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  سخن اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به همين دليل، علم تـاريخ در        .است تمدن آن  فرهنگ و  اي بيانگر   هر امت و جامعه   تاريخ  
 اسلامي به عنوان يك امـت جهـاني، داراي          ةجامع. ميان علوم، جايگاهي ويژه يافته است     

اهميـت ايـن    .  تاريخي با ابعاد و عناصري روشـن و بـدون ابهـام اسـت              ةچهارده قرن سابق  
و  ،فرهنگ، تمدن، علوم، اخلاق، فلسفه و هنـر         مانند ،نگوناگون آ   تاريخي و ابعاد   ةپيشين

هـا و دانـشمندان غربـي را           دانشگاه ةبديل آن در تمدن جهان معاصر، تلاش گسترد         نقش بي 
 اين تاريخ عظيم برانگيخته است؛ تا بدان پايـه كـه معتبرتـرين              ةنيز در راه تحقيق و مطالع     

يخ اسلام را در مراكز علمـي غـرب         هاي گوناگون تار    منابع و اطلاعات پژوهشي در حوزه     
  .توان سراغ گرفت مي

هاي دنياي غرب به اسلام، به علت ناتواني ذاتـي آنهـا از                پژوهشگاه ةرغم توجه ويژ      به
 به منـابع    به دليل عدم دسترسي مستقيم و به دور از تحريف      - شناخت اسلام ناب و حقيقي    

هاي يك تحقيق علمي      زمينه   پس ها و   اصيل، و لاجرم اطلاع محدود پژوهشگران از زمينه       
 اساسي و همه جانبه از سوي دانشمندان اسلامي به منظـور تـصحيح و               ي آغاز حركت  ،جامع

  و متكـي بـر     غنـي اگر اين حركـت، گـسترده،       . هاي گذشته ضروري است     تكميل تلاش 
 گونـه    ايـن  شك، تغييرات بنيادي در مـسير        بي ،هاي پژوهشي آغاز شود      روش ترين  پيشرفته
 اسلام و مـسائل مختلـف آن دور از          ة تاريخ هاي مهم دنيا در زمين       در پژوهشگاه  ،مطالعات

  .دسترس نخواهد بود



 - كه هم اكنـون در آغـاز راه اسـت         -   تاريخ اسلام  ةسيس پژوهشكد أهدف اساسي از ت   
ايـن پژوهـشكده بـا همـت و پيگيـري اسـتادان        .باشد گام زدن در راه تحقق اين آرمان مي     

كرده و براي نيل بـه اهـداف         آغاز به كار   ، آن ه ب پيوستههاي    و رشته ارزشمند تاريخ اسلام    
 رو،  از ايـن   . كساني است كه به اين اهداف ايمان دارند        ة همكاري با هم   ةمقدس خود، آماد  

 قرن تـاريخ اسـلام مـورد توجـه          14 ةپاسخگويي به هزاران پرسش را كه در خلال مطالع        
 تحقـق  . همت خود قرار داده استة وجه،گيرد خواننده و به خصوص پژوهشگران قرار مي   

 -  و كارشناسان    انادت كه نشر آثار پژوهشي اس     ،شود  هاي گوناگون دنبال مي     اين مهم با روش   
 ـ  ، مانند اثـر حاضـر     -  ترجمه  يا ليف و أتبه صورت    هـايي    البتـه برنامـه   .  آنهاسـت  ة از جمل

هـاي    وژههاي علمي تخصصي و حمايت از پـر         هاي تخصصي، نشست    همچون تشكيل كارگاه  
 كـه   ،پژوهشي موردنياز، نيز براي تحقـق هـدف يـاد شـده در حـال پيگيـري و اجراسـت                   

  .كميت آنها افزايش يابد  كيفيت وضرورت دارد
راهبـردي فعاليـت    –  هم اكنون با پنج گروه علمي و زير نظر شوراي علمـي        ،اين مركز 

  .اهد يافتشاءاالله به زودي تعداد آنها به دو برابر افزايش خو  كه ان،كند مي
مندان به مطالعه      پژوهشگران و علاقه   ة با هم   خود  تاريخ اسلام توسط سايت    ةپژوهشكد

هـاي ايـن     فعاليـت همـة  علاوه بر انعكـاس  ، اين سايت  .كند   برقرار مي  پيونددر سراسر جهان    
اين  هاي علمي انجام شده توسط مراكز و اشخاص ديگر در            فعاليت ةدهند  مركز علمي، بازتاب  

 ،جانبـه   جامع و همـه ي با فعال شدن سايت مزبور، دسترسي پژوهندگان به مركز  .استرشته  
  .شد ميسر خواهد ، تاريخ اسلام باشدة آثار موجود در زمينة همةدهند كه انعكاس

فعال اسـت و بـه تـدريج        ) حقيقي و مجازي  ( تخصصي   ةكتابخاناكنون    علاوه برآن، هم  
 تلاشـگران در راه حـق و        ة تـلاش و هم ـ    از خداوند بزرگ، براي اين    . تر خواهد شد    فعال

  .كنم  موفقيت مييحقيقت، آرزو
  

  اي سيدهادي خامنه
  رئيس پژوهشكدة تاريخ اسلام
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كند، تركيه بـراي مـا آزمايـشگاه          راه تجدد از مرزهاي تركيه عبور مي      «

هـاي    ها و برون رفت     هاي تجدد و چالش     ها و بدي    آزمايشگاه خوبي . است
  ».روشنفكران ديني از آن

  آلن تورن
  شناس فرانسوي جامعه

  
  

اي از تاريخ انديشه را        سطور به عنوان پژوهشگري ايراني، در رساله حاضر، قطعه          اين راقم
بيش از هر چيز، ايـن انتخـاب        . مي دهد در امپراتوري عثماني، موضوع پژوهش خود قرار        

. اسـت نگارنده، براي شناخت هرچه بيـشتر تحـولات انديـشه در تـاريخ اسـلام و ايـران                   
ش خود نه به عنوان موضوعي صـرفاً مربـوط بـه تـاريخ عثمـاني                بنابراين به موضوع پژوه   

تـصور  بـر ايـن      زيـرا    .ندكمي  اي  درباره تاريخ اسلام و ايران اسلامي نيز نگاه             لهابلكه مس 
و بـه    شتهاست كه تحولات عثماني وجوه اشتراك و تشابهات فراواني با تحولات ايران دا            

ه، با فاصله اندكي در ايـران نيـز بـه وقـوع             رسد هر آنچه كه در آن جا اتفاق افتاد          نظر مي 
  .پيوسته است

سـازد و آن تـأثيراتي اسـت كـه            اين مسئله ما را به موضوع ديگري نيز رهنمـون مـي           
وجود مناسبات سياسي و مراودات تجاري      . يكديگرگذاشته اند تحولات عثماني و ايران بر      

شـبيه  به هـم    جامعه را    به شكل عجيبي تحولات دو       ، فرهنگي روابطو بازرگاني در كنار     
 بـيش از هـر زمـان        ، در قرن نـوزدهم    ،اين تشابه در تحولات عثماني و ايران      . ساخته است 

  .نمايان مي سازدديگري خود را 
با اين اوصاف، تصور نگارنده بر اين است كه با انجام پژوهش حاضر نه تنهـا كمكـي                  

تـر از    بـه شـناخت دقيـق     هرچند ناچيز به فهم تحولات عثماني نموده، بلكه براي رسـيدن            
 روشـي  .دارد  مـي ي بـر  نيز در حد بضاعت خود، گامتحولات فكري ايران در قرن نوزدهم  
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 اين نقص پـژوهش     حميد عنايت در باره   . نيستكه چندان مورد توجه پژوهشگران ايراني       
   ؛نويسد  ميهاي ايراني

هاي نويسندگان ما اغلـب ناگفتـه مانـده، آزمـوده             چيزي كه در پژوهش   
اند و    هايي بوده است كه وضعي همانند ما در گذشته نزديك داشته           ملت

اي مـوارد نيـز       زودتر از ما با فرهنگ غرب ارتباط پيدا كردند و در پـاره            
هـاي    آگـاهي از داوري   . تـر از مـا دريافتنـد        مباني آن را با ديدي انتقادي     

توانـد    هـا در زمينـه تمـدن و فرهنـگ غـرب مـي               نويسندگان اين ملت  
ها به دست ما دهـد تـا بـازگويي     تري در بحث  بينانه  يار واقع كم مع   دست

  1.خنان اشپنگلر و توين بي و هايدگر و ماركوزه و جز اينانس
بـراي فهـم هرچـه      است، امـا    پژوهشي درباره تاريخ عثماني     رساله حاضر اگرچه     بنابراين

  .تواند مؤثر و مفيد واقع شود  معاصر ايران نيز ميتر تحولات تاريخ دقيق
 محترم و دوستان ارجمنـدي كـه در         اداندانم از همه است     لازم مي  ،پايان اين سرآغاز  ر  د

ام شـتافتند، صـميمانه       طول مراحل مختلف پژوهش حاضر به انحـاء گونـاگون بـه يـاري             
گـويي بـه      علاوه بر پاسخ   كهدكتر محمدتقي امامي خويي     از  .  نمايم يسپاسگزاري و قدردان  

رويي همراه بوده، كمك زيادي براي وصـل          شه با گشاده  هاي علمي نگارنده كه همي      پرسش
ترك و همچنين برقراري ارتبـاط بـا مراكـز علمـي و پژوهـشي               استادان   هشدن اينجانب ب  

هـاي   بدون ترديد اگر مـساعدت . كمال تشكر و قدرداني را دارم   ،آنكارا و استانبول نمودند   
از ايـشان كـه در      . كن بـود  ايشان نبود، انجام پژوهش حاضر به شكل كنوني برايم غيـرمم          

هاي اخلاقي و انـساني زيـادي نيـز           ، آموزه علم علاوه بر فراگيري     ،ام  طول دوران دانشجويي  
 ـ ارجمنـدم همچنـين از اسـتاد      . اسـگزارم پ از صـميم قلـب س      ،ام  آموخته  غلامحـسين   ر دكت
نژاد كه در طول مراحل پژوهش، در گفتگوهايي كه با هم داشـتيم و همچنـين بـا                    زرگري
 .نهايـت سپاسـگزارم     هـاي ارزشـمندي ارائـه فرمودنـد، بـي           ، راهنمـايي   نهـايي  ه متن مطالع
نظـر    كـه بـا دقـت     هـستم   استاد گرانمايه دكتر عطاءاالله حسني      قدردان زحمات   طور    همين

دكتـر  ين طور   هم.  مطالعه و نكات سودمندي را يادآور شدند       اين نوشته را  خاص خودشان   
هاي زيـادي از ايـشان        ام، درس   ول دوران دانشجويي  ابراهيم باستاني پاريزي كه در ط      محمد
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افتخار بزرگـي    .هاي وافري بردم    آموختم و در پژوهش حاضر نيز از مشاوره با ايشان بهره          
براي اين حقير است كه وجيزة حاضر مزين بـه مقدمـة ارزشـمند اسـتاد عاليقـدر دكتـر                    

نـشگاه تهـران پـشتيبان و    براي ايشان كه همواره در گـروه تـاريخ دا    . باستاني پاريزي است  
  .قوت قلب اينجانب بودند، آرزوي سلامتي و شادكامي دارم

مشاور، استادان و دوستان ارجمند ديگري بـه انحـاء   و  محترم راهنما   استادان  علاوه بر   
هـاي    هـا و راهنمـايي      مختلف نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده و از كمـك             

از تـك   مراتب امتنان خـودم را      يادي بردم كه بدين وسيله      هاي ز   شان بهره  اي دريغ  علمي بي 
 دكتر وهاب ولي، دكتر داود فيرحـي،        معاليقدرو دوستان   تادان  كنم؛ اس    مي اعلان انتك آن 

دكتر منصور  دكتر صدرالدين موسوي،    دكتر سيد هاشم آقاجري، دكتر داريوش رحمانيان ،         
  . و دكتر مصطفي مهرآئيني، دكتر نصراالله صالحزاده انصاري، دكتر اسماعيل حسن

مندي از مراكـز      نگارنده براي استفاده از منابع و مĤخذ تركي استانبولي و همچنين بهره           
. نمـودم مـسافرت  ) شهرهاي آنكارا و استانبول(ن مرتبه به آن كشور   يآرشيوي تركيه، چند  

يـادي  زهاي شـريف       انسان  شائبه  هاي بي   ها و مساعدت    جا از كمك    ام در آن    در طول اقامت  
ام اسـامي    كمـك حافظـه   و بـه   ماز صميم قلب از تك تك آنها سپاسگزار       . مند شدم   بهره

 ـ پروفسور يوسـف خلـج اوغ     - 1 آورم؛  مي برخي از آنها را در ذيل      رئـيس بنيـاد تـاريخ    (ي ل
كارمند محترم   (ك مصطفي بي  - 3) رئيس كتابخانه بنياد تاريخ ترك    ( نشا خانم    - 2) ترك

استاد گروه تاريخ دانشگاه آنكارا كـه در        ( دكتر بكير كوچ     - 4 )كتابخانه بنياد تاريخ ترك   
هاي شايان و قابل توجهي نمودند كه به طور ويـژه              كمك  اين پژوهش  تهيه منابع و مĤخذ   

) رئيس گروه تاريخ دانـشگاه آنكـارا      ( پروفسور موسي چادرچي     - 6) از ايشان سپاسگزارم  
 عثمان سـليم كوجاخـان اوغلـو        - 8) كارااستاد گروه تاريخ دانشگاه آن    ( دكتر سلدا قليچ     - 7
و همچنـين   ) در استانبول و ناشر كتـاب خـاطرات مـدحت پاشـا            Temel رئيس انتشارات (

هاي ملي آنكارا، دانـشگاه غـازي آنكـارا، دانـشكده          مسئولان و كارمندان محترم كتابخانه    
حاجـت تپـة    زبان، تاريخ و جغرافياي دانشگاه آنكارا، دانشگاه بيل كنت آنكارا، دانشگاه            

  . وزيري عثماني در استانبولنخستآنكارا، دانشكده ادبيات دانشگاه استانبول و آرشيو 
هـاي زيـادي      سختيتحصيل اينجانب،   بار    از همسر و فرزندانم كه در طول دوره مشقت        

ويژه همسر مهربانم كه در طول اقامتم در تركيـه بـه تنهـايي تمـامي                  را تحمل نمودند و به    
جـا،     و در همـين    كـنم   تشكر مي نواده را بر عهده گرفتند، از صميم قلب         مسئوليت امور خا  
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 از پـدر و     نيـز  .كنم   پيشكش مي  ،اين وجيزه را به ايشان، به پاس زحماتي كه متحمل شدند          
 كه در اين سي و چند سـال چيـزي جـز             -  آن دو سرچشمه جوشان محبت     - مادر مهربانم 

اميدوارم خداوند متعال   .  را دارم  دردانيقام، كمال تشكر و       و مشقت برايشان نداشته   سختي  
  .توفيق جبران زحمات آنها را براي اين بنده حقير در باقي عمر، عطاء بفرمايد

الاسلام و المـسلمين سـيد       حجة و در نهايت از مسئول محترم پژوهشكده تاريخ اسلام        
ه تـاريخ  اي كه زمينه و بستر مناسبي را براي انجام طرحهاي تحقيقـاتي دربـار           هادي خامنه 

اند، كمال تـشكر و قـدرداني         اسلام در پژوهشكده جديدالتأسيس تاريخ اسلام فراهم نموده       
هاي مدير محتـرم گـروه تـاريخ جريانهـاي      گيريها و مساعدت    بدون ترديد اگر پي   . را دارم 

فكري جهان اسلام آقاي دكتر عباس برومند اعلم و ديگـر همكـاران ايـشان بـويژه آقـاي                   
زان نبود، اين اثر به اين شكل مطلوب و مناسب در اختيـار خواننـدگان               و ديگر عزي  قويدل  

  .تك آنان سپاسگزارم از تك. گرفت فرزانه قرار نمي
در آخر دست نياز به سوي خوانندگان عزيز دارم كه بر ايـن حقيـر منـّت گذاشـته و                    

  .هاي اين پژوهش را كه بدون ترديد اندك هم نيست، گوشزد بفرمايند نقائص و كاستي
  

  االله التوفيق و من
  حسن حضرتي

  1388تهران، 
  



  برد همسايه از همسايه ارث مي
  ) دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزيةمقدم(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سالها پيش در ترجمه كتابي كه من هم بر آن مقدمه نوشـته بـودم و موضـوع آن در بـاب               
 به چشم مي خـورد و آن    يك جمله پر معني    - اهميت مديترانه در پيدايش تمدن عالم بود      

 من در مقدمه آن كتاب نوشته بودم كـه          ".اند  قالي تمدن را بافته    - دستهاي زيادي ... "اينكه  
 آنرا با زر مي نوشتند و بر بالاي سر خود آويزان مي             - اهل تاريخ، اگر پول و ثروتي داشتند      

 آن  - پذيرفتنـد  مـي    سپس اضافه كرده بودم كه اگر اهل تاريخ، اين حقيقت را قلبـاً            . كردند
وقت بسياري از تيترهاي كتابها و عنوان مقالات و اغلب تعصب ها و تعنت ها و تكبرهـا                  

 موضوع آن كتـاب مربـوط   1."ريخت و در خاك فرو ميرفت ديگرگون مي شد و فرو مي    
واقعيت هم اين اسـت كـه از صـدر          . به اهميت مديترانه در پيدايش و گسترش تمدنها بود        

تاريخ، ما آثار تمدني بشري را در اطراف مديترانه بيش از هـر جـاي   تاريخ و حتي پيش از      
صـاحب تمـدن هـاي     كـه  –ديگر مي بينيم و اين حرف حتي مورد قبول چين و هند نيـز   

كـافي اسـت    . درين مورد احتياج به ايراد مثـال و نمونـه نيـست             . نيز هست  –كهن هستند 
معبـد پـانتئون آتـن را در نظـر       گذري به دره نيل و سواحل دلتـاي اسـكندريه بكنـيم، يـا               

هـاي رومـي اطـراف قيـروان را            مرور كنيم، يـا حمـام      ،بگيريم، يا هفت تپه تمدن روم را      
ناتولي قـديم و تركيـه      آ مردي كه از سواحل      - بشناسيم، يا تنها تاريخ هرودوت را بخوانيم        
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 و   همان مـصر    و پدر تاريخ عالم لقب گرفت و همه مردم دنيا، خصوصاً           - امروز برخاست 
  .  مديون نوشته هاي او هستند- ايتاليا و صور و آشور و بابل و پارس و هند

رساله دوست و همكار گرانقدر ما آقاي حسن حضرتي در باب مسائل يكـي دو قـرن                 
اخير تركيه است كه در مورد تاريخ مديترانـه در حكـم نـيم درصـد و از جهـت تـاريخ                      

 ولي از جهت تأثير در منطقه از        - نيستآناطولي بيش از دو درصد كل تاريخ اين سرزمين          
  . عوامل مهم و غير قابل انكار به شمار ميرود

 اين سرزمين كه پيوسـته بـه        -  و اين از ديد حسادت و حسرت نيست        - اول عرض كنم  
خاك خودمان هست، اگر ما اين چند كيلومتر پيوستگي آن را به خـاك خودمـان رهـا                  

 كمتر مملكتي است كه ايـن همـه دريـا در            -  پاك ميرود و توي دريا غرق مي شود        - كنيم
ي كـه كـشوري مثـل سـويس يـا           ي دريـا  - شمال و در غرب و در جنوب خود داشته باشـد          

ديگـر از بقيـه   .  و ندارنـد - اسـلواكي آرزو دارنـد يـك كيلـومتر از آن را داشـتند       و  چك
ن، كشورهاي بسته عالم كه دريا نديده اند مثل افغانستان و تاجيكستان، و در زبان خودشـا               

تأثير دريا در مظاهر اقتصادي و سياسـي و         .  حرفي نمي زنم   -  مي گويند  "دريا"رودخانه را 
 .نظامي و آب و هوا و ارتباطات، چيزي است كه ابين من الامس و اظهر من الشمس است

 -  كه تركيه به همان ترتيب كه از سواحل مديترانه و دريـاي سـياه              - مقصودم اين است  
 را بـرده، بـه همـان ترتيـب در           "پسر بخش " سهم   - يترانه است كه در واقع شعبه اي از مد      

زيـرا   –اسـت   و حتي دورتر از آن نيز وارث سـهم شـير  - تاريخ سرزمينهاي حدود مديترانه 
 از مصر و ليبي و تونس و شمال افريقا - همه اين كشورهاي شرق مديترانه و جنوب مديترانه

 در - هاي تركيه را  و من خود كتيبه- گرفته، همه در تحت نفوذ فرهنگ اين كشور بوده اند
پيشاني ساختمانهاي تونس به كرات ديده ام و البته اشعار فارسي را كه در مدح حكام ترك     

مسأله اقوام تـرك در سـرزمين ايـران، و زبـان     . ام  هاي تونس بوده است خوانده     "بيگ"و  
بـوده و ايـن نكتـه       تركي  درين پهنه از زمين، از قديم الايام امري بديهي و جاري و سـاري                 

آن طـور   . تكين و سبكتكين و محمود غزنوي ندارد       –ربطي به فرمانروايان ترك، مثل الب     
و " 1 در حرب گـاه، تركـي گفتـي        ]پادشاه ساساني نيز   [بهرام گور "كه گرديزي نوشته حتي   

 تركـان سـلجوقي و قراختـائي و غـز و مغـول و               .جاماسب هم تركماني صحبت مـي كـرد       
_________________________________________________ 
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يونلو و صفوي و قاجار كه ديگر جاي خود دارند و بـيش از هـزار سـال                  قويونلو و قراقو    آق
 و آخرين مورد آن مربوط به روزگـار قاجـار           - گيرند  تاريخ بعد از اسلام ايران را در برمي       

است كه براي تفنن خاطر خوانندگان عرض مي كنم كه وقتي مظفر الدين شاه به بازديـد از                  
تو كـه هـستي؟ وي بـا گردنـي          : سي، از مردي پرسيد   يك دارالمجانين پرداخته بود، در بازر     

اگر تو سـطان    : مظفرالدين شاه خنده اي كرد و گفت      . من سلطان اين سرزمينم   : كشيده گفت 
 كـشور   بـرآن مـن   : هستي پس من كه مظفر الدين شاهم، چه كاره ام؟ آن شخص جواب داد             

، و تـو بـر ايرانـي    كنم كه حدود و ثغورش برابر ايران زمان داريوش است        ايران سلطنت مي  
مظفرالدين شاه لبخندي    . سلطنت مي كني كه حدودش از دروازه هاي تهران بزرگتر نيست          

   1.)يعني پدر سوخته راست مي گويد(= كپه اغلي، دوز ديير : زد و به همراهان گفت
اين داستان را به يك دليل ديگر هم آوردم و آن اينست كه بر طبق تحقيقـي كـه مـن                     

نوشته در امر حكومتي ايران وجود داشته كه امـور نظـامي          يك قرارداد نا   گوئي   - كرده ام 
 و  ،انـد  اند، بـه عهـده داشـته       اند و تربيت نظامي داشته     كه بيشتر ترك بوده    – را پادشاهان 

 انجـام   "هـا  فـارس " تعبيرامـروزي    امور اداري و ديواني در اختيار پارسـي زبانـان يـا بـه             
ط عرب از عصر غزنوي و سلجوقي و اتابكـان و صـفويه   پذيرفته، و اين رسم بعد از تسل  مي

و نادري و قاجار با حضور پادشاهان ترك و وزيران فارس مثل خواجـه نظـام الملـك و                   
جويني و خواجه رشيد و خواجه نصير و ميرزا محمـد خبيـصي و اعتمادالدولـه ابـراهيم                  

و . ادامه داشته اسـت    امثال آنان     قائم مقام و   خان شيرازي و ميرزا حسين خان سپهسالار و       
  2.من اين نكته را سالها پيش از انقلاب در حماسه كوير به تفصيل نوشته ام

 اين چند سطر مقدمه اي كه من ميل دارم بر كتاب گرانقدر همكـار و دوسـت فاضـل                   
باره مسائل مهم تاريخي دو همسايه بزرگ طي چنـد           خود آقاي حضرتي بنويسم، مطلقا در     

 كه هم جاي آن نيست، و هم من اهليـت نـدارم، و از عهـده مـن                   - هزار سال تاريخ نيست     
 كـه   - درين جا، من تنها به يك نكته كوچك از مسائل فيمابيني دو سـرزمين             . خارج است 

 مي پردازم؛ و آن نكتـه مـسأله اجتمـاعي           - در واقع يك سرزمين هم مي تواند حساب شود        
م، كه امروز ديگر از حـساب و        پناهندگي ايرانيان در كشور تركيه، آن هم در روزگار قدي         

 و تازه آن هم تنها پناهندگاني كـه بـه دلايلـي از كرمـان خـود را بـه                     - كتاب بيرون است  
_________________________________________________ 
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به . بنابراين متوجه خواهيد شد كه مطلب خيلي كم و كوتاه تواند بود           .  آناطولي رسانده اند  
 فاصله   با اناطولي  ندليل اينكه كرمان در منتهي اليه جنوب شرقي ايران است و بيابان تا بيابا             

 و زبان مردم آنجا با زبان تركيه يكي نيست، و يك كرمـاني اگـر بخواهـد بـه هـر                      - دارد
.  راه دور و رنـج بـسيار دارد        -  مثل دليل سياسي يا مذهبي، يا اقتصادي به تركيه برسد          - دليلي

مسأله اقتصادي از همه مهمتر است زيرا كرمان سرزميني خشك و بياباني است و مردمش               
كرد، يا به  قير و اغلب دچار خشكسالي هستند و در قديم سرريز جمعيت كه مهاجرت ميف

فارس و يا به خراسان مي رفت و يا خود را به سرزمين هند مي رسـاند كـه پيوسـته بـدان                       
 و درين مورد من بحث هاي مفصلي در حماسه كوير و سياست و اقتصاد عصر - سرزمين بود

اما همانطور كه گفتم، بـه دلايلـي مهـاجريني از كرمـان بـه      . صفوي و ساير كتابها داشته ام     
و مـن  . آسياي صغير نيز داشته ايم كه كم و بيش در تاريخ يادي از آنها به ميان آمـده اسـت                 

  .درين يادداشتها تنها به همين نكته و يك مورد كوچك ارتباط ديگر، اشاره خواهم كرد
 باشـد، كـه بـر       اوحدالدين كرماني لي   از نخستين مهاجرين كرماني به آناطو       يكي شايد

 در كرمان بـود، و      "بي بي سه شنبه   "طبق نوشته كتاب مناقب اوحدالدين، او متولد كوچه         
چون اغز با جمعيت و لـشكر وافـر عزيمـت كرمـان سـاخت و هزيمـت بـر تورانـشاه                  "
واقع گشت و لشكر منهـزم شـد و او را شـهيد كردنـد، و از اقربـا و خويـشان              ] سلجوقي[

به دست افتادي ميل در چشم كشيدي تا ديگر ميل پادشاهي نكنند؛ مـادر شـيخ مـي    هركه  
پسر، ما را ديگر درين مقام اقدام اقامت ميسر نيست، چون در طلب اند و هـر          : فرمايد كه 

مـن  .   مثل ترا چه كنند كه ولي عهدي        -  ميل مي كشند   - كس از خويشان به دست مي افتد      
  . جا عزيمت مي بايد و بر طرف نا شناخت به در رفت ترا ازين- عورتم، كار من سهل است

خيزد و تغيير صـورت و لبـاس مـي            بر مي  - و خدمت شيخ در شانزده سالگي مي باشد       
و هرگز پياده نرفته اسـت و راه        .  بي قافله و زاد، از آن شهر عزيمت مي كند          - كند، و پياده  

نه بـه هـزار زور و عجـز و    افتان و خيزان، برهنه و گرس ـ. و منزل و مقام و جائي نميداند 
  1... .بيچارگي خود را به بغداد مي رساند و

 و سـپس بـه آسـياي صـغير و           گـذارد   مـي بقيه مطلب معلوم است، او در بغداد خانقاه         
كم از شعراي نامـدارعارف مـا         هاي سلجوقي خود مي رود و كم        سجاس پيش قوم و خويش    

_________________________________________________ 
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ن بـاقي گذاشـت و مـصداق ايـن           ثروت سلجوقي خود را در كرما      ةاوحدالدين هم . شود مي
  : رباعي خود شد كه فرمود

  

 يارب، تو مرا به هيچ مغرور مكن      
  

 وز خويشتنم به هيچ مهجور مكن       
  

 و دهـي ويرانه   1از بهـر رباطي  
  

 2 را از دل مـن دور مكـن       درويشي  
 

  

  .اين يكي از نخستين مهاجرين ترك از كرمان به آسياي صغير است 
 - ت اوحدالدين كرماني از كرمان به بغداد و سپس به آنـاطولي        رفتن و انتقال يا مهاجر    

هـاي دور و     و آن اين كـه بـستگان و قـوم و خـويش             يك علت خصوصي هم دارد،       ظاهراً
   .اند نزديك او در آن حوالي زياد بوده

در كرمـان   .  ه 442 كه بـه سـال       - لزومي ندارد در باب سلسله سلجوقي قاوردي كرمان       
وام كرد و تمام ولايات مركزي و جنوبي ايران و سـواحل خلـيج               سال د  150تشكيل شد و    

اين دولت پـر  .  گفتگو كنم- فارس و بحر عمان را تا دشتهاي سند و قندهار زير نظر داشت        
 و  -  كه از خراسان بزرگ گريخته     - با هجوم قبايل غز     .  م 1188/ ه 584بركت در حوالي    

 و وحشتناك مضمحل شد كه بـه   به صورتي خونين- به كرمان و فارس روي آورده بودند    
روايت تواريخ كرمان بيش از صد هزار آدمي در گرمسيرات كرمان كشته شـدند، و البتـه        

 و  -  سال حكومت در كرمـان ريـشه دوانيـده بودنـد           150بقاياي خاندان سلجوقي كه طي      
 طبعـأ در    -  و نام و فاميل سلاجقه دارنـد       - هنوز هم بقاياي آنها در بافت و جيرفت هستند        

 و بسياري كشته شدند و بسياري هم، به دليـل اينكـه             - مقدم جبهه غزها قرار داشتند    خط  
بــستگان و هــم زبانــان آنهــا در عــراق و آذربايجــان و آنــاطولي شــرقي هنــوز حكومــت 

  .  به طرف آن نواحي فرار كردند،راندند مي
قاط  كه سفرنامه گرانبهائي مربوط به تمام ن- يك صوفي جهانگرد هم زبان آقاي حضرتي     

 صـد  -  مستعلي شاه است، مقصود حاجي زين العابدين شيرواني- آسياي مركزي و آناطولي دارد  
. كند كه از نظر من كرماني اهميت بسيار دارد سال پيش در رياض السياحه واقعه اي را نقل مي  

  . آن نكته را در آخر اين مقاله خواهم آورد،و انشاء االله اگر توفيق حاصل شد
_________________________________________________ 
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ايم كه اين راه دور را پيموده و خود را به عثماني رسـانده انـد و      اشتهچند تن كرماني د   
نخـستين آنهـا همـين      . در عين حال ذوق ادبـي فارسـي خـود را هـم فرامـوش نكـرده انـد                  

اوحدالدين كرماني است كه خود از باقيماندگان سلجوقي كرمان بود، و بـه هـواي قـوم و                  
 خود را بـه بغـداد و سـپس قيـصريه و             - ندخويش هايي كه در عثماني نان و آبي يافته بود         

 كه در حكم يكي از صاحبان نحله به         - اي پهن كرد    سيواس رساند و بساط خانقاه و زاويه      
شمار رفت، و مجموعه رباعيات او را آقاي ابومحبوب سالها پيش چـاپ كـرد، و مخلـص                  

 – 1.سـت اي بر آن رباعيات نوشته ا      پاريزي نيز در تأييد همت اين دوست محبوب، مقدمه        
اي شيوا در بـاب آن        قطعهاي كه مورد تأييد و توجه استاد مظاهر مصفا قرار گرفته              مقدمه
 635اوحدالـدين كرمـاني در       .كـه اميـدوارم روزي آن را بـه چـاپ برسـانم             –اند  سروده

  .ه استدرگذشت.  م1238/ه
  :او در مدح كيخسرو اول سلجوقي عثماني گفته بود

  

 رسودقيصر كه زمين به پاي حشمت ف      
  

        قصرش به بلندي ز فلك برتر بــود     

  بنگـر  - دادي كيخسرو كه جـاش    اي
  

  2 گوئي كه نبود   - كو قصر و كجا قيصر      
  

   

 مرحوم سعيد نفيسي از يك ناجي كرماني نام ميبرد كه غزل خوب مـي گفـت و در                   
ه  او را از تبريز با خود به خـاك عثمـاني بـرد            - موسيقي دست داشت، و لشكريان عثماني       

 وقتي خبر مـسافرت جـامي       -  يك جا هم صحبت از ين است كه سلطان محمد فاتح           3.اند  
خواجـه  شـنيد، بـه نوشـته رشـحات عـين الحيـات،             .  م 1472/ ه 877را به مكه در سـال       

 را با پنج هزار اشرفي به حلب فرستاد تـا شـاعر بـزرگ را بـه اسـتانبول                    عطاءاالله كرماني 
 در حركت به ايران شـتاب       - يل به قبول دعوت نبود     ما  ولي جامي كه ظاهراً    - دعوت نمايد 

مرحـوم علـي اصـغر حكمـت يـك          . ورزيد و فرستادگان سلطان موفق به ديدار او نشدند        
 مرحـوم رحـيم زاده      4.قطعه مثنوي در مدح سلطان محمد از ديوان جامي نقل كرده اسـت            

 اسـناد مبـادلات     اي در اطلاعات ماهانه نوشته بود و        صفوي، سالهاي سال پيش از اين، مقاله      
_________________________________________________ 
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  1.پول ميان عثماني و جامي را چاپ كرده بود
 مهاجران و پناهنـدگان كرمـاني در آنـاطولي          ،گفتم، من فقط مي خواهم به دو سه تن        

بـه دليـل اينكـه      ) بيـزانس (=  كنم كه محيط آنـاطولي       يادآورياشاره كنم، و  اين نكته را        
 "همسايه از همسايه ارث مـي بـرد  "  و ما كرمانيها ميگوئيم كه  - همسايه يونان قديم بوده   
 يعني هم شهريان هرودوت از همان تـولرانس و آزادي طلبـي و              - بنابر اين ساكنان آناطولي   

دموكراتيك فكر كردن هم شهريان ارسطو و افلاطون ارث مي برده انـد، و خـود تركـان         
ود در  مستولي شدند، نيز در شرق از بسياري از همـسايگان خ ـ            الصغري ةرومي كه بعدها بر  

اند، و رفتار آنان با زنان و  همسران خود و امكـان پيـشرفت و                  انگشت نما بوده   سازواري
اي شاهد ايـن مـدعا و          قبيله سازگاري شورائي حكومت زنان فرمانروا در مجامع ترك، و        

 گفتم قصد من در اينجا تنها دو سه پناهنده كرماني است، و گر نه صـدها                 2.اين معني است  
 برجسته در محيط آناطولي از ساير نقاط خاورميانه، درآن جا باليـده             و هزارها شخصيت  
 كه تنها يكي از آنها مولانا جلال الدين محمد بلخي مـدفون در قونيـه                - و جاي گرفته اند،   

است كه اگر تركيه بخواهد جواب همين يكي را در عالم فكر و انديـشه در دنيـا بدهـد،                    
درخت جـوز   "م مولوي بلخي رومي است كه       مقصود.  مثنوي هفتاد من كاغذ شود     :خودش

 و در قماش ساير پناهنـدگان آنـاطولي در حكـم اطلـس اسـتنبولي                "اش سوا   است و ملك  
 اي  دارد وطي حكايت     اشاره –اريوتولرانس و ساز   – خود مولانا به اين نكته      اتفاقاً 3.است

   بـه علـت آنكـه زبـان يكـديگر را نمـي              زعت چهار كس جهت انگور با همـديگر       منا"
  :، خيلي لطيف ميگويد"دانستند

    

 فارسي و ترك و رومي و عـرب       
  

 جمله با هم در نزاع و در غضب          
  

 ازين چون وارهـيم   :  گفتا - فارسي
  

 هم بيا كاين را به انگوري دهيم        
  

   
    

_________________________________________________ 

 و ندانم كه سهمي به همشهري ما خواجه عطاء االله كرماني هم –يك جا هم صحبت از هزار فلوري است كه براي جامي فرستاده شده   1
اند و نسب  ير؟ اين خواجه عطاء االله بايد از طايفه خواج پاريز و بيدخواب باشد كه قوم و خويش شيخ محمود شبستري بودهرسيده است يا خ

  .اند رسانده خود را به خواجه عبيداالله احرار نقشبند بخارا مي
بيشتر اين زنان فرمانروا ترك . خودمانرجوع شود به رساله خانم اوجوق تحت عنوان زنان فرمانروا، ترجمه دكتر محمد تقي امامي خويي   2

پادشاه خاتون و : اند و عصر طلائي تاريخ كرمان، روزگار حكومت آنان بوده است بوده اند و يكي دو تاي آنها هم در كرمان پادشاهي كرده
  .زره در زير قبا: ام اي مفصل نوشته و من به همين سبب بر كتاب آن خانم شهيده مقدمه. تركان خاتون

  .طلاح اطلس استنبولي را خود مولانا به كار برده استاص  3
           پيشش افكند اطلس استنبولي شنيد از وي نواي بلبلي   چون
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ـــه   ـــا معاذالل   لا–آن عـــرب گفت
  

  اي دغا   - من عنب خواهم نه انگور      
  

 اي گزم :  گفت - آن يكي كو ترك بد    
  

 خواهم عنب، خواهم اوزم     نمي من  
  

 اين قيل را  :  گفت - آن كه رومي بود   
  

 ترك كن، خواهم من استافيــل را        
  

 زدنـد  در تنازع مشت بـر هـم مـي        
  

 هـا غافــل بـدنــد       كـه ز سـرّ نـام     
  

 صاحب سريّ، عزيـزي صـد زبـان       
  

 گر بدي آن جـا بـدادي صلحـشان          
  

  كه من زين يك درم     - پس بگفتي او  
  

 خــرم  تـان را مــي    آرزوي جملـه   
  

  

 كـنم   كه توصـيه مـي     – دهد  داني و اهميت آن مي     مولانا بعد شرحي كشاف درباره زبان     
را بـراي دانـشجويان       شناسي دانشكده ادبيات، همسايه ديوار به ديـوار مـا آن             زبان دپارتمان

  :گويد آخر كار ميمولانا  –تكليف درسي قرار دهد
  

 چون سليمان كز سوي حضرت بتاخت     
  

  زبان جمله مرغان را شـناخت      آن  
  

ــا پلنــگ   در زمــان عــدلش آهــو ب
  

 انس بگرفت و برون آمد ز جنگ        
  

ــاز   شــد كبــوتر ايمــن از چنگــال ب
  

 گوسفند از گـرگ نـاورد احتـراز          
  

 او ميـــانجي شـــد ميـــان دشـــمنان
  

 اتحــادي شــد ميــان پــر زنــان      
  

  

  :مولانا جاي ديگر همين معني را بيان ميكند كه ضرب المثل شده است
  

 هم زباني خويشي و پيوندي اسـت      
  

    مرد با نا محرمان چون بندي است         
 اي بسا هنـدو و تـرك هـم زبـان          

  

             اي بسا دو ترك چـون بيگانگـان         

 پس زبان  محرمي خود ديگر است      
  

ــر اســت    ــاني بهت ــدلي از همزب     هم
  

ها  فارسي زبان  –نان او  شاهد كلام مولانا خود مولانا است كه در حالي كه هم زبا            و اتفاقاً 
هـاي   در بلخ، او را برنتافتند، و شيخ عطار در نيشابور بعد از يك شب پذيرايي، صبح كفش                

 جفت كرد و آنها را به امان خدا سـپرد كـه بـه خانـه        پيش پايشان  پدر مولانا و مولانا را    
 پايين  خدا بروند، و آنها رفتند و حتي در خانه خداهم نگذاشتند آب خوشي از گلوي آنان               

 و دمشق و خواجه خضر هم آنها را برنتافت، و آخر كار اين قيصريه و سپس قونيه                  - برود
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 كه مولانا را پذيرفت و نـان و آب داد تـا             -  شهري كه اسمش يك كلمه يوناني است       - بود
او فرصت يابد داستان ترك و عرب و يوناني و فارس را در بازار قونيه به شـعر درآورد و       

اين خاصه تركان آناطولي نـشين، ارث همـسايه ديـوار بـه             . ن او نشود  هيچكس مزاحم بيا  
  .منتهي ديواري آبي نه خاكي- ديوار آنها يونان است

بـا   -  از شاعري به نام كرماني - مهم تر ازين، براي نگارنده، قصيده ايست در مدح سليم         
  : اين مطلع

   1ش و آبحيات داده جهان را به سان آت   تو پيدا قران آتش و آبزهي ز روي  
  . قصيده اي است استادانه كه مطلع آن گواهي ميدهدظاهراً

راستي، آيا اين كرماني، همان ناجي كرماني مرحوم سعيد نفيـسي نبـوده اسـت؟ گفـتن                 
قصيده فارسي براي سلطان سليم بي دليل نبـود، زيـرا ايـن شـاه بـه طـوري كـه در روضـه                        

 كـه ارزش ادبـي      -  سـروده اسـت    السلاطين نقل شده است، قطعات زيادي به زبان فارسـي         
  .2خاص خود را دارد

  طفلان شهر، مژده كه ديوانه مي رسد      رسد مجنون به دشت شحنه ويرانه مي  
شكست شاه اسماعيل و تثبيت قدرت سـليم و جانـشينان او، فرصـتي بـود كـه متـصرفات                    

 پيـدا   و ليبي و تونس حتي تا حـدود الجزايـر توسـعه             يعني مصر  -  در شمال افريقا   - عثماني
 چنـد  ،و شمال مديترانه از يونان و صربستان و بلغارسـتان و هنگـري، كـوس دولـت              . كرد

ولي اين پيشرفتها اروپا را از خـواب بيـدار كـرد و نطفـه               . صباحي بر مراد عثماني كوفتند    
 لا اقل اروپاي شمالي و شرقي شكل گرفت و دولت هـاي سـوئد و                - نخستين اتحاديه اروپا  
 در اين مورد كوتاه آمدند و وقتي بالتاجي محمـد          - كارد و پنير بودند   روسيه كه قبل از آن      

در شــمال دريــاي ســياه و بنــدر آزوف از روســيه شكــست . م1123/ م1711در جنــگ 
 و  - پايـان يافتـه   ) ها  سالن ها و جشن   عصر چراغاني ( معلوم شد كه ديگر لاله دوري      - خورد

مـسجل كـرد و      - ميـشود .  ه 1130كه برابر   /م1718اين نكته را شكست ديگر عثماني در        
ملكـه  = بانو   آق  و پطركبير و اليزابت و كاترين      - بلگراد و صربستان به اطريش واگذار شد      

_________________________________________________ 

  297، نقلي از فهرست توپقاپي سراي، ص200زبان پارسي در قلمرو عثماني، ص  1
  72يز، ص روضه السلاطين، تصحيح دكتر عبدالرسول خيام پور استاد دانشگاه تبريز، چاپ تبر  2



         مشروطة عثماني26

 شكست هاي اروپا و اينكه      1. ميدان دار سياست جديد اروپا در برابر عثماني شدند         ها  برف
و بـا   – بالاخره امپراطوري عثماني، يكي از خلفاي نامدار خـود را ناچـار شـد در سـرايه              

گلوله يك سرباز صربي مجروح به خـاك بـسپرد، كـم كـم مـردم تركيـه را از رويـاي                      
 جهانـداري  و   ، و مـردم تقاضـاي اصـلاحات       بيدار كـرد   به واقعيت جهانداري     جهانگيري

 نـو   "هاي سري و پنهـاني در اسـلامبول تأسـيس شـد و خـصوصا انجمـن                   كردند و انجمن  
 حتـي دو    -  بـود  نامق كمال  و عضو اصلي آنها      -  عضو داشت    245كه در اول تنها     "عثمانيان

پناه داده بود كه باقيماندگان     تن از شاهزادگان يا بهتر بگويم خليفه زادگان را هم در خود             
   2. شدند"زادة گلخن نشين خليفه"ارطغرل، بن  عثمان

هدف اين انجمن عبارت بود از تبـديل حكومـت اسـتبدادي بـه مـشروطه سـلطنتي و                   
از انجمن هاي آزادي طلب ايتاليا اقتباس شده بود، و در ميـان هـواداران               شعارهاي آنها نيز    

اين انجمن يك ميهن پرست بزرگ وجود داشت كه سرنوشـت مقـدر كـرده بـود مـسير                   
    3.شد  ناميده ميمدحت پاشاتاريخ تركيه را تغيير بدهد و او 

 تركيه از    نه تنها در تاريخ    - اين دو قرن گذشته كه آقاي حضرتي از آن صحبت ميكند          
پر اثرترين ايام تاريخ آن مملكت است، بلكه تأثيرات آن در ممالك هم جوار، مثل لبنان                

 كـه  - و سوريه و عراق و ايران و ارمنستان نيز بـسيار چـشمگير و سرنوشـت سـاز اسـت            
گاهي از ايران به آسياي ميانه و تركمنستان و ازبكستان و تاجيكـستان و حتـي در هنـد و     

  .د نيز سرايت كرده تأثير گذار شده استدر نظام حيدرآبا
 از جهت ارتباطي كـه بـا اروپـا داشـت، و از جهـت                -  تأثير تركيه  - از حق نبايد گذشت   

 در ايـران و سرنوشـت       - آن مملكت كارگزار بوده انـد      دولتمرداني كه درين برهه از زمان در      
مـن از   .  بوده است   و در حكم سرمشق    ها بيشتر  ايراني، بالخصوص، از بسياري از دولتها و ملت       

گفتند كه درين يكي دو       ها به طعنه مي     بعضي – زنم  تأثيرات اقتصادي ميان دو ملت حرفي نمي      
 و بعـضي بـه شـوخي        - قرن بيشتر دكانهاي دو نـبش اسـلامبول در اختيـار تجـار آذربايجـاني              

  . صحبت من فقط از كرمانيان بود4.گفتند در اختيار تجار درياني و شبستري بوده است مي
_________________________________________________ 

  185پل رو، ترجمه دكتر خانبابا بياني، ص  تركيه، ژان  1
 .گويا تعبير از كمال اسماعل است  2
   141فرمانروايان شاخ زرين، نوئل باربر، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، ص   3
يران داده بود كه فروش شبستري مقيم اسلامبول است كه پانصد هزار تومان زمان شاه به نماينده ا و دليل من آن گوني  4

 .اسم او آقا رضا لك بود. ام صرف مقبره شيخ محمود شبستري كند، و من در يكي از مقالاتم به او اشاره كرده
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در پيشاني فصل مهاجرين كرماني به آسياي صغير در دو قرن اخير، نام دوتـن كرمـاني                 
 كرماني اسـت و     ميرزا آقاخان بردسيري  اولي  . با تلالو يك لامپ صد شمع درخشان است       

كه به دليل نظريات تازه اي كه در باب بعـضي مـسائل             -  شيخ احمد روحي كرماني   دومي  
كرمـان گريختنـد و بـه مـشهد و اصـفهان و سـپس                و از بيم حكومت از       - مذهبي داشتند 

اسلامبول پناه بردند و در مكتب سيد جمال اسد آبادي بالش يافتند و البته با محيط سياسي                 
و در جهـت    . تولرانس نسبي كه در آنجا ديدند به نشر عقايـد و افكـار خـود پرداختنـد                 و

 بـسياري از مـسائل      كه مشاراليه رساله آقاي حضرتي است، بـا       - افكار همين مدحت پاشا     
جديد آشنا شدند، و روش مدحت را در اتحاد اسلام نيز پذيرفتند، و دولت تركيه نيـز بـا                   

 و اصـلاً  - كـرد  وجود مناسبات حسنه اي كه با ناصرالدين شاه داشت از آنان حمايـت مـي     
به تصور اينكـه ميتوانـد بـا         –تراشيد كه در همه عمر ريش مي      – خود ناصرالدين شاه هم   

 به قولي اين سلاح را از چنگ مخالفـان در           يا - ثماني به اتحاد اسلامي همراه شود     خليفه ع 
  .  مدتي ريش گذاشت و دعوي وحدت اسلامي كرد- آورد

 ولي در عـين     - ميرزا آقاخان و شيخ احمد روحي البته سخت بدين نحله دل بسته بودند            
آزاديخواهان پاريـسي و  حال آنها به دنبال افكار ديگري هم بودند و با ميرزا ملكم خان و        

 مثـل اختـر مقالـه مـي نوشـتند و            - لندني نيز در ارتبـاط بودنـد، و در جرائـد اسـلامبول            
عبده را نيز ميشناختند، و دربار ايران از همين جنبـه رفتـار             محمد  آزاديخواهان مصر مثل    

 آنان وحشت داشت و سفير ايران بارها از باب عالي خواسته بود كه آنانرا بـه ايـران بـاز                   
 و وارثان روحيه آزادانديشي يوناني ازين كار كوتاه مي آمدنـد تـا اينكـه مـسأله       - گرداند

ارامنه اسلامبول در ميان آمد و باب عالي آن را برنتافت و تهمت زدند كه ايـن گـروه در                    
 و ميرزا آقاخان و شيخ احمد به طرابوزان فرستاده شدند و            - شورش ارامنه دست داشته اند    

   - با همه اينها از تحويل آنها به ايران خودداري مي شد. ر قرار گرفتسيد جمال تحت نظ
   كز پاي درآرد خاري-سوزني بايد  هاي دگر پاك ببرد غم عشق آمد و غم  

در حــرم .  م1896اول مــه /1313 ذي قعــده 17تــا گلولــه ميــرزا رضــا كرمــاني در تــاريخ 
 ايـران، دو تـن كرمـاني        و قلب ناصر الدين هـدف قرارگرفـت، وسـفير          عبدالعظيم صدا كرد  

تبعيدي طرابوزان را در قتل و تحريك به قتل سهيم دانست و از دولت تركيـه خواسـت تـا                    
 و قبـل از آن كـه بـه          -  و چنين كردند، و آنها را به ايران فرسـتادند          - آنها را به ايران بفرستد    
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خبيرالملـك   كه مقيم تبريز بود آن دو را به همراه           -  محمد علي ميرزا وليعهد    - تهران برسند 
تپاند تا پوست از استخوان جـدا شـود و          ) خاكسترگرم(شيرازي سر بريد و سرها را زير تپل         

آن را به تهران فرستاد و جسدها را در زيـر ديـواري نهادنـد و ديـوار را بـر آن غلطاندنـد و                  
 و درين مورد من مقالتي مفـصل  - استخوان سرها را در رودخانه تبريز بازيچه طفلان ساختند 

م كه به خاطر چاپ كتاب انديشه هاي ميرزا آقاخان كرماني تأليف آدميت، نوشـته ام و                 دار
  : و اين بود سرنوشت شيخ احمد روحي كه مي گفت1.در بازيگران كاخ سبز چاپ شده است

  احمد روحي آمده نامم  داعي اتحاد اسلامم   
  :سرود و ميرزا آقاخان كه مي

  

 همي خواستم تا كه اسلاميان    
  

       ببندند يك سر ميان    به وحدت   

 2در اسلام آيد بـه فـر حميـد     
  

ــاد سي    ــي اتح ــد يك ــي پدي              اس

 ام نميرم ازين پس كه من زنده     
  

          كه اين طرح توحيد افكنده ام       

  

و اين همان ميرزا آقاخاني است كه به علت پيوستگي زناشوئي بـا خـانواده اي كـه دگـر                     
 مورد طعن و خشم بـرادر و مـادر          - ماني زندگي مي كردند    و آنها نيز در عث     - انديش بودند 

به سركار معظمه والده همينقـدر را از قـول مـن     ..."خود بود، و در نامه اي نوشته بود كه       
عرض كنيد كه حرص و طمع مال دنيا شما را بر اين داشت كه حقوق مـادري خـود را از                     

ين عبارت را خواندم كه نوشته       و من در يكي از نامه هاي او ا         3"...گردن من ساقط كرديد   
 مـي بايـست يـك قـالي،         -  اگر دوستي و محبت به قدر ذره اي داشتند         ،درين مدت ..."بود  

 كرمـاني بيچـاره، در      "... براي من بفرستند   دو من كشك   هيچ نبود؛    - يك گليم، يك عبا،   
ايـن نامـه را     .  كرمـاني   در آرزوي دو مـن كـشك       -  در كنار دونار كباب      ساحل بسفور و  

 دامـاد    كنم يك وقت نزد مرحوم ميرزا علي آقا روحـي پـسر آخونـد مـلا يوسـف                  گمان
روحـي نامـه هـاي متعـددي از ميـرزا           . ديـده بـودم    اي  هللَ آخوند ملا محمد جعفر ته باغ     

 كـه   - آقاخان داشت و گويا بيشتر آنها را در اختيار مرحوم فريدون آدميت گذاشـته بـود               
_________________________________________________ 

  210بازيگران كاخ سبز، ص   1
  .مقصود سلطان عبدالحميد دوم خليفه عثماني است  2
  277انديشه هاي ميرزاآقا خان كرماني، فريدون آدميت، ص   3



 29        برد همسايه از همسايه ارث مي  

  .به چاپ نرسيدمتأسفانه متن و نصوير آن نامه ها هرگز 
 نه تنها از ايران بـوده انـد كـه بـه يـك صـورتي                 كيرانده شدگان فكري و ايدئولوژي    

 و ايــن در مــورد گروههــايي - امكــان ادامــه زنــدگي بــراي آنهــا در عثمــاني بــوده اســت
 بلكـه از قرنهـا پـيش از آن نيـز نمونـه      - ديگرانديش مثل بابيه و بهائي ها نيز صادق است      

كه بـرادر سـيد عمادالـدين نـسيمي شـاعر           -  "شاه خندان "ر با لقب     مثل شاعر نامدا   - دارد
او  مدتي در شهر هاي نيشابور و اصفهان نيز سرگردان بود، و بعـد بـه سـفر                   . معروف بود 

ژوليـده   و شـهرت     - حج رفت و در آناطولي ماند و ازآنجا به زيارت كربلا نيز نائـل شـد               
  .شتدرگذ.  م1426/ ه 830 هم يافته بود، و در سال موي

كرمانيان مهاجر، تنها قربانيان شورش ارامنه نبودند، اين همان گردابي است كـه خـود     
 – مسأله ارامنـه اسـت     پاشنه آشيل تركيه درين دوقرن،    . هتركيه را هم گرفتار خود ساخت     

. هاني اول كه منجر به قتل و آوارگي گروه كثيري ازيـن طايفـه شـد    ج در جنگ    خصوصاً
 از يكـي از فـضلاي        خوانـدم  مقالتي تحقيقي و مفصل درين بـاب      سال گذشته من در كانادا      

او . "اولين شـليك  " تحت عنوان    -  ترجمه شده بود   "جوشقون.خ" كه توسط    - ساكن آنجا 
اسناد و مداركي را در روزنامه شهروند نشان داده بود كه ميگفت در آن ايام كـه عثمـاني                   

 ارامنـه،   - ا مخالفان بـوده اسـت      بالكان و سواحل مديترانه مشغول زد و خورد ب         - در اروپا 
 و ايـن    - در شرق، هنگام حمله روس ها در قفقاز، با آنها همكاري و همدلي كـرده بودنـد                

مسأله كه براي شرق تركيه جنبه حياتي داشته، بر آنها سخت گران آمده و عكس العمـل                 
 البتـه خـشونت   1.نمـائي كـرده اسـت    ر نقاط به صورتي شديد خـود يآن در اسلامبول و سا    

يچوقت قابل تأييد نيست، ولي به هر حال مسائلي نيز فيمابين بوده كه طـرفين همـديگر                 ه
 و مسأله اي پيش آمده كه صـد سـال           - اند، و خشم تركي را به جوش آورده اند         را برنتافته 

  .و هنوز هم مانع ورود او به جامعه اتحاديه اروپاست. گريبانگير تركيه شده است
***  

 هم اشاره كنم، و آن مسأله حـج ايرانيـان از طريـق اسـلامبول                به يك امر اجتماعي ديگر    
است؛ ما گروه ديگري از مهاجران، يا بهتر بگويم مسافران نيز از اقصاي ايران داشـته ايـم                  

 يعني صد سال بيـشتر و       - كه پيش از آن كه هتل هاي پنج ستاره آنتاليا و ازمير ساخته شود             
_________________________________________________ 

چنين  بي مورخ بزرگ هم توين. هاي فراوان درين باب دارند هم درين باب كتابي نوشته، و خود ارامنه نيز نوشتهمرحوم رائين   1
 .است  هم به همين موضوع اختصاص داده شده43يادداشتي دارد، يك شماره مجله پيمان چاپ تهران شماره 
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 منتهي نه از طريق بيابان عربـستان، يـا          -  شدند پيشتر، مردان خدائي بودند كه عازم حج مي       
بل از طريق بـاكو و تفلـيس و          ...ارزد   كه يك موجش به صد گوهر نمي       درياي مواج عمان  

خــود را بــه خانــه خــدا طرابــوزان و اســلامبول و اســكندريه و بــالاخره جــده و مكــه 
 كه ازيـن راه بـه       اند و دهها و صدها تن داريم       و اين جمع، گروه كمي نبوده      - اند  رسانده  مي

   .خانه خدا راه يافته اند
تاكنون چندان به اهميت آثار اجتمـاعي ايـن سـفرها جـائي اشـاره نـشده، و تنهـا در                     
روزگار اخير است كه چند سفر نامه از آنها به چاپ رسيده است، ولي حقيقت اين است                 

 خط رفتـه انـد      و البته هزاران حاجي ايراني هم ازين      . كه تعداد اين سفرنامه ها كم نيست      
كه قصد شان سفرنامه نويسي نبوده، و همين قدر كه يك بـار در حمامهـاي اسـلامبول از                   

  . اند  كلاهشان را به آسمان انداخته- ماساژ تركي برخوردار شده اند
بـه اسـم عجيـب      . اسراءالشوفييك خانم با كمال دانشجوي ترك داشتيم به نام خانم           

او رسـاله خـود   . ق و شوق تحقيق را در خود داشتهمه روحيه ذو. غريب او توجه نكنيد  
 " دشواري هاي راه حجاج از طريق آناطولي و سرزمين هـاي شـرقي مديترانـه               "را درباره   
 و هر چند تكيه او بر حجاج تركستان بود، اما او صدها سند و مـدرك را در                   - نوشته بود 

ي آمد و ازچه راهـي      آرشيو استانبول بررسي كرده بود كه هر كارواني از چه راهي كي م            
ميرفت، و نقشه اين راهها را هم كشيده بود، و به اين نكته اشاره داشت كه حاجي كه بـه    

 كه  - هواي مكه و مدينه و زيارت قبر پيغمبر مي رفت، قبل ازين زيارت، از خرقه پيغمبر               
 كـه در غـزوه احـد        - خرقه سعادت خوانده ميشد، و از لباده و مو و ريش و دندان پيغمبر             

 ديدار و زيارت ميكرد كه به عنوان آثار نبوي در مـوزه هـا و مـساجد                  - سته شده بود  شك
هـايي از   درين رساله او به اسنادي اشاره ميكرد كه كمك      . اسلامبول نگهداري مي شده اند    

 خصوصا كمك هاي مالي و      - جانب باب عالي به بسياري ازين كاروانها و حجاج شده بود          
گرفت تا سه      به همان سادگي صورت مي      طناب باز بخارائي   استادها به    و اين كمك  . پولي

چنانكه تسهيل امور سفر ايلچي ازبـك، و    بخارائي، هم شبنم افندي هزار غروش كمك به     
مهم اين بود كه وزيرحاكم بخارا قاضي خان، عريضه خود را به زبـان فارسـي بـه محمـد                    

الي غيـر النهايـه همراهـي و        دراويش و صوفيان و علماء كه       . نوشت  دانيال صدر عثماني مي   
خانم شـوفي بـه دههـا رسـاله         . شتر و وسائل راه كه كاملا سبيل بوده است        . مهرباني ديدند 

و خود نيز يك رساله از مرحوم نور عليشاه گنابادي را كـه بـه               . ازين نوع برخورده است   
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 ديگـر از بخـشش      . گويا تـصحيح و چـاپ كـرده اسـت          -  نوشته شده  " زادالمنازل "عنوان  
زاده صـفوي چـاپ       فه عثماني به جامي شاعر بزرگ ايـران و اسـناد آنـرا كـه رحـيم                خلي

   1.زنم  حرفي نمي- است كرده
 امروزي و ديـروزي     - روابط ايران و سرزميني كه امروز به نام تركيه خوانده مي شود           

 هيچ دوره اي از تاريخ ايران و آناطولي نيست كه اين مناسبات جلوه خـاص خـود                  - نيست
 از برخورد كوروش و كرزوس، و مناسبات و مباحثات سـولونيه گرفتـه              - باشدرا نداشته   
ثيوس ثروتمند كناره شـاخ طلائـي         و عبور خشايارشا و درخت تاك طلائي پي        تا برخورد 

 و  ل تا اشكانيان و مسأله ارمنستان     مبسفر، از عبور اسكندر و گره گرديوس و جنگ گوگ         
 از رسيدن شـاپور بـه ولايـت الحـضر،           دن تا پاي شاه اشكاني افكن     آوردن سركراسوس و به   

 قبـرص    فتح  صدر اسلام و خلافت دمشق و شام و معاويه و          تاآمدن انوشيروان به انطاكيه،     
 دوران بنـي عبـاس و تجديـد حيـات           . ابومسلم در دمشق و پايان كـار بنـي اميـه           حضورو  

 بـه   خلافت به كمك خاندان سلجوق و بر تخت خلافت نشـستن خليفـه القـائم بـامراالله                
 كـه نتيجـه آن مـالا تـشكيل دولـت عثمـاني و               -  سر سلسله سلجوقي    بيگ حمايت طغرل 

 همه اينهـا مـستقيماً   . كه اينك تركيه خوانده ميشود     - امپراطوري تركان در آناطولي است    
  .جزء متن تاريخ ايران و عثماني است

،  مناسباتي كه هم فراز دارد و هـم نـشيب          - عصر صفوي كه ديگر اوج مناسبات است        
 هـم از     شاهنامه طهماسبي هديه به دربـار قـسطنطنيه         فتح بغداد،  هم چالداران دارد، و هم    
.  هم پناهندگي القاص ميرزا دارد و هم پناهندگي سلطان بايزيـد           .مظاهر فرهنگي آن است   

و همـه ايـن هـا در        . هم مسأله كردستان در ميان است و هم مناقشات ارمنستان و قرابـاغ            
هم حكـم نـادري در ميـان اسـت و هـم             .  ديگر به خود ميگيرد    پايان كار صفويه صورت   

  . مذاكرات ارزنه الروم امير نظامي
يـك راه نـامرئي     . همسايگي ما با آناطولي، تنها به مناسبات دو جانبه خـتم نمـي شـود              

و . گذرد باريك ميان اسلام و مسيحيت، يعني ميان شرق و اروپا هست كه از اسلامبول مي              
شعبه اسلامي و كلاسيك آن، كاروان هاي حجاج ثروتمند : و شعبه ميشوداين راه از آنجا، د

 راه را كـج كـرده از        -  در عين حالي كه با بازارهاي روشن قسطنطنيه آشنا شده اند           - ايراني  
_________________________________________________ 

 .است يش چاپ شدهزاده صفوي در اطلاعات ماهيانه پنجاه شصت سال پ مقاله مرحوم رحيم  1
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طريق دريا يا خشكي به دمشق و اسكندريه و مĤلا به جده مي رسند، و حج واجب را انجام 
 كـه  - د ميرزا معتمدالدوله عموي ناصرالدين شـاه اسـت  ميدهند، و نمونه بارز آن حاج فرها  

را در حوادث همين سفر نوشته و يكـي از بهتـرين و              "سفرنامه هداية السبيل و كفاية الدليل     "
ضور حجـاج   حهيچ كس نمي تواند منكر شود كه        . سودمندترين سفرنامه هاي اين راه است     

 و صـاحب    - يي آشـنا شـده انـد      ايراني درآسياي صغير و شهرهايي كه با تمدن جديد اروپـا          
درشكه و ترامواي و راه آهن و بالاخره اتومبيل هستند، و كتب بسياري از متفكران اروپايي 

  .   در بازگشت به ايران، بدون تأثير مانده باشد- را ترجمه و چاپ كرده اند
 كـه اگـر بتواننـد از همـين     - گري هـستند  گروه ديگر مردمان صاحب فكر و جستجو     

 و كشورهايي مثل فرانسه و آلمان و انگلستان و ايتاليا مي رسانند،             -  به اروپا  طريق خود را  
 و آنها هم كه قبل از آن كه بـه           - جا با هموطنان خود تماس پيدا مي كنند         وگرنه از همين  

حج برسند باز هم در بازگشت از مناظر و مراياي كم نظير اسلامبول و سواحل تركيـه، و                  
هـا، بـسياري       بازگشت، به مـستقبلين خـود و قـوم و خـويش            رفاه و آسايش مردم آنجا در     

 تحولاتي كه پادشـاه  -  كه زمينه ساز تحولات بعدي اجتماع ايران مي شد   - چيزها ميگفتند 
شاهزادگان، حتي وليعهد    قاجار را وادار كرد كه فرمان مشروطيت را علي رغم بسياري از           

  .  امضاءكند- خود
وي ناصرالدين شاه و پسر محمـد شـاه قاجـار در            شاهزاده فرهاد ميرزا معتمدالدوله عم    

سفر حج از كساني است كه از اسلامبول گذشته، و عجيب آنكه همين مدحت پاشـا كـه                  
در كتاب آقاي حضرتي مقامي بزرگ در تجدد خواهي تركيه داشته است، آن روز، نـديم                

فتخـار  كـه بـه ا     soiré و در يك شب نشيني به قـول خـودش         . و راهنماي فرهاد ميرزا بود    
سفير كبير فرانسه و سفير كبيـر اطـريش و          «: نويسد  فرهاد ميرزا داده شده بود، خود او مي       

ايلچي مخصوص ايتاليا و نوري پاشا دامـاد سـلطان عبدالحميـد و گروهـي ديگـر از اعيـان         
 و  - دولت، و نسوان اعيان اروپا و به قدر سي نفـر زن و صـد نفـر مـرد در سـواره بودنـد                       

يكـي گفـت در همـه چيـز         ... عروف آمد كه صنايع خود را به كار برد        كازانوا حقه باز م   
 يكي گفت دور نيست اين هم مثل او وقتـي ترقـي             - شبيه ميرزا ملكم خان به نظر مي آمد       

 مـن   - چون به فرانسه تكلـم مـي كـرد        . ماء ولا كصدآء، مرعي و لا كسعدان      : بكند، گفتم 
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   1.»...اهي ترجمه مي كرد گ- مدحت پاشا كه در پهلوي من بود. چيزي نميدانستم
روز پنجـشنبه هيجـدهم شـوال       : سلطان نيز ملاقات كـرده و مينويـسد        فرهاد ميرزا با  

كامل بيك تشريفات چي، شش ساعت بـه غـروب مانـده            .]  م 1875 نوامبر   17/ه [1292
كالسكه مخصوص چهار اسبه از جانـب سـلطان آورد كـه ايـن بنـده را احـضار فرمـوده                     

از ] مسجدهاي جامع را  [جوامع را   . سكه با كامل بيگ صحبت ها شد      در ميان كال  ... بودند
يعني مسجد بسيار است و نماز      -  نماز قلان آز   - او پرسيدم، گفت در ولايت ما جامع چوق       

يعني .  نماز قلان يوق   - جامع چوق : گفتم دور نيست چندي بگذرد بگوييد     . خوان كم است  
از اتـصال   . گفـت درسـت فرموديـد     . خيلي خنديد . مسجد بسيار است و نماز خوان نيست      

 اگر در ايـران هـم راه        -  مثل اروپا شود   - اروپا و راه آهن و واپور همه چيز نزديك است         
  .".. آنجا هم رفته ازاتصال اروپا به صورت خواهند شد - آهن باز بشود

 بـا وزيـر مختـار       -  آمد، اخبار كـرد    باشي مابين چي  بعد   ": در ملاقات با سلطان گويد    
از پله ها بالا رفته در عمـارت        .] مقصود ميرزا حسين خان سپه سالار است      [معين الملك   

مـن كـه از در   . و اعليحضرت سـلطان ايـستاده بـود      . ديگر به خدمت سلطان مشرف شديم     
 اذن  - داخل شدم سر فرود آوردم؟ فرموده روبروي خودشان يك صـندلي گذاشـته بودنـد              

. به ايشان اذن جلوس دادند    . ه بودند و صندلي ديگر براي معين الملك گذاشت      . جلوس دادند 
سلطان، خوش چشم و ابرو و سفيد چهره و شكم بزرگ و قـد كوتـاه و خيلـي آرام و بـا                       

 -  در اول مايري خيلي شباهت به شاهنشاه  مرحوم محمـد شـاه دارد              - وقار حرف ميزدند    
    "...و بر من خيلي اثر كرد

 حاد معنوي به جهت اسـلاميت زيـاد        خيلي بر ات   ":نويسد مي. كار به بقيه حرفها ندارم    
 اگـر  - عرض كردم حالا در روي زمين منحصر بـه دو پادشـاه اسـلام اسـت            .  شد ]تكيه؟[

البته از هر جهت باعث تقويت دين اسلام خواهد شد و در نظر             . اتحاد معنوي داشته باشند   
هـم  قبلـه عالميـان     ... ": فرهاد ميرزا مـي نويـسد     . »خارج وقع و عظم ديگر خواهد داشت      

بعد از مراجعت به ايران مكرر از ذات شـاهانه تعريـف و             ] مقصود ناصرالدين شاه است   [
ان شاء االله اين اتحاد دولتين باعث منافع كثيره بـراي رعايـاي دولتـين               . تحسين مي فرمودند  

فرمودنـد ان شـاءاالله   ... تبسم فرمودند و گفتند همين طور است كه بيان كرديد      . خواهد شد 
_________________________________________________ 
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ارم كـه    د عرض كردم اميد  . ه مشرف خواهيد شد و عودت خواهيد كرد       به سلامت به مك   
.  بعـد قطـع كـلام فرمودنـد        - از توجه خاطر حضرت شاهانه بر ايـن سـعادت نايـل شـوم             

ما بـين چـي و      . برخاستيم، خود سلطان برخاسته و بعد سرفرود آورده از اوطاق در آمديم           
نـشينيد و تـنفس بفرماييـد و        تشريفات چي باشي گفتند اگر براي رفع خستگي لحظـه اي ب           

و باز در آن اطاق نشسته شربت آوردند و پس از           . شربت بخوريد خيلي امتنان حاصل شود     
   1"...چهار ساعت به غروب مانده به منزل امديم ...صرف شربت برخاسته

مخارج و تعداد همراهان و تشريفات مسافران اسلامبول به حـج،            براي اينكه از ميزان   
 -  همين فرهاد ميرزا شاهد آن بـوده         ،اي كه در ايام حج      شده باشد به واقعه   اي    اندك اشاره 

فرهـاد ميـرزا   .  هرچند البته، همه اين مسافران از نوع فرهاد ميـرزا نبودنـد       - كنم  اشاره مي 
 گفتند يك بـار صـندوقخانه مفقـود         - در مسجد شجره بارها را وارسي كردند      «: نويسد  مي

. شب، تاريك شد و بـاران مـي آمـد         : خانه ميگويد  از قراري كه فراش صندوق     - شده است 
وارد منزل كه شديم، بعد از ورود، همهمه در ميان عمله افتاد كـه يـك بـار صـندوقخانه               

 و  ، و دعا بـاقي    ،هم اسباب و يراق اسب از رش      2دو هزار تومان   و به قدر     - مفقود شده است  
 كه در يـك     - خوت مرا هاي خوب كردستاني، و ر      و دو سينه بند طلا و قاليچه       ،دو كلگّي 

نـشان  .  به ميان اردو آمد و تاريـك شـد   كه و بارها- اند  برده- يخدان بود و در ميان اردو   
 و دزد قادر غدار دركمين بود كه شتر را          - كرده بودند كه يخدان در ميان اردو همين است        

   3"...معلوم شده است مال حلالي به دست حرامي افتاده ... با بار برد 
بايـد در  . ي و دنباله مطلب چيزي نيست كه به درد ايـن مقدمـه بخـورد             كيفيت رسيدگ 

 مقصودم اين است كه بسياري از مسافران حج از طريق اسلامبول، از نـوع               - خود كتاب ديد  
 -  ولي باز هم بوده اند كساني از نوع خان بابا خان كرماني- فرهاد ميرزاي ثروتمند بوده اند 
  .يك اندوخته معقول و متعادلي عازم حج مي شد ما با ا- كه هر چند شاهزاده قاجاري بود

درست، سال آخر قرن نوزدهم و شروع قرن بيستم ميلادي يعني نزديك صد و ده سال                
 هشت سال قبل    - سال سوم سلطنت مظفرالدين شاه    .]   م 1899فوريه  / ه   1316شوال  [پيش  

 - ده ظهيرالدولـه  از صدور فرمان مشروطه، يكي از خان زادگان بزرگ قاجاريه از خـانوا            
_________________________________________________ 
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از طهران تـا مكـه   .  كه به سفر حج مي رفته، سفرنامه خود را نوشته است         - خان بابا خان  
ببينيد آنها چه راههاي دور و درازي را طي مـي           . و سپس از مكه به كرمان، از طريق دريا        
خط سـير ايـن   .  خود را به خانه خدا مي رسانيم كرده اند، و ما امروز چه راحت مستقيماً       

 سپس بـاطوم تـا اسـلامبول،        -  از تهران تا رشت، سپس با كشتي از انزلي تا بادكوبه،           هيئت
 و  - سپس از اسلامبول به مصر و بازديد آثار تاريخي، آنگاه از مصر بـه جـده، بعـد مكـه                   

آنگاه از مكه به مدينـه، بعـد بـه ينبـع و             . البته از گراني كرايه قاطر و كجاوه ناليده است        
جانب درياي احمر و بحر عمان و خليج فـارس و بـالاخره بنـدر         جده و سپس با كشتي به       

حمد خداونـد     بعد از  ":سپس شروع به يادداشت ميكند    . عباس، و از بندر به طرف كرمان      
، محض يادداشت سـفر خيريـت       صلواة االله عليهم اجمعين    - بر محمد و آل اطهارش     صلواة و

 و  -  اين سفر خود را يادداشـت نمـايم        اثر مكه معظمه، اين روزنامه را ابتدا نمودم تا وقايع         
 .از خداوند مسئلت مي نمايم كه توفيق اتمام بدهد

 -  قريب دو ماه بود كه به خيال مكه معظمه افتاده و خداونـد نيـز همراهـي فرمـوده                  
 نموده، عمو اقلي مكرم مهدي قلي خـان، آقابيـك           -  پول - تهيه يك هزار و هشتصد تومان     
 و آنها را جهـت      -  مهديقلي خان براي پرستاري و نديمي      .و محبوب خان را همراه برداشتم     

 از منـزل جنـاب      - روز چهارشنبه چهارم شهر شوال، دو ساعت به غروب مانـده          . خدمت
  .  آمديم به خانه جناب وزير بقايا-  حركت نموده، بعداز وداع با اهل بيت- اميرالامراء

ه غروب مانـده درشـكه       نموده، نيم ساعت ب    2 و آدمها بارها را بار طرمتاس      1عمواوقلي
ما هم در خانه وزير بقايا از اندرون بيرون آمده، با جنابان            . چاپاري و طرمتاس را آوردند    

اميرالامراءو وزير بقايا و عدل الدوله و اعتضاد ديوان و جمعي از اقوام با كالسكه حركت                
علايق دنيـوي،   نموده، و با آقايان مشايع بدرود كرده، بعد از توكل به خدا و قطع خاطر از                 

يك ساعت و نيم از شب گذشته به شاه آباد رسـيده، اسـب              . در درشكه نشسته راه افتاديم    
تا مشغول تبديل اسب شدند، نمازي خوانده صـرف چـاي و قليـاني شـده، سـوار                  . خواستيم

مخارج مهمانخانه شاه آباد و حصارك يك تومان و خورده اي، و انعام سورچيان              ...شديم  
هوه چي شاه آباد و سورچي تا حصارك، و نفت و تخـم مـرغ و ذغـال در                   شهري و انعام ق   

_________________________________________________ 
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 لابد صرف گرمـا و پخـت   - بهمن=  و اين زغال در ماه فوريه    - حصارك هم پولي گرفته     
رسـد   در واقع، مدت وقتي كه امروز يك حـاجي از تهـران تـا مكـه مـي      . و پز شده است   

آبـاد     را از تهـران بـه شـاه        توانسته خـود    ، صد سال پيش، به زحمت مي      )حدود سه ساعت  (
براي اين كه بدانيد مقدمات سفر آن روزها تـا چـه حـد مـشكل بـوده                . حصارك برساند 

عرض ميكنم كه اين مسافر صاحب نام و ثروتمند كرماني ما ناچار شـده حوالـه حـاجي                  
عبدالرزاق اسكوئي پول خود را به ليره عثماني و اسكناس روسـي و پـول سـفيد، و شـاهي                    

 شاهي و امثال آن به كمك اسلحه دار باشي در تهران تهيه كند و پسرش علـي                سفيد و پنج  
خان نيز همه جا يار و ياور او بود، در تهران مخارج او از قبيل كرايـه درشـكه و كرايـه                      

 بـه حـساب     -  و انعام سورچي هاي شهري، و قهوه چي شاه آباد و مخارج حـصارك              - بار
ك و قهوه چي ينگي امام و سورچي ينگي امام          اعتضاد ديوان، و سورچي شاه آباد و حصار       

و حواله سرهنگ و شال گردن و كارد چنگال و سورچي قشلاق و انعام شـاگرد درشـكه         
 تا قـزوين، و جـوال و        1، و پول سياه جهت گدا، و برداشتي اندرون، و سورچي كونده           هخان

يـد، و تفـاوت    و پول در بازار به فقرا و صرف قـران جد   آفتابه مس كفه قلابه و طناب، و      
ذ،  كلي پول شـده، عـلاوه بـرآن مبلغـي كاغ ـ           - تبديل پول، و اجرت مرمت سماور و قليان       

 و كبـك    ،قمه برنجي، گوشت، تلگراف آقاي اعتضاد ديوان به تبريز، و حـساب قـزوين             قم
 و كفـش    ،و پول هيزم و چاي و نـارنگي و پرتقـال، و شـاهي سـفيد در رشـت                  ) دو قطعه (

، و ؟ بـا قـوطي  دوا و  زيتون و پنير و روغن، و سورچي آق بابا فرنگي، و انعام صاحب خانه    
   .، و جلد پنير و پول مال در خرزانآب ليمو

هـا     جـد اعـلاي ابراهيمـي      -  ازاحفاد ابراهيم خان ظهير الدوله     - خان بابا خان كرماني   
وقتي از طريق اسلامبول به حج ميرفت، اولين برخوردش با ساختمان هاي اين شهر بـود و                 

 صـبح   ": از باطوم به اسلامبول رفته، مينويـسد       -  به تسميه روسي   - پراخوت آنها = يبا كشت 
 اول آفتـاب داخـل بغـاز    - شد، نماز صبح را كرده، يواش يـواش، پراخـوت حركـت كـرد           

 در دو طرف اين بغاز      -  را مشاهده كرديم   دنياي اكبر دهنه اسلامبول شد، در واقع      ) بسفور(
 نه يـك نـه ده نـه         - مس العماره طهران، بلكه بلندتر    عماراتي به نظر آمد كه اكثر نظير ش       

 -  هزارها، قريب به دو سـاعت بـراه پراخـوت آتـشي، منتهـا چنـدان تنـد نميرفـت                    - صد
_________________________________________________ 
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وضع، وضع ايران نيست كه بتوان      . عمارات درين دوطرف بود كه چشم انسان خيره  ميشد         
 آنها به قدر نـيم  - ده شرحها از آبادي بادكوبه و تفليس نوشته ش      مثلاً - به جائي تشبيه نمود   

چـه بنويـسم از وضـع       .  تا نزديك شديم به اسـلامبول      - فرسنگ همين دهنه آبادي ندارند    
 پراخـوت كـه يكـصد و        - چشم انسان خيره مـي شـود      ... كشتي ها و پر اخوت ها و غيره       

 - چهل قدم طول دارد و هجده قدم عرض اوست و ابتدا به نظـر بـسيار بـزرگ مـي آمـد                     
قايق چـي   . نزديك شد به آب فرو رود     !  كوچك شد كه از خجالت     درين جا به اندازه اي    

ها اطراف كشتي ما را احاطه كردند و هر يك از طنابي بالا آمـده كـسي را بـراي خـود                      
پخت و پز كردند براي بيرون بردن، از جمله مـارا هـم يكـي از قـايق چيـان قـر زد و از                         

  ."1ذارده آوردمان به گمرككشتي آمديم به قايق نشسته و بارها را به قايقي ديگر گ
بـه توصـيف     اي خـود را     صـفحه  125هم شهري ما بيش از بيست صفحه از سـفرنامه           

  .مزاياي اسلامبول اختصاص داده است
 بـه فرهـاد     ، در كالـسكه   -  گفتم كه ضمن صحبت، تشريفات چي باشي باب عـالي          قبلاً

د بـسيار اسـت و       يعنـي مـسح    -  در ولايت ما جوامع چوق، نماز قلان آز        - ميرزا گفته بود  
: دور نيست چندي بگـذرد و ناچـار شـويد بگوئيـد           : فرهاد ميرزا گفته بود   . نمازخوان كم 

ايـن حـرف    .  يعني مسجد بسيار است و نماز خـوان نيـست          - جوامع چوق، نماز قلان يوق    
 هـر   - داشت فال ناطق مـي شـد      ) پدر ترك  (=آتاتركفرهاد ميرزا ظاهراً بعدها در زمان       

  .ر داردچند واقعيت صورت ديگ
 آتـاترك اسـت كـه        بيت الغزل تاريخ تركيه جديد، ظهور ترك هاي جـوان و مـĤلاً            

تحول بزرگ را در تاريخ تركيه پديد آورد و به دوران لاله دوري و امپراطـوري محتـضر           
 و مبناي كار را بر اين قرار داد كه دين و دولت هر كدام بـه موقـع خـود و بـه                - پايان داد 

   .نندجاي خود كار خود را بك
سي و چند سال پيش كه من در زيارت حج بودم، روزنامه آماري حج، اطلاع ميـداد از                  

 پر جمعيـت تـرين كـشور        -  بعد از زوار اندونزي    - كه ظاهراً - جمع كثير زائران حج تركيه    
هـاي مـنظم حجـاج        ما، اتوبـوس   ،در رديف دوم قرار داشتند، و مهمتر از آن اينكه         - اسلامي

 و حجاج زن و مرد با لباسهاي مرتـب و ظـاهر             - نظير مل و نظم بي   تركيه را با آراستگي كا    
_________________________________________________ 
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و بر ما معلوم شد كه وقتي آتاترك تكليف هـر كـسي را              . تميز و متعادل مشاهده ميكرديم    
آتاترك اين مقـدمات را در دامـن        .  اين نتيجه آن مقدمات است     - در مقام خود معين كرده      

 - خانواده او در سالونيك زندگي ميكردند. دهاي يونان بو مادري آموخته بود كه از خانواده
  . هر چند ايالتي از يونان است-  در واقع آن روزها جزء مستعمرات عثماني بودو

***  
همه اين اطناب كلام در مقدمه كتاب آقاي حضرتي براي اين بود كـه يـاد آوري كـنم          

مـاعي   تئوريهـاي اجت    تحقـق  كننـده بـه    كه وارث و كمك   ) تركيه(=كه سرزمين آناطولي    
يونان قديم بوده، به علت ادامه همان روش هاي سازگاري و سازواري، درين دويست سـي                

 و همه، اذعـان     -  ايران بوده است    در تجدد خواهي نيز، پيشقدم شرق، و خصوصاً        ،صد سال 
داريم كه آذربايجان وليعهد نشين پيشقدم انقلاب مشروطه ايران بوده است، و كساني مثل              

 لفـظ مـشروطيت را    و اصـلاً  - هم فكران امثال مدحت پاشا بوده انـد       مرحوم تقي زاده از     
. اهل تحقيق عقيده دارند كه ريشه در افكار آزاديخواهانه تركهاي نوانـديش داشـته اسـت               

 و  - هم ياري تركان در حوادث تاريخي قرن اخير، بـا مـردم ايـران نيـز كـم نبـوده اسـت                     
 منـشاء   - ه تـرك هـم نبـوده انـد        پذيرش همسايه غربي از پناهندگان و تبعيدي هـايي ك ـ         

 و نـه تنهـا ايـران، بلكـه حتـي            - بسياري از حوادث مهم تاريخ معاصر ايران نيز شده است         
 بـاز   - كه گرفتار انقلابات داخلي و هجوم بي سرانجام روسيه شـد            افغانستان نيز پس از آن    

مرحوم نـاظم   اينكه  .  پناه داد  -  كه پراكنده شده بودند    - اين تركيه بود كه هزاران افغاني را      
 شاگرد آخوند ملا محمد جعفر پدر شيخ احمـد روحـي            - الاسلام كرماني مشروطه خواه   

 و اينكه بهترين شرح حال را از ميرزا آقاخان كرماني، او مينويسد و بـه ايـده                  - بوده است 
 و اينكه بهترين و قـديم تـرين تـاريخ           - آنها و نقل اشعار آنها اشاره ميكند         "اتحاد اسلام "

كـه خـود در قلـب اجتماعـات سـران             ران را در واقـع نـاظم الاسـلام نوشـته،            مشروطه اي 
 همه اينها از ارتبـاط فكـر مـشروطه بـا فـضاي سياسـي كـه بـر                    - مشروطه حضور داشته  

  . دليل دارد- اسلامبول حاكم بوده است
 اشاره  - من، آنجا كه از اوحدالدين كرماني، پناهنده هفت هشت قرن پيش، نام ميبردم            

ه يك كرماني ديگر نيز در همان روز به آناطولي پناهنده شده است كـه در                كرده بودم ك  
» آب بـه كـرت آخـر      «ها       و اينك كه به قول روستائي      - آخر مقاله از او ياد خواهم كرد      

من سوگندان ياد كرده ام كه در هيچ سميناري         ... «رسيده، بر مبناي عهدي كه با خود دارم         
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ننويسم، مگر آن كه در آن سخنراني يـا آن مقدمـه،            شركت نكنم، و بر هيچ كتابي مقدمه        
اينك جاي آن رسيده كه آن وعده كه        » ...به تقريبي يا به تحقيقي ، ياد كرمان به ميان آيد            

  . به اجمال بدان بپردازم- داده بودم
در اول مقاله وعده داده بودم كه حرفي از  حاج زين العابدين مستعلي شاه نقل كنم كه                  

حرف مـستعلي شـاه را نمـي    . د، اما به هرحال ماحصل آرزوي من است   هرچند بدعت دار  
مردي است كـه بـسياري از شـهرهاي بـزرگ آسـياي             .  بدون مطالعه كنار گذاشت    - شود

. مركزي و تركستان را ديده، با بسياري از رجال فرهنگـي ولايـات، مباحثـه كـرده اسـت                 
 صـاحبان كتـاب آمـد و رفـت     بسياري از رجال سياسي و امرا را ديده و با كتابخانه هـا و     

حداقل، من به عنوان يك كرماني ازيـن بحـث          . داشته و حرف بي حساب كمتر زده است       
 و بـه    - ،  مي شود حدس زد كه به روايت شيرواني، آن آواره از ديار كرمان            . او نمي گذرم  
 ي به علت قوم و خويـش      -  با معدود همراهان خود    - مهاجر ماهان به روم   آن  عبارت ديگر   

خانوادگي كه با سلجوقيان روم داشته، به آنان پناهنده شـده اسـت و آنـان نيـز بـا      و تشبه  
وجود اختلافات خانوادگي قديمي و انشعاب قاورد از سـلاجقه بـزرگ، دريـن برهـه از                 

 بـه قـوم و خـويش هـاي خـود پنـاه              -  كه خطر را از هر طرف نزديك مي ديدند         - زمان
  :اند اند كه گفته داده

    چو فصل خزان رسد- گردد بدل به صلح  ن و باغبان كدورت گلچيآخر همه  
 در قريه ماهان كرمـان      عثمان بيگ تولد  : عثمان بيگ بن طغرل    ... ":مستعلي شاه گويد  

 باقبايـل   ]يعني ارطغرل  [ پدر عثمان بيگ   1و به سبب هجوم سپاه چنگيز خان،        روي نمود،   
جان عزيمـت فرمـود، و       به ديار آذرباي   ]يعني كرمان و خصوصا ماهان    [خود، از آن مكان     

از آن جا نيز عطف عنان به طرف ارمـن بگردانيـد،              چون لشكر مغول به آذربايجان رسيد،     
  :و در آن جا قبايل و طوايف ايشان، دو فرقه شدند

  .سكونت كردند] ظاهرا مقصود حدود قراباغ است [ گروهي در همان ديار- 
ان بيـگ، روي توجـه بـه         با پـدر عثم ـ    - 2 كه قريب هفتصد خانه بودند     -  و فرقه اي   - 

  ".صوب روم آوردند
_________________________________________________ 
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ظـل  . به اين نكته، مرحوم ظـل الـسلطان نيـز در خـاطرات خـود، اشـاره مهمـي دارد                   
السلطان با منابع ترك بي ارتباط نبوده، و مرحوم مشيرالملك نيز در نگارش بخش هـاي                

يخي  از جهت تار   - گاهي مسائلي كه مطرح ميكند       و هر چند،   - تاريخي او را ياري رسانده    
ظـل الـسلطان مـي    .  با همه اينها، بعضي نكات را بايـد بـدان توجـه كـرد            قابل تأمل است،  

 بـا   - و آق چـه قوجـه       دون دور بيـگ     : ارطغرل غازي، با برادران اعياني خـود      ... ": نويسد
مـابقي  . چهار صد خانه از مهاجرين خراسان و خوارزم، متوجه بلاد روم و قونيـه شـدند               

 و  ]روان شـدند   [ه، با ساير فرزندان سليمانـشاه بـه طـرف خراسـان           ايل و ايماق سليمان شا    
پسران سليمان شـاه و طايفـه       ... حب الوطن، ايشان را كشان كشان به خدمت مغولان سپرد         

 - آنها جزو مغلان شدند و اثري از آنها در هيچ جا خبر نميدهد و به كلـي معـدوم شـدند                    
.  بـه خـدمت سـلاجقه رسـيد        - يخاما ارطغرل غازي و تفصيلي كـه نوشـته در بطـون تـار             

پـسرش عثمـان   . و به رحمـت ايـزدي پيوسـت   .  تا بمرد- و مرحمت ها ديد خدمات كرد،   
مستعلي شاه كه اصل همه اين اتفاقات را در پناهندگي           . "1...بيگ غازي بر جاي او برآمد     

در آن زمان، سلطان آن     ... ": ترك زاده ماهان كرماني ميداند، در خاتمه بحث خود گويد         
ها  ظاهرا مقصود او اسماعيلي    [ علاء الدين كيقباد سلجوقي بود، و با فرقه باغيه         - و بوم  مرز

 محاربه مي نمود كه عثمان بيگ و پـدرش، بـه خـدمت              ]و باطني هاي آن سرزمين است     
 و جنگ هاي مردانه كرده، و شكست به جانب خـصم         - سلطان رسيد، و كمر همت بسته     

  2"...ه سكونت دادنداو را در كوتاهي... سلطان افتاد
 اين كلمه كوتاهيه به داد آقاي حضرتي رسيد و به من ياد آوري كرد كه سـخن خـود                   

   چه همه خوانندگان متوجه شدند كه،- را كوتاه كنم
  والسلام   - پس سخن كوتاه بايد   نيم خام - ترك جوشي كرده بودم   

  
  2010 فوريه، 1388 زمستان

  باستاني پاريزي 

_________________________________________________ 
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  از گذشته تا امروز؛ ايران و عثماني
  )مقدمة دكتر محمدتقي امامي خويي(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پيوندهاي مشترك تاريخي و جغرافيايي ميان دو سرزمين ايران وآنـاتولي بـه قـدري زيـاد       
قوط شـهر   از زمـان س ـ   .  يكي شدن پيش برده است     است كه گاه اين دو سرزمين را تا مرز        

 گ سلوكيان نيز نتوانست از تاثير فرهن      سارد به دست هخامنشيان حتي حاكميت روميان و       
ي استرابون از مراسم ديني پرسـتش گاههـا       به طوري كه     .1و هنر ايراني در آن ديار بكاهد      

در ميان مجوسان آسياي    كه  هم چنين ازدواج با محارم       .2كند مغان در آسياي صغير ياد مي     
  .3صغير وجود داشته است

عـلاوه بـر عوامـل       – ايرانـي در منطقـه    از جمله عناصر تاثير گذار بر رواج فرهنگ         
اقتصادي، مي توان از نفوذ مذاهب ايراني در آناتولي نام برد كه در راس آنها آناهيتـا قـرار                   

رتميس يا ديان يوناني منطبق مي كردنـد و آرتمـيس           داشت كه در پاره اي موارد، او را با آ         
ي در زمان اردشير دوم هخامنـشي       ورود اين الهه ايراني به آناتول     . يا ديان ايراني مي ناميدند    

  4.بوده است
هم چنين آيين مهر و پرستش ميترا از ديگر انديشه هاي ايراني اسـت كـه آثـار آن از                    

_________________________________________________ 
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 ـ :پلوتارك مي نويسد   .چهارده قرن پيش از ميلاد، در آناتولي به چشم مي خورد            آيـين   ناي
فشارها و سـخت    با   چه   اگر. ايراني به وسيله دزدان دريايي كيليكيه به روم راه يافته است          

 آيـين   ،  گيري هاي امپراتـوران روم بـه ويـژه پـس از رسـميت يـافتن مـذهب مـسيحيت                   
مهرپرستي در شكل آشكار آن تقريبا ازميان رفت، اما تاثيرات آن در دين مـسيح موضـوع                 

  .تحقيق محققان قرار گرفت
بـر دريافـت    مقدسي داير    و   ، ابن خردادبه  هم چنين جغرافي دانان اسلامي نظير بلاذري      

 1.جزيه و خراج از زرتشتيان روم، از ادامه حضور اديان ايراني در آناتولي خبـر مـي دهـد           
مسعودي و شهرستاني نيز از وجـود آتـشكده هـايي كـه در زمـان ساسـانيان در نزديكـي                     

  2.قسطنطنيه تاسيس شد و تا زمان مهدي خليفه عباسي پا بر جا بود ياد مي كنند
ري ساسانيان گروهي از مانويان نيز وارد آسياي صغير شدند و به دنبال افزايش سخت گي

به رغم سخت گيري هاي كليسا و امپراتوران روم توانستند ضمن حفـظ موجوديـت خـود                 
حتي مانويت در پيدايش و انتشار برخي   . هواداران بي شماري براي آيين نوخاسته خود بيابند       
و بوگوميل ها كه در حقيقت تركيبي از        از فرق مسيحي در آسياي صغير نظير پائوليزين ها          

هـا بـه نـام     در منابع اسلامي از پـائوليزين  3.و مسيحي است، نقش داشته استمذهب مانوي  
  4.بيالقه يا پيروان پولس سميساطي ياد شده است

 خواجه متوسط القامـه ملـبس بـه لبـاس           5000ابن رسته در الاعلاق النفيسه از وجود        
در جنـگ بـين معتـصم عباسـي و      .وري روم سخن گفته اسـت     خراسانيان در مراسم امپرات   

حضور اين افـراد    . خرميان همراه تئوفيلوس بودند   تئوفيلوس هزاران تن از سرخ جامگان و        
بنـابر   5.مويد وجود ايرانيان ساكن  اين قلمرو و ارتباط نزديك آنـان بـا حاكميـت اسـت                 

نجم هجري در آنـاتولي وجـود       سفرنامه ناصرخسرو بازار پارسيان و تجار ايراني در قرن پ         
مهاجرت گسترده تركان از آسياي مركزي و استقرار آنها در مرزهاي دنياي اسلام زمينـه               

  6.مساعدي را براي شناخت تركان و نفوذ آنان به آناتولي فراهم آورد
_________________________________________________ 
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با شكل گيري حكومت سلاجقه در ايران، آنان با كمبـود مراتـع بـراي ايـلات خـود                   
راه .)م1071/ق463(از شكست امپراتـوري روم در نبـرد ملازگـرد           اما پس   . مواجه شدند 

 تا اينكه سـليمان پـسر قـتلمش          1.ورود تركان با نام جهاد و غزوه، به آناتولي هموارتر شد          
تـشكيل حكومـت سـلاجقه در ايـران و اسـتفاده            . شكل داد  حكومت سلاجقه آناتولي را   

يرانـي را در ميـان سـلاجقه        آن از دولت مردان ايرانـي موجبـات نفـوذ فرهنـگ ا            حكام  
فرهنگ اين   ،با توجه به زمينه هاي حضور طولاني فرهنگ ايراني در آناتولي          . دادايش  افز

با حاكميت ايلخانان باز سرنوشت ايـن دو قلمـرو يكـي            . مجددا در اين منطقه احيا گرديد     
 ـ           – شد و در زمان عثمانيان نيز      شيب كه ادامه دهنده حاكميت سلاجقه بودند با فـراز و ن

و انتقال پايتخـت  . م1453با فتح قسطنطنيه به دست محمد فاتح در سال  . هايي دنبال گرديد  
اگر ايـن    .عثماني ها به آن شهر، استانبول مهم ترين مركز قدرت سياسي عالم اسلام گرديد             

تمدن غرب در مقابل مهاجمان شرق بود، از آن پـس دژ مـسلمانان در               شهر تا آن تاريخ دژ      
غرب گرديد و سلطان محمد فاتح با فتح طرابوزان و اسـتانبول كليـه راههـاي                مقابل دنياي   

تجاري شرق به دنياي غرب را به دست گرفت و اروپاييان را مجبور بـه كـشف راههـاي                   
غرب با كشف سـرزمين هـاي جديـد، در مـسير             .جديدي براي ارتباط با دنياي شرق نمود      

جه شـرق قـدرت هماهنـگ شـدن بـا            در نتي  .و دگرگونيهاي بزرگي قرار گرفت    تحولات  
 به علت موقعيت جغرافيايي امپراتـوري عثمـاني و ارتبـاط و             2.دنياي غرب را از دست داد     

 بازتاب دگرگوني هاي مغرب زمين در اين كانون زودتـر           ،آشنايي نزديكش با جهان غرب    
 اتحاد و تـشكيل دول اروپـايي و حاكميـت           .از ساير كانون هاي  جهان اسلام آغاز گرديد        

آنها بر درياها و خشكي ها و حذف عثماني از تجارت شرق و غرب موجـب زمـين گيـر                  
  .شدن عثماني در قرن هفدهم ميلادي گرديد

شكست هاي پي درپي عثماني از جهان غـرب آنـان را بـه قبـول پـاره اي از اصـلاحات                      
  3 انديشه و فرهنگ از شرق متوجه غرب ساخت،مجبور و توجه آنها را در زمينه هاي زبان

مي توان اين دوره    . آغاز اين اصلاحات از اوايل قرن هيجدهم، مشهور به دوره لاله بود           
 تداوم اصلاحات آغاز    .به حساب آورد  را شروع حياتي جديد در تاريخ امپراتوري عثماني         

_________________________________________________ 

 69و68، صص5جبويل، تاريخ ايران كمبريج، از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانيان، ترجمه حسن انوشه، . آ.ي  1
 151يوسف آقچورا، دوران فروپاشي عثماني، ص  2
 19محمد امين رياحي، زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني، ص  3
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   تنظيمـات چيـان  سـيله وب سلطان سليم سوم و سـلطان محمـود دوم     بوسيلهشده در عثماني    
قراري مشروطيت اول عثماني در نيمه دوم قرن نوزدهم را فـراهم            دنبال گرديد و زمينه بر    

ساخت و تحولات عظيمي را در جامعه عثماني به وجود آورد كه الگوي كـار سـاير دول                  
ايران نيز در آغاز عصر جديد از طريق پل ارتبـاطي عثمـاني          . اسلامي از جمله ايران گرديد    
زيرا در آن زمـان هنـوز   . به دست آوردهاي تمدن جديد را  با اروپا بسياري از دست آورد     

بنـابراين  . راههاي هوايي گشوده نشد و امكان ارتبـاط از طريـق درياهـا نيـز مـشكل بـود              
  .بيشترين ارتباط از اين طريق صورت مي گرفت

بعد از قرن شانزدهم ميلادي نفـوذ       . ايران تا دوره صفويه با غرب مبادله فكري نداشت        
بـويژه در زمـان     . ه هاي مختلف به ايران آغاز گرديد      تدريجي حيات فكري غرب در زمين     

شاه عباس مناسبات با اروپا گسترش يافت و به پيروان مذاهب عيـسوي ميـدان عمـل داده                  
روابط سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتمايي با دنياي غرب تشويق گرديد ولـي گـسترش               . شد

   .تعصبات مذهبي باعث قطع ارتباط با دنياي غرب شد
فويه و سپري شدن دوران سـكون افـشاريه و زنديـه، نفـوذ دول غربـي در                  با سقوط ص  

اقتصادي و سياسي آغـاز شـد و ايـن كـشور ميـدان رقابـت و                  در زمينه هاي     دوران قاجار 
 و حفظ استقلال كشور در مقابل قـدرت هـاي           خالت مستقيم قدرت هاي بزرگ گرديد     د

ه مشاور با ارزش خود، قـائم       عباس ميرزا نايب السلطنه دست پرورد     . غربي غير ممكن شد   
مقام، جزو اولين كساني بودند كه عميقا نياز مبـرم بـه شـناخت فنـون و صـنايع غربـي را                

شكست هاي پي درپي ايـران و انعقـاد قراردادهـاي گلـستان و تركمـان                . درك مي كردند  
چاي با روسيه تزاري و از دست رفتن بخش مهمـي از قلمـرو ايـران ضـعف و درمانـدگي                     

استعمار گران انگلـيس و روسـيه دو قـدرت مهمـي             .پيش از پيش روشن ساخت    را  كشور  
آنان با ايجاد شبكه عظيمـي از عمـال         . بودند كه سرنوشت سياسي ايران را به دست گرفتند        

 از دربـار گرفتـه تـا حرمـسرا و           - جيره خوار خود در ميان تمام گروههاي جامعه ايراني        
 بازدارنـده رشـد و پيـشرفت ايـران در قـرن              مهم ترين عامـل    - روساي عشاير و بازرگانان   
بعد از تحميل معاهده هاي ننگين و سنگين بـه          تزارهاي روسيه   . نوزدهم و بيستم گرديدند   

ايران براي كاهش تنفر عمومي، به حمايت ايران در برابـر سياسـت انگلـيس پرداختنـد و                  
از ايـن رو نقـش     . ديدنـد شاهان قاجار نيز سلطنت مستبد روسيه را بيشتر موافق حال خود            

اكثـر روشـنفكران    . برتر روسيه را در بازرگاني و ايجاد ارتش در ايران مشاهده مي كنـيم             
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از اين رو بيـشتر در پـي حكـام        . ايراني ابتدا در انديشه راهنمايي اوليا و امناي دولت بودند         
ولـي پـس از دريافـت ضـربه هـاي       . قاجار بودند تا آنان را به انجام اصلاحات وادار كنند         

بـه همـين جهـت مهـاجرت سياسـي          .  اميدشان به ياس مبدل گرديـد      ،سخت از حاكميت  
 چـون  .روشنفكران و اصلاح طلبان به كشورهاي خارجه به خصوص عثماني افزايش يافت 

 تجربه غرب بوده    كشور اسلامي ديگري در معرض تماس و      امپراتوري عثماني پيش از هر      
نبول از روشـنفكران عثمـاني تـاثير گرفتنـد و           بنابراين، روشنفكران ايراني مقيم استا    . است

 بنـابراين، ايرانيـان بعـد       .از اين طريق به جامعه ايراني منتقل گرديـد         بيشتر   فرهنگ غرب 
بنـا بـراين،    . ازعثماني بيش از هر ملت مسلمان ديگري به تجربه تجدد اظهار تمايل نمودند            

وايـل قـرن بيـستم بـدون        روند اصلاحات و نوسازي در ايران طي قرون هجده و نوزده و ا            
  .آگاهي از رويدادهاي عثماني منطقي نخواهد بود

از طرفي به سبب وجود مشتركات ميان هر دو جامعه، دست آوردهاي غرب تنها پـس                
 ايـن دسـت آوردهـا از راه هـاي           .در ايران اجرا شـود     از عبور از كانال عثماني مي توانست      

 ميرزا  ،رداني نظير ميرزا تقي خان اميركبير     مختلف وارد ايران گرديد كه در راس آنها دولتم        
حسين خان سپه سالار و ميرزاملكم خان بودند كه اكثرا با اقامت طـولاني در اسـتانبول بـا                   
زبان تركي آشنا شده بودند و با ايجاد دوستي و آشنايي با دولتمردان و روشـنفكران عثمـاني                  

 كـه آن را بـه ايـران منتقـل           و كوشش كردند  ه  در جريان دگرگوني هاي عثماني قرار گرفت      
دوم گروه آزاديخواهان بودند كه عليه استبداد قاجار مبـارزه مـي كردنـد و در راس                  .كنند

ميرزافتحعلـي  ، ميرزاآقاخان كرماني، شـيخ احمـد روحـي،          آنان سيد جمال الدين اسدآبادي    
داد دوره آنان كانوني را براي مخالفت با استب. آخوندزاده و حسن خبيرالملك كرماني بودند

 پس از سقوط صفويه موانع بازرگاني ميان ايران و عثماني از .ناصري در استانبول برپا نمودند
 مخصوصا دشمني عثماني با روسيه براي جلوگيري از صدور كالاهـاي ايرانـي از              .ميان رفت 

عثماني روابط اعث گسترش راه روسيه و خليج فارس و برگرداندن مسير راههاي بازرگاني ب
 رفت و آمد بازرگانان ايراني به اروپا از راه عثماني شتاب بيشتري ،از اين رو. رديديران گبا ا

مركز تجاري خود را در استانبول داير نمودند زيرا اكثر نمايندگان           بازرگانان ايراني   . گرفت
  .صنايع اروپا در استانبول بودند

ده هزار نفـر در اسـتانبول        كه تعداد آنها را شانز     - گروههاي مختلف ايراني در استانبول    
 بيمارسـتان و  ، بـا اسـتفاده از كمـك مـالي تجـار     ،و ده هزارنفر در ساير شهرها نوشته اند     
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هم چنين به انتشار روزنامه هـاي       . مدارس ايراني تاسيس كردند و انجمن هايي برپا نمودند        
بــالاخره شــروع جنــگ جهــاني اول و مهــاجرت آزادي خواهــان و . مختلــف پرداختنــد

 ابوالقاسم لاهوتي و ميرزاده عشقي به اسـتانبول و          ،كران بسياري نظير عارف قزويني    روشنف
آشنايي آنها با نوشته هاي متفكران عثماني موجب شد كه آنان تحت تـاثير انديـشه هـاي                  

آنان پاره اي از تحولات عثمـاني را بـه درون جامعـه ايـران               . متفكران عثماني قرار گيرند   
  . ه توضيحاتي در اين باره ارائه مي شودانتقال دادند كه در ادام

در قرن نوزدهم ميلادي رابطه ايرانيان با دنياي غرب آغاز شـد و دگرگـوني هـايي در                  
و اصلاح طلبان عصر قاجـار را بـيش از پـيش بـه پديـده عقـب                  ورد  جامعه ايراني پديد آ   

 نيازمنـد  نثـر قـرن نـوزدهم را         1.ماندگي ايران و روش هاي تغيير و اصلاح جامعه كشاند         
روشنفكران ايراني با كنـار     . واژه هايي نمود كه در آن زمان در زبان فارسي وجود نداشت           

 نثر ساده همه فهم را در ادبيات متـداول          ،گذاشتن سنت هاي كهنه و پوسيده در نويسندگي       
علي محمد كاشي جوان تحصيل كرده اسـتانبول در مقـالات پـر حـرارت و مفيـد                  . نمودند

 نظـامي و    ، تعبيـرات سياسـي     اصـطلاحات و   "پـرورش " و   "ثريا"اي  خود در روزنامه ه   
ترجمه هاي احمـد وفيـق از مـولير و          . 2قضايي را از عثماني و اروپا وارد زبان فارسي نمود         

و ) كـشيش لهـستاني   (  كروسينـسكي  "عبرت نامـه  "همچنين ترجمه رمان هاي پونسون و       
 باعث شد در ايران بـه       - به فارسي از تركي    - چند اثر ديگر وي به وسيله عبدالرزاق دنبلي         

جنبش فكري و هيجـان و شـوق شـعراي ايـن دوره باعـث سـنت                 3.فن ترجمه روي آورند   
زبان شعرا به زبان مردم كوچه بازار و فهـم منظـور سياسـي و               شكني در اشعار و نزديكي      

 . شعرا كليه جريان هاي سياسي را در اشـعار خـود مـنعكس مـي كردنـد               4.اجتمايي گرديد 
 ملـت و    ، حريـت  ،ال روشنفكر عثماني بـه واژه هـاي ديـرين عربـي نظيـر وطـن               نامق كم 

سياسي وي نه تنهـا در عثمـاني بلكـه در            - اين ابتكار ادبي  . مشروطيت مفهوم نويني بخشيد   
 چنانكـه وطـن     .ميان مسلمانان مشرق زمين از جمله ايـران مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت               

 ،وسـيه تـزاري در تبريـز اعـدام شـدند          بـه وسـيله عوامـل ر      . م1912پرستاني كه در سال     
_________________________________________________ 
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عشقي شاعر انقلابـي ايـران در دارالفنـون     .1بود) زنده باد وطن ("ياشاسون وطن "شعارشان  
رستاخيز " داوطلبانه در رشته  فلسفه و علوم اجتمايي شركت كرد و اپراي              ،بابعالي عثماني 

  2.ود را به هنگام اقامت خود در استانبول سر"نوروزي نامه" و "شهرياران
و سـه تـن از مريـدان        ) پان اسلاميسم (سيد جمال الدين دنبال كننده فكر اتحاد اسلامي         

  نيـز    شيخ احمد روحي و ميرزا حـسن خبيرالملـك         ،فداكار او نظير ميرزاآقاخان كرماني    
 .در نتيجه اقامت در استانبول تحت تاثير تحولات و دگرگوني هاي عثمـاني قـرار گرفتنـد                

 مـدتي بـا     ،  بطه با سلطان عبدالحميد و بابعالي از طريق محمـد امـين           سيد جمال با ايجاد را    
در جنــبش . آنــان هــم صــدا گرديــد و بــراي رشــد فكــري و آزادي خــواهي اقــدام نمــود

سـند آزادي خـواهي و      مشروطيت ايران و عثماني افتخار ملاقات و انتساب به او بالاترين            
رفت و آمـد محـصلان    3. عرب بود عثماني و،استحقاق وكالت و رياست براي مردان ايران  

 پيدايش عقايـد    ،سياسي ايران به اروپا و عثماني موجب بيداري طبقه نوخاسته         و نمايندگان   
آزادي خواهي افراد و انديشه حكومت دموكراسي در ايران گرديد و روشـنفكران ايرانـي               

ب و   قبول ترقيـات غـر     ،را متوجه ضعف هاي جامعه ايراني نمود و فكر قبول تمدن غربي           
روشـنفكران ايرانـي    در حقيقـت    . برقراري حكومت قانون را در ميان آنهـا تقويـت كـرد           

 ،فرهنگـي لائيـك    - استانبول در مدار نفـوذ سـه جريـان فكـري          به ويژه   خارج از كشور    
قرار داشتند كـه برقـراري گفتمـان را         ) ضد استبدادي (نوگرايي اسلامي و مشروطه خواهي    

ايـن  .  عرب به شكل ديدارها و مكاتبات خواستار بودند        ايراني و ،  ميان روشنفكران عثماني  
 ديپلمات ها و مـردان تنظيمـات   ، وزرا، سالاران ،ارتباط در مرحله نخست از طريق دليران      

 ، مـدحت پاشـا و دولتمـردان ايرانـي نظيـر اميركبيـر             ، فؤادپاشـا  ،عثماني نظيـر رشيدپاشـا    
  .ميرزاحسين خان سپهسالار و ميرزا ملكم خان بوده است

 ديپلمات هاي   ، مصلحان مذهبي  ، مرحله بعد از طريق برقراري پيوند ميان نويسندگان        در
 كوشش آخوندزاده براي اصلاح الفبـاي دول اسـلامي در           براي نمونه  -  عرب و ايراني   ،ترك

 و دفاع وي از اين برنامه در انجمن دانش عثماني يا ترجمـه مقـالات            ثانيحضور عبدالحميد   
 - منار منتشر شـد و در جرايـد فارسـي بـه آنهـا مـي پرداختنـد                 رشيد رضا كه در جريده ال     
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 گروههايي نظير بـابي     ،بطوركلي جامعه ايرانيان مهاجر در استانبول در اواخر قرن نوزدهم           
ليبرال هاي مشروطه خواه و ميهن پرستاني كه خواهان جلوگيري از   ، پان اسلاميست ها   ،ها

پس از برقراري اسـتبداد صـغير در ايـران و            بويژه   1.زوال وطن خود بودند تشكيل مي دادند      
 آنان افكار و انديشه     - به خصوص عثماني   - فرار آزادي خواهان به كشورهاي مختلف اروپا      

نظيـر همكـاري محمـد      . هاي مشترك خود را به وسيله كتاب و جرايد منتشر مي نمودنـد            
حفـل ايرانيـان    قزويني با شكيب ارسلان يا پذيرايي احمد رضا از رهبران تركان جوان در م             

 يـك   ، ارسال كمك به نهضت جنگل شامل يك جلد قران با ترجمه خطي            ،مقيم استانبول 
 يك قبضه شمشير غـلاف طـلا بـه اضـافه عـده اي               ،عدد ساعت طلايي به نام محمد پنجم      

 از طـرف     يا نوشتن ذيل بر آثار يوسف آقچورا به وسيله تقي زاده يا ارسال نامـه اي                ،مشاور
 در استانبول به رياست زني به نام عاليه به ملكه ايتاليا به نام النـا كـه در                   انجمن زنان ايراني  

اين نامه از او خواسته است به نام زنان و بشريت از نفوذ خـود بـه نفـع خـواهران ايرانـي                       
 استفاده كند تا قتل عام و خونريزي كه در ايران به دستور مستقيم شاه و توسط قواي نظـامي                 

  . پايان يابد،خواهران  صورت مي گيردر مورد اي د كه به نحو بي رحمانه
 ، در زمـان عبـاس ميـرزا   بعد از گروه ميرزا صالح دومين گروه اعزام دانشجو بـه خـارج           

 آلمـان و عثمـاني      ،در انگلـيس   وي در سفارت ايـران    . ميرزا جعفرخان مشيرالدوله بود   گروه  
 ر كميسيون مرزي ايراندان   خدمت كرده بود و در زمان ميرزا تقي خان اميركبير مامور اير           

او تاسيس شوراي دولتي را مقدمه اصلاح تشكيلات اداري دانـسته كـه ايـن     . عثماني گرديد و  
 كاميـاب   انـه  مترقي امـور بـه    و نيل    شورا مي تواند به سبك عثماني در راه تنظيمات عمومي           

 ،ي اقتـصادي با پيـشرفت هـا  و معتقد بود سفر ناصرالدين شاه به فرنگ و آشنايي وي   ا .2گردد
 نظامي و صنعتي غرب و نفوذ آنها به عثماني مي تواند شاه را در اجراي تصميماتش در ،سياسي

در غير ايـن صـورت اسـتفاده از         . راهبري جامعه ايراني به سوي تجدد و نوگرايي تشويق كند         
تجربيات ناشي از دانش پيشرفته دنياي غرب امري بود كه پيش تر توسط اميركبيـر صـورت                 

هدف وي رهانيدن جامعه ايراني از عقب ماندگي و انحطاط بود و براي دسـت                  .ه بود گرفت
يافتن به اين مقصود از تحولات عثماني و روسيه در زمينه امور مالي، لشكري ،مدارس نظـام،             

تادان خارجي، اعزام دانشجو به خارج و تاسيس روزنامـه اسـتفاده مـي    دارالفنون، استخدام اس 
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 49         گذشته تا امروزايران و عثماني؛ از  

وي . او سه سال بعد از دارالفنون عثماني، دارالفنون را در ايران تاسيس كرد به طوري كه .كرد
در اقامت كوتاه مدت خود در روسيه و ماموريت طولاني اش در عثماني از روش هاي آنـان                  

 - الهام گرفت و با اصلاح گران عثماني نظير رشيد پاشا آشنا شد و از تجربه عثماني بـا مـصر                   
در حقيقـت تاسـيس و      .  بهـره بـرد    - در راه اخـذ تمـدن غربـي       به عنوان دو كشور مـسلمان       

 ـحريرباهـم چنـين      يو. نامگذاري دارالفنون تقليدي از عثماني بوده است       ان را بـراي تهيـه      ف
دنباله اصلاحات امير به وسيله ميرزا حسين        1. اسلوب جديد به استانبول اعزام كرد      اابريشم ب 

طولاني در استانبول و آشنائي با فواد پاشـا و          او به علت اقامت     . خان سپهسالار تعقيب گرديد   
عالي پاشا از رهبران تنظيمات، ترتيب سـفر ناصـرالدين شـاه بـه عتبـات و رد و بـدل شـدن                       
تلگراف دوستي و محبت ميان سلطان عبدالعزيز عثماني با ناصرالدين شـاه در رسـيدن او بـه                  

  مجلـس حكومـت قـانون و   بـه   را  او توجه زمامداران ايـران      . مقام صدراعظمي موثر گرديد   
او اصلاح ايـران را در كـشيدن راه         .  در عثماني جلب نمود    مشروطيت و حريت متداول شده    

حتي گنبد مسجد سپهسالار  2.آهن، تاسيس مدارس و تشكيل مجلس شوراي دولتي مي دانست   
 چون گنبدهاي مساجد ايران شبيه خرمن آتـش         .را به تقليد از مساجد استانبول احداث نمود       

 در حقيقت ميرزا حسين خان 3.مثل آتش بي شعله است ور است ولي گنبد هاي عثماني شعله
 هـم چنـين او در هنگـام          4.اين مسجد را از روي نقشه يكي از مـساجد اسـتانبول بنـا نهـاد               

  5.مي اقدام نمودراعظدصدارتش در ايران به ايجاد نه وزارتخانه با يك ص
 دنبـال   - تحـصيل كـرده فرانـسه      -  ملكـم خـان     پس از او نيز انديشه او به وسيله ميرزا        

او نيز به علت ده سال اقامت در استانبول كه مصادف با دوران تنظيمات عثماني بود                . گرديد
مه قانون اولين بار كلمه قـانون، ايجـاد مجلـس و             و با انتشارروزنا   نمودانديشه او را تكميل     

رجـسته عثمـاني بـه مباحثـه        وي با نامق كمال نويـسنده ب      . بانك را در ايران مطرح ساخت     
ملكم اخذ تمدن غرب را بدون تصرف قبول داشت و انديشه او بعدا بـه               6.پرداخت قلمي مي 
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در تاسيس مدارس جديد نيز نقـش اصـلاح گـران مقـيم             . 1وسيله تقي زاده نيز دنبال گرديد     
اجتمـائي عثمـاني، اعـلان      تحـولات   . استانبول با الهام از جامعه عثمـاني مـوثر بـوده اسـت            

مــشروطيت، تاســيس مــدارس نوبنيــاد عثمــاني ماننــد مكتــب ســلطاني، مكتــب ملكيــه و 
دارالمعلمات، هر چند براي اشراف زادگان بود ولي تجمـع روشـنفكران ايرانـي در عثمـاني                 
موجب شد مدارس ايراني با حمايـت تجـار و بازرگانـان ايرانـي در شـهرهاي اسـتانبول و                    

اين امـر   . يان مقيم عثماني در آن مدارس تحصيل كنند       طرابوزان تاسيس شود تا فرزندان ايران     
 مشيرالدوله پس از آنكه شرحي در       . جاي گذاشت  رتاثير فراواني در جامعه آن روز ايران ب       

ايجاد مدارس باعث ارتقاء علم، هنـر و بـصيرت          ": باره مدارس عثماني مي آورد، مي نويسد      
گشت از عثماني اولـين مدرسـه       ميرزا حسين خان سپهسالار پس از باز       2".ملت خواهد شد  

هنگامي كه ارتـش    . م1917 در جنگ جهاني اول در سال        3. نام گذاشت  "مشيريه"خود را   
 را به نام خودش تاسـيس       "صلاحيه"مدرسه  عثماني وارد اروميه شد فرمانده قشون عثماني        

  در شهرسـتان خـوي     "نـوبر " تاسيس مدرسه    4.او از طرفداران اتحاد عالم اسلامي بود      . نمود
به همت مير موسي نقيبي پس از مسافرت بـه اسـتانبول و آشـنا شـدن بـه                   . م1906در سال   

ميرزا حسن خان رشديه بـا عزيمـت بـه اسـتانبول از             5.روش جديد آموزش صورت گرفت    
بعد عازم ايروان شد و نخـستين  . مدارس جديد بازديد كرد و سازمان و شيوه آنها را پسنديد          

) وطـن ديلـي   ( در آن شهر تاسيس نمود وكتاب زبان وطن        .م1883را در سال    مدرسه رشديه   
در . ه1305او نخستين مدرسـه خـود را در سـال           . را بر اساس شيوه ابداعي خود تاليف نمود       

هر چند اين مدرسه بارها به وسيله متعصبان به تعطيلي و ويرانـي كـشيده                .تبريز بنيان نهاد  
 مدارس رشديه الگوي تمـام مـدارس         و نام و روش    6شد، ولي باز كار خود را از سر گرفت        

مولفان براي تاليف كتاب هاي خود از مدارس استانبول و قفقـاز اسـتفاده مـي                . ايران گرديد 
 در زمينه روزنامه نگاري نيز آغاز تحولات در زمان عباس ميرزا موجب افـزايش               7.كردند
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لـي و   جامعـه اي كـه تـشنه اطلاعـات اخبـار و حـوادث داخ              . آگاهي جامعه ايران گرديد   
  .اين عوامل هسته اوليه روزنامه نگاري را در ايران تشكيل داد. خارجي بودند

 آميزه اي از آزادي خواهـان تحـصيل         اوايل قرن بيستم  و  روزنامه نگاران قرن نوزدهم     
كرده خارج وايراني هاي معتقد به اصلاحات نظير غرب بودند كـه سياسـت واصـلاحات                

  نيـز  به هم آميختند و اغلب آنـان اهـل علـم وادب     مملكتي را با حرفه ي روزنامه نگاري      
در ربع آخر قرن نوزدهم روزنامه بـه عنـوان وسـيله ارتبـاط جمعـي بـا تغييـرات                    . بودند
ي و تحولاتي كه در ايران به وجود مي آمد همراه شـد و بـراي اولـين بـار قـدرت                      عاجتما

ايـن  . ه منتقل شـد   روزنامه نگاري از دست مردان حكومت به مردان انقلابي و آزادي خوا           
ي و  اجـار آغـاز و از وضـع سياسـي، اجتمـاع           مطبوعات حملات خـود را بـه حكومـت ق         

بـه دسـت   نيـز  ي را عاقتصادي ايران انتقاد مي كردند و با پيشروي، رهبري تحولات اجتمـا           
در آغاز قرن بيـستم بـا       . گرفته و حكمرانان و دولتمردان را مجبور به عقب نشيني نمودند          

  .روطه روزنامه نگاران پيروز شدندبرقراري نظام مش
 در زمان ناصرالدين شاه بـي تـوجهي پادشـاه بـه اصـلاحات و ركـود كـشور باعـث                     
مهاجرت عده قابل توجهي از نويـسندگان و آزادي خواهـان بـه اروپـا و قلمـرو عثمـاني                    

اين امر باعث به وجود آمدن كانون روزنامـه نگـاران تبعيـدي ايـران در اروپـا و              . گرديد
به نـام اختـر در اسـتانبول        . م1875اولين روزنامه آزادي خواهان مهاجر در سال        . شدآسيا  

مطالب اين روزنامه عامـل مهمـي در بـسط و توسـعه             . منتشر و مخفيانه توزيع مي گرديد     
عثماني سبب تجمع عـده قابـل تـوجهي از          افكار جديد در ايران شد و انتشار آن در قلمرو           

ن روزنامه مدت بيست سال دوام آورد كه خواسـتار الغـاي           اي. آزادي خواهان ايران گرديد   
ي بـراي مـردم و آزادي خواهـان         عاجتمـا  - حكومت استبدادي در ايران بود و منبع سياسي       

اوج گيري روزنامه هاي خارج از كشور، تعداد آنها را بيـشتر از              .ه شمار مي رفت   كشور ب 
وزنامه هاي زيـر زمينـي      سخت گيري حكام قاجار باعث انتشار ر      . مطبوعات كشور نمود  

 نويـسندگان روزنامـه اختـر در تـشكيل انجمـن هـاي سـري                1.مخفي بنام شبنامه گرديـد    
با حضور  مثلا انجمن سري كرمان در كنار چند نفر روحاني          . شهرستان ها نيز تاثير داشتند    

 روزنامه هـاي    2.ميرزاآقاخان كرماني از نويسندگان روزنامه اختر استانبول تشكيل گرديد        
_________________________________________________ 
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به مديريت شمس قزويني، شيدا به وسيله دانـشجويان         . ه1326ي نظير شمس در سال      رديگ
انجمن سعادت ايرانيـان مقـيم اسـتانبول در دوران          سروش به وسيله     1،ايراني مقيم استانبول  

استبداد صغير به وجود آمد و آثاري از ميرزا علي اكبـر دهخـدا، احمـد بيـگ آقـايف و                     
 اين آثار، ساير روشنفكران ايراني ساكن اسـتانبول         2.اشتيحيي دولت آبادي در آن وجود د      

كساني مانند حسن مقدم با اتشار مجله پارس و بسياري روزنامه هـاي              3.را تغذيه مي كرد   
 - كه در زمان هاي محدود با شماره هاي محـدود در اسـتانبول منتـشر مـي شـدند                  - ديگر  

  .الگوي روزنامه هاي ايران مي گرديدند
 صاحبان املاك و متنفذين با احاطه       ،   نوشته شده است   4انجمن تبريز مثلا در روزنامه    
 چـرا مملكـت عثمـاني كـه         ،اگر مشروطه با اسـلام مخالفـت نـدارد        شاه به او مي گفتند      

برقراري حكومـت مـشروطه در      . بزرگ ترين مملكت اسلامي است آن را قبول نمي كند         
 ما چيـزي خـارج از       ، نوشته شده  5در روزنامه قانون  . عثماني اين بهانه را از اشراف گرفت      

قانوني كه بـراي حفـظ حقـوق بنـدگان خـدا در ولايـات               . قدرت حكومت نمي خواهيم   
درج قـانون اساسـي     . شما نيز اصول اسلام را در اين مملكت جاري سازيد         . عثماني اهدا شد  

در آگاهي جامعـه    مشروطيت عثماني در روزنامه اختر سي سال جلوتر از مشروطه ايران            
  .ي بسيار موثر بودايران

نمايشنامه نويسي نيز در ايران از اوايل عهد ناصرالدين شاه آغاز شد و اولين نمايـشنامه                
. اثر مولير به وسيله ميرزا حبيب اصفهاني در استانبول از فرانسه به فارسي ترجمه گرديـد               

 ـ   "نظير  .  آب و رنگ ايراني داده شد      ،سپس به نمايشنامه هاي فرنگي     گ جعفر خان از فرن
 نوشته حسن مقدم در استانبول كه در اين نمايشنامه ابتدا نقش زنان را مردان بـازي                 "آمده

   6.بعدها از بانوان ارامنه و قفقاز در اين نمايشنامه ها استفاده شدكه مي كردند 
.  بيشتر در ميان اشراف جريان داشـت       ،فراماسونري بر خلاف ادعاي برابري ميان افراد      

انجمـن هـاي فراماسـونري    . تمردان بلند پايه عثماني فراماسونر بودند   به طوري كه اكثر دول    
_________________________________________________ 
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. عثماني پايگاه الهام بخشي براي تكاپوي فراماسونري بلندپايگان مقـيم آن كـشور گرديـد              
فراماسونري استانبول محل گردهمايي شماري از ديپلمات هاي ايراني نظيـر ميـرزا محـسن              

وي بـه سـيد     . ژ مسلمانان را بـر عهـده داشـت         ل او در عثماني رياست   . خان سفير ايران بود   
جمال الدين ارادت داشت و بر آن بود كه از طريق وي محبت سلطان را بـه خـود جلـب                     

مـشعل فراماسـونري را در        از بـرادران ايرانـي خواسـته شـد         ، در نشست اين مجمع    1.نمايد
و انگلـيس  ارتباط لژهاي فراماسـونري ايـران بـا فرانـسه          . سرزمين زرتشت فروزان سازند   

حتي قبل از افتتاح لـژ بيـداري ايـران در           . بيشتر از طريق لژهاي عثماني صورت مي گرفت       
 ارتباط دراويـش بـا      2.لژ فراماسونري استانبول مركز فراماسون هاي ايران بود       . م1908سال  

مخصوصا حاجي صفا از دراويش ايراني مقـيم اسـتانبول بـه            . فراماسونري بسيار محكم بود   
 آنهـا ش از حد در ميان دولتمردان عثماني واسطه ارتباط دولتمردان ايراني بـا              علت نفوذ بي  

پناهنده شدن سيصد نفر از علماي مشروطه خواه در سفارت عثماني، تلگـراف سـفير                3.بود
 دولـت، عـزل عبدالحميـد        و  خراساني در نجف جهت آشتي ملت      خوندكبير استانبول به آ   

الي انقلابيون ايراني و ناراحتي مستبدين، حاكي       عثماني، روي كار آمدن محمد شاه، خوشح      
گـي  ه   نزديكي عثماني به اروپا تـاز      .از نقش استانبول در دگرگوني هاي جامعه ايراني است        

 نظير برقراري نظام جديـد در       ؛هايي در زندگي، فرهنگ و روشهاي اداري آنها پديد آورد         
 كلمـه   ... .دارس جديد و   تاسيس چاپخانه، چاپ كتاب، روزنامه نگاري، گشايش م        ،ارتش

 پسرش ميرزا ابوالقاسم به تقليد از اصـلاحات         نايب صدراعظم ميرزا عيسي و     "قائم مقام "
متـداول شـدن نوشـيدن      ( 5ستعمال چپق قليان براي طبقه اشراف     همين طور ا  . 4عثماني است 

قهوه و ايجاد قهوه خانه در دوران صفوي هم زمان با عثماني، استفاده از تفنگ مخـصوصا                 
رتباط نزديـك ايـن دو قلمـرو در اخـذ تـازه هـاي          نمونه هايي از ا    6،بعد از نبرد چالدران   

هر چند بسياري از اين القاب و لغات قبلا در ادبيات فارسـي             . متداول شده در عثماني است    
  .كاربرد داشت ولي ورود آنها با كاربرد جديد از طريق عثماني بوده است
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 ـ         ا ايـران و هندوسـتان در دوران قاجـار پـس از             به طور كلي توسعه تجـارت عثمـاني ب
دريافت ضربه هاي سنگين دنياي غرب زمينه هاي هم بستگي و نزديكـي دنيـاي شـرق بـه                   

مسافرت شاهان قاجار و گـسترش روابـط        . ايران و عثماني را بيش از پيش فراهم نمود        ويژه  
كلني هاي ايرانـي در      بازرگاني با شهرهاي استانبول، بغداد، قفقاز و هندوستان باعث پيدايش         

باعـث تكـوين زمينـه هـاي تـدريجي           گسترش تجارت و رشـد شـهرها      . اين شهرها گرديد  
آگاهي گرديد و گسترش آگاهي باعث افزايش فـشار حكومـت اسـتبدادي و سـلطه گـران                  

در اين زمان علاوه بر تجار و بازرگانان اقشار جديـد،           . گرديد نوگرايانبر  روس و انگليس    
انيون اصلاح طلب نيز به تبليغ افكار دموكراتيـك و اصـول مـشروطه              روشنفكران و روح  

در نتيجه اردوي عظيم علما و مجتهدان نوانـديش در سـنگرهاي خـود بـر عليـه                  . پرداختند
با توجه به نفوذ عميق اين روحانيون در طبقـات          . حكومت استبدادي قاجار وارد نبرد شدند     

پيـروزي انقـلاب     ،ت روسـيه از ژاپـن     شكس. گرفت  جريان مبارزه شتاب      ،مختلف جامعه 
مشروطه روسيه، ورود انديشه هاي آزادي خواهي از روسيه به عثماني، تشكيل گروههـاي              
مبارز در گيلان، آذربايجان، كردستان و جرات آنها در برقـراري دموكراسـي و حكومـت                
مشروطه و پرسش روحانيون مجاهد تهران از روحانيون نجف كربلا در خاك عثمـاني و               

ومحكم آنها بر مقدس شمردن قوانين مجلس و اطاعت آن بر جميـع مـسلمانان   واب قاطع  ج
و مبارزه و جلوگيري از هرگونه مخالفت بر عليـه مجلـس و ورود زنـان و دانـشجويان و                    
روزنامه ها بويژه روزنامه هاي منتشره در خارج از كشور نظير اسـتانبول، قفقـاز، مـصر و                  

بعـد از سـركوبي مـشروطه و        . كومت را مضطرب نمـود    هندوستان به صحنه مبارزات، ح    
 بـه   .تخريب مجلس نيز اعضاي تشكيلات انقلابي ايران عـازم اسـتانبول و قفقـاز گرديدنـد               

طوري كه اولين جلسه كميته مركزي تشكيلات انقلابي در شـهر اسـتانبول تـشكيل شـد و                  
  1 اتخاذ گرديدپس از بررسي حوادث ايران براي كمك به مبارزين تبريز تصميمات لازم

پس از سقوط قاجار و روي كار آمدن خاندان پهلوي نيز اين روند تـا حـدودي دنبـال                   
به طوري كه مي توان گفت برخي از اقدامات رضا شاه در مسير مـدرنيزه كـردن                 . گرديد

   2.ايران متاثر از اقدامات آتاتورك بود
استفاده از منابع گران بهـاي      در نيم قرن اخير نيز با اعزام استادان فرهيخته به تركيه و             

_________________________________________________ 
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تركيه و انتقال حدود هفتصد نسخه خطي به وسيله استاد مينوي به كتابخانـه هـاي ايـران                  
ضرورت انجام پژوهشهايي با موضوعات مـشترك بـين تـاريخ دو كـشور بـيش از پـيش                    

  . شود احساس مي
كيـه  در حال حاضر رساله هايي در زمينه مسائل مشترك فكري در تاريخ ايـران و تر               

پـژوهش حاضـر بـا هـدف تحليـل          . در دانشگاهها به شكل مطلوبي در حال انجـام اسـت          
پـدر  ( با تاكيد بر انديشه هاي مدحت پاشا     - تحولات فكري عثماني در عهد مشروطه اول        

با اين حال در اين نوشـتار بـه تـاثير انديـشه             .  صورت گرفته است   - )مشروطه اول عثماني  
ان و هم چنين مقايـسه قـانون اساسـي مـشروطه عثمـاني و               هاي نوگرايان عثماني بر ايراني    

با توجه بـه وجـود مـسائل فكـري     . تپرداخته شده اس مشروطه ايران، به نحو شايسته اي       
مشترك در تاريخ معاصر دو كشور، بويژه در مواجهه با مقوله مدرنيته غربـي، مـي تـوان                  

 دوره معاصـر نيـز      گفت پژوهش حاضر بگونه اي بازگو كننده تحولات فكري ايـران در           
مـدارك تـاريخي در بـاره تـاريخ ايـران در             با توجه به وجود صدها هزار اسـناد و        . است

پژوهش هايي از اين دست بتوانند در روشـن شـدن   آرشيو كتابخانه هاي تركيه، اميد است    
   .بسياري از مسائل تاريك تاريخ فكري مشترك ايران و عثماني راهگشا باشند
  

  يمحمد تقي امامي خوي
   1388 ،تهران

  





  اول بخش
   و مراجع پژوهش چارچوب نظري،وشر



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فصل اول

   پژوهش، نظريه و ادبياتروش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي بنيـاديني را در     هـا   قرن نوزدهم ميلادي، براي امپراتـوري عثمـاني تحـولات و دگرديـسي            
گـسترش  .  داشـت   اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتـصادي بـه همـراه            هاي مختلف سياسـي،    عرصه

در ولايات اقليت نشين، افزايش فشارهاي سياسي دول        ويژه    بهي سياسي در داخل     ها  نابساماني
يـاد  » نقض حقوق اتباع غيرمسلمان عثماني«اروپايي بر عثماني به سبب آنچه از آن به عنوان         

  .رد سياسي عثماني حاكم ك فضايشرايط بحراني را بر...  تهديدات نظامي روسيه و ،شد مي
در چنين اوضاع و احوالي است كه برخي از نخبگان سياسي، شـرايط عثمـاني را بـراي                  

به همـين سـبب تـلاش       . نمودندانجام تغييرات و اصلاحات بنيادين، اجتناب ناپذير ارزيابي         
. شـد هاي اصلاحي در ساختار سياسي و اجتماعي امپراتوري آغاز           وافري براي پيشبرد برنامه   

ت       سلطه  داشت، درك    ان را به حركت وامي    آنچه اين اصلاح طلب    شـرايط زوال بـر حاكميـ
 ،بـالطبع كـساني كـه چنـين دركـي را از اوضـاع و تحـولات زمانـه نداشـتند                    . عثماني بـود  

 طيفـي از نخبگـان   ،رواز همـين    . هاي اصلاحي داشـته باشـند      توانستند موافقتي با برنامه    نمي
 در مقابل اصلاح طلبان و نوگرايـان        ،اسيمخالفان اصلاحات و تغييرات سي    به عنوان   عثماني  
  .از نظر آنها ضرورتي براي انجام تغييرات در امپراتوري وجود نداشتكردند كه ظهور 

در عثمـاني قـرن     فكـري   _ي سياسـي  هـا   بنابراين، در نگاه تسامح آميز بـه دسـته بنـدي          
ده توان دو طيف كلان مخالفـان و موافقـان اصـلاحات و نـوگرايي را مـشاه                 نوزدهم، مي 

توان به احمد جودت پاشا، خليل امين فتـوا،          از نمايندگان برجسته طيف مخالفان مي     . نمود
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داراي هـم   طلبـان نـوگرا      اصـلاح آن سـو،    . اشاره نمـود  ... حسن فهمي افندي، نصرت پاشا و     
 نـامق كمـال، ضـياء     اي همانند مصطفي رشيد پاشا، عالي پاشا، فؤاد پاشا،   نمايندگان برجسته 

  .بودند... ومدحت پاشا ، فندياالله آوي، حسن خيراپاشا، علي سو
هايي در حـوزة    به طرح انديشه   ،ي مختلف ها   از طيف  ،در قرن نوزدهم، نخبگان عثماني    

هر كدام از آنها به تناسـب       . رداختندپسياست، در راستاي تبيين شرايط سياسي زمانة خود         
برخي به عنوان موافقان و     . ند روي آورد  پردازي  به نظريه  ،شان به تحولات عثماني    نوع نگاه 

كنندگان تغييـر در     محافظان وضع موجود و برخي به عنوان مخالفان وضع موجود و دنبال           
  .ساختار سياسي حاكم بر عثماني

 برجسته عثماني در قرن نوزدهم، از آن دسته از نخبگان عثمـاني             دولتمردمدحت پاشا،   
.  شـرايط زوال و انحطـاط اسـت         در وضع موجود، براي خروج از      تغييراست كه خواهان    

اين نوشتار به تبيين انديشة سياسي او كه به نوعي پاسخ به معضلات و مسائل زمانه اسـت،                  
    .دارداختصاص 

مدحت پاشا، از رجال سياسي برجـستة عثمـاني در قـرن نـوزدهم مـيلادي بـه شـمار                    
ته كـه  بـالاي حكـومتي را در اختيـار داش ـ      مناصـب    -  بـه تنـاوب    - رود كه چندين بار    مي
 بـراي   او هـاي   فهم انديشه  ،بنابراين. است - در دو نوبت   - احراز مقام صدارت  آن  ترين   مهم

 عثمـاني بـه تحـولات    ديوانسالاران از حيث نوع نگاه     درك هر چه بهتر تحولات عثماني،     
  .استويژه اي داخلي و خارجي امپراتوري حائز اهميت 

) ق.ه1293/.م1876( عثمـاني     تحولات مـشروطة اول    اي در  مدحت پاشا، نقش برجسته   
 او در اين ايام با سـه تـن از سـلاطين عثمـاني    . داشتعثماني  قانون اساسي   نخستين  و تدوين   

 مراودات نزديكي داشـته و      )سلطان عبدالعزيز، سلطان مراد پنجم و سلطان عبدالحميد دوم        (
ابراين، بـه  بن. تأثيرگذار بوده استبه طور جدي به نوعي در عزل و نصب هر كدام از آنها          

ر مـل د  تاتوان ادعا كرد كه با        اول عثماني، مي    سبب نقش برجسته او در تحولات مشروطة      
توان به درون ماية تحولات جامعة عثمـاني در عهـد            پاشا مي  انديشه و عمل سياسي مدحت    

  .يافتمشروطة اول راه 
روطة اول دورة مــشويــژه  بــه - نگارنــده در مطالعــات خــود دربــارة تــاريخ عثمــاني 

. كار مدحت پاشا در تحـولات آن دوره شـد         ن متوجه نقش غيرقابل ا    - )ق.ه1293/.م1876(
 در تحولات قرن نوزدهم      پاشا در ابتدا تصور بر اين بود كه به سبب نقش برجسته مدحت           
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هـا و افكـارش      ي زيادي دربارة ابعـاد مختلـف شخـصيت او و انديـشه            ها  عثماني، پژوهش 
 ،شد كه دربارة انديشه سياسي مـدحت پاشـا        آشكار  راه،  اما در ادامة    . صورت گرفته باشد  

بـه عنـوان موضـوع      ،   همين مسئله علـت انتخـاب آن       .پژوهش جدي صورت نگرفته است    
  .بودسطور اين راقم براي رسالة دكتري 

ي هـا   هـاي متعـددي بـه زبـان         و رسـاله   ها   مدحت پاشا، بصورت مستقل، كتاب      دربارة
اين قسمت، آن دسته از اين آثـار كـه نگارنـده  بـه               در  .  شده است  منتشرمختلف نوشته و    

  ؛دنشو معرفي و نقد مي، به ترتيب قدمت چاپ   است،آنها دسترسي داشته
Ali Haydar Midhat Bey, The life of midhat pasha, A record of his services, political 

reforms, Banishment, and Judical murder1  
در لنـدن   . م1903يزده فصل و سـه ضـميمه اسـت كـه در سـال               كتاب حاضر مشتمل بر س    

  هـاي پـدر،    با در اختيار داشتن مكتوبات و نامـه        )پسر مدحت پاشا  (علي حيدر   . منتشر شد 
 فـصل اول بـه تـاريخ        .بـه نگـارش درآورد    او  اي از حيات سياسي و اجتمـاعي         زيست نامه 

دگينامـه واقـدامات سياسـي    بـه زن به طور كامـل    دوازده فصل ديگر،    ،  آنعثماني و بعد از     
بعدها كه علي حيدر، خاطرات دو جلـدي پـدرش را منتـشر             . داردمدحت پاشا اختصاص    

 برگرفته از متن خـاطرات      »علي حيدر «از مطالب كتاب    زيادي  نمود، روشن شد كه بخش      
و كتـاب   اثـر   ايـن   ين  توان گفت كه تفاوت زيادي ب      بنابراين از نظر محتوايي مي    . پدر است 

ي شخـصي   ها  وجود ندارد، جز در مواردي كه علي حيدر تحليل         " پاشا دحتخاطرات م "
يي است كه   ها   نخستين كتاب  وتوان گفت كه اثر حاضر جز      مي. كردهخود را به آن اضافه      
ارزش اين كتاب به اسناد و مكتوبات زيادي است كه براي           . شدنوشته  درباره مدحت پاشا    

  .گرفتو در اختيار اهل فن قرار استخراج از آرشيو خانوادگي مدحت پاشا بار  نخستين
  2نك قاتللريرفعت ثريا، مدحت پاشا

 ـ در استانبول   .م1906/ق.هـ1324اي است كه در سال       ازده صفحه اثر حاضر، رسالة دو    شر ن
. اين نوشته، تنها اختصاص به چگـونگي قتـل مـدحت پاشـا در زنـدان طـائف دارد                  . يافت

ع ارجـاعي   بدرج منـا  زيرا نويسنده بـدون     . ردخو مطلب جديدي در اين كتاب به چشم نمي       
_________________________________________________ 

 ، حيات مدحت پاشا علي حيدر مدحت بيك  1
 رفعت ثريا، قاتلان مدحت پاشا  2
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 ارائـه داده كـه بـه نظـر          »داماد محمود پاشا  « و   »مدحت«گزارشي از چگونگي قتل      خود،
 ،در پايـان رسـاله    .  اخذ نموده است   »علي حيدر مدحت  «رسد اطلاعات آن را از كتاب        مي

 قـاتلان  ازي فهرسـت  و نامي از كتاب علي حيدر و اخذ اسامي قاتلان مـدحت از آن كتـاب     
 ،دربـارة مـدحت پاشـا     در اين كتـاب     موضع نويسنده   بطور كلي   . مدحت آورده شده است   
  .مثبت و طرفدارانه است

Mehmed Zeki Pakalın, Midhat Paşa1 

زكـي پاكـالين در     .  در استانبول به زيور طبع آراسته شد       ق.ه1358/.م1940اين كتاب در سال     
اسـتفاده از منـابعي ماننـد كتـاب         بـا   ت پاشا را     زندگينامه مدح  ،صفحهدويست و نود و پنج      

هـاي منتـشر     نامهو   و اسناد    »مرات حقيقت « و   »ثروت فنون «هاي    و روزنامه  »تبصرة عبرت «
 به همـراه  ي زيادي از منابع     ها  در اين اثر، نقل قول    . شده دربارة مدحت پاشا، به تصوير كشيد      

  . پاشا آورده شده استاشعار فراواني از افراد مختلف در تجليل از مقام مدحت
نخستين كتاب،  صفحاتهمان اثر حاضر، فاقد فهرست مطالب است و بدون مقدمه از 

زكي پاكالين از نويسندگان برجسته . وارد زندگينامه و حيات سياسي مدحت پاشا شده است
 ترين آثار از معروف. استتركيه است كه داراي آثار ارزشمندي درباره تاريخ و ادبيات ترك 

  . اشاره كرد2»اصطلاحات و مفاهيم تاريخ عثمانيفرهنگ «سه جلدي اثر مهم توان به   مي وي
. رود اي به شمار نمي از ايشان، چندان اثر قوي و محققانه "مدحت پاشا"اما كتاب 

مختلف اكتفا كرده و نوشته خود را از منابع ي طولاني از ها  به نقل قولاثردر اين نويسنده 
بصورت نامنظم و نامرتبّ در كل  دهنويسنمضافاً براينكه، . استوده نم منطقي دور منظ

بطور كلي . كتاب، مبحثي خارج از زندگينامه مدحت پاشا را مورد توجه قرار نداده است
 بدون اينكه ؛هاي مختلف است ز منابع و روزنامهنامنظم اسرهم بندي مطالب اين كتاب، 

  .  شده باشدهدف و قصد خاصي در چينش مطالب آن دنبال
A. Hilmi Yücebaş, Midhat Paşa3 

در ايـن اثـر، نويـسنده بـدون     .  در استانبول چاپ شـد   ق.ه1363/.م1944اين كتاب در سال     
در . اي به منابع خود داشته باشد، در دو بخش مطالب كتاب را گنجانده اسـت               اينكه اشاره 

_________________________________________________ 

 محمد زكي پاكالين، مدحت پاشا  1
2 Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2004 

 حامي يوجه باش، مدحت پاشا. ع  3
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اشـاره و از آنهـا      به صورت گزينشي به برخي از اقدامات مهم مدحت پاشا           نخست  بخش  
ت و          . استكرده  به نيكي ياد     از جملـة   ... تأسيس بانك زراعت، راه انـدازي صـندوق امنيـ

خـاطرات  «در همين بخش، تعدادي از مكتوبات مدحت پاشا كه پيشتر در كتاب             . انهاست
 بـدون اينكـه تحليـل و يـا          ؛اسـت شـده    گنجانـده    ،بودآمده   و كتاب علي حيدر      »مدحت

  . ها داشته باشدتوضيحاتي دربارة آن
. گفتـار افـراد مختلـف را دربـارة مـدحت پاشـا آورده اسـت                 نويسنده ،در بخش دوم  

از او مـورد توجـه      دوستان مدحت   تعريف و تمجيد    اي است كه بيشتر      گزينش آنها بگونه  
انـد،   اشعاري از شعراي ترك كه در مـدح مـدحت سـروده        هم  در پايان   . قرار گرفته است  

  .شده استذكر 
مفيـد  ي  ها   بايد گفت، اين كتاب هم چندان برخوردار از بار علمي و تحليل            سوگمندانه

كتـاب حاضـر اثـري اسـت          توان گفت،  در واقع مي  . نيست پاشا   د درباره مدحت  منو روش 
 هـم   .آيد طرف را چندان به كار نمي       مدحت پاشا كه خوانندگان علمي و بي        تجليلي دربارة 

مـدحت  نامـه     زيـست از  اي    نصف و نيمه  شمار   گاه صفحات پاياني كتاب حاضر،      چنين در   
  . استآمده پاشا 

Ali Haydar Mithat, Hatıralarım ( ق.ه1288- 1365./م  1946 -872 )1 

سيصد و شصت و اين كتاب، حاوي خاطرات علي حيدر، پسر مدحت پاشاست كه در 
مطالب كتاب .  در استانبول به زيور طبع آراسته شدق.ه1365/.م1946ل  بساصفحههفت 

ملاقات او با سلطان عبدالحميد در سن نخستين  و »علي حيدر«ا خاطرات دوران كودكي ب
 و با شروع، چهارسالگي كه مصادف با روزهاي آغازين جلوس او بر تخت سلطنت بود

  .رسد به پايان مي» مصطفي كمال پاشا، رئيس جمهور تركيه « توضيحاتي دربارة
نويـسنده  نخـست اينكـه     . ش فراواني اسـت   به چند دليل و علتّ، اثر حاضر داراي ارز        

اطلاعات دست اول و نابي از دوران حضور مدحت پاشا در اروپا در اختيـار خواننـدگان                 
ي مـستقيم از    هـا   نقـل قـول   . تـوان يافـت    در هيچ اثر ديگـري نمـي      آنها را   دهد كه    قرار مي 
ت و    انـد،  هاي اروپايي كه به اقدامات مدحت پاشا پرداخته        روزنامه اي بـراي    يـژه از اهميـ

  . هاي او در كشورهاي اروپايي برخوردار است و برنامهپاشا گيري ردپاي مدحت  پي
_________________________________________________ 

 )1872-1946(علي حيدر مدحت، خاطرات من   1
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اهميت ديگر اين كتاب به اقدامات و عملكرد خود علي حيدر مـدحت در شناسـاندن                
او . گردد   برمي شخصيت برجستة پدرش و بازگويي آن به رجال سياسي و علمي مطرح دنيا            

 و شركت در كنگرة آنها و همچنـين سـفر    »تركان جوان «خود با   در اين كتاب از ملاقات      
به شهرهاي مختلف اروپا از جمله جنوا، پـاريس، لنـدن، و همچنـين برخـي از شـهرهاي                   

  .كشورهاي آفريقايي مانند قاهره سخن به ميان آورده است
همچنين، خاطرات علي حيدر بـراي فهـم تحـولات عثمـاني در ايـام مـشروطة دوم و                   

با توجه به رفت و آمدهاي مكررّ او بـه اسـتانبول و ديگـر                - جمهوري تركيه گيري   شكل
  . حائز اهميت است - شهرهاي تركيه از جمله ازمير

از اطلاعات ما دربارة ايام اقامت مدحت در اروپا از كتاب حاضر استخراج             زيادي  بخش  
تر گـزارش   كلام آخر دربارة اين كتاب و همچنين كتاب ديگر علي حيدر كه پيش            . شده است 

 ـآن ارائه شد، اينكه در نهايت نويسنده پسر مدحت پاشـا اسـت و از احـساسات                   ه جانبداران
بنابراين در جاي جـاي آثـار او غليـان احـساسات            . و در امان نيست   موضوع، فارغ   نسبت به   

  .نمود  يتأمل بيشتربايستي ي او ها به همين سبب دربارة قضاوت.  مشهود استشخصي 
  1)دستور العثماني و خالع السلاطينابوال(حت پاشا  مد،قدري قلعه جي

به زبـان عربـي در      و   در بيروت    ق.ه1366/.م1947كتاب حاضر براي نخستين بار در سال        
 محتواي اثر از ده فصل تشكيل شده و صفحات پايـاني آن             .به چاپ رسيد  صفحه  صد و ده    

  . داردبه فهرست منابع و مĤخذ اختصاص
احمـد امـين و     ،  مارك، هنـري اليـوت    سهايي از بي ـ   قولشامل  صفحات نخستين كتاب،    

نويـسنده در   . ي برجسته اوسـت   ها  جرجي زيدان در تعريف از مدحت پاشا و بيان ويژگي         
ادامه به نقش مدحت پاشا درتحولات عصر تنظيمات و همكاري او با مـردان بـزرگ آن                 

دالعزيز و چگونگي   و فؤاد پاشا پرداخته و سپس وارد دورة سلطان عب         پاشا  يعني عالي   دوره  
  .شده استحادثه  در اين  پاشاعزل او و نقش مدحت

ي مـدحت پاشـا در اعـلان قـانون اساسـي پرداختـه و               هـا   نويسنده در ادامه به تـلاش     
يي كـه بـدين     هـا   ي را در كميسيون   سيي از مذاكرات مخالفان و موافقان قانون اسا       ها  قسمت

  .منظور تشكيل شد، آورده است
_________________________________________________ 

 )پدر قانون اساسي عثماني و خلع كننده سلاطين(جي، مدحت پاشا  قدري قلعه  1
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ي او را با مدحت پاشا مورد بررسي  ها  بدالحميد پرداخته و چالش   سپس به دورة ع   مؤلف،  
 سلطان عبدالحميد و در نهايت دلايـل تبعيـد مـدحت            ابرخي از مكاتبات او را ب      و   قرار داده 

  .  را مورد نكوهش قرار داده است»استبداد حميدي«نموده و در ادامه ارزيابي را پاشا 
سـراي  «مـدحت پاشـا در      » عجيـب «حاكمـة   نويسنده در فصول پاياني كتاب با تحليل م       

هايي از گفتگوهاي رئيس محكمه را با مدحت پاشا نقل و به تشريفاتي بودن  ، گوشه»ييلديز
  . دادگاه صحه گذاشته است

اقدامات مدحت پاشـا    زندگينامه و   اي درباره    چه، اثر حاضر مطلب جديد و ناگفته      اگر
سير تحولات و رويارويي مدحت با مخالفان       حال گزارش منسجم و منظمي از         با اين   ندارد،

توان گفت كه كتاب مورد نظر از انسجام خوبي در طرح        از اين جهت مي   . خود آورده است  
  . از گزارش رخدادها فراتر نرفته استبا اين حال . موضوعات برخوردار است

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Midhat ve Rüştü paşaların Tevkiflerine Dair Vesikalar1 

اسماعيل حقي اوزون چارشي لي، يكي از پژوهشگران صاحب نام تاريخ عثماني است كـه               
هـر  .  اثر ياد شـده اسـت  ، كه نخستين آن  اي دربارة مدحت پاشا منتشر نمود      گانه تأليف سه 

هاي ارزشـمندي را بـراي        سندي است و از اين حيث داده         مدحت،  سه تأليف ايشان دربارة   
  . دهد ي مدحت در اختيار پژوهشگران قرار ميها اهتحليل آراء و ديدگ

بخش نخست بـه اسـناد مـدحت پاشـا از           . كتاب حاضر از دو بخش تشكيل شده است       
احمـد  بوسـيله   از اروپا و عزيمت به سوريه تـا زمـان اسـتنطاق ايـشان                او   زمان بازگشت 

  . اختصاص داردگاه ييلديز ول پيش از تشكيل دادهجودت پاشا در استانب
در صـفحات   . شـده اسـت   اتخـاذ   ش دوم، همين رويه دربارة مترجم رشدي پاشا         در بخ 

يي كه در بازداشت و استنطاق مدحت پاشا و مترجم رشدي پاشـا نقـش               ها  پاياني شخصيت 
  . اند داشتند، معرفي شده

  بدون ترديد، اثر حاضر به دليل در اختيار گذاشتن اسناد معتبر آرشـيو عثمـاني دربـارة                
. اشا و مطالب رد و بدل شـده در ايـن ميـان داراي ارزش فراوانـي اسـت     استنطاق مدحت پ  

 در  ،در اين كتـاب    او   قصد و هدف  كه   نموده    به اين موضوع اشاره    2مؤلف در مقدمه كتاب   
  .گران است ديختيار قراردادن اسناد براي تحليلا

_________________________________________________ 

 لي، اسنادي دربارة بازداشت مدحت پاشا و رشدي پاشا اسماعيل حقّي اوزون چارشي  1
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در صفحات پاياني كتاب تصاويري از اسناد و شمايل مـدحت پاشـا و متـرجم رشـدي                  
  . استدرج شده ا پاش

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkumları1 

لي، در كتاب دوم خود به انتشار اسناد مربـوط بـه تبعيـد مـدحت پاشـا و                    اوزون چارشي 
.  است همراهانش به طائف و اسناد مربوط در اين زمينه تا زمان مرگ ايشان، اقدام نموده              

. تس ـدربارة شخص مدحت پاشا در ايـام تبعيـد و زنـدان ا            ،  ين كتاب بيش از نصف اسناد ا    
بـه   .بندهاي مدحت در ايام تبعيـد و زنـدان اختـصاص دارد            مابقي آن به اسناد ياران و هم      

توان گفت كه كتاب حاضر، مصائب مدحت و يارانش را مبتني بر اسناد معتبـر                عبارتي مي 
  .وزيري عثماني به تصوير كشيده است آرشيو نخست
هـدف او تهيـه     . لي وارد تحليل وقايع و حوادث نشده اسـت         رشيتاب هم، چا  در اين ك  

از اين جهت كـار ايـشان در ايـن          . مقدمات و اسباب تحليل براي پژوهشگران ديگر است       
  .قسمت هم بسيار ستودني است

در بخش پاياني كتاب، فهرست اشخاص برجسته از مأموران دولتي كه ناظر و مـسئول               
  .  آورده شده است،بودندطائف ان امور زندان و زنداني

İsmail Hakkı Uzunçarşılı; Midhat Paşa ve Yıdız Mahkemesi2 

لي، به واقعة مرگ سـلطان عبـدالعزيز و تـشكيل            ز سه گانة اوزون چارشي    سومين كتاب ا  
مدحت پاشا و چند نفر ديگر بـه اتهـام قتـل سـلطان              اتهام  دادگاه ييلديز براي رسيدگي به      

  .صاص داردعبدالعزيز اخت
 حادثـه يكي از مسائل مهم و چالش برانگيـز تـاريخ عثمـاني در قـرن نـوزدهم مـيلادي،                    

ي مخالف و موافق در ايـن بـاره زيـاد           ها  خودكشي و يا قتل سلطان عبدالعزيز است كه ديدگاه        
است كه آيا او خودكشي كرده و يا به قتـل رسـيده اسـت؟ در رأس متهمـين قتـل                     عنوان شده   

به همين منظور مخالفان او با طرح موضـوع قتـل           .  مدحت پاشا قرار داشت    ،زسلطان عبدالعزي 
 در سلطان مخلوع، مدحت را از ازمير به استانبول كشانده و در دادگاه ييلديز محاكمه نموده و

 بـه   -  بـا يـك درجـه تخفيـف        - حكم اعدام را براي او صادر كردند كه با نظر سلطان          نهايت  
_________________________________________________ 

 لي، مدحت پاشا و محكومان طائف رشياسماعيل حقّي اوزون چا  1
 لي، مدحت پاشا و دادگاه ييلديز اسماعيل حقّي اوزون چارشي  2
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  .طائف تبعيد شد و در همانجا بعد از مدتي به قتل رسيدمدحت به . حبس ابد تغيير يافت
شي سـتودني،  مؤلف در تلا. لي به موضوع بالا اختصاص يافته است اثر حاضر از چارشي   

تمام اسناد و مدارك موجود در زمينة مرگ سلطان عبـدالعزيز           ،  ندتسمدر قالب پژوهشي    
. اسـت جـاي داده   و در اين اثـر      و همچنين دادگاه ييلديز را از آرشيو عثماني بيرون كشيده           

 اثري كاملاً مستند دربـارة يكـي از اتفاقـات مهـم تـاريخ عثمـاني در قـرن                    حاصله،نتيجه  
  . نمايدفراهم براي اهل فن ي علمي را ها  تا مقدمات تحليلاستنوزدهم 

 مطالب كتاب را از تحولات دورة سلطان عبدالعزيز آغاز نموده و بعـد از آن                ،نويسنده
روي  ،در ادامـه  مؤلـف   . و در نهايـت عـزل او پرداختـه اسـت          عـصر   ي آن   هـا   به شـورش  

در و  را مورد توجه قـرار داده       كارآمدن سلطان مراد پنجم و سپس سلطان عبدالحميد دوم          
ي موجـود در ايـن بـاره را مبتنـي بـر اسـناد و                ها   مرگ سلطان عبدالعزيز و گزارش     ادامه

  .مدارك معتبر توضيح داده است
 عبدالحميد دوم و چگونگي تيره شدن روابـط          به تحولات دورة  گر،  بخشي دي مؤلف در   

بـه  سـرانجام   . مدحت پاشا با او و قدرت گرفتن مخالفان مدحت در بابعالي پرداخته اسـت             
 كشاندن او به استانبول براي محاكمه اشاره نموده كه در نهايـت             درتلاش مخالفان مدحت    

  .هايشان به دنبال داشته  نمودن خواستموفقيت مخالفان و دشمنان مدحت را در عمليهم 
دادگـاه ييلـديز    لي در حـدود صـد صـفحه از كتـاب را بـه اسـناد و مـدارك                     چارشي
  .از آنها از آرشيو عثماني استخراج شده استزيادي  كه بخش دهاختصاص دا

خود، صفحات پايـاني ايـن اثـر را هـم بـه معرفـي       پيشين نويسنده طبق روال دو كتاب      
ه ييلديز اختصاص داده و رئـيس و اعـضاي آن را بـصورت مختـصر بـراي                  گردانندان دادگا 

  .خوانندگان شناسانده است
، بايـد دومـين اثـر چارشـي لـي از            اين كتاب براساس ترتيب تـاريخي تحـولات       بالطبع  

اما او به دلايل نامشخصي اسناد زندان طائف را در كتـاب دوم و اسـناد                . بود گانه او مي   سه
  .استجاي داده  كتاب سوم دادگاه ييلديز را در

بر كسي پوشيده نيست و اگر سه گانه چارشي لي          اين پژوهش مستند    به هر حال ارزش     
  . شد مياش بسيار سخت  درباره مدحت و دوستانش نبود قضاوت درباره او و تحولات زمانه

 مدحت و دوستانش را از اتهام قتل سـلطان عبـدالعزيز تبرئـه               لي در اين كتاب،    چارشي
  . قرار گرفتتاريخ نگاران عثماني هم بين الاذهاني مورد پذيرش واقعيتي كه . نمود
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به زبان تركـي اسـتانبولي      كه  دو كتاب ديگر درباره مدحت پاشا       در پايان اين قسمت،     
  شود؛ معرفي مي ،فاقد تاريخ نشر استو منتشر شده 

Bekir Sıtkı Baykal, Mithat Paşa Siyasi ve İdari Şahsiyeti1 

صفحه در تركيه بدون اينكه محل و تاريخ نـشر داشـته باشـد، از    نود و شش كتاب در اين  
يكـي از پژوهـشگران       بكيـر صـدقي بايكـال       .  به چاپ رسيده اسـت     2سوي بانك زراعت  

 در اثر حاضر تنها     يو. استمنتشر شده   برجسته تاريخ عثماني است كه آثار متعددي از او          
 اكتفـا نمـوده     ي از اقدامات و خـدمات سياسـي او        رخمدحت پاشا و ب   نامه    زيستبه ارائه   

به عبارت ديگر، كتاب مـورد نظـر گزارشـي توصـيفي از حيـات سياسـي مـدحت                   . است
  .او بشودهاي  انديشه بدون اينكه وارد تجزيه و تحليل رفتار و ،پاشاست

است پاشا     مدحت   به ، صرفاً براي اداي دين    رشاهدف از تهيه و نشر اين كتاب هم توسط ن         
 بنابراين از همان ابتدا، رويكـرد نويـسنده و          .وددر تركيه ب  ) زراعت(ه باني بانك كشاورزي     ك

  .ندارد تمجيدي و تجليلي است و اساساً قصدي براي تحليل وجود ،ناشر به موضوع
  3لري  مدحت پاشانك صوك سنه ، سلانيكيفائق. ا

بـه زبـان    و  ا الفبـاي عربـي      صفحه ب سي و نه    در  و  اثر حاضر در چاپخانه سلانيك، بدون تاريخ        
اثر حاضـر را بـه حيـات سياسـي مـدحت از زمـان               ،  نويسنده. ستانبولي منتشر شده است   تركي ا 

 اختـصاص  - سه سال آخر عمـر ايـشان  تقريباً  - پذيرش واليگري سوريه تا قتل او در زندان طائف    
نبول و تبعيـد    سلانيكي در اين كتاب به توقيف مدحت در ازمير و محاكمة او در استا             . داده است 

  به طائف و چگونگي قتل ايشان پرداخته و به صورت مبسوط با گزارش حـوادث و رويـدادها،                 
  .اي از مدحت به عنوان قهرمان حريت و آزادي به عمل آورده است دفاع جانانه

ي پيشين، رويكـردي توصـيفي و گـزارش گونـه بـه             ها  كتاب مورد نظر، همانند كتاب    
نويسنده به هيچ منبعي اشاره نكرده، ولي روشن است كـه     . دحيات سياسي مدحت پاشا دار    

از منابع موجود در اين زمينه همانند آثار علي حيدر مـدحت و خـاطرات مـدحت پاشـا                   
  .استفاده نموده است

_________________________________________________ 

 بكير صدقي بايكال، شخصيت سياسي و اداري مدحت پاشا  1
2 Zıraat Bankası 

 فائق سلانيكي، سالهاي واپسين حيات مدحت پاشا  3
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İbnülemin Mahmut Kemal İnal; SonSadrazamler1 

جلد نخست  هاي متأخر عثماني كه در       اين كتاب، اختصاص دارد به زيست نامة صدراعظم       
ويژه زنـدگي و اقـدامات سياسـي مـدحت پاشـا            ) 315- 415صص  (آن حدود صد صفحه     

او . محمود كمال اينـال اسـت  اثر  مدحت، همين     دربارةها    نامه  زيستيكي از بهترين    . است
ي هـا   با استناد به منابع و اسناد آرشيوي سعي نموده گزارش دقيقي از شرح حـال و فعاليـت                 

  .ت مدحت ارائه نمايدسياسي او در دوران حيا
امـا پژوهـشي     2. برخـوردار اسـت    ياين اثر غير مستقل دربارة مدحت، از ارزش خاص        

هـاي   تحليـل انديـشه    بـه    فراتر از يك شرح حال جامع و كامل نيست و نويـسنده در آن               
  .پرداخته استنپاشا مدحت 
يلـي  شـود، اينكـه تـاكنون اثـري تحل         اي كه از بررسي پيشينة پژوهش حاصل مي        نتيجه

دربارة حيات و انديشة سياسي مدحت پاشا چه در تركيه و چه خارج از آن منتشر نـشده      
 يكي از اسـاتيد گـروه تـاريخ دانـشگاه           3 رسالة دكتري  ،جديدترين كار در اين زمينه    . است

زيست هم   موضوع آن.دفاع شده است. م2002 است كه در سال 4آنكارا، دكتر بكيركوچ
 آرشـيو عثمـاني     تكيه بر اسناد   كار ايشان به اين است كه با         ارزش. مدحت پاشا است  نامه  

.  اقدامات سياسي مدحت را بصورت مـستند و مـتقن آورده اسـت        حيات و   و غور در آنها،   
توان ادعا كـرد   بنابراين مي .هاي مدحت وجود ندارد  در اين رساله نيز، بحثي دربارة انديشه      

 - انديشة سياسي مـدحت پاشـا      - حاضر  پژوهش  كه تاكنون كتاب مستقلي دربارة موضوع       
  5.استبه چاپ نرسيده  - در تركيه و خارج از آن

_________________________________________________ 

 ها الامين محمود كمال اينال، آخرين صدراعظم ابن  1
 .وان گفت نويسنده تمام منابع تاريخ عثماني را براي نوشتن شرح حال مدحت ديده و به آنها ارجاع داده استت مي  2

3 Bekir Koç, "Mithat Paşa", Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Tarih bölümü, 2004 
4 Bekir Koç 

شر شده است كه به سبب عدم آشنايي نگارنده به  مدحت پاشا نوشته و منت هاي مختلف دربارة هاي ديگري به زبان كتاب  5
اما براي اطلاعّ، فهرستي از كتب . هاي ياد شده و يا عدم دسترسي به برخي از آنها امكان استفاده از آنها ميسور نشد زبان

  آيد، با اين توضيح كه علاوه بر مشخصات مندرج اطلاعات ديگري بدست نيامد؛ مذكور در زير مي
 - Luzon Leduc, Midhat Pachao  )به زبان فرانسوي در پاريس منتشر شده است(  

 - Riza İzzet bey, Midhat Paşa ve İslahat )به زبان فرانسوي در ليل منتشر شده است(  
 - Kont Brunswick, Midhat Paşa ve Hakikat )فرانسوي زبان به(  

 - Midhat Paşa’nın Katibi Hususisi Vasif Kiliçian, Mithat Pacha Grand vazir )فرانسوي زبان به(  

 - Midhat Paşa ve Prens Bismark )به زبان آلماني نوشته شده است كه مؤلف آن مشخص نيست، حاضر كتاب (  
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با توجه با آنچه گفته آمد، تحقيق حاضر در صـدد يـافتن پاسـخي مناسـب بـراي ايـن                     
  پرسش اساسي است؛ 

امپراتوري عثمـاني در قـرن نـوزدهم    ) سياسي ـ فكري (شرايط تاريخي 
مـورد مـدحت پاشـا      ويـژه     به سياسي   هاي ميلادي چه تأثيري بر انديشه    

  داشته است؟
 »هرمنوتيـك قـصدي  « مبتنـي بـر    ها در اين پـژوهش     چارچوب نظري و روش تحليل داده     

اي يوناني است كـه پيـشينه كـاربرد آن بـه عهـد          هرمنوتيك واژه .  است 1كوئنتين اسكينر 
ة هـرمس   امـا ريـشة واژه بـه اسـطور        . گردد قديم و انديشمندان بزرگي مانند ارسطو برمي      

امـا  . آور و قابل درك كردن پيام خدايان بـراي انـسان اسـت             گردد كه به معني پيام     بازمي
شود، علمي است كه عمل فهم را از طريق زبـان بـراي              آنچه اكنون از هرمنوتيك مراد مي     

  2.كند انسان فراهم مي
ناي در زبان فارسي بهترين معادل براي واژة هرمنوتيك، تأويل است كه در اصل به مع              

با توجه به اينكه در هرمنوتيك تلاش براي فهم كنـه           . برگرداندن هر چيزي است   اول  به  
براي معادل  » تأويل«توان گفت كه واژة      گيرد، مي  مطلب و غايت مؤلف از آن، صورت مي       

م هرمنوتيـك ارتبـاط تنگـاتنگي بـا مـسائلي           لدر ع . استتر   مناسب» هرمنوتيك«سازي  
  . مفسر، هدف، پيام و زبان وجود دارد مؤلف،  مانند، تأويل، تفسير، متن،

شود كه در    بندي مي   صورت ، فلسفه، روش و نقد    ةامروزه علم هرمنوتيك در سه حوز     
 از  4 و بتـّي   3اين ميان هرمنوتيك قـصدي اسـكينر، ذيـل هرمنوتيـك روشـي كـه ديلتـاي                

  .گيرد شوند، مورد توجه قرار مي نمايندگان برجسته آن محسوب مي
ب كرســي تــاريخ انديــشة سياســي در دانــشگاه كمبــريج، داراي آثــار  اســكينر صــاح

 5»بيـنش علـم سياسـت   «كتاب سه جلدي    است  جمله  آن  از  . ستاارزشمندي در اين زمينه     
كه در جلد نخست به آراء توماس هابز پرداخته و در جلـدهاي دوم و سـوم مبـاحثي در                    

_________________________________________________ 

1 quintin skinner 
، )1378انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ دوم، : تهران(هوي، حلقه انتقادي، ترجمه مراد فرهاد پور . ك.ديويد  2

  56ـ55صص 
3 Dilthey 
4 Betti 
5 The vision of Politics 
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يشان كتاب دو جلـدي ديگـري       همچنين از ا  . زمينة علوم سياسي و فلسفة علوم سياسي دارد       
ما تنها اثري كه از ايشان به زبـان         ا.  منتشر شده است   1»بنيان انديشه سياسي نوين   «با عنوان   

فولادونـد بـا مهـارت تمـام، ترجمـة          .. است كه عـزت ا    » ماكياوللي «،فارسي ترجمه شده  
  .ستا   از آن ارائه دادهاستادانه اي

دهـد، روش    ي مـورد توجـه قـرار مـي        بـراي فهـم انديـشة سياس ـ      كه  اسكينر روشي را    
به زعم او، براي فهم انديشه، فهـم قـصد مؤلـف از آنچـه گفتـه                 . هرمنوتيك قصدي است  

او، براي فهم قصد مؤلف، علاوه بر شناخت زبان و مفاهيم و            عقيدة  به  . است، اساسي است  
 پـنج  سـكينر ا. وي، شناخت زمينه و شرايط تاريخي زمانه وي نيـز لازم اسـت   معاني عصر 

  :كند كه به ترتيب عبارتند از پرسش بنيادين را براي رسيدن به شناخت انديشه طرح مي
 ايـدئولوژيك را     ده در نوشتن متن نسبت به ديگر متون موجـود كـه زمينـة             ننويس  .1

  دهد يا انجام داده است؟  چه كاري انجام مي دهند، شكل مي
   مورد بحث كه زمينة    نويسنده در نوشتن يك متن نسبت به كنش سياسي موجود و            .2

  دهد يا داده است؟  دهد، چه كاري انجام مي عملي را شكل مي
بايد شناسايي شـده و تكـون، نقـد و تحـول آنهـا چگونـه                 ها چگونه مي   ايدئولوژي  .3
  بايست بررسي و تبيين شود؟ مي

هـاي خاصـي را بـه     ارتباط ايدئولوژي سياسي و كنش سياسي كه اشاعه ايـدئولوژي         .4
  دهد، چيست و اين امر چه تأثيري در رفتار سياسي دارد؟ يح ميخوبي توض

هنجار سازي تحول ايدئولوژيك     هاي سياسي در ترويج و به       ها و كنش   كدام انديشه   . 5
اشاره به واژگان، اصول، مفروضـات و معيارهـاي         » سازيهنجار به« اصطلاح   2نقش دارند؟ 

 از يـك سلـسله      متنـي  بنـابراين هـر      .مشتركي دارد كه متون بوسيله آنها نوشته شده است        
در هر متني، نويسنده يك سلسله از هنجارهـا را مـورد پـذيرش              . كند هنجارها تبعيت مي  

تصرف در هنجارهاي   «اسكينر اين كار را     . برد دهد و برخي ديگر را زير سؤال مي        قرار مي 
تن مـتن   در اين مرحله است كه بايد قـصد مؤلـف از نوش ـ           . نامد مي» ايدئولوژي در دسترس  

  .مورد ارزيابي قرار گيرد
_________________________________________________ 

1 Foundation of modern Political thought 
2 James Tully, "The Pen is Mighty sword: Quintin Skinner’s Analysis of Politics", in: James Tully (ed.), 

Meaning and Content: Quintin Skinner and it’s Critics, Princton university Press, 1988 
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هـاي زبـاني و    توان با توجه به زمينه آراء يك انديشمند را مي    كه  اسكينر معتقد است    
از سـوي   . مـورد ارزيـابي قـرار داد      كند،   فكري كه انديشمند آراي خود را در آن طرح مي         

يـن  اسكينر در ا  . هاي زبان شناسي پي برد      توان به مقصود مؤلف از طريق تكنيك       ديگر، مي 
 منظـور از  .آنهـا توجـه دارد  » قصدي«و وجه » هاي گفتاري كنش«رابطه بطور مشخص به   

دهـد و     كاري را انجام مـي     ،كنش گفتاري آن است كه گوينده يا نويسنده با گفتن يا نوشتن           
در فهم معناي مطلب تا ندانيم كه مقصود گوينده يا نويسنده           . در انجام اين كار قصدي دارد     

قصد گوينده يا نويسنده نيز     . اي آنچه گفته شده است را نخواهيم فهميد       چه بوده است، معن   
خن رانده شده   اي كه در آن س     تنها از طريق دانستن فضايي كه او در آن قرار داشته و زمينه            

 يـا پيـامي كـه در گفتـه يـا            ابنابراين، براي فهـم معن ـ    .  قابل فهم است   ،و يا متن نوشته شده    
ن را همانند عملي ارتباطي از سوي نويسنده يا گوينده بـا عـالم    بايد مت  ، وجود دارد  اي  نوشته

   1.پيرامون او خواند
توان گفت كه براي فهم انديشة يك انديـشمند، براسـاس روش             در جمع بندي كلي مي    

بايـستي مـتن و گفتـار موجـود را در زمينـه زبـاني                هرمنوتيك قصدي اسكينر، ابتـدا مـي      
د و رابطه متقابل موجود بين انديشه و آن دو زمينه را            و تاريخي آن قرار دا    ) ايدئولوژيكي(

  .فهم و تبيين كرد
در نوشتار حاضر، تلاشي در اين راستا، براي فهم انديشة سياسي مدحت پاشـا صـورت                

 بنابر اين بر اساس پرسش اصلي و چارچوب نظري طرح شده، مـدعاي اصـلي                .گرفته است 
  اين تحقيق چنين است؛ 

گرفته در امپراتوري عثماني در قـرن نـوزدهم         هاي سياسي شكل     انديشه
م از    (ميلادي، محـصول تحـولات سياسـي و فكـري            قـرار گـرفتن    اعـ

رويارويي با مدرنيتة غربي، ناتواني     امپراتوري در مسير انحطاط و زوال،       
و عدم جوابگويي اسلام سنتيّ به مسائل روز، مسائل اتبـاع غيرمـسلمان        

انديـشه سياسـي مـدحت پاشـا        بوده است كـه بطـور مـوردي در          ...) و
ت و  انديشهتوان آنها را در قالب انديشة مشروطيت،   مي   انديـشه  عثمانيـ

  .اسلاميت، رديابي نمود

_________________________________________________ 

  عباس منوچهري، سنّت، تجدد و انسجام نظري در انديشة سياسي سيد جمال الدين اسدآبادي، زير چاپ  1
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نگارنده سعي نموده است پژوهش حاضر را مبتني بر منابع دست اول و همچنين تحقيقات               
هـاي مختلـف     اين ميان انرژي زيـادي بـراي تهيـة منـابع از كتابخانـه      در.  ارائه كند   معتبر،

 تجديد چاپ نشده و      با توجه به اينكه غالب منابع،     . شهرهاي استانبول و آنكارا صرف شد     
برداري از    موجود بود، كپي   )تركي استانبولي به زبان   (هاي قديمي آنها به الفباي عربي        نسخه

اي در   به همين سبب با مشكلات عديـده      . نبودممكن  آنها به علت منعي كه وجود داشت،        
بـا اينحـال در چنـد سـفري كـه           . وجود داشت تهية منابع دست اول و انتقال آنها به ايران          

 محتـرم تـاريخ و مـسئولين محتـرم          اداننگارنده به كشور تركيـه داشـت بـا كمـك اسـت            
پـژوهش تهيـه و      غالب منابع مهـم مربـوط بـه موضـوع            ،استانبولهاي آنكارا و     كتابخانه

 كــه در همــين جــا، مراتــب قــدرداني و ســپاس خــود را از همــة آن گرديــدآوري  جمــع
  .دارم م ميبزرگواران اعلا

  ؛نابع و مĤخذ مهم پژوهش حاضر استآيد، معرفي و نقد برخي از م آنچه در پي مي
  )قسم ثاني ( اسُ الانقلاب،احمد مدحت

. رود عثماني در قرن نوزدهم به شمار مي      ي، يكي از نويسندگان برجسته      احمد مدحت افند  
اتفاق افتاده   .ق.ه1331/.م1913 و وفاتش در     ق.ه1259/.م1844ول به سال    تولد او در استانب   

 ـ       تا آنجا كه گفته مي    . او از دوستان نزديك مدحت پاشا بود      . است ه شـود مـدحت پاشـا ب
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او از ده   . و گذاشـت   ا رويبـر   را  ) مدحت(خود  لقب  ،  سبب علاقة زيادي كه به او داشت      
يـاد  او  سالگي در خدمت مدحت پاشا بود و حتي خواندن ونوشتن را هم در ساية كمـك                 

هـاي محلـّي آن       همراه مدحت در انتشار روزنامـه      به» بغداد« و   »تونا«در ولايات   . گرفت
مشاركت فعالي داشته و يكي از نويسندگان ثابـت آن          » ءارزو«و  » تونا«هاي   ولايات به نام  

  1.رفت ها به شمار مي هروزنام
. تـوان تقـسيم نمـود       دو مرحلـه مـي     بهي احمد مدحت را در عرصة سياست        ها  فعاليت

جـواني تـا      طلبانه او در كنار مدحت پاشا از ابتداي دورة          ي اصلاح ها   نخست فعاليت   مرحلة
 به(»داغارجيخ«اي به نام ِ   مجموعهاو در اين سال به سبب نشر        .  است .ق.ه1288/.م1872سال  

همراه با ابوالضياء توفيق    آن مجموعه،    در   2»صدايي از ديوار  «اي با عنوان     مقالهو  )معناي انبان 
  3.جزيرة رودس تبعيد شد و سه سال در آنجا به سر بردديني به  اتهام بيبه 

احمد مدحت بعد از سپري كردن ايام تبعيد و بازگشت به استانبول كه مـصادف بـود                 
ــشروطة اول و  ــولات م ــا تح ــسيار   ب ــنش ب ــد دوم، م ــلطان عبدالحمي ــدن س  روي كارآم

تا آنجا كه مورد توجه و      . ي سياسي خود در پيش گرفت     ها  اي را در فعاليت    كارانه حافظهم
اي   را كـه نـشريه     »تقويم وقايع «لطف سلطان عبدالحميد قرار گرفت و بدستور او روزنامة          

أليف كتـاب معـروف خـود بنـام          منتشر نمود و در كنار آن به امر سلطان، به ت           ،دولتي بود 
در اين ايـام او از جبهـة اصـلاح طلبـان كـه              .  مبادرت ورزيد  ، در دو جلد   ،»اسُ الانقلاب «

تر    دور و به سلطان و بابعالي نزديك       ، باشند »تركان جوان «خواهان و بعد از آنها       مشروطه
مقـالات  روابط مدحت با او در اين ايام بسيار تيره گشت و حتي احمـد مـدحت در                  . شد

الـب  خود در اين ايام نمك را خورده، نمكدان را شكست و بـر عليـه مـدحت پاشـا مط                   
خواهي و برانـدازي خانـدان عثمـاني     بيت آن اتهام جمهوري مختلفي را منتشر نمود كه شاه 
  4. بر عليه مدحت پاشا ايجاد نمود»باب همايون«بود كه فضاي منفي زيادي در 
 ي كريمه تا جلوس   ها  را در تاريخ عثماني از جنگ     » لانقلابس ا اُ«احمد مدحت افندي كتاب     

او  5. به دستور شخص سلطان نوشـته اسـت        .ق.ه1294/.م1877و تحولات سال    عبدالحميد ثاني   
_________________________________________________ 

1 İlber Ortaylı, "Midhat Paşa’nın Vilayet yöne timindeki Kadroları ve Politikası", Uluslararası Midhat Paşa 
Seminari (Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1986) s. 227 

2 Duvardan bir seda 
3 Banarlı, N.s. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul, 1971) c. 2, s. 965 
4 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret (İstanbul, 1323) s. 3 
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ي ضـد   هـا    داشت و به عبارتي در اختيار سياست       »باب همايون «در اين زمان روابط نزديكي با       
د مدحت را در اين كتاب بـه نوشـتن دربـارة             احم  سلطان عبدالحميد، . نوگرايانة حاكميت بود  

اي نـوگرا و تحـول     واداشته است تا از خـود چهـره    مضارات استبداد و فوايد آزادي و حريت      
  .خواه نشان بدهد

ت   . جلد دوم اين كتاب، يكي از منابع اصلي نگارنده در پژوهش حاضر بود             زيرا موقعيـ
تحولات و همچنين دسترسي به اسناد و       احمد افندي در زمان تأليف كتاب و اشراف او به           

براي نخستين بار در خصوص     را  مدارك حكومتي باعث شده تا اطلاعات بسيار سودمندي         
بـه عنـوان نمونـه،      . دهـد تحولات مشروطه و وقايع بعد از آن در اختيـار خواننـده قـرار               

د پاشــا كــه بــراي قــانون اساســي و ســعي) قــانون جديـد (ي مــدحت پاشــا هــا نــويس پـيش 
در بـراي نخـستين بـار       آماده شده و همچنين متن مصوب قانون اساسي          .ق.ه1293/.م1876

  . اين كتاب منتشر شده است
هر باب مـشتمل بـر چنـد        . كتاب حاضر از سه باب و بخش ضمائم تشكيل شده است          

  .شود را شامل ميآن فقره است كه فصول مختلف 
بدالحميد و همچنين معرفـي     باب اول كه مشتمل بر ينج فقره است، به جلوس سلطان ع           

همچنين به برخي از اصلاحات سـلطان در درون بابعـالي و      . اختصاص دارد  خاندان عثماني 
برخي از اقدامات سلطان در خصوص سـپاه        نيز  . باب همايون در اين بخش اشاره شده است       

  .توضيح داده شده است» باب«و امور عسكري در اين 
 داخلي ابتداي روي كارآمدن سـلطان عبدالحميـد،         يها  باب دوم، در پنج فقره، به شورش      

شورش صربستان و شورش قراداغ و همچنين محاربه، متاركه و مصالحة صورت گرفتـه در      
  . اختصاص دارد  اين مناطق بين نيروهاي دولتي و شورشيان و اقدامات سلطان در اين زمينه،

به طور كامل  ،ن استمهمترين باب آ ر عين حالد كه آخرين باب كتاب واما باب سوم 
 اقدامات مدحت پاشا در اين زمينه، مواضع سـلطان عبدالحميـد و             ،به تحولات قانون اساسي   

مراحـل مختلفـي كـه      .  يافته است  همچنين ديگر مواضع مخالف و موافق موجود، اختصاص       
، به دقت و با اسـناد        گرديد  اعلان قانون اساسي از سوي سلطان      طي شد تا در نهايت منجر به      

  . توضيح داده شده استآمده،مدارك معتبر كه اصل آنها در بخش ضمائم كتاب و 
 با توجه به اينكـه       دهد، اطلاعاتي كه نويسنده در اين بخش در اختيار خواننده قرار مي          

 بسيار ارزشمند و    ،اسناد و مدارك مربوط براي نخستين بار در اين كتاب منتشر شده است            
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شناسي عثماني، اثـري      مشروطه هاي   براي پژوهش  حاضراثر  توان گفت كه     مي. حياتي است 
  .توان آن را ناديده گرفت ماندگار است كه به هيچ وجه نمي

خواه و طرفـدار قـانون اساسـي از سـلطان            آزادياي    چهره سعي دارد     اگر چه نويسنده،  
  و هـا   با اينحـال داده     ،   و از اين نظر بسيار جانبدارانه عمل نموده است         عبدالحميد ارائه دهد  

  .گذارد بسيار ذي قيمت است اطلاعاتي كه در اختيار مي
  . به چاپ رسيد در استانبول .م1878/ق.  هـ1295اين كتاب نخستين بار در سال 

[Ahmed] Cevdet Paşa, Tezakir (40-Tetimme)1 

جـال برجـستة عثمـاني در       يكي از ر  ) ق.ه1312- 1237/.م1895- 1822(احمد جودت پاشا    
ي در تحــولات عهــد تنظيمــات، مــشروطة اول و دورة ســلطان نقــش مهمــ، قــرن نــوزدهم

داراي زيـرا   .  قضاوت دربارة مواضع فكري او آسـان نيـست         .ايفا نموده است  عبدالحميد دوم   
اولين وزير دادگستري تاريخ عثماني و واضع نخستين قوانين         . است اي  بسيار پيچيده شخصيت  

 مسلك ساخته و حتي به همين علـت         غير مذهبي در عثماني از او فردي روشنفكر و ليبرال         
. ه استاز رسيدن به مقام شيخ الاسلامي باز ماندبوده، نوگرايانه به اصطلاح كه داراي افكار 

اما از طرف ديگر او در ايام مشروطة اول به شدت مورد غضب اصلاح طلبان و مـشروطه                  
فـان سرسـخت    در اين زمان به عنوان يكي از مخال       احمد جودت   . گرفته است خواهان قرار   

او در عزل، محاكمه  . و به سلطان عبدالحميد بسيار نزديك بود      داشته  نظام مشروطه فعاليت    
هـاي   مخالفـت سرسـخت او بـا برنامـه        .  يكي از بازيگران اصلي بـود      ،و تبعيد مدحت پاشا   

  .خواهي قرار داده بود اصلاحات و مشروطهاصلي  او را در رديف دشمنان ،مدحت پاشا
از حيث نگاه به تحولات عثماني در قرن نوزدهم از زاوية ديـد يكـي                »تذاكير«كتاب  

آن بخـش از مطالـب كتـاب كـه          ويـژه     بـه . از مخالفان نظام مشروطه، حائز اهميت است      
دربارة عزل مدحت از ولايتداري ازمير و انتقال او به استانبول و بـازجويي از او در طـول                   

از  - ليت ايـن كـار را برعهـده داشـت          كه احمـد جـودت مـسئو       -  استانبول  به مسير ازمير 
  .استاهميت به سزايي برخوردار 

 كتاب خاطرات اوست، از محكمـة ييلـديز هـم            كه به منزلة  اثر  در اين   احمد جودت   
سخن به ميان آورده و چگونگي استنطاق و محاكمة مدحت پاشا و يارانش را توضيح داده                

_________________________________________________ 
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 و در ايـن قـضيه از محرمـان سـلطان     دانيم كه او از بانيـان دادگـاه ييلـديز بـوده         مي. است
او و دوستانش حكم اعـدام را بـراي مـدحت در ايـن دادگـاه                . فت عبدالحميد به شمار مي   

  .سلطان به حبس ابد تقليل يافتلطف صادر كردند كه با 
 .گيـرد  گو در مركز و محور تحولات و حوادث قرار مي          خاطره ي خاطره، ها  در كتاب 

همچنـين  داده و تـر از آن كـه بـوده نـشان       را برجـسته  گو دوست دارد نقش خـود        خاطره
پاشا هم از اين قاعـده در كتـاب خـود عـدول             جودت  . تصويري مثبت از خود بجا بگذارد     

ديگـران را مـورد   هميشه در اين نوشتار قيافة حق به جانب دارد و به راحتي  . نكرده است 
  .وارد بداند، بدون اينكه نقدي و نقصي را بر عملكرد خود دهد نقد قرار مي

زيـرا او بـه هـر حـال         . با اين تفاصيل، باز هم اثر او از اهميت خاصي برخوردار است           
م         . كند وقايعي است كه گزارش مي    اصلي  يكي از بازيگران     نيز او در اين زمان وظيفـه مهـ

 بـه   »انجمـن دانـش   « از سوي    .ق.ه1268/.م1852 را كه از سال      »تاريخ نگار دولتي عثماني   «
بنابراين مطالعـة اثـر او داراي اهميـت فراوانـي           . دارددر اختيار   بود،  شده  اشته  عهده او گذ  

العـة آثـار او بايـد       پـيش از مط   ،  ي خطـا نـشويم    هـا   فقط براي اينكه دچار قـضاوت     . است
  . را به خوبي بشناسيمششخصيت و افكار

   انقلاب حس: سليمان پاشا
  1)ك جلوسيك خلعي ايله سلطان مراد خامسيا خود سلطان عبدالعزيز(

حتمـال زيـاد اثـر       بـه ا   ،آنگونه كه پسر سليمان پاشا، در مقدمة كوتاهي بـر كتـاب آورده            
سليمان پاشا، فرمانده سـپاه روملـي       .  نگارش يافته است   .م1876/ق.هـ1293حاضر در سال    

و صرب، از نظاميان نوگراي عثماني در قـرن نـوزدهم اسـت كـه مـدحت پاشـا و ديگـر                      
رويكرد او بـه    . داد خواه عثماني را مورد حمايت قرار مي       شروطهطلب و م   نوگرايان اصلاح 

او در اين كتـاب از محمـود نـديم پاشـا، شـيخ              . وبي در متن اثر هويداست    خاصلاحات به   
  2.كند زمانه ياد مي» جاهلان«به عنوان ) مخالفان مشروطه(الاسلام حسن فهمي افندي 

 ق.ه1309/.م1892 و در سال     دلّمتو در استانبول    ق.ه1253/.م1838سليمان پاشا در سال     
 بعـد از پايـان دورة آمـوزش در          ق.ه1275/.م1859در سـال    . از دنيا بـست   چشم  در بغداد   
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در .  پرداخـت  وين جنگ، بعد از مدتي به انجام وظيفه در ولايات بوسني و هرزگ             مدرسة
ن  بعـد از اينكـه شـجاعت و درايـت زيـادي از خـود در خوابانـد              ق.ه1288/.م1872سال  

 ترفيـع   »ميرلـوايي « و سال بعـد بـه مقـام          »م مقامي ئقا« نشان داد به درجة      »كرت«شورش  
او در ايـن    . سليمان پاشا پيش از اين به مقام ناظر مدارس عـسكري نائـل آمـده بـود                . يافت

هـاي آموزشـي آن مـدارس بوجـود      ي زيادي در شيوة مديريت و برنامـه    ها  سمت، نوآوري 
  . نقش فعاليّ ايفا نمود نيزروژة قانون اساسي مدحت پاشا در پ.م1876در سال وي . آورد

بعـد از آنكـه      )ق.ه1295- 1294.م1877 - 1878(سليمان پاشـا در نبـرد روس و عثمـاني           
مشهورتر » قهرمان شيپكا « با شكست سنگيني روبرو نمود، با لقب         1 را در تنگه شيپكا    ها  روس
امـا  .  منصوب شد »بالكان« و   »تونا«دوي  پس از اين موفقيت نظامي بود كه به فرماندهي ار         . شد

فعـال سـليمان پاشـا در عـزل سـلطان      نقـش  شود كه سلطان عبدالحميد دوم به سـبب        گفته مي 
نداشـته و همـواره دنبـال فرصـتي         او  عبدالعزيز و جلوس سلطان مراد پنجم هيچ دل خوشي از           

مد و آن زماني بـود  اين فرصت در جنگ روس ـ عثماني پيش آ . گشته تا از او انتقام بگيرد مي
سلطان فرصت را مناسـب ديـد تـا         . كه اوضاع جبهة عثماني در جنگ به شدت وخيم گشت         

  محاكمـة . عملكرد سليمان پاشا را به عنوان يكي از دلايل ضعف سپاهيان عثماني معرفـي كنـد           
  2.سليمان پاشا به دستور سلطان عبدالحميد تشكيل و به اتهامات او رسيدگي شد

طرفـداران  از منظـر     براي فهم تحـولات مـشروطة اول عثمـاني           »نقلابحس ا «كتاب  
اين اثر، يكي از بهتـرين منـابع دربـاره گفتگوهـا و             . مشروطه، داراي اهميت فراواني است    

.. مذاكرات انجام شده بين طرفداران مشروطه مانند مـدحت پاشـا، سـليمان پاشـا، خيـر ا                 
.  مراد اسـت   عبدالعزيز و جلوس سلطان   افندي و حسين عوني پاشا در خصوص عزل سلطان          

   هـر دو نظـامي بودنـد،       ،پاشا به سـبب اينكـه بـا حـسين عـوني پاشـا              در اين ميان، سليمان   
يش دربارة تحـولات مـشروطه      ها  اطلاعات خوبي در اين اثر درباره حسين عوني و ديدگاه         

  .دهد ميدر اختيار خواننده قرار 
ار ديگري نيز از خود به جاي گذاشـته كـه از            آث» حس انقلاب « علاوه بر     سليمان پاشا، 

 اشاره نمود كه درباره سوانح جنگ روس ـ عثماني در 3»الحقايقه عمد«توان به  آن جمله مي
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 پسر سليمان پاشا،    1همچنين سليمان نصيب  .  است ق.ه1295- 1294/.م1877ـ1878ي  ها  سال
 2»حاكمـة سـليمان پاشـا     م«خاطرات و دفاعيات پدر را در دادگاه در قالب كتابي با عنـوان              

هـاي سـليمان    كتاب اخير، علاوه بر اينكه ابعاد مختلف زندگي و انديشه . منتشر نموده است  
سازد، داراي اهميت ديگري هم است و آن اينكه براي نخستين بار رسالة              پاشا را آشكار مي   

 3.ي اسد افندي در دفاع از دولت مشروطه در آن چاپ شده است»حكومت مشروطه«

İbretnüma (Mabeynci fahri Bey’in Hatıraları ve ilgili Bazi Belgeler),  
Yayına hazırlayan: Bekir Sıtkı Baykal4 

كتاب حاضر يكي از مهمترين منابع سندي درباره خلع سلطان عبدالعزيز، محكمة ييلديز و              
 اتفاقـاً در    پيشكار سلطان عبدالعزيز بوده و      »كبي فخري«زيرا  .  زندانيان طائف است   احوال

از نزديك مشاهده كـرده     كشيك بوده و وقايع آن شب را         "سراي"در   ،شب عزل سلطان  
 به اتهام شـركت در قتـل سـلطان عبـدالعزيز در دادگـاه ييلـديز              كبيي  بعدها، فخر . است

او . محاكمه شد و به همراه مدحت پاشا و چند نفر ديگر به زندان طـائف منتقـل گرديـد       
بـه اسـتانبول    جان سالم به در بـرده و        از آن زندان     ،ها  د از سال  بع سه نفري است كه      ءجز

بعــد از ســپري كــردن بيــست و پــنج ســال حــبس، در ســال  كبيــ فخــري. انــد بازگــشته
 از زندان آزاد شـد و در نهايـت          ، بعد از اعلان مشروطة دوم در عثماني       ق.ه1326/.م1908

اتي كـه دربـارة تحـولات       بنابراين، اخبـار و اطلاع ـ     . درگذشت ق.ه1336/.م1918در سال   
  . بسيار ذي قيمت است،گيرد زمانه، بوسيلة اين كتاب در اختيار خواننده قرار مي

تـاريخ عثمـاني در قـرن       جنجـالي   مسئله خودكشي و يا قتل سلطان عبدالعزيز يكي از سوانح           
. نوزدهم ميلادي است كه باعث اظهار نظرهاي مختلف در اين باره از سوي مورخان شده است               

اما غالب مورخان ترك و پژوهـشگران       .  بر قتل سلطان تأكيد دارند     »لطفي افندي «خي مانند   بر
، »حمن شـرف رعبدال«مانند نويسندگاني . گذارند معاصر آن كشور بر نظرية خودكشي صحه مي    

  .اند  از اين جمله»بكير صدقي بايكال« و »لي اوزون چارشي«، »محمود كمال اينال«
 اســناد و مــدارك كبيــ خــانوادة فخــري  .ق.ه1379./ م1960  دهــةبعــد از آنكــه در

قرار دادند، با تحقيقات بكير صدقي بايكـال        » بنياد تاريخ ترك  «خانوادگي او را در اختيار      
_________________________________________________ 

1 Süleyman Nesip 
2 Süleyman Paşa Muhakemesi 
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 ، برخي از ابعاد پنهان و مجهول واقعة خلع سـلطان          ،»بنياد تاريخ ترك  «بوسيله  و انتشار آن    
ايـام حـبس گذشـته بـود، آشـكار          محكمة ييلديز و آنچه بر سر زندانيان طائف در طـول            

ران در اين ميان، با انتشار كتاب حاضر، فرضية خودكشي سلطان مخلوع نيز طرفدا            . گرديد
 كـه همگـان بـر صـداقت، ادب و وفـاداري او صـحه                كبي زيرا فخري . زيادتري پيدا كرد  

  . بر عدم قتل سلطان تأكيد كرده استدر خاطراتش  ،اند گذاشته
كتـاب   ارزش و اهميت     ،اي خود   مقدمة ارزشمند پانزده صفحه     در »بكير صدقي بايكال  «

سـناد ديگـري از     حـاوي ا  ، همچنين   كه به همت او منتشر شده     اثر  اين  . استيادآور شده   را  
دسـت  موجـود در ايـن كتـاب،    صدقي بايكال معتقد است تمام اسـناد        . زندانيان طائف است  

آن را  ) به علوم ادبي  آشنا  ثلاً منشي   م(خاصي  فرد   بدون اينكه    ،هاي شخصي افراد است    نوشته
  .لايي و دستوري در متن خاطرات مشهود استمزيرا به گفته او، اغلاط ا. نوشته باشد

اي بوده است كه     گونه  به   ، و ديگر نويسندگان خاطرات اين كتاب      كبي يشيوة كار فخر  
. انـد  رده مهر و امضاء ك ـ،آخرين صفحة تقريرات همديگر را به علامت تأييد محتويات آن   

 ،كبي ـ ، فخـري  به همين سبب در پاي همة اسناد منتشر شده مهـر و امـضاي مـدحت پاشـا                 
  . شود افندي و ديگر هم بندهاي زندان طائف ديده ميالله الدين پاشا، حسن خيرا جلالمحمود 

گـزارش دسـت اول و نـاب از وقـايع خلـع سـلطان               » عبرت نمـا  «با اين تفاصيل كتاب     
رود كـه داراي درجـه و         و احوال زندانيان طائف به شـمار مـي         عبدالعزيز، محكمة ييلديز  
  .اعتبار بسيار بالايي است

افندي، دربارة علـل و     .. اي از شيخ الاسلام حسن خيرا      همچنين اثر حاضر، حاوي رساله    
دلايل صدور فتواي خلـع سـلطان عبـدالعزيز اسـت كـه نگارنـده در جـاي ديگـري آن را          

  . براي نخستين بار در همين كتاب منتشر شده باشدرسد  مشاهده نكرده و به نظر مي
  1 وقعة سلطان عبدالعزير،احمد صائب

. ترين تأليفات درباره تحـولات دورة سـلطان عبـدالعزيز اسـت            كتاب حاضر، يكي از مفصل    
. تقريباً همة حوادث و سوانح آن دوره در اين اثر مورد توجـه و تأمـل قـرار گرفتـه اسـت                     

  . بيست صفحه كه تماماً اختصاص به دورة سلطان مخلوع داردپژوهشي در حدود دويست و
 مقدمـة كتـاب را بـه تـاريخ      مؤلـف، . اهميت ديگر كتاب حاضر به زمان نشر آن اسـت       

_________________________________________________ 
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بـا توجـه بـه      . سال بعد در مصر منتشر شـده اسـت          نوشته و كتاب يك    .م1902/ق.هـ1319
است استقلال فكري خـود     دوري محل نشر كتاب از سلطة استبداد حميدي، نويسنده توانسته           

 انتقادي به عملكـرد سـلطان عبـدالعزيز داشـته           ي كتاب حفظ نموده و رويكرد      نگارش را در 
يي است كه قبل از مشروطة دوم ها  معدود كتاب وتوان گفت اثر حاضر جز     بنابراين مي . باشد

  .خواهان مشروطه اول، نوشته شده است عثماني، در حمايت از اصلاح طلبان و مشروطه
منـدرجات كتـاب در يـك      . الب كتاب از نظم و انسجام خـوبي برخـوردار اسـت           مط

بـه دورة   آن  غير از فصل نخست كتاب كه مطالب         .مقدمه و سيزده فصل تنظيم شده است      
سليم سوم، محمود دوم و سلطان عبدالمجيد اختصاص يافته، دوازده فـصل ديگـر بـه دورة                 

 اواسط و اواخر    ،تحولات اوايل . استط  مربوسلطان عبدالعزيز و تحولات ايام سلطنت او        
 شي روسيه و سـفير ها سلطنت سلطان عبدالعزيز، مواضع دول اروپا درباره عثماني، سياست  

ايگناتيف در اين ايام، پيشرفت فكري در عثماني، خطاهـاي سـلطان عبـدالعزير، احـوال و                 
رار خلع  ها، اس  وفتهسي داخلي و مشكلات خارجي، واقعه       ها  مسلك مدحت پاشا، شورش   

  .دهد  عناوين فصول مختلف اثر مورد نظر را تشكيل مي،سلطان عبدالعزيز
نويسنده با رويكرد تأييدي به اقـدامات نوگرايـان عثمـاني در قـرن نـوزدهم، سـلطان                  

او در ايـن ميـان      . عبدالعزيز را مانعي در مقابل تحولات اصلاح طلبانه معرفي نموده اسـت           
 ارزيابي نمـوده و اقـدامات او را در رشـد و توسـعة     شخصيت مدحت پاشا را بسيار مثبت    

  . سياسي و فكري عثماني بسيار تأثيرگذار دانسته است
دوره توان گفت اثر احمد صائب يكي از منابع منسجم و ارزشمند دربارة تحـولات                مي

رود كه يك تك نگاري مستقل هـم دربـاره ايـام سـلطنت               سلطان عبدالعزيز به شمار مي    
  .تاسسلطان مخلوع 

 حاضر، در تحليل سوانح ايام سلطنت عبدالعزيز، كتاب حاضر بسيار مـورد             پژوهشدر  
  .استفاده قرار گرفته است

  1ك اوائل سلطنتي عبدالحميد،احمد صائب
 تاريخ عثماني در قرن نـوزدهم   كتاب حاضر، از قرار معلوم، تأليف سوم احمد صائب دربارة  

احمد . پنجم و دولت مستعجل او بوده است      مربوط به جلوس مراد      ،كتاب دوم مؤلف  . است
_________________________________________________ 
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   1.اي كه بر كتاب خود نوشته به اين موضوع اشاره كرده است صائب در مقدمه
. اما اثر حاضر، به تحولات شش ماهة اول سلطنت سـلطان عبدالحميـد اختـصاص دارد     

مطالـب و منـدرجات كتـاب در سـيزده فـصل            . يعني از جلوس او تا اعلان جنگ روسيه       
، »وقـت «هـاي آن ايـام ماننـد         با اسـتناد بـه روزنامـه      اثر  نويسنده در اين    .  است تنظيم شده 

و كتـاب   » اسُ الانقـلاب  « و همچنين منـابع معتبـر آن دوره ماننـد            »حقيقت« و   »بصيرت«
ي هـا   شورش«،  »مجادله بر سر قانون اساسي    « مباحث مهمي مانند     ،»حيات سياسي مدحت  «

، »توقيف و تبعيد مدحت پاشـا     «،  »نفرانس استانبول ك«،  »وضعيت بابعالي و سراي   «،  »داخلي
رد پروتكـل لنـدن و اعـلان جنـگ از سـوي             «و  » افتتاح مجلس مبعوثان و مذاكرات آن     «

  .استداده مورد بررسي و تأمل قرار را  »روسيه
با رويكرد انتقادي به اقدامات سلطان      او،  اثر حاضر احمد صائب، همانند تأليف پيشين        

اي علمي در دفاع از اصلاحات و همچـنن   توان گفت بيانيه ته شده و ميعبدالحميد دوم نوش 
 براي فهـم تحـولات شـش ماهـه اول           ،از اين نظر  . ي روسيه در عثماني است    ها  نقد سياست 

  .رود ترين منابع به شمار مي ترين و مفصل د دوم، يكي از كاملحميسلطنت عبدال
د و مسائل فيمـابين او      حميدالدر پژوهش حاضر براي بررسي تحولات اوائل سلطنت عب        

  .قرار گرفته استفراوان استفاده ين كتاب مورد و مدحت پاشا، ا
Engelhardt, Tanzimat ve türkiye2 

ي دولت فرانسه، به مدت بيـست سـال در عهـد تنظيمـات و               ها  انگلهارد، يكي از ديپلمات   
اضـر داراي ارزش    بنـابراين، اثـر ح    . مشروطه اول عثماني، در استانبول اقامت داشته اسـت        

اينكـه او از   ويـژه     به. رود  فراواني براي مطالعات تاريخ عثماني در قرن نوزدهم به شمار مي          
  .منظر يك ناظر خارجي به تحولات نگريسته و آنها را گزارش نموده است

 يعني دو سال قبل از قتل مـدحت         ق.ه1237/.م1882مقدمه نويسنده بر كتاب به تاريخ       
توان يكي از منـابع دسـت اول تـاريخ     را مياثر حاضر بنابراين، . استپاشا در زندان طائف   

  .تنظيمات و مشروطه اول در نظر گرفت
. نويسنده مطالب كتاب را در يك مقدمه، سه بخش و سه ضميمه تنظيم نمـوده اسـت                

_________________________________________________ 
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د دوم شروع و بـه تحـولات        و در عهد سلطان محم    ها  چري ينيمطالب بخش اول از انحلال      
قيمتـي دربـاره      نويسنده در ايـن بخـش اطلاعـات ذي        . شود   ختم مي  ق.ه1270/.م1854سال  

آن و همچنـين مواضـع و       اعـلان   فرمان تنظيمات و اقدامات مخالفـان و موافقـان پـس از             
  .دهد ي سلطان عبدالمجيد، در اختيار خوانندگان قرار ميها ديدگاه

ــر  ــال  صــاحب اث ــاني در س ــه تحــولات عثم ــا در بخــش دوم ب ــا 1854/1270ي ه  ت
1867/1283 ــص ــه و گــزارش مف لي از چگــونگي اعــلان فرمــان اصــلاحات در  پرداخت
و بـه طـور كلـي اوضـاع         مـردم    و تبعات و پيامـدهاي آن در زنـدگي           ق.ه1272/.م1856

يكـي  . ي عثماني و مواضع دول اروپايي در اين باره ارائه داده اسـت            ها  اجتماعي غيرمسلمان 
 اطلاعات ارزشمندي است كه نويـسنده      ديگر از موضوعات مهم مورد بحث در اين بخش،        

 بـه همـت مـدحت پاشـا در          ق.ه1280/.م1864، كه در سـال      »نظام ولايت «درباره قانون   
  .گذارد امپراتوري به اجراء گذاشته شد، در اختيار مي

 1882/1299 تـا    1868/1284ي  ها  بخش سوم اثر حاضر، به تحولات عثماني بين سال        
 به عنوان شاهد عيني وقايع، گـزارش دسـت اولـي از             نويسنده در اين بخش   . اختصاص دارد 

 و عثمـاني در سـال       س مشروطه اول عثماني، استقرار قانوني اساسـي و جنـگ رو           تتحولا
خـط  پـاره، مـتن فرمـان       پنج  در نهايت در بخش ضمائم، در       . كند   ارائه مي  1294/.م1877

هاي تونـا و      زنامه و تصاويري از رو    گلخانه، فرمان اصلاحات و قانون نظام ولايت      همايون  
  . استهآوردرا زوراء 

تـوان    تا آنجا كه نمـي    . تس، از جهات مختلف داراي اهميت بسزايي ا       »انگلهارد«كتاب  
نخستين مطلبي كه در اهميـت ايـن        . عثماني آن را ناديده گرفت    معاصر  در مطالعات تاريخ    

 نزديك شـاهد    توان به آن اشاره كرد اينكه، نويسنده از نگاه يك غير ترك، از              كتاب مي 
منابع نادري براي مشروطه    . اي آيندگان گزارش نموده است    رعيني حوادث بوده و آنها را ب      

ي قومي و ملي بـه دور  ها و از گرايش بوده  اول عثماني داريم كه گزارشگران آن غير بومي         
ملـي نبـوده، بلكـه     هاي اين به معناي آن نيست كه نويسنده موردنظر داراي گرايش . باشند
تفـاوت در   . ناي تأكيد بر تفاوت زاويه ديد او نسبت بـه گزارشـگران تـرك اسـت               به مع 

منظره تاريخي، نكات مهمي را براي تحليل دراختيار محقق تاريخ          نسبت به   منظر مورخان   
  .تواند باشد دهد كه بسيار سودمند مي قرار مي

 گـزارش و تحليـل      ،تس ـاهميت ديگر كتاب حاضـر اينكـه، نويـسنده سـعي نمـوده ا             
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 عنوان نماينده دولت فرانسه، سعي نموده       بهاگر چه او    . اي از رويدادها ارائه نمايد      صفانهمن
است علاوه بر مثبت جلوه دادن تمام اقدامات دولت متبوع خـود، نقـش آن كـشور را در                   

از آن كه بوده نشان بدهد، با اين حال          تر  هاي اصلاحي و نوگرايانه، برجسته      پيشبرد برنامه 
. ي غيرمنطقي و غيرقابل باور است     ها  نمايي  ر او واقعي و به دور از درشت       چهارچوب نوشتا 

سلطان عبدالمجيـد و سـلطان       (هيي كه او از شخصيت دو سلطان زمان       ها  در اين ميان تحليل   
ي دولـت روسـيه و      ها  يي كه درباره سياست   ها  كند و همچنين گزارش     ارائه مي ) عبدالعزيز

كند، اطلاعات ارزشمندي را      ني، به ناروا، اعمال مي    هاي اصلاحي عثما    دخالت او در برنامه   
او به سبب دسترسي به اسـناد دولتـي         . توان يافت   گذارد كه در آثار ديگر نمي       در اختيار مي  

  . بودندفاقد آن كه ديگران  يافته كشور متبوع خود، به اسناد و مداركي دست
ژوهـشگران تـاريخ    اي بـراي پ     العـاده   به جهات گفته شده، كتاب حاضر از ارزش فـوق         

عثماني برخوردار است و به عنوان يكي از منابع دسـت اول تـاريخ تنظيمـات و مـشروطه              
  .استداراي اهميت ويژه اي اول 

  2 لري حبهتاريخ مصا، 1عبدالرحمن شرف
عثماني است كه به سال معاصر يكي از منابع مهم تاريخ » هاي تاريخ مصاحبه«كتاب 
اثر خود را به صورت ويژه نويسنده، . ه چاپ رسيده استانبول ب در استق.ه1341/.م1923

يي درباره عهد تنظيمات و ها به معرفي مردان تنظيمات و مشروطه و همچنين ارائه تحليل
  .مشروطه اول اختصاص داده است

مـصطفي  «بعد از آن كه در چند فصل نخست به تنظيمـات و رجـال آن ماننـد                  مؤلف  
ا بــه مــشروطه اول و رجــال برجــسته آن ماننــد  پرداختــه، فــصول بعــدي ر»رشــيد پاشــا

 مانند عزل سلطان عبـدالعزيز و       ن و اقدامات مهم آنا    »مترجم رشدي پاشا  « و   »پاشا مدحت«
  .روي كار آوردن عبدالحميد اختصاص داده است

 از مـدافعان    ،نگرشي نوگرايانه به تحـولات عثمـاني      اب با   تعبدالرحمن شرف در اين ك    
، اثـر خـود را از نظـر         ياما مؤلف با عـدم ذكـر منـابع پژوهـش          . رود  مشروطه به شمار مي   
با اينحال به سبب داشتن رويكردي تحليلي به تحـولات،          . استنموده  استنادي دچار اشكال    

_________________________________________________ 
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رود، داراي  بـه شـمار مـي   در باره مـشروطه اول   كه از اين نظر جزء نخستين آثار تاريخي         
ب خـود از آن بـه عنـوان يكـي از     اعتبار خاصي است، تا آنجا كه برنـارد لـوئيس در كتـا    

  1.عثماني نام برده استمعاصر مهمترين منابع تاريخ 
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 5 Cilt2 

انور ضياء كارال، يكي از نويسندگان فرهيخته و ماندگار تاريخ عثماني، جانـشين شايـسته               
 - لـت نـداد تـا اوزون      اجل مه . لي در نگارش تاريخ كامل عثماني است        براي اوزون چارشي  

لي، پروژة نگارش تاريخ كامل عثماني را به اتمام برساند و در نيمه راه با مرگ او                   چارشي
لـي نيمـه تمـام        چارشياوزون  اما انور ضياء كارال اجازه نداد تا كار ارزشمند          . متوقف شد 

 تـا  1789/1203تـاريخ عثمـاني از     بـاقي مانـده      به نگـارش     يبه همين سبب رو   . رها شود 
لي موفق به نگـارش       چارشياوزون   عصر جديد تاريخ عثماني كه       -  نمود ق.ه1336/.م1918

كارال در پنج جلد، تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عثماني را            . آن نشده بود  
  . پوشش داددر مقطع مذكور 

مانـدگار در   متنـي   لـي انجـام داده اسـت،          چارشـي اوزون  اثر كارال، همانند كاري كه      
 گذشت بيش از پنجاه سال از       رود كه هر پژوهشگري بعد از       العات عثماني به شمار مي    مط

  .كند ، خود را نيازمند مراجعه به آن احساس ميتأليف آن
جلد مدانند و به همين سبب پنج  لي مي چارشياوزون  هم اثر كارال را ادامه كار ها ترك

كـه  نام گرفتـه    و نهم تاريخ عثماني     تاريخ عثماني كارال، جلدهاي پنجم، ششم، هفتم، هشتم         
جلد پـنجم تـاريخ عثمـاني     . لي است   چارشياوزون  كامل كننده جلدهاي اوليه تاريخ عثماني       

 تـا   1789/1203ي  هـا   به تحـولات سـال    » نظام جديد و عهد تنظيمات    «كارال با زير عنوان     
 عنوان جلد شـشم اسـت كـه بـه         زير» عهد فرمان اصلاحات  «. ص دارد  اختصا 1856/1272

عهـد  «جلد هفتم نيز ويـژه      .  پرداخته است  1861/1277 تا   1856/1272ي  ها  تحولات سال 
 1876/1293 تا 1861/1277ي ها است و در ادامه جلد پيشين به تحولات سال      » اصلاحات

اما جلد هشتم كه براي پژوهش حاضر از اهميت بيـشتري برخـوردار بـود،               . پرداخته است 
نويسنده در اين جلد، تحولات عثماني را از . استحميدي ويژه مشروطه اول و دوره استبداد 

_________________________________________________ 
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نگارش پنج جلد ياد شده پـانزده سـال   .  پوشش داده است1907/1325 تا   1876/1293سال  
  . طول كشيده است به)1962/1381 تا 1947/1366از (

ي براي نگارش تاريخ عمـومي      بكاري كه انورضياء كارال انجام داده است، الگوي مناس        
كارال پژوهش تاريخي را تنها در گزارش تحولات و سوانح          . استسرزمين  يا  يك ملت و    

 اجتمـاعي، اقتـصادي،     عاو علاوه بر تحولات سياسي به اوضـا       . سياسي خلاصه ننموده است   
تمـام  با توجـه نمـودن بـه        به عبارت ديگر او     . اي نيز توجه نموده است      فرهنگي و انديشه  

پژوهش تاريخي را مثلـه  ...نگ، اجتماع، سيلست و حوزه هاي مطالعاتي اعم از اقتصاد، فره      
  . استكرده نخلاصه » سياست«نكرده و صرفاً در واحد 

مالكيت مورد توجه قـرار      و   ، كشاورزي ها  ، بررسي معادن، جنگل    ياد شده  حتي در اثر  
  ،هاي مختلف اعم از نهادهـاي سياسـي         توجه به نهادهاي تأسيس شده در دوره      . گرفته است 

او . ي، نشان دهنده نگاه ارگانيكي و ساختمند نويسنده بـه موضـوع اسـت             قضايي و آموزش  
اي را نيـز وارد       حتي بر خلاف رسم معمول سنت تاريخ نويـسان شـرقي، مباحـث انديـشه              

ي فكـري   هـا   نگاري خود نموده و درباره نوعثمانيان و تركان جوان و ديگـر جريـان               تاريخ
  . استعلمي ارائه نمودهو  مستدل ،دقيقمباحث زمانه، 

توانـد الگـوي مناسـبي بـراي محققـان            لي و كارال مي      چارشي »تاريخ عثماني «مجموعه  
  .ايراني در نگارش تاريخ كامل ايران باشد

   ظهور تركيه نوين،برنارد لوئيس
 ـ راگرچه تمركز موضوعي كتاب حاضر به دوره جمهوري و تحولات آن اختصاص دا              اد، ب

اي خود را به تاريخ عثمـاني   ز اثر ششصد صفحهاين حال، نويسنده بيش از دويست صفحه ا      
به همين سـبب، اثـر برنـارد لـوئيس          . و به طور مشخص عهد زوال آن اختصاص داده است         

  .اي است ماني داراي اهميت ويژهثبراي فهم دوره انحطاط و زوال ع
ين د شـريف مـار    ق.ه1379/.م1960يك سال بعد از انتشار كتـاب در اروپـا بـه سـال               

 كـه بيـشتر تعريـف و        1نوشـت نقدي بـر آن      forum در مجله ته عثماني،   پژوهشگر برجس 
او در ايـن    . ترين پژوهش در تاريخ تركيه نام بـرد         تمجيد از اثر بود و از آن به عنوان جدي         

_________________________________________________ 

، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »نقد شريف ماردين بر ظهور تركيه نوين«حسن حضرتي، : براي مطالعه نقد ياد شده بنگريد  1
  .68-70صص ) 82دي و بهمن  (75-76سال هفتم، ش 
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بر كار ارزشمند برنارد    ايراد اساسي   نقد جز برخي اشكالات شكلي و چند مورد محتوايي،          
  .ارد نكرده بودولوئيس 

در ايـن كتـاب و ديگـر آثـارش نـشان داده كـه از قـوه تحليـل بـالايي              برنارد لـوئيس    
هاي درونـي آن را شـكافته         تاريخي كه تمركز كند، لايه    موضوع  برخوردار است و در هر      

  .دهد و زواياي ناپيدايي را پيش روي خواننده قرار مي
يگـر  حجم و اهميت منابعي كه در اين نوشتار مورد استفادة نويسنده قـرار گرفتـه از د       

نقطه شروع نگارنده براي پژوهش دربـاره مـشروطه         . محاسن برجسته اثر موردنظر است    
هـا و     رغـم اختـصار مطالـب آن، ايـده          اول عثماني، كتاب ظهور تركيه نوين بود كـه علـي          

  .قرار دادسطور اين راقم مهمي را در اختيار هاي  آگاهي
Roderic h. Davison, Osmanlı İmparatorluğunda Reform, 2 cilt1  

ــاب    ــن كت ــف در اي ــلاح  مؤل ــولات اص ــاريخ تح ــاني   ت ــه عثم ــال را طلبان ــين س ــا ب ي ه
، )اعـلان مـشروطه اول     (ق.ه1293/.م1876 و) اعلان فرمان اصلاحات   (ق.ه1272/.م1856

نويسنده اثر خود را به زبان انگليسي در واشنگتن منتـشر            .موضوع پژوهش قرار داده است    
  . به تركي استانبولي برگردان شده است»يها كينعثمان آ«نموده كه بعدها توسط 

ي معتبـر دربـاره عهـد تنظيمـات و          هـا    يكي از مـتن    »ويسنيد«توان گفت، كتاب      مي
 پژوهش خود را مبتني بر اسناد و مكاتبات آرشـيو           ،نويسنده. مشروطه اول عثماني است   

. نموده است . .. و منابع تركي، انگليسي، عربي، اسكانديناوي     و   ييي مختلف اروپا  ها  دولت
بـه همـين سـبب    . نظير است اين كتاب از حيث تنوع منابع استفاده شده، اثري بديع و كم    

سن مـورد توجـه جـدي محققـان       ويي عهد تنظيمات و مشروطه، كتاب دي      ها  در پژوهش 
  .تاريخ عثماني است
اي   ي دقيـق و موشـكافانه     هـا   كتاب ، علاوه بر مستند بودن آن، تحليل       اين  حسن بزرگ   

و همچنـين   . م1856» فرمـان اصـلاحات   «ه در موضوعات مختلف از جمله تحليل        است ك 
  .ارائه شده است. م1876» قانون اساسي«و . م1864» نامه ولايت نظام«

ترجمة روان و سليسي از اين كتاب به تركي استانبولي صـورت            سوگمندانه بايد گفت،    
  .مشكل نموده استان ترك زب فهم مطالب را براي خوانندگان مسئلهگرفته و همين ن

_________________________________________________ 

  لاحات در امپراتوري عثمانيصديويسن، ا. رودريك اچ  1



 مشروطه عثماني        88

Şerif Mardin, yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu1 

ترجمـه  . اسـت . م1954 به سـال     2اثر حاضر، رساله دكتري نويسنده در دانشگاه استانفورد       
در . م1996تركي اين كتاب توسط چند نفر از مترجمين ترك براي نخستين بـار در سـال                 

است كه چاپ انگليسي آن در اروپـا بـه سـال             اين در حالي     .صورت گرفته است  استانبول  
  . است انجام يافته.م1962

 مـستقل   3 كتابي »پطروسيان«، يكي از نويسندگان روس به نام        »يندشريف مار «پيش از   
 ماركسيستي به   هاي  گرايش) يندبه نظر شريف مار   (درباره نوعثمانيان منتشر كرده بود، اما       

ه كتابي در سطح آثار ايـدئولوژيكي تنـزل داده          شدت بر مطالب آن سايه انداخته و آن را ب         
هـاي    به همين سبب، نويـسنده بـراي پـر كـردن خـلأ موجـود در شناسـايي انديـشه                    4.بود

  .تري خود را به آن اختصاص دادموضوع رساله دك ،نوعثمانيان
در او  . رود  سته و مطرح تركيـه بـه شـمار مـي          ين، يكي از نويسندگان برج    دشريف مار 

بـه  مـاردين   .  اسـتانبول اسـت    5كرسي استادي در دانشگاه ثاقب سابانجي     حال حاضر داراي    
شـناختي رويكـرد صـرفاً روايـي بـه            سبب برخورداري از تحصيلات و مطالعـات جامعـه        

هـاي نوعثمانيـان و    ي كتاب به دنبال تبيين و تحليل انديـشه    ها  در تمام بخش  . موضوع ندارد 
ها از زمان تـأليف آن، همچنـان    هاين كتاب، پس از گذشت ده. چگونگي تكوين آن است  

  .رود ترين پژوهش درباره نوعثمانيان به شمار مي ترين و جدي مهم
تين بـه  سدر فـصول نخ ـ . نويسنده مطالب كتاب را در چهارده فـصل سـامان داده اسـت    

م پرداختـه  اس ـگيري جمعيت نوعثمانيان و علت نامگـذاري آنهـا بـه ايـن      چگونگي شكل 
.  اسلامي انديشه نوعثمانيان مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت             ميراث ، بعدي فصولدر  . است
بنـابراين  . ين معتقد است كه ادبيات سياسي نوعثمانيان آميخته با مفاهيم اسلامي است           دمار

  .ها و مفاهيم اسلامي ممكن نيست فهم انديشه آنها بدون توجه به آموزه
قـرن نـوزدهم    در فصول بعدي، نويسنده بـه تحـولات سياسـي و اجتمـاعي عثمـاني در                 

. هاي نوعثمانيان را پاسخي به آن تحولات ارزيابي نمـوده اسـت             ميلادي پرداخته و انديشه   
_________________________________________________ 

  شه نوعثمانيانشريف ماردين، تكوين اندي  1
2 Stanford 
3 Y.A. Petrosyan, Noviye Osmanii, I Borba za Konstitutsiu 1876 g. v Turtsii (Moskova, 1958) 
4 s. 10 
5 Sakıb Sabancı 



 89نقد و بررسي منابع و مĤخذ          

قـرار گرفتـه و در      ارزيـابي   هاي نوعثمانيان مورد       بر انديشه  »سنت عثماني « تأثير   ،در ادامه 
از آن  ويـژه     بـه گيري افكار نوعثمانيان،      هاي غربي در شكل     تأثير تحولات و انديشه   ،  نهايت

جهت كه نوعثمانيان در ايام اقامت در اروپا به فكر تشكيل جمعيت خود افتادنـد، مـورد                 
  .تأمل جدي قرار گرفته است

هاي برخي از رجال برجسته نوعثماني از قبيل          به نقد و تحليل انديشه    پاياني اثر،   فصول  
. ه اسـت اختصاص يافت »ضياء پاشا«  و»نامق كمال«، »مصطفي فاضل پاشا«، »شناسيابراهيم  «

هاي   ي فوق، نويسنده در فصلي مستقل به انديشه       ها  پيش از ورود به تحليل انديشه شخصيت      
هاي نو و مـدرن       به عنوان يكي از نخستين نخبگان عثماني كه انديشه         (»صادق رفعت پاشا  «

  .پرداخته است) غربي را وارد عثماني كرد
آكادميك در تاريخ ترك به     ي  ها  پژوهشمناسبي براي   تواند نمونه     ميماردين  اثر شريف   

در اين جهت سـعي نمـوده       . اي به موضوع موردنظر دارد      نويسنده رويكرد منصفانه  . شمار آيد 
بـه همـين سـبب، بـدون        . از انديشه نوعثمانيان ارائه كند    ) نه قومي و ملي   (است قرائتي علمي    

ت مورد نقـد  هاي نوعثمانيان را به شد اينكه شيفته موضوع پژوهش بشود، در مواردي انديشه    
) منفي و يا مثبت مطلقنه (نگاهي خاكستري ماردين به عبارت ديگر، شريف   . قرار داده است  

يعني علاوه بر تبيـين     . داردسوآوي  ، ضياء پاشا و علي      لهاي بزرگاني مانند نامق كما      به انديشه 
عثماني به  ها در تاريخ و جامعه        تأثيرات مثبتي كه آن انديشه    تحليل  هاي نوعثمانيان و      انديشه

  .هاي آنها را هم مورد توجه قرار داده است جا گذاشتند، تعارضات دروني انديشه
طلبانـه عثمـاني در قـرن         در رساله حاضر، در بخـش تحليـل تحـولات فكـري اصـلاح             

آثار پژوهـشي موجـود در ايـن زمينـه،          ترين    به عنوان يكي از مهم    ماردين  نوزدهم، كتاب   
  .مورد استفاده قرار گرفته است

Robert Devereux, The first Ottoman Constitutional period1 

نويسنده به  . ي مستقل درباره مشروطه اول عثماني است      ها  اثر حاضر، يكي از نادر پژوهش     
 كـه دو دوره كوتـاه بعـد از          »پارلمـان عثمـاني   «صورت مشخص موضوع تحقيق خـود را        

پارلمان مـشروطه   . ر داده است  تشكيل شد، قرا  . م1878 و   1877ي  ها  مشروطه اول در سال   
 ژوئـن   28 مـارس تـا      19دوره نخـست از     .  دو دوره داشـته اسـت      - تـر    به طور دقيق   - لاو

_________________________________________________ 

 روبروت دورو، عهد مشروطه اول عثماني  1
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  .م1878 فوريه 14 تا 1877 دسامبر 13و دوره دوم از . م1877
 مربوط به تاريخ عثماني در قرن نـوزدهم، توجـه           هاي  نويسنده معتقد است در پژوهش    

مانع توجه محققان به واقعه مهم تشكيل اولـين         . م1877ل  عثماني در سا   –ه جنگ روس  ب
بـر همـين اسـاس،       .شده است نپارلمان در عثماني شده و تحقيقات جدي در اين باره انجام            

پـژوهش خـود را بـه صـورت مـستقل بـه تـشكيل و انحـلال پارلمـان عثمـاني و                       مؤلف  
  . كاركردهاي مثبت و منفي آن اختصاص داده است

هـم مـورد تأمـل قـرار     . م1876بع توجه به پارلمان، قـانون اساسـي   در اين كتاب، به ت    
 محـصول زحمـات مـدحت       ،يشهـا    آن را با تمام نواقص و كاستي        اعلان نويسندهگرفته و   

  .پاشا دانسته است
در ادامه به عدم موفقيت پارلمان عثماني پرداخته و علل آن را در نداشتن مباني               مؤلف  

مدحت پاشـا   به زعم او،    . عنوان كرده است  ه عثماني   پايدار و مستحكم مشروطه در جامع     
را بـراي اسـتقرار حكومـت مـشروطه فـراهم نكـرده             » مباني و مبادي لازم   «و نوعثمانيان   

 احترام به قـانون     ، اهداف مشترك  ،وحدت ملي «وجود  مراد نويسنده از مباني لازم      . بودند
نظـر از     ان صـرف  از سوي حاكمان و مردم، درك پذيرش حقوق و وظايف تمـام شـهروند             

  1.است» طبقه، مقام و موقعيت اقتصادي و اجتماعي آنها از سوي حاكمان
 داند،  ميي مختلف   ها  در مبحث قانون اساسي اگرچه آن را داراي كاستي        روبرت دورو   

ارزيـابي   گيـري مـشروطه دوم در عثمـاني         با اين حال آن متن را مقدمه مناسبي براي شكل         
. م1876همان قانون اساسـي     ان در مشروطه دوم با تغييراتي،        جو به نظر او، تركان   . كند  مي

  .را مبناي عمل خود قرار دادند
را عدم همراهـي    . م1876يكي ديگر از عوامل عدم موفقيت پارلمان و مشروطه           ،مؤلف

ت كـه در امپراتـوري عثمـاني افكـار     س ـاو معتقـد ا . داند  مردم مي  يها  افكار عمومي و توده   
شان اين  سواد و فقير بودند، تمام تلاش هاي مردم كه غالباً بي   ود و توده  عمومي بيدار و آگاه نب    

بود كه براي بقا و زنده ماندن بكوشند و همچنين خود را همواره از شرّ مأموران دولتي در                  
 در استانبول كه مركز     ،نويسندهبه نظر   با اين حال،     .ايالات مختلف محفوظ و مصون بدارند     

چـرا  .  ديگر مناطق عثماني، وضعيت تا حدود زيادي متفاوت بـود           بر خلاف  ،امپراتوري بود 
_________________________________________________ 

1 Robert Devereux, The first Ottaman Constitutional Period (Baltimor, The Johns Hopkins Press, 1963) p. 252 
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اي به نام  مردم در استانبول با مقوله. كه در آن جا حداقل درصد زيادي از مردم باسواد بودند
عـلاوه بـر آن     . پارلمان و قانون اساسي آشنا بودند و نسبت به كاركردهاي آن وقوف داشتند            

شـود كـه      رغم اين اوصاف، نويسنده يادآور مي       علي. ميدندفه  وقايع سياسي را نيز به خوبي مي      
ي ها مردم استانبول به علت ترس از استبداد دولتي كمتر به اظهارنظر پرداخته و وارد فعاليت

در تبعيـد   عبدالحميـد    مردم حتـي در مقابـل اقـدام سـلطان            ،به همين علت  . شدند  سياسي مي 
  1.، هيچ واكنشي نشان ندادندمدحت پاشا كه در آن زمان محبوب قلوب مردم بود

ي جدي درباره قـانون     ها   يكي از پژوهش    كتاب حاضر كه در يازده فصل سامان يافته،       
  2.است. م1877 پارلمان اساسي و

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma3 

در كانادا توسط مؤلـف كـه آن        . م1964براي نخستين بار در سال       4متن انگليسي اين كتاب   
با همـت مؤلـف، بـا       . م1978بعدها در سال    .  منشر شد  ،د دانشگاه مگ گيل بود    زمان استا 

  .در استانبول به چاپ رسيدتغييراتي متن تركي آن 
، در اين كتاب روند سكولاريزم و نوگرايي را در تركيه مورد تجزيه و              »نيازي بركس «

 »عهـد لالـه   « بر همين اساس جريانـات نوگرايانـه را در عثمـاني از           . تحليل قرار داده است   
نويسنده در اين كتـاب، نـوگرايي را واكنـشي          .  رسيده است  »عصر جمهوري «رديابي  تا به     

را بـاز كـردن   مناسـب  مثبت به كنش غرب در جامعه عثماني ارزيـابي نمـوده و تنهـا راه        
  .درهاي جامعه تركيه به روي غرب و فرهنگ آن دانسته است

گراي ترك دانست كه مدرن       يسندگان غرب توان نيازي بركس را يكي از نو        بنابراين مي 
  .بين اين دو مفهوم قائل نبودتفاوتي دانست و   آن مي6 تركيه را برابر با غربي شدن5شدن

توانيم    را نسبت به غرب بپذيريم و يا نه، نمي         »بركس«جدا از اينكه انديشه و رويكرد       
_________________________________________________ 

1 Ibid, p. 253 
هاي زيادي را براي تهيه اين كتاب تحمل نموده و در نهايت پس از دو سال جستجو، در دانشگاه  نگارنده سختي  2

اي از آن را يافته و پس از اصرار زياد به مسؤلان كتابخانه، موفق  ، نسخه»خليل اينالجق«آنكارا در كلكسيون » كنت بيل«
در اينجا مراتب سپاسگذاري . اي زيراكسي از كتاب مورد نظر شد به جلب رضايت آنها براي در اختيار قرار دادن نسخه

 .كنم خودم را از آن عزيزان اعلام مي
 نيازي بركس، نوگرايي در تركيه  3

4 The Development of Secularism in Turkey 
5 Modernization 
6 Westernization 
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ي درباره عهـد    ي جد ها   كتاب حاضر، يكي از پژوهش     .ارزش علمي اثر او را ناديده بگيريم      
اي و با توجه خاص       نويسنده با رويكرد كاملاً انديشه    . ماني و عصر جمهوري است    ثزوال ع 

 بـا   هريزم را در تركي ـ   لاهـا، منحنـي تحـول نوخـواهي و سـكو            ه جريان شناسـي انديـشه     ب
  . ترسيم نموده استيتوانمندي خاص

 ،همنـد بـود   ي بهرهشناخت  از مطالعات فلسفي و جامعه    »نيازي بركس «با توجه به اينكه،     
 تـك   هدر پژوهشي تاريخي به كمـك بگيـرد و از نگـا           آن مطالعات را    به خوبي توانسته    

عـلاوه بـر آن، مطالعـات فلـسفي و          . به تحـولات تـاريخي خـودداري ورزد       بعدي و عقيم    
ي تـاريخي صـرفاً بـه تـاريخ تحـولات      هـا   به او كمك كرده تا در پژوهش      يشناخت  جامعه

  .ديشه را از حيث اهميت بر گزارش و نقل تحولات مقدم بداردتوجه نكرده و تاريخ ان
معتبـر تـاريخي، اثـري       در اين كتـاب بـا اسـتناد بـه منـابع              »بركس«و بالاخره اينكه،    

 و عصر جمهوري تركيـه در اختيـار خواننـدگان          يمحور در تحليل عهد زوال عثمان      انديشه
  .يا مردود بدانيم  قبول وزمينه اين ي او را درها گيري  جدا از اينكه نتيجه.قرار داده است

  ه جديديتاريخ امپراتوري عثماني و ترك، شاو و ازل كورال شاو. استانفورد جي
شـده   تاريخ كامل امپراتوري عثماني و تركيه جديد است كـه در دو جلـد فـراهم    ،كتاباين  
در قـرن   آن  عهـد طلايـي     جلد نخست اين اثر، تاريخ امپراتوري را از بدو پيـدايش تـا              . است

 بـا   ،در جلـد دوم   . كند   آن را تا اوايل قرن نوزدهم بررسي مي        اطشانزدهم و سپس روند انحط    
ي هـا   تـلاش .) م1975- 1807(» اصلاحات، انقلاب و جمهوري، ظهور تركيه جديـد       «عنوان  
 صـورت   يطلبانه مهمي كه در قرن نوزدهم به منظور حفظ امپراتـوري از زوال حتم ـ               اصلاح

 و متعاقب آن فروپاشي نظام عثماني و سپس ظهور جمهوري تركيه گرفت، جنگ جهاني اول
، در اين پـژوهش     1به گفته مؤلف در مقدمه كتاب     . شود  طي نيم قرن پس از آن، پي گرفته مي        

لي تاريخ عثماني يعني روند تكوين نهادهاي مركزي و رهبري، روابط خارجي صبر مضامين ا«
ده است، اما در عـين حـال تحـولات داخلـي و        ي اجتماعي و اقتصادي تأكيد ش     ها  و دگرگوني 

  2.»مشكلاتي كه در اين روند گريبانگير امپراتوري بوده، از نظر دور نمانده است
كه حاصل بيست سال پـژوهش       - اثر حاضر نويسندگان كتاب هدف خود را از تأليف        

_________________________________________________ 
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  وجـود  - هاي فرهنگي در اروپا و آمريكا است        آنها در آرشيوهاي عثماني و ساير مجموعه      
 آن هم اينكه همـه      .اند  ي پيشين درباره تاريخ عثماني، بيان نموده      ها  نقصي جدي در پژوهش   

الشعاع تعصبات اروپايي و اغلـب بـر پايـه منـابع       و تحت يي از ديدگاهي اروپا   ها  آن تحليل 
كوشـد از      اروپايي، مـي   كتاب حاضر با برخورداري از مĤخذ عثماني و       . اروپايي بوده است  

ي غربـي دربـاره     هـا   يي كـه از گذشـته ويژگـي بـسياري از نظرگـاه            ها  يانديش تأثيرات كج 
  .اندازي متعادل از زمينه مورد بحث ارائه دهد  بوده است، بر كنار ماند و چشمها عثماني

بندي خـود را بـر ادعاهـاي بـالا            رسد نويسندگان اين كتاب در متن اثر، پاي         به نظر مي  
 را  هـا   ترين پژوهش   يكي از جدي  ) زن و شوهر  (توان گفت خانواده شاو       مي. اند  حفظ كرده 

 پژوهشي مبتني بر اسـناد و مـدارك و          - اند  درباره تاريخ عثماني و تركيه جديد انجام داده       
بزرگترين حسن اين پژوهش همـين برخـورداري از منـابع، مĤخـذ و              . منابع تركي و لاتين   

هـا    ي آنها كتابخانـه    است كه نويسندگان اثر در جستجو      اي  اسناد آرشيوي متعدد و گسترده    
  .اند و مراكز آرشيوي تركيه و كشورهاي اروپايي و آمريكايي را درنورديده

دقيقـاً روشـن نيـست      . اي بود    داراي اهميت ويژه   ، جلد دوم كتاب   راقم سطور، اما براي   
اند و مثل جلـد اول،        بازبيني كرده فقط   نوشته و يا ايشان      »ازل كورال شاو  «كه جلد دوم را     

اسـتانفورد در جـايي از مقدمـه كتـاب از           . شاو است . د دوم نيز استانفورد جي    نويسنده جل 
 امـا در جـاي      1. كـرده اسـت    يبه سبب بازبيني دقيق مطالـب كتـاب قـدردان         تنها  همسرش  
  2. استنموده از ايشان به عنوان نويسنده جلد دوم ياد ،ديگري

 بـه نظـر     ،3ده است  درباره مشروطه اول بو    »ازل كورال شاو  «از آنجا كه رساله دكتري      
اگـر اينگونـه باشـد،      . باشـد ) ي زيادي از آن   ها  تمام يا بخش  (نويسنده جلد دوم    او  رسد    مي
ها به مراتب بيـشتر از همـسرشان          ، توانايي ايشان در تجزيه و تحليل داده       ادعا كرد توان    مي

 .تر و استوارتر از جلد نخست اسـت         جلد دوم به مراتب قوي    مطالب و مباحث    زيرا  . است
 از اين جهت    4. است ، تاكنون نسبت به انتشار رساله دكتري خود اقدام ننموده         »ازل كورال «

_________________________________________________ 

  15 ص ،1 ج  1
  6 ص ،2 ج  2

3 Ezel Kural Shaw, “Midhat Pasha, Reformer or Revolutionary? (unpublished ph.D. dissertation, Harvard 
University, Cambridge, Mass, 1975) 

شاو داراي كرسي استادي در دانشگاه .  اين دو نويسنده، دريافت كه استانفورد جينگارنده در جستجوي وضعيت كنوني  4
در مورد همسر وي . رخت از جهان بربسته است)ش1385تقريبا اواخر سال (بيلكنت آنكارا بوده و چند ماه پيش 
  .جواب گذاشته بودند  باره بيپروفسور شاو نامه الكترونيكي نگارنده را هم در اين. متاسفانه هيچ گونه اطلاعي بدست نيامد
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رساله خـود را در جلـد دوم   جان مايه   رسد    ايم، چرا كه به نظر مي       شايد زياد متضرر نشده   
  .اند كتاب آوردهاين 

تحـولات آن در قـرن      ويژه    به در تحليل تاريخ عثماني،      »ازل كورال «به هر حال، تلاش     
لاي اسناد     ارزشمندي كه از لابه    يها  داده. نوزدهم، به نتايج خوبي از نظر علمي رسيده است        

هاي نـوي را در ذهـن         آرشيوي استخراج شده، همراه با تحليل مستدل و متقن نويسنده، ايده          
به عبارت ديگـر، دو وظيفـه مهمـي كـه           . كند كه بسيار قابل تأمل است       خواننده ايجاد مي  

به انجام  تحقيق  نحو احسن در اين     ، به   خ در قبال موضوع پژوهش دارد     يك پژوهشگر تاري  
   .تحليل:ب شناسايي امر واقع و: آن دو وظيفه عبارت است از الف. رسيده است

ترجمه فارسي كتاب حاضر، اگرچه خالي از اشكال نيست، اما با زحمات زيـادي كـه        
  .احترام استمتقبل شده است، قابل ستايش و ) زاده محمود رمضان(مترجم 

İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı1 

تا پايـان مـشروطه اول      دار    بيرققلمرو زماني كتاب حاضر، تاريخ عثماني از ظهور مصطفي          
 يكـي از شـاگردان   »اورتايلي«. شود  نخستين سلطنت عبدالحميد دوم را شامل مي    يها  و سال 

 ـ    غ   و فار  »خليل اينالجق «بنام    و در حـال حاضـر رئـيس مـوزه           شگاه شـيكاگو  التحـصيل دان
آثـار متعـددي از ايـشان در تـاريخ سياسـي و اجتمـاعي عثمـاني در قـرون                    .  اسـت  توپقاپي

كتاب بالا نيز با استقبال زيادي از سوي اهل فـن           . هيجدهم و نوزدهم به چاپ رسيده است      
 بيـست و  ،.)م2004 تـا  1983از (تا آنجا كه در طول بيست و يك سال      . روبرو شده است  

  .يك بار تجديد چاپ شده است
نقطه تمركز اين كتاب به تحـولات اجتمـاعي و سياسـي عثمـاني در عهـد تنظيمـات و            

ر جديـد تـاريخ عثمـاني بـا ظهـور           ص آغاز ع  ،نويسندهبه نظر   . مشروطه اول اختصاص دارد   
 در فاز اين حيث عهد سلطنت محمود دوم را نقطه عط ـ         .  عينيت يافته است   »دوم محمود  «
  .داند مياريخ عثماني ت

ــايلي« ــل تحــولات اصــلاح »اورت ــه و تحلي ــاني،    در تجزي ــوزدهم عثم ــرن ن ــه ق طلبان
بـه  . ي اداري و نهادي را بيشتر از هر چيز ديگر مورد توجه قـرار داده اسـت                ها  دگرديسي

شـناختي، نگـاه سـاختي و         عبارت ديگر، مؤلف به سبب برخورداري از مطالعـات جامعـه          
_________________________________________________ 

  ايلبر اورتايلي، تاريخ امپراتوري عثماني در قرن نوزدهم  1
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مؤلـف  در همـين راسـتا،      . قـرن نـوزدهم دارد    در  و جامعـه عثمـاني      نهادمند به تحـولات     
عـالي، نهـاد آمـوزش، نظـام         يي كه در نهادهاي مختلفـي ماننـد بـاب         ها  تحولات و نوگرايي  

  . در فصول جداگانه مورد بررسي قرار داده است،صورت گرفته... حقوقي و
ه عليـرغم   ي جدي در تاريخ اصلاحات عثماني است ك       ها  كتاب حاضر يكي از پژوهش    

  .دهد اختصار در مطالب، اطلاعات مفيد و سودمندي در اختيار خواننده قرار مي
 اينكـه، نويـسنده مناسـبات عثمـاني بـا غـرب را              »تـايلي راو«كلام آخر درباره كتاب     

به همين سبب در اين كتاب او همـواره         . داند  عامل در تحولات جامعه تركان مي     ترين    مهم
 هـا   فهم غربـي  بالعكس  كند فهم تركان را از غرب و           سعي مي  وداشته  نگاه تمدني به غرب     
در اين ميان به نتايج خوبي هـم رسـيده          مؤلف  . نمايدتبيين  بطور دقيق   را از تركان مسلمان     

  .تواند باشد است كه براي خوانندگان تاريخ عثماني بسيار سودمند مي
  





  بخش دوم
   فكري و اصلاحات در عثماني- تحولات سياسي

  )ل او مشروطةپايان لاله تا از عصر (



 



  فصل اول

  يبندي تاريخ عثمان تقسيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است كـه   اسلامي    بزرگترين امپراتوري  ) ق 679- 1341/.م1280- 1923(امپراتوري عثماني   
عثمان مؤسس اوليه اميرنشين عثماني با تعريف دو كـاركرد          . يافتبيش از ششصد سال دوام      

در »  قلمـرو اسـلامي    يمرزبان«و  »  اسلامي جهاد«ت بود از     كه عبار  - ويژه براي امارت خود   
  .هاي آناطولي به دست آورد د ديگر امارتنزاي در   جايگاه ويژه- مقابل مرزهاي مسيحي

ال ب ـ اسـلامي، بـه دن  قلمروعثمان هميشه رو به مرزهاي مسيحي، علاوه بر پاسداري از       
 ابتـدا روحيـه و سـبك        بـه همـين سـبب، از همـان        .  بود »بلاد كفر «بسط سلطه خود در     

هاي بعـد هـم       اين روحيه در دوره   . تهاجمي را در ساخت سياسي امارت خود تقويت نمود        
توجه خاص بـه    . تبديل شد در نزد حاكمان باقي ماند      » امپراتوري«عثماني به   » امارت«كه  

 از همـين مـسأله      ،تأسيس اركان هجومي در ساختار سياسي و ناديده گـرفتن مقولـه دفـاع             
  .گرفت نشأت مي

توان به چهار دوره متفاوت       به طور كلي تاريخ امپراتوري عثماني را در نگاهي كلان مي          
  از هم به شرح زير تقسيم نمود؛

  ). ق679- 857/.م1280- 1453(عهد تكوين و استقرار  .1
 ). ق857- 973/.م1453- 1566(عهد طلايي  .2
 ). ق973- 1130/.م1566- 1718(عهد توقف و ركود  .3
 ). ق1130- 1341/.م1718- 1923(عهد اصلاحات و زوال  .4
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 بـا ايـن حـال بـا         . مورد مناقشه قرار گيـرد     ،تواند در برخي ازاجزاء     بندي بالا مي    تقسيم
نظـران مـسائل عثمـاني موافقـت           وجدان جمعي صـاحب    ،هايي   با اندك تفاوت   ،كليت آن 

  بندي ياد شده؛ تقسيماما توضيحاتي درباره . نشان داده است

 ). ق679- 857/. م1280- 1453(عهد تكوين و استقرار  .1

تري بـه      رنگ واقعي  . ق 689/.م1290 ل عثمان غازي در سا    لآغاز اين دوره با اعلان استقلا     
عثمان در اين سال با شتاب بيشتري به سمت مرزهاي غربي امارت خود براي              . گرفتخود  

او در اين مسير تا فتح بورسا در نزديكـي قـسطنطنيه            . فتح قلمروهاي مسيحي حركت نمود    
  .وم نشدر اما موفق به فتح پايتخت امپراتوري 1.يش رفتپ

فرزند و جانشين عثمان فتـوح پـدر را ادامـه           ) . ق 726- 761/.م1326- 1360(ان  خاور
او اگر چه از فتح قسطنطنيه عاجر مانـد، امـا بـا دور زدن آن موفـق بـه فـتح منطقـه                        . داد

هاي   به سمت ديگر سرزمين   سيله راه را براي گسترش فتوح       و بلغارستان امروزي شد و بدين    
به طور كلي، دوران حكومت اورهان به سـبب گـسترش دامنـه             . مسيحي اروپايي باز كرد   

ايي زاي از قوانين بـراي اداره امـور، از اهميـت بـس              فتوح عثماني و همچنين تنظيم مجموعه     
  2.برخوردار است
ن او تـا   جانـشي ). ق 726- 791/.م1360- 1389(مـراد اول    جانشين او،   ان،  خبعد از اور  

شكست سـختي بـه صـربها    » كوزوو«يوگسلاوي امروزي پيش رفت و در جنگ معروف       
هـاي مـراد اول       ديگر موفقيت  زاما ا .  اگرچه خود او هم در آن نبرد كشته شد         3.وارد نمود 

كه اهميت استراتژيك بـسيار زيـادي در بالكـان داشـت،            » ادرنه«توان به تصرف شهر       مي
 اين شهر را به عنـوان پايتخـت حكومـت عثمـاني             . ق 767/.م1366او از سال    . اشاره نمود 

  4.شان به اروپا منتقل گرديد برگزيد و بدين ترتيب مركز حكومت
پـس از درگذشـت پـدر، بـر مـسند       ) . ق 791- 804/.م1389- 1402(سلطان بايزيد اول    

_________________________________________________ 

  180، ص )1967: قاهره(محمد فؤاد كوپرولو، قيام الدوله العثمانيه،   1
ت زرين، انتشارا: تهران(فر  آبادي، به اهتمام جمشيد كيان  علي هامر پورگشتال، تاريخ امپراتوري عثماني، ترجمه ميرزا زكي  2

  83-117، صص 1ج ) 1367
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : تهران(لي، تاريخ عثماني، ترجمه وهاب ولي  اسماعيل حقي اوزون چارشي  3

  .300، ج اول، ص )1380
   160، ص 1هامر پورگشتال، ج   4
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. هـاي زيـادي در فتـوح بـه دسـت آورد            او نيـز هماننـد پـدرش موفقيـت        . قدرت تكيـه زد   
هـا و      با صليبيان در مجارستان و اطراف رود دانوب كـه همـراه بـا پيـروزي                هاي او   جنگ

امـا ظهـور    . چهره نظامي موفقي بجا گذاشته اسـت      از او   غنايم زيادي براي سپاه عثماني بود،       
او بلافاصـله   . تيمور در مرزهاي شرقي عثماني همه معادلات سلطان بايزيد اول را بر هم زد             

 801./م1401(رسـانيد » آنقوره«و به سرعت خود را به معركه        فتوح را در اروپا رها كرده       
اما سپاه او در جـدال      .  تا تهديد جدي به وجود آمده از سوي تيمور لنگ را مرتفع سازد             .)ق

 او  .). ق 802/. م 1402(با تيمور شكست را پذيرفت و خودش هم به اسارت تيمـور درآمـد             
 تحمـل كنـد و يـك سـال بعـد از             يك سال بيشتر نتوانست غم شكست در مقابل تيمور را         

ميان پرده تيمور، وقفه جـدي را در پيـشروي عثمـاني بـه سـمت                 1. دق كرد و مرد    ،اسارت
فترتي كه به مدت ده سال بعـد از ايـن شكـست بـر سـاختار سياسـي                   . اروپا به وجود آورد   

  2.هاي مفتوحه را هم از دست آنها خارج نمود عثماني حاكم شد، حتي بخشي از سرزمين
زماني كـه روي كـار آمـد، بـدون آنكـه            ) . ق 823- 716/.م1420- 1413( اول   محمد

فتوحي داشته باشد، تنها توانست آثار شكست آنكارا را جبران و امـور دولـت را اصـلاح                  
به طوري كه راه براي جانشينان او براي گسترش قلمرو جغرافيايي دولت عثماني چه              . كند

  3.در اروپا و چه در ساير نقاط فراهم گرديد
دوبـاره سياسـت توسـعه      ) . ق 824- 855/.م1421- 1451(با روي كار آمدن مـراد دوم        

گيـر    هاي نظامي سلطان در منطقه بالكان چشم        موفقيت. گرفته شد   قلمرو و گسترش فتوح پي    
  4. اما او هم نتوانست انديشه فتح قسطنطنيه را كه دغدغه تمام اسلافش بود، عملي سازد،بود

 857./م1453 (، بـا فـتح قـسطنطنيه      ). ق 855- 886/.م1451- 1481(سلطان محمد فاتح    
 نقطه عطفي در تاريخ عثماني رقم زد كه هم نام و آوازه خود را ماندگار ساخت و هم                 ،  .)ق

 5. بـرآورده نمـود    ،آرزوي ديرينه مسلمانان را كه از صدر اسلام به دنبال فتح اين شهر بودند             
 و   كـرد  ار حاكميت عثماني را تمـام يافتـه تلقـي         توان با فتح استانبول عهد تكوين و استقر         مي

_________________________________________________ 

  77، ص 1 و شاو، ج 332، ص 1همان، ج   1
  .387اوزون چارشي، ج اول، ص   2
  29،ص )1989: بيروت(عيل سرهنگ، تاريخ الدوله العثمانيه، اسما  3
بنياد : تهران(طيب گوك بيگلين، استانبول و فتح آن، ترجمه علي كاتبي . خليل اينالحق، م: درباره فتح استانبول بنگريد به  4

  )1373دايره المعارف اسلامي، 
   506، ص 1هامر پورگشتال، ج   5
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  .نمودورود آن را به عهد شباب حيات خود كه سرشار از موفقيت و پيروزي بود، مشاهده 

 ). ق857- 973/. م1453- 1566(عهد طلايي  .2

 و سـكان    ندچهار سلطان نامدار در عهد طلايي امپراتوري عثماني بر مـسند قـدرت نشـست              
سلطان محمـد   . هاي بيشتر بر عهده داشتند      ه فتوح و پيروزي   هدايت حكومت را براي نيل ب     

، سـلطان بايزيـد دوم   ). ق886/.م1481 بعـد از فـتح قـسطنطنيه تـا        ودوره سـلطنت ا   (فاتح  
ــليم اول ). ق886- 918./ م1481- 1512( و ) . ق918- 926/.م1512- 1520(، ســـلطان سـ

  ). ق926- 973/.م1520- 1566(سلطان سليمان اول معروف به قانوني 
 انرژي زيادي را صرف نمـود       ،بايزيد دوم، سلطان عارف مسلك و ادب دوست عثماني        

با توجه  . در احراز قدرت از بين ببرد      را   -  برادرش جم سلطان   - تا تهديد رقيب اصلي خود    
ها هم متوسل شد تا بلكه بتواند برادرش را از قـدرت كنـار                به اينكه جم سلطان به صليبي     
  1.بايزيد دوم فراهم آوردبزند، دردسرهاي زيادي براي 

 به فتوح او در منطقه بالكان مربوط است كـه           ،هاي سلطان بايزيد    بخش ديگري از فعاليت   
 مـضافاً بـر اينكـه    2. گرديـد  . ق 888/.م1483 بوسـني و هرزگـوين در سـال          تـصرف منجر به   
سـلطان عثمـاني در     . هاي متناوبي در منطقه بالكان و همچنـين بـا مماليـك انجـام داد                جنگ

شكلي بنام صفويان روبـرو بـود كـه بـه           م با    از آغاز قرن شانزدهم ميلادي     زهاي شرقي هم  مر
  3.سبب عدم تمايل به جنگ با آنها سياست تحمل و مدارا را در مقابل دولت شيعي اتخاذ كرد

هاي ديپلماتيك در مـسير توسـعه روابـط بـا اروپـا و همچنـين تفـويض                    گسترش فعاليت 
ر اعظم در كنار توجه ويژه به انجام عمران و آبادني در داخل   اختيارات حكومتي وسيع به صد    

  .رود  سلطان بايزيد دوم به شمار ميتهاي اصلي دوره حاكمي امپراتوري از ديگر مشخصه
چـرخش محـسوسي در     ) . ق 918- 926/.م1512- 1520(با روي كار آمدن سـليم اول        

 در مقابـل    هـاي جنـگ و اعمـال خـشونت          هاي عثماني به سمت گـسترش جبهـه         سياست
 از خـود  او از همان ابتدا بـا كـشتن تعـدادي از بـرادرانش       . مخالفان و دشمنان مشاهده شد    

  4.ترسيم نمودعمومي در اذهان را اي خشن  چهره
_________________________________________________ 

  .180 دوم، ص لي، ج اسماعيل حق اوزون چارشي  1
  136، ص 1شاو، ج   2
  .257، ص 2لي، ج  اوزون چارشي  3
  .286، ص 2همان، ج   4
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  هـاي زيـادي در عرصـه        طلبانه سليم اول در عرصه سياست، او را به موفقيـت            روحيه جاه 
 كه به اشغال    . ق 920/.م1514لدران بسال   پيروزي بر شاه اسماعيل در نبرد چا      . ل كرد ينظامي نا 

كـه بـه     . ق 923/.م1517مچنين شكست مماليـك در نبـرد         و ه  1تبريز انجاميد اي    يك هفته 
  .رود شمار مي در اين دوره بهاو هاي نظامي  تصرف حلب و مصر منجر شد، شاه بيت موفقيت

صر تحكـيم   هاي دولت عثماني را در م ـ       با شكست دادن مماليك، سلطان سليم اول پايه       
پس از آن بود كه سليم به استقبال رؤساي قبايل بـزرگ و نيـز شـريف مكـه كـه             . بخشيد

با آمدن پسر شـريف مكـه نـزد سـليم     . آمدند، مشغول شد براي عرض ارادت و اطاعت مي   
 از اين زمان بود كه سلاطين عثمـاني      2.ها بر حرمين نيز تثبيت گرديد       بود كه تسلط عثماني   
  3.شدند» خلافت«و » خادم الحرمين شريف«نوان مهم موفق به احراز دو ع

در شــرايط بــسيار مناســبي بــر اريكــه ) . ق926- 973/.م1520- 1566 (4ســليمان اول
نه رقيب و مدعي جدي قدرت در درون حاكميت براي او وجود داشـت              . قدرت تكيه زد  

يف انقـراض مماليـك و ضـع      . و نه در مرزهاي امپراتوري با تهديدات اساسي مواجه بـود          
 بتواند با   اصفويان، آرامش خاطري را براي سلطان جديد به وجود آورده بود ت           موقتي  شدن  

 . دوره باشكوهي را براي آن رقم بزنـد        ،اقدامات اساسي در درون ساختار سياسي امپراتوري      
 مرزهـاي   ،اندازي ناوگان دريايي قدرتمند، تصرف بلگراد و مجارستان و محاصره ويـن             راه

ب اروپا پيش برد و عالم مسيحيت را مرعوب قدرت بزرگترين امپراتـوري             عثماني را تا قل   
  5.اسلامي ساخت

ترين چهره تـاريخ      هاي مذكور، سلطان سليمان اول را به بزرگترين و درخشان           موفقيت
تـرين    تـوان ز پر  زيرا امپراتوري تركان در دوران وي، با برخـورداري ا          6.عثماني تبديل نمود  

هـاي    شاو در توصـيف موفقيـت     . ه بالاترين حد توسعه خود رسيد     نيروي دريايي و زميني ب    
  نويسد؛ نظامي سلطان سليمان قانوني مي

_________________________________________________ 

  273، ص 2ج  )1369كيهان،: تهران( ايرج نوبخت لي، تاريخ عثماني، ترجمه اسماعيل حقي اوزون چارشي  1
  880، ص 2هامر پورگشتال، ج   2
  .333 ص ،2، همان، ترجمه وهاب ولي، ج  اسماعيل حقي، اوزون چارشي  3
خود تركها هم او را به سبب تنظيم قوانيني براي . اند را به سليمان اول داده) با شكوه (The Magnificentها لقب  اروپايي  4

  .اند ناميده» قانوني«نظم و نسق بخشيدن به امور اداري امپراتوري 
  160، ص 1 و شاو، ج – 1025همان، ص   5
  48ص ) 1367آستان قدس رضوي، : مشهد(محمد حسين آريا، آنتوني بريج، سليمان باشكوه، ترجمه   6
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اي از ثروت و قدرت به سلطنت رسـيد كـه در              سليمان با چنان پشتوانه   
هـاي مجارسـتان،      همتا بود؛ وي سرزمين     ميان نياكانش و جانشينانش بي    

 تـا   نوا آناتولي شـرقي از   س،  دترانسيلوانيا، طرابلس، الجزاير، عراق، رو    
ترين جزاير اژه، بلگراد و كرب را بـه           اردهان، بخشي از گرجستان، مهم    

سليمان همچنين با حكومت هابـسبورگ      . امپراتوري عثماني ملحق كرد   
در درياي مديترانه و پرتغـال در خلـيج فـارس، پيروزمندانـه جنگيـد و        

طـي  . آوردامپراتوري را به صورت بزرگترين قدرت دريـايي جهـان در          
حكومت وي نهادهاي حكومت عثماني به اوج عظمت خـود رسـيدند            

   1.اي صورت گرفت هاي فرهنگي قابل ملاحظه فعاليت... و
هاي بروز مشكلات آتـي در دسـتگاه امپراتـوري را بـا               با اين حال، شاو، مقدمات و زمينه      
  داند؛ تحولات دوره سليمان مربوط مي

پيــروزي طبقــه دوشــيرمه، دوره حكومــت ســليمان مــصادف بــود بــا 
 اداره فعال حكومت، افزايش قـدرت زنـان حـرم،           زگيري سلطان ا    كناره

عدم موفقيـت در حـل مـشكلات اقتـصادي و اجتمـاعي كـه موجـب                 
اي در    هـاي تـوده     ناخشنودي بيشتر مردم شده بود و بـه دنبـال آن قيـام            

  2.روملي و آناتولي
وارد عـصر ديگـري از حيـات سياسـي          با مرگ سلطان سليمان باشكوه، امپراتوري عثماني        

در اوج امپراتـوري  . و يا تداوم آن دانـست » عهد طلايي «توان آن را      خود شد كه ديگر نمي    
  3.نقطه صعود خود، سقوط را آغاز كرده بود

  ). ق973- 1130/. م1566- 1718( عهد توقف و ركود . 3
ويژگيهـاي كلـي بـه      شـود، داراي      اين دوره كه پادشاهي سيزده سلطان عثماني را شامل مـي          

  شرح زير است؛
_________________________________________________ 

   201، ص 1شاو، ج   1
  همان  2
، صص 2لي، پيشين، ج  اسماعيل حقي اوزون چارشي: براي مطالعه جزئيات تحولات سياسي دوره سليماني قانوني رك به  3

  . به بعد350
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حاكمـاني ضـعيف و يـا       اغلـب   سلاطيني كه در اين دوره بـر مـسند قـدرت نشـستند،                .1
هاي شخصيتي بزرگاني همانند بايزيد دوم، سـليم اول و سـليمان اول                فاقد ويژگي  والحال    متوسط
ه شدت وابسته   هاي امپراتوري، ساخت قدرت و كارآمدي آن ب         با توجه به اينكه در نظام     . بودند

به فرد حاكم و قائم به ذات اوست، بنابراين ظهور سلاطيني نه چندان برجـسته، امپراتـوري را                  
  .نمودهاي عهد طلايي روبرو  با ضعف ساختاري و كارآمدي در ادامه روند موفقيت

بروز ضعف در رأس هرم قدرت، امپراتـوري را در حفـظ و اداره قلمـرو پهنـاور                    .2
هاي مفتوحـه در مرزهـاي شـرقي و غربـي از              رفته رفته سرزمين  . ودخود دچار مشكل نم   

 ، بنام شاه عبـاس    ،صفويان با ظهور سلطاني مقتدر در رأس هرم آن        . سلطه عثماني خارج شد   
 ـهاي زيادي از قلمرو اشغال شـده خـود را بـازپس بگير               بخش ندموفق شد  در مرزهـاي   . دن

ها بر سـر تـصرف جزيـره كـرت            نيزيو بويژه با  ،ها در جنگ با دشمنان      غربي نيز عثماني  
هـاي    هـا و ديگـر قـدرت        ها و اتريشي    ها با روس    نيز، رويارويي عثماني  . ناموفق نشان دادند  

بــروز . اروپــايي در مرزهــاي غربــي غالبــا در ايــن دوره بــا شكــست عثمــاني همــراه بــود
 ـ ، معروف بود  »ليجلا«هاي    هاي داخلي هم كه به شورش       شورش  سـلاطين  راي اوضـاع را ب
 .تر نمود  بحرانيهاين دور

هاي خود تداوم ببخـشد،       توانست به تهاجم و پيشروي      در اين دوره، عثماني نه تنها نمي      
علت آن هم روشن    . داد  بلكه در دفاع و نگهداري از قلمروهاي متصرفه هم ناتوان نشان مي           

 تمـام نهادهـاي ايجـاد شـده بـا هـدف تـداوم               ،بود، چرا كه در ساخت سياسي امپراتوري      
حالا كه امپراتـوري نيـاز بـه دفـاع احـساس            . بخشيدن به حالت تهاجمي تأسيس شده بود      

به همين سبب به راحتـي بعـد از         . كرد، از وجود نهادها و تأسيسات دفاعي محروم بود          مي
هاي زوال و فروپاشي را در ساختار خود احـساس   ، علائم و نشانه مرزهاركود و توقف در     

  . تأخير انداختن زوال خود، روي به اصلاحات آورداينجا بود كه براي به. نمود
تواننـد   سلاطين امپراتوري به اين نتيجه رسيدند كه ديگر نمـي          ،در عهد ركود و توقف    

ايـن در حـالي بـود كـه تـا          . به فرايند گسترش و توسعة قلمرو جغرافيايي خود ادامه دهند         
. ميزي در حال پيگيري بود    اين فرايند به صورت موفقيت آ     نيمه دوم قرن شانزدهم ميلادي      

بـه  . ات عـادت كـرده بـود      ي چشمگير و پي در پي در سـرحد        ها  يارتش عثماني به پيروز   
ي هـا   شد كه بتواند در مقابل توانـايي       فريقا يافت مي  آندرت قدرتي نظامي در آسيا، اروپا و        

  . نظامي ارتش عثماني مقاومت كند
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در آغـاز ايـن     . اي ديگر رقـم خـورد      به گونه ابعالي  بتحولات قرن هفدهم براي     از اينرو   
اي شد كه در     مجبور به امضاي عهدنامه   ) . ق 1012- 1026/.م1603ـ1617( احمد اول    ،قرن

اي با طـرف مقابـل در پـيش          بايست رفتار برابر و محترمانه     آن سلطان عثماني به ناگزير مي     
   امضاء شد، .ق 1015/.م1606 كه با اتريش در سال 1عهدنامة سيتواتوروك. گرفت مي

ديكته شـده   » شاه وين « نبود كه از استانبول به       يسببراي اولين بار آتش     
اي بود كه در مرز مورد مذاكره قرار گرفت و توافقي            باشد بلكه عهدنامه  

سـرانجام عنـوان       كه به موجب آن سـلطان عثمـاني،       » قيصر روم «بود با   
برابر را با وي پيش     كرد و رفتاري     را به شاه هابزبورگ اعطا مي     » پادشاه«

  2.گرفت مي
ه، ي اتـريش، روسـي  هـا   كه در پي شكست عثمـاني از دولـت     3)ستكارلووي (جاپيمان كارلوف 

 منعقد شد، امپراتوري را در هيبت يك شكـست          . ق 1111/.م1699لهستان و ونيز در سال      
ما ايـن  ا. دبوخوردة تمام عيار به تصوير كشيد كه مجبور به پذيرش برتري نظامي اروپائيان          

كـه بـه موجـب آن قـسمتي از          مـذكور    چرا كـه بعـد از امـضاي معاهـدة            .پايان كار نبود  
 به ونيز واگذار شد، امپراتوري      همجارستان و ترانسيلواني به اتريش، پادوليا به لهستان و مور         

بـه كفـّار    را   » دارالاسـلام « بدست خود بخـشي از       زيرا ،ي دروني بنيادي شد   ها  دچار چالش 
كـه  اي    مسئلهاما مهمترين   . آسان نبود امر  بود و توجيه افكار عمومي براي اين        ه  كردواگذار  

  . ه به آن بود مسئله غرب و توجد،، عثماني با آن روبرو شجابعد از معاهدة كارلوف
توانـست   اي روبرو شده بود كه ديگر به هيچ وجـه نمـي            ناخواسته با مقوله   ،امپراتوري

متـرادف بـا   هـا   همـواره بـراي عثمـاني   » دارالكفـر «يـا   غـرب  .توجه باشد  نسبت به آن بي   
. كه فاقد حسن و برتري نسبت به مسلمانان بودند        بود  مفاهيمي مانند اقوام مشرك مغلوبي      

عثمـاني  . اي شـد   اين نگرش دچـار تغييـر و چـالش ناخواسـته    جااما بعد از معاهدة كارلوف   
هي دست  ي قابل توج  ها  برتريي اجتماعي به    ها  دريافت كه اروپا از حيث نظامي و سازمان       

پيـدا شـد    هـا     شايد اولين تلنگر فكري بعد از همين معاهده در نزد عثماني          . پيدا كرده است  
 در ،»چيزهـا «گمـان ايـن    اما در اين زمـان بـي     .  را از غرب ياد بگيرند     »چيزهايي«كه بايد   

_________________________________________________ 

1 Sitva torek 
  47لوئيس، ص   2
3  Karlofçaيي اين كلمه بصورت  در منابع اروپايي و آمريكاKarlowitzآمده است .  
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تـوري بـه     در همين راستا، رويكرد امپرا     .حوزة نظامي آن هم بصورت ناقص مورد نظر بود        
ايـن  . رود  به شـمار مـي     جاانجام يك سلسله اصلاحات ناقص يكي از نتايج معاهدة كارلوف         

) . ق 1054- 11140/.م1644- 1702 (1 كوپرولو  حسين پاشا  زاده جانعمواصلاحات توسط   
 -    آغاز شد كه پس از انعقاد معاهدة ياد شده بـه            -  ولورد كوپ فرزند بزرگترين برادر محم 

  .مشغول به خدمت بود» وزارت اعظم «مدت سه سال در مقام
 قابل اطمينـان پيـدا      و ااتي انجام داد كه ارتش حالتي كار      حسين پاشا اقدام  

از  اعـضايي كـه ديگـر     .  فهرست حقوقي افراد قاپي قولو بررسي شد       .كند
آمدند، از كار بركنـار و روسـتاييان تـرك           عهدة انجام وظايف خود برنمي    

 اين افراد موظف بودند كـه همـواره         . منصوب شدند  انآناتولي به جاي آن   
سنتّ قبلي استفاده از وجود صنعتگران در . تحت انضباط و آموزش باشند   

با اتخاذ چنين اقـداماتي،     . هاي نظامي به صورت پاره وقت ملغي شد        دسته
 بـه هفتـاد هـزار تـن     يتزچري كه پيش از قـرارداد كـارلوو    شمار افراد يني  

 تن مرد جنگجو كه همـواره آمـادة رزم          به سي و چهار هزار    ... رسيده بود 
هزار  شمار افراد دسته توپخانه هم از شش هزار تن به            .بودند، تقليل يافت  

با استخدام افرادي از ميـان قبايـل        . كاهش پيدا كرد  و دويست و پنجاه تن      
عشايري و همچنين سپاهيان مقتدرتري كه از مجارستان گريختـه بودنـد،            

 مقرر شد كه به افراد سپاهي حقوق        هدوبار. سواره نظام فئودال تقويت شد    
و ] ببيننـد [، آمـوزش    ها  كافي پرداخت بشود و تحت نظارت سنجاق بيگ       

سلاح لازم در اختيارشان قـرار گيـرد تـا در موقـع ضـرورت بـه لـشكر                   
ورت گرفـت كـه نيـروي دريـايي         يي نيز ص  ها  كوشش... فراخوانده شوند 

ي ها  نوآوريها    ان بود كه عثماني   تنها در اين زم   ... .بازسازي شود ... عثماني
ي پارويي به بادباني ها ل كشتيدريايي اروپاييان را در قرن هفدهم، در تحو

ساختند و براي تـأمين نيـروي انـساني          2ها  پي گرفتند و ناوگاني از گاليون     
و آخر از همـه اينكـه       ... لازم تشكيلات دريايي جديدي را گسترش دادند      

. ر نيز اصلاحاتي انجـام داد     ص و تشكيلات ق   وزير اعظم در دستگاه دبيري    
شان بازنشسته شدند و به جاي       كفايت با دريافت نيمي از حقوق      دبيران بي 

_________________________________________________ 

1 Amjezade Hüseyin Paşa Köprülü 
2  Gallieonكشتي بادباني بازرگاني يا جنگي به زبان اسپانيولي ،  
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  1.آن جوانان عثماني تربيت شده در مدارس دبيري به كار گرفته شدند
حـسين پاشـا را بطـور        زاده جـان عمواگر چه فقرة بالا طولاني است، اما اقدامات اصـلاحي           

 تفكـر اصـلاحي در ايـن دوره بـسيار       آمد،پيشتر گفته    چنانكه   .كند ن مي مبسوط و كامل بيا   
بـه همـين علـّت، بلافاصـله        . ناقص و عقـيم در نـزد دولتمـردان عثمـاني شـكل گرفتـه بـود                

فـان،  حسين پاشا شكل گرفت كـه در رأس مخال  زاده جانعموا اقدامات   بي جدي   ها  مخالفت
 ـ 2.قـرار داشـت   » افنـدي .. ا ضالاسلام فـي   شيخ« ب علمـا در امپراتـوري عثمـاني در طيـف            غال

دليل اين امـر    . ورزيدند ل و تغيير مخالفت مي    كه اساساً با تحو   داشتند  گرايان سنتي قرار     اسلام
راه نـوعي   كردنـد تـا      هم اين بود كه آنها نوگرايي و نوسازي را يك مسئله و آسيب تلقي مي              

. نمودنـد  مـاعي خـود تـصور مـي       آسيبي براي نظـم اجت    را   اصلاحات   اننآ به بيان ديگر،     .حل
او هماننـد طبقـه     . هم چنين نگرشي نسبت به اصلاحات داشـت        افندي - االله  الاسلام فيض  شيخ

حاكم فقط تا آنجا با انجام اصلاحات موافق بود كه براي حفظ امپراتوري در مقابل دشمنان                
م كردن  تلاش خود را براي عقي،شد ميا به محض اينكه خطر برطرف  ام.آن ضرورت داشت
در ساختار قدرت به خطـر      اطرافيانش  كرد تا بلكه موقعيت خود و        غاز مي  تأثير اصلاحات آ  

گيري او در     الاسلام مذكور در نهايت منجر به سقوط حسين پاشا و كناره           اقدامات شيخ . نيفتد
  3. شد كه چند ماه بعد مرگ او را هم به همراه داشت. ق1114/.م1702سال 

 عثمـاني    حـسين پاشـا،    زاده جانعمونصف و نيمه    ناقص و   اصلاحات  بعد از عقيم ماندن     
 در . شد. ق1130./م1718 در سال 4فجاآن مجبور به امضاي معاهدة پاساروچند سال بعد از 

ي زير سلطة عثماني از جمله شـهر بلگـراد از           ها  نامه بود كه بسياري از سرزمين      همين پيمان 
  5.تصرف آن خارج شد

ـ 7بين روسـيه و عثمـاني     ( 6رجاينااقا معاهدة كوچوك    ام  بـه  ) . ق 1188/.م1774سال  ب
اين پيمان روسيه را به قدرت برتـر دريـاي سـياه            . تر بود  مراتب تحقيرآميزتر و خردكننده   

_________________________________________________ 

  392 و 391شاو، ، صص   1
  393همان، ص   2
  393، ص 1شاو، ج   3
4  Pasarofça كه اروپائيان آن را پاساروويتز )Passarowitz (  بود در صربستاننامند، روستايي.  
  48 ص لوئيس،  5

6 Küçük Kaynarca 
  3615 ص ،5 ج پورگشتال، هامر  7
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تبديل كرد و زمينه جدايي كامل كريمه و ديگر نواحي تاتارنشين را از باب عـالي فـراهم                  
 تنها دولت ارتدكس جهان از ارتدكس هاي مقـيم    نيز روس ها اجازه يافتند به عنوان      . نمود

همينطور ناوگان دريايي روسيه توانست از امتياز راهيابي به دريـاي           . عثماني پشتيباني كنند  
ملـزم  علاوه براين، بـاب عـالي       . مديترانه و مرمره از طريق تنگه داردانل برخوردار گردد        

پياپي، سـه سـاله پرداخـت       شد همه هزيته هاي جنگ براي سپاه روسيه را طي سه قسط             
در اين معاهده شخصيت قهرماني و پيروزمندانه امپراتوري در رويارويي با دشمنان              1.كند
  ؛مسلمان به شدت زير سؤال رفتغير

برطبق ايـن عهدنامـه، سـلطان نـه تنهـا مجبـور بـه صـرفنظر كـردن از                  
بودند، بلكه اجبـار    مسيحي  اش   اي بود كه ساكنين    ي فتح شده  ها  سرزمين

ي قديمي مسلمان نـشين در كريمـه نيـز صـرفنظر            ها  شت از سرزمين  دا
خـالتي بـود كـه در مـورد اتبـاع           ديكي ديگر از مواد عهدنامه حق       . كند

شد كـه بتـدريج تقريبـاً        مسيحي ارتدوكس به امپراتوري روسيه داده مي      
  2.به آنها پيدا كرده بودنسبت الحمايگي  تحتجنبة 

ن عثماني و دشمنانش منعقد شد، كـم و بـيش همـين    بيپس از آن معاهدات ديگري هم كه    
 3"يياس ـ" كـه نمونـه بـارز آن صـلح           دهـد  وضعيت و موقعيت يك طرفـه را نـشان مـي          

بر اساس اين پيمان، باب عالي حاكميت روسيه را بر          . با روسيه است  .)  ق 1196./ م1782(
ز ميـان دو    رود كوبان به عنوان مر    . خانات كريمه و شبه جزيره تامان به رسميت شناخت        

 پاشاي گرجستان را از تجاوز به       ،باب عالي پذيرفت كه با صدور فرماني      . كشور تعيين شد  
جان و مال مسيحيان آن سرزمين باز دارد و هرگاه يكي از اتباع عثماني بـراي تجـاوز بـه                    
جان و مال مسيحيان به آن سوي رود كوبان مي رفت، دولـت عثمـاني موظـف بـود فـرد                     

نيـز سـربازان روس مـي توانـستند         . ند و به مقامات روس تحويل دهد      مزبور را دستگير ك   
براي دستگيري متهماني كه به خاك عثماني پناهنده شده بودند، از رود كوبـان گذشـته و                 

افزون بر ايـن همـه، بـاب عـالي پذيرفتـه بـود كـه در                 . به داخل خاك عثماني وارد شوند     
_________________________________________________ 

1 J. C. Hurewitz, The Middle East and North Africa in World Politics: A Documentary Record, vol. 1: 
European Expansion 1535- 1914, New Haven: Yale University press 1975, Doc. 32, pp. 92-100 

  . از دوست خوبم دكتر كيومرث قرقلو كه امكان دستيابي به اين كتاب را فراهم نمودند، بسيار سپاسگزارم-
  جاهمانپورگشتال،   2
3  Jassy، مولداوي در است محلي  
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شتي هاي روسيه، زيان هاي وارده به       صورت دست اندازي دزدان دريايي شمال آفريقا به ك        
 1.بازرگانان و اتباع روس را جبران كند

با روسيه،  ) . ق 1196./م1782(با اتريش، صلح    ) . ق 1205./م1791 (2"سيستوا"معاهدة  
 بـا روسـيه     "بوخارسـت "بـا بريتانيـا، معاهـدة       ) . ق 1224./م1809 ("سلطانيه قلعة"صلح  

خونكـار  "و پيمـان    ) . ق 1245./م1829( وسـيه  بـا ر   "ادرنـه "، پيمان   ). ق 1227./م1812(
هـايي از معاهـداتي اسـت كـه در قـرن             نمونـه ) . ق 1249.م1833( با روسيه در     "اسكلسي

ي اروپايي منعقد شد و غالبـاً بـه نفـع           ها  هجدهم و اوايل قرن نوزدهم بين عثماني و قدرت        
مـان خونكـار    براساس همين پي  . و در جهت تضعيف و تجزية عثماني بوده است        ها    اروپايي

اسكله سي، روسيه تزاري متعهد شده بود كه در هنگام به خطر افتـادن موجوديـت بـاب                  
باب عالي  . عالي از سوي دشمن خارجي، از رساندن هر گونه كمك به عثماني دريغ نورزد             

هم در مقابل پذيرفته بود كه در صورت تمايل روسيه، تنگـه داردانـل را بـه روي كـشتي                    
اين توافق در    3. درياي سياه را به يك درياي آرام و بي طرف بدل سازد            هاي بيگانه ببندد و   

موضـوعي كـه بـه شـدت        . عمل درياي سياه را به حياط خلوت روسـيه تبـديل مـي كـرد              
بويژه بريتانيا را برانگيخت تـا در نهايـت روسـيه در            اعتراض ديگر قدرت هاي اروپايي و       

ور را به طور يكجانبـه فـسخ كنـد تـا            پذيرفت كه قرارداد مذك   .) م1840( كنفرانس لندن   
  4.همه دول حاضر در نشست از حق كشتي راني در درياي سياه برخوردار شوند

اينكه چرا عثماني بعد از آن دورة طلايي و بـا شـكوه اينگونـه در سراشـيبي ضـعف و                     
البتـه  . انحطاط قرار گرفت، موضوعي است كه به صورت مستقل بايد بدان پرداختـه شـود              

 شاو، انورضياء   . جي دورنفاند كه عثماني شناسان توانمندي مانند برنارد لوئيس، استا        ناگفته نم 
ي مـستقلي كـه از خـود بجـا     هـا  به اين موضوع و علل و عوامـل آن در پـژوهش  ... كارال و 
بـا ايـن    . اي را در اين باره بيان نمود        شايد نتوان مطلب ناگفته و تازه      .اند اند، پرداخته  گذاشته

كه اكتشافات علمي است رسيده بندي نهايي   با مطالعة آثار موجود به اين جمعحال، نگارنده
ي مختلف را با هدف معطوف بـه تغييـر در   ها كه با رنسانس در اروپا شكل گرفت و دانش 

ي اروپايي قرار داد، وزنة معادلات سياسي را درجهان به نفع آنهـا سـنگين               ها  خدمت قدرت 
_________________________________________________ 

1 Ibide, Doc.34, pp. 105-9 
2 Sistova, Svishtov 
3 J. C. Hurewitz, op. cit., Doc. 75, pp. 252- 3. 
4 Ibid, Doc. 84, pp. 271- 5. 
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هاي بيشتري دست  دهم و نوزدهم اروپا به پيشرفتمدتي بعد يعني در طول قرون هيج   . نمود
بـا پديـد آمـدن      . تر گرديد   يافت و شكاف قدرت و ثروت بين اين قاره و مابقي جهان عميق            

. هـاي اقتـصادي اروپـا بـيش از پـيش افـزايش يافـت                انقلاب صنعتي در ايـن دوره ظرفيـت       
بخـار و   ماشـين   ليد  بوروكراتيزه شدن بيشتر تشكيلات اقتصادي، ظهور تكنولوژي جديد، تو        

برق و توسعه علم در اين دوره تسلط اقتصادي هرچه بيشتر اروپا بر ديگر منـاطق جهـان را           
برنارد لوئيس معتقد است كه اكتـشافات جغرافيـايي اروپاييـان بـه مثابـه               . به دنبال آوردند  

رفت  اي چنان كاري كه انتظار آن نمي  ضربه،اي بسيار محكم بر امپراتوري عثماني بود ضربه
 اين  1.هم شكست در  ي آن را    ها  و بيش از هر چيز به اقتصاد امپراتوري تأثير گذارده و بنيان           

مـسلح  . به همـراه داشـت    را براي آنها    المللي   هاي بين  تحولات علمي، تفوق سياسي در عرصه     
 آنها را در سطحي از ي،ي مدرن نظامها ي نوين و آموزشها حي اروپايي به سلاها شدن ارتش

 قـرار داد كـه عمـلاً دسـت نيـافتني و شكـست ناپـذير                 انش نظامي در مقابل دشمنان   برتري  
كـرد كـه     يي دست و پنجه نرم مي     ها  با قدرت بايد   عثماني   ،از قرن هفدهم به بعد    . نمودند مي

  .بنيادي شده بودندهاي  و دگرديسيهاي نظامي دچار تحولات  اساساً در حوزه
اني حـائز اهميـت بيـشتري اسـت، نـه           آنچه در ايـن ميـان در مبحـث انحطـاط عثم ـ           

گيري خصم بلكه انكار اين واقعيت از سوي بابعالي و عدم پذيرش تحول پيش آمده                قدرت
اي به پيگيري تحولات جبهـه مقابـل نـشان           عثماني نه تنها هيچ علاقه    . در جبهة دشمن بود   

ي هـا   كه در ميـدان   اما زماني . نمود نياز تصور مي    خود را نسبت به آن بي       داد بلكه اساساً   نمي
و خود را ناتوان از شكست آنها ديـده و تـن بـه انعقـاد                ساييد  ها     تن به تن اروپايي     جنگ،

ابزار نـويني مـسلح شـده    به معاهدات يك طرفه داد، به ناگزير پذيرفت كه دشمن ديرينه      
  ،هـا  بعـد از اولـين شكـست   .  به راحتي ميسر نخواهد بـود     او است كه ديگر شكست دادن    

مند   ي پيشرفته اروپايي بهره   ها   كه از علوم نوين نظامي و سلاح       ندبه اين فكر افتاد   ا  ه  عثماني
اي كـه عثمـاني       اما مسئله  2. مجهز گردند  ها  ده و بدان  كرشوند و آنها را وارد ارتش عثماني        

_________________________________________________ 

  37لوئيس، ص   1
هاي هيجدهم و نوزدهم ميلادي دولت عثماني را در موضعي به كلي نابرابر با غرب جاي داد و افول  عامل مهمي كه در سده  2

هاي  تاريخي و سرانجام فروپاشي نهايي آن را سبب شد، تفوق قطعي است كه اروپاي غربي در اواخر سده هفدهم در عرصه
  :بنگريد به. خواند مي» انقلاب نظامي«مايكل رابرتس اين تحول را . وري و امور نظامي بدان دست يافتآ فن

- Michael Roberts, The Military Revolution 1560-1660, Belfast, Marjory Boyd, 1956  
  2585، ص 4نقل از هامر پورگشتال، ج 
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 ،ي نـوين  هـا   نمود اين بـود كـه حـاملان سـلاح          را به شدت در اين عرصه دچار چالش مي        
آميـز بـا آنهـا وجـود       يچ طريقي امكان همكاري و همياري مسالمت      اري بودند كه به ه    كفّ

گرايان سنتي حاكم بر بابعالي هميشه ايـن آيـه را در گـوش حاكمـان نجـوا              اسلام .نداشت
 1»يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي و عدوكم اولياء تلقـون الـيهم بـالموده              « كردند كه    مي

يد دشمنان من و دشمنان خودتان را به عنوان يـار           ايد، هرگز نبا   اي كساني كه ايمان آورده    (
در عامـل   تـرين    شايد بتوان گفت كه مهـم      .)برگزينيد و با آنان پيوند دوستي برقرار سازيد       

ماندگي عثمـاني از تحـولات نـوين جهـاني، انديـشه اسـلام گرايـان سـنتي بـود كـه                       عقب
از هـر چيـز ديگـري ايجـاد       هايي بودند كه بيش      زاده و قاضي ها    منمايندگان آن شيخ الاسلا   

 و خطرآفـرين بـراي موقعيـت خـود در           تغييرات بنيادين و كسب علـوم جديـده را مـضرّ          
  . دانستند  مييساختار امپراتور

بهرحال، آن زمان كه دانش و قدرت در اروپا به كمك هم آمدند تا سيادت جهـاني را                  
 نوين زمانه همراه سازد كنند، عثماني نخواست و يا نتوانست خود را با تحولاتغرب از آن 

نتيجه آن شد كه تفوق علمي اروپا به حوزه نظامي و سياسي      . تا از قافلة پيشرفت عقب نماند     
  .ي جنگي به شدت تحت تأثير خود قرار دادها هم وارد شد و عثماني را در رويارويي

اره اش  ، طلاييعهد  علل و عوامل مختلف ديگري نيز براي دورشدن عثماني از     به اگر چه 
شود اما به زعم نگارنده آن عوامل را بايد فرع بر عامل غرب و واكنش نامناسب عثماني                  مي

گيـري سـلاطين از    كنـاره «اينكه عوامل انحطاط را به مـسائلي ماننـد         . نسبت به آن دانست   
گـسترش  «و يا » كاهش اقتدار مقام وزير اعظم« و يا 2»مشاركت در امور حكومتي و نظامي     

  . محدود كنيم، شايد بنوعي دچار خطاي تقدم فرع بر اصل شده باشيم3»ي داخليها شورش
هجده با آن   و  بهر حال، آنچه عثماني به عنوان يك واقعيت انكارناپذير در قرن هفده             

روبه رو شد، دوري از دوره عظمت و شكوه خود و ورود به حالت ضـعف و نـاتواني در                    
اين مسئله گوياي اين حقيقت بود كه       .  بود ي بيروني ها  ي داخلي و رويارويي   ها  مقابل بحران 

. شـد  بايد راهكارهايي انديشيده مي   آن  امپراتوري دچار بحران شده است و براي خروج از          
_________________________________________________ 

  1قرآن كريم، سوره ممتحنه، آيه   1
ادارة امور حكومتي به صدر اعظم سپرده شده بود و عملاً نقش سلطان .)  ق982 - 1004./م1574- 1596( سوم از زمان مراد  2

  :بنگريد. در ادارة امور كاهش يافته بود
- Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, (İletişim, İstanbul, 1996, 1.Baskı) s. 158 

  1347  و1344، صص 2هامر پورگشتال، ج   3
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هاي مختلفي از قـرن هفـدهم در امپراتـوري بـراي خـروج از                از همين روست كه انديشه    
ركـه در   بـدون ترديـد مهمتـرين عامـل مح        . شد  طرح مي بحران و بازگشت به عهد طلايي       

بود ) زمينة سياسي و اجتماعي امپراتوري    ( همان وضعيت موجود     ،ها گيري اين انديشه   شكل
 پـيش   يهـا   بحرانبتواند  عثماني  تا   شد  ميحساس  ا بيش از پيش     ،ها كه نياز به توليد انديشه    

  1.سر بگذارد را پشتآمده 
اسـخ بـه    حسين پاشا بـه نـوعي پ       زاده جانعموپيشتر گفته شد اصلاحات     همانطور كه   

اما عدم فهم درسـت و منطقـي        . ي موجود و براي خروج از آن طرح و اجراء شد          ها  بحران
 ،تي كه بـشدت مخـالف تغييـرات بودنـد         از وضعيت امپراتوري در نزد محافظه كاران سنّ       

  .شداو هاي اصلاحي  باعث عقيم ماندن برنامه

  ). ق1130- 1341/.م1718- 1923(عهد اصلاحات و فروپاشي   .4
.  سياسي مدحت پاشا نـاظر بـه دوره اصـلاحات و زوال امپراتـوري عثمـاني اسـت           انديشه

بنابراين براي فهم دقيق انديشه او بايد شـرايط تـاريخي امپراتـوري در عهـد مزبـور از دو                    
از همـين رو، بـه منظـور        .  قرار گيـرد   يمنظر سياسي و فكري مورد توجه و بررسي بيشتر        

بايـست بـا رويكـردي     ه تـاريخي و زمـاني آن، مـي   قرار دادن انديشه مدحت پاشا در زمين 
بـراي  اي    نـسخه  كـه    - تر به مسئله اصلاحات و چگـونگي آغـاز آن           شناسانه و عميق    ريشه

عثمـاني بـا    بـر ايـن اسـاس پـرده چهـارم از تـاريخ      . پرداخت - خروج از شرايط زوال بود  
  .شود صيل بيشتري ارائه مياتف

_________________________________________________ 

1  İlber Ortaylı معتقد است كه آنچه باعث مدرنيسم در عثماني شد، صرفاً تحولات نوسازي در خارج از امپراتوري نبود، بلكه 
آگاهي معطوف به تغيير آنها را به تفاوت زمانة خود با زمانة پدرانشان آگاه كرد و در اين ميان تمدن غرب تثثبيت كنندة اين 

  :بنگريد. آگاهي بود
-İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, (İstanbul  . İletişim yay, 2004, 18. Baskı), s. 14 
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و واگذاري بخش اعظمـي     ) . ق 1115- 1142.م1703- 1730(با روي كار آمدن احمد سوم       
دامـاد  « ه اين فرصـت بـراي صـدر اعظـم برجـست           1،از اختيارات به وزيران برگزيدة خود     

ي در  هـا    با توجه به بحران    آمد تا  فراهم   ). ق 1130- 1142./م1718- 1730( »ابراهيم پاشا 
اولين اقدام ابراهيم پاشا تحكـيم      . تري بزند  لاحات بنيادي پيش رو و نياز زمانه دست به اص       

 بود تا در سـاية صـلح ايجـاد شـده بتوانـد برنامـه                فچاو تداوم بخشيدن به معاهدة پاسارو     
شريف ماردين معتقد است كه ابراهيم پاشا از نخستين كـساني           . اصلاحي خود را پيش ببرد    

 2.ي اروپايي توجـه نمـوده اسـت       ها  است كه به اصلاحات در ارتش و علل موفقيت ارتش         
  : شايد بتوان برنامة اصلاحي ابراهيم پاشا را در سه حوزه مورد توجه قرار دارد

   توجه به رابطه دوسويه و تنگاتنگ با غرب .1
بر اين اسـاس بعـد از ايجـاد         . به برقراري روابط ديپلماتيك با غرب بود      معتقد  ابراهيم پاشا   

 پايي مقيم استانبول، براي نخستين بار اقدام به اعزام سفير         روابط حسنه و منظم با سفراي ارو      
توسـعه مبـادلات    بـه    ،به كشورهاي اروپايي نمود تا علاوه بر ايجاد مناسـبات ديپلماتيـك           

پـرده در    شـكني بـي    اين اقدام ابراهيم پاشـا يـك سـنت        . اقتصادي و تجاري هم كمك نمايد     
_________________________________________________ 

  396، ص 1شاو، ج   1
2 Mardin, s. 155 
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گرايان سنتي همواره مخالف برقـراري رابطـه بـا     اسلام. اسلامي حاكم بر بابعالي بودانديشه  
تركـان مـسلمان بـه      . آمدنـد  اروپائياني بودند كه ساكنان دارالكفر و دارالحرب به شمار مي         

گرايان سنتي حتي مسافرت به دارالكفر و مبادلات اقتصادي با آنها را هم جايز               توصيه اسلام 
رود كه اين سنت اعتقـادي را در         شمار مي اما ابراهيم پاشا از نخستين كساني به        . دانستند نمي

توصـيه   .ق11322/.م1720سطح دستگاه حاكمه عثماني شكست و به احمد سـوم در سـال              
 1.نمود كه ايلچياني را براي نزديكي هر چه بيشتر امپراتوري به اروپا، به فرانسه اعزام كنـد               

ر ابـراهيم پاشـا را      يسوي و برناردلوئيس ارزش و اهميت كا      عدو نقل قول مستقيم از چارلز       
  : خوانيم اين دو نقل قول را با توضيحات مرحوم عبدالهادي حائري مي. كند بيشتر نمايان مي

آورد كه تركان و عربان انديشه رفتن به سرزمين كافران           چارلز عيسوي مي  
دادنـد و در بهتـرين حالـت بـه كـافران             نميراه  را براي بازرگاني به خود      

هنگامي كه پيوند ميان عثمـاني و       . زمين آنان بيايند  دادند تا به سر    اجازه مي 
نمود ناچار مسئوليت گفتگو و تماس با اروپائيان را كه بـه             ميبايسته  اروپا  

 ـ» دارالحـرب «شـان وابـسته بـه        علت كافر بودن   نـد بـه    مدآ شـمار مـي   ه  ب
. گرديد نامسلمانان عثماني يعني شهروندان درجة دوم آن كشور واگذار مي    

پست و  ،مانان عثماني اين گونه داد و ستد و پيوند با كافراناز ديدگاه مسل
شد و از همين روي بود كـه بيـشتر كارهـاي كليـدي و                زشت شمرده مي  

حساس مانند بانكداري و روابط ديپلماسي و خـارجي عثمـاني و ضـمناً              
  . در دست مسيحيان و يهوديان آن كشور قرار داشت،جاسوسي

  :گويد  برناردلوئيس مي
ز سوي كاركنان    ا ي گفتگو با نمايندگان خارجي در استانبول      بطور كل 

ي سبست، مسافرت به خارج براي امور ديپلما       نامسلمان بابعالي چهره مي   
تنها گاهگـاهي يـك     . شد يا بازرگاني نيز معمولاً به نامسلمانان واگذار مي       

در آن [رفـت و    مـي  ]خـارج [ عثمـاني بـه مأموريـت        ]مسلمان[بلند پاية   
  2.كرد معمولاً يك مترجم نامسلمان وي را همراهي مي ]هنگام هم

 ،ابراهيم پاشا با توجه به نيازهاي زمانه و ضرورت برقراري ارتباط متقابل سياسي با اروپا              
_________________________________________________ 

1 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V.cilt, (Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1999), s. 58 
ية تمدن بورژوازي غرب، ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني عبدالهادي حائري، امپراتوري عثماني و دو رو  2

  14و13، صص )1364دوم، سال هجدهم، تابستان  شمارة(دانشگاه فردوسي مشهد 
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در ميـان سـفراي اعزامـي ييرمـي         . سفرايي را به پاريس، وين، مسكو و لهستان اعزام نمـود          
 بـود روابـط سياسـي و تجـاري          او موظف شـده   . تر است   شناخته شده  1سكيز چلبي محمد  

و پيشرفت علمي اروپاييـان را      ها    عثماني را با فرانسه گسترش داده و علاوه بر آن موفقيت          
ي او در قالب كتـابي بـا   ها گزارش.  اداري و سيستم حكومتي گزارش كند در حوزه نظامي، 

  2.منتشر شده است» سفارتنامه«عنوان 

   دانش غربي فنون وتلاش براي كسب. 2
ي هـا  هاي برنامة اصلاحي ابراهيم پاشا توجه ويژه به كـسب دانـش و پيـشرفت         از مؤلفه  يكي

هاي   زمينه ،هاي مختلف  او اهتمام خاصي به خرج داد تا به شيوه و گونه          . مختلف اروپاييان بود  
ي ترجمـه   ها  راه اندازي گروه  . دانش و تكنولوژي غربي را به جامعة عثماني فراهم سازد         انتقال  
در زمينـة تـاريخ، فلـسفه، نجـوم و          ها    ي، فارسي و همچنين ترجمه آثاري از اروپايي       عربمتون  

 از ايـن  3،كار همخـواني داشـت    تري كه با سنت مسلمانان محافظه      ي قديمي ها  همچنين موضوع 
ينكـه بخـش اعظمـي از مـسئوليت         تـر ا   مهـم . رود دست اقدامات ابراهيم پاشا بـه شـمار مـي         

موضوع اختصاص يافته بود كه بدون هيچ گونه تحقيرانگـاري          محمد به اين     سكيز چلبي  ييرمي
چلبـي  بـر ايـن اسـاس       . ي آنها را گزارش نمايد    ها  تيو موفق ها     غرب، پيشرفت  مدننسبت به ت  

كنـد كـه     ي تمدني غرب ارائه مـي     ها  محمد در سفارتنامه خود توضيحات مفصلي از پيشرفت       
  .توانست بجا بگذارد  بسزايي مي عثماني آن روزگار تأثيرات بدون ترديد در جامعة

هـا،   ، رصـدخانه  ها  او در اين كتاب از بنيادهاي هنري، نظامي، بيمارستان        
هـاي قرنطينـه نهادهـاي       ، شـيوه  هـا   تالارهاي تشريح پزشـكان، بنـدرگاه     

ــاه شناســي و جانورشناســي، پــارك  هــا،  و تماشــاخانههــا  صــنعتي، گي
ي هـا    و پيـشرفت   ...و سـدهاي متحـرك      هـا     ارتباطي، تونل هاي    مسيست

ــتاره  ــة س ــسويان در زمين ــراوان و   فران ــاي ف شناســي و رصــد و ابزاره
ي بــزرگ هــا و از دوربــين... رفــت  گونــاگوني كــه در آن بــه كــار مــي

شماري كه براي ديدن سـتارگان بـه كـار           ي بي ها  شناسي و ماشين   ستاره
_________________________________________________ 

1 Yirmisekiz Çelebi Mehmed 
2 Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi, Hazırlayan: Beynun Akyavaş, (Ankara, 

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 1993). 
  406، ص 1شاو، ج   3
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هـاي بـزرگ     به بزرگي سـيني   ... هاي توگرد سوزاني كه    رفته و از آينه    مي
آورده كـه    فلزي دمشقي بوده و آن چنان گرمـايي پديـد مـي           غذاخوري  
  .]ندكمي ياد [ 1،كرده است سوزانده و سرب را آب مي چوب را مي

خـوبي  دانش غربي به جامعة عثماني در يك مرحله جواب ورود  تلاش ابراهيم پاشا براي     
 كـه او    زمـاني  .هاي تحول و تغييـرات بنيـادين را در امپراتـوري فـراهم آورد              داد و زمينه  

ــه در عثمــاني   ــين چاپخان ــه تأســيس اول ــا ب ــاري نمــود ت ــراهيم متفرقــه را ي ــه ســال اب  ب
از سـوي صـنف   ويژه  بهي زيادي ها  اين اقدام با مخالفت  .2د مبادرت ورز  . ق 1140./م1728

 اما ابراهيم پاشا بـا متقاعـد نمـودن شـيخ الاسـلام و               . روبرو شد  نساخان و كاتبان استانبول   
ي مقـدس دينـي اقـدام       هـا   و از اين كه به هيچ وجه به چـاپ كتـاب           آسوده خاطر نمودن ا   

 بدينوسيله با ورود صنعت چـاپ  .نخواهد شد، موافقت او را براي تأسيس چاپخانه گرفت        
هـاي گونـاگون تـاريخ، رياضـيات،         به امپراتوري و ترجمه و چاپ آثار علمـي در حـوزه           

  3.ريزي شد  مقدمات تحولات بنيادين پي...جغرافيا و
بـا عنـوان     . ق 1144/.م1732سـال    صـفحه بـه      96هيم متفرقه شخصاً كتابي را در       ابرا

فكـري عميقـي را از خـود بجـاي          اثـرات    كـه    نمـود منتشر  » اصول الحكم في نظام الامم    «
و انواع آن به سلطان عثمـاني يـادآور         ها    او در اين كتاب ضمن توصيف حكومت      . گذاشت

روپا دوام بياورد كه نه فقط از علـوم نظـامي           تواند در برابر قدرت ا     شد كه در صورتي مي     
ده و به نيـروي     مند ش  ي حكومتي جهان جديد نيز بهره     ها  بلكه از دانش جغرافيايي و روش     
  4.دريايي توجه ويژه اي مبذول دارد

_________________________________________________ 

  23و 22صص  نقل از حائري،   1
اما آنان اجازه چاپ كتاب به . صنعت چاپ به وسيله ارامنه و يونانيان وارد جامعه عثماني شده بود.  م17پيش از در قرن   2

  :بنگريد. زبان هاي تركي و عربي را نداشتند
 - Niyazi Berkes, “Ibrahim Muteferrika”, in EI2, vol. III, pp. 996- 998. 

كرد بدين گونه كه احياي تعاليم و معارف اسلامي در ميان  ابراهيم متفرقه استدلالي اسلامي در مقابل مخالفان ارائه مي  3
معارف و تعاليم مسلمانان به كمك صنعت چاپ، عثمانيها را كمك خواهد نمود تا اهميت پيشين خود را در مقام رهبران 

  : و نيز. 409، ص 1شاو، ج : بنگريد. اسلامي در جهان بازيابند
- Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, yay.haz: Ahmet Kuyas, (İstanbul,YKY,2002) ss. 50-65 
- Niyazi Berkes, “Ibrahim Muteferrika”, in EI2, vol. III, pp. 996- 998. 

4  Mardin, s. 162تاريخ انقلاب ايران«هايي كه ابراهيم متفرقه به چاپ رساند، ترجمه  يكي از نخستين كتاب. 409، ص 1 شاو، ج -  و« ،
اين كتاب با عنوان . رود ترين منابع تاريخ تهاجم محمود غلزايي و انقراض صفويه به شمار مي كي است كه از مهمسنوشته كروسين

در استانبول چاپ شد . م1729در سال » و سبب انقراض دولت شاهان صفوي] افغانيان[ن ترجمه تاريخ سياح در بيان ظهور اغوانيا«
  .بيگ دنبلي به دستور عباس ميرزا اين كتاب را از تركي به فارسي ترجمه كرد بعدها، عبدالرزاق. و مترجم تركي آن ابراهيم متفرقه بود
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زا بـود كـه برخـي چاپخانـه و           نومسلمان تا بدانجا تأثيرگذار و تحول       اقدامات متفرقة 
  1.اند  لاله قلمداد كردهعصرگارترين ميراث آثار او را بزرگترين و ماند

   اغوا در توجه به مظاهر تمدني غرب.3
اي اعزامي او و ابراهيم پاشا كه هم در گزارش سفر اصلاحي برنامه ةمين مشخصاما سو

دهد توجه به مظاهر تمدني غرب از حيث  هم در اقدامات بابعالي خود را نشان مي
جشن و تفريح و سرگرمي به مراسم و شيوة برگزاري ها  گرايي و تغيير نوع پوشش تجمل

 به اين مقطع از تاريخ عثماني نشأت گرفته از »دورة لاله«اطلاق . است... شيوة اروپاييان و
و عمارات مجللّ و انجام ها  برپايي كاخ.  در توجه به مظاهر غربي است ههمين روي

حد و حصر  ي بيها رجيتزئينات به شكل اروپايي و پرورش گل لاله و همچنين ولخ
پذيري از آداب و رسوم اروپاييان حتي در تغيير  و تأثيرها  و سرگرميها  سلطان در جشن

اتفاقاً پاشنة .  از مصاديق توجه به ظواهر تمدن غربي است،مبل و صندلي و نوع پوشش
يك تلنگر خارجي كه عبارت . آشيل برنامة اصلاحي ابراهيم پاشا در همين جا نهفته بود

و ها   زمينة مخالفتد،مرزهاي شرقي امپراتوري بودر از شكست عثماني از نادرشاه 
شورش يني . عليه سلطان و وزير اعظم نوگرايش فراهم نمودبر ي داخلي را ها شورش
با اينكه علما در ابتدا هيچ مخالفتي از خود .  همراهي علما را نيز به دنبال داشتها چري

  2. آغاز شد با آنها همراهي كردندها  شورش يني چري اما وقتي،نشان نداده بودند
 در استانبول كه سلطان و وزير اعظم را متهم به 3 خليل آلباني الاصلناقيام پاترو

 از نادرشاه شد تا يواگذاري قلمرو اهل تسنن به كفاّر كرده بود، مكمل شكست عثمان
لاله نيز صر عان همراه آن به و بسته شود  پرونده سلطان احمد سوم به همراه وزير اعظم

  .گرددخاتمه يافته تلقي 
  

_________________________________________________ 

  410، ص 1شاو، ج   1
2 Mardin,s. 191 

اودونچو : نام غالب رهبران قيام فوق بيانگر مشاغل آنهاست. ر يك كشتي به نام پاترونا جاشو بودپاترونا خليل، ابتدا د  3
  ... و) اسماعيل ترشي فروش(، تورشوجو اسماعيل )ساز حاجي قوطي(، قوطوجوحاجي )احمد هيزم فروش(احمد 
  41، ص 3ج  ،)1374 ستوده، انتشارات: تبريز(ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم نيا،  رحيم رئيس: بنگريد
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چـه در دورة     اگر 2.اوسـت  1»نظام جديـد  «دورة سليم سوم و پروژة      ،  اصلاحاتبعدي  گام  

ــوم  ــصطفي س ــد اول و ) . ق1170- 1188./م1757- 1774(م ــ1789(عبدالحمي  ./م1774ـ
 :وزارت(توسط خليـل حميـد پاشـا        بويژه  كم و بيش اقداماتي اصلاحي      ) . ق 1188- 1203
 منجر بـه    كهصورت گرفت   صدراعظمِ عبدالحميد اول    ) . ق 1196- 1199./م1782ـ1785 

مپراتـوري و تأسـيس آموزشـگاه       بـه ا   - فرانسويويژه    به - ورود مشاوران نظامي خارجي     
 از ايـن دسـت بـراي تقويـت          خانه توسط بارون دوتوت و ديگر اقدامات مـشابهي          هندسم

اي بود كه به هـيچ روي        اما اين اقدامات آب باريكه     .ارتش و نيروي دريايي عثماني گرديد     
اقـداماتي كـه    ولي   3.توانست تكان بدهد   پيكرة كهنه و غير قابل انعطاف امپراتوري را نمي        

_________________________________________________ 

براي نخستين بار بصورت جدي ومعنادار به آنچه كه در دورة سليم سوم اتفاق افتاد، از سوي » نظام جديد«اصطلاح   1
او در گزارشهايي .  مورد استفاده قرار گرفت -  كه از سوي سليم به عنوان سفير به وين اعزام شده بود- افندي ابوبكر راتب

  :براي اطلاعات بيشتر  بنگريد. نمود فرستاد از سيستم حكومتي اروپاييها به عنوان نظام جديد ياد مي كه به بابعالي مي
- Karal, A.g.e, V. cilt.s. 61 

2 Kemal H. Karpat, Osmanlı Modernleşmesi, Çevirenler: Akile Zorlu Durukan ve Kaan Durukan (Ankara, 
İmge, 2002) s. 79 

اي از آن نقل  زمان تصورات غيرواقعي از پيشرفت اروپائيان نيز در ميان هيأت حاكمه عثماني وجود داشت كه نمونهالبته در اين   3
بنابراين سفير خود احمد . مصطفي سوم معتقد بود كه در موفقيت اروپائيان، بعضي از ستارگان، تأثيرگذار هستند... «: شود مي

فردريك به سفير عثماني چنين جواب . وس فرستاد و از او درخواست سه منجم نمودرسمي افندي را به دربار فردريك پادشاه پر
صاحب لشكر و سپاه را به هنگام صلح همانند دوران جنگ تعليم دادن، خزاين مملكت را پرنگاهداشتن و تاريخ را مطالعه : داد

  ».خواهم اين جواب مرا به پادشاه بگوييد يدوست من، از شما م. ها منجمي ندارم من غير از اين. كردن، سه منجم من هستند
Hüseyin G. Yurdaydin, İslam Tarihi Derslerei,( Ankara, 1971), s. 144 
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هايي از   يه توانست لا  ،انجام گرفت ) . ق 1203- 1222./م1789ـ  1807(در زمان سليم سوم     
هـاي   ساخت جامعة عثماني را تحت تأثير قرار داده و مقدمات تغييرات بنيادي را در دهه              

ي نبـرد از ارتـش روسـيه        هـا   ي متناوبي كه عثماني در ميدان     ها  شكست. بعدي فراهم سازد  
هـاي مختلـف سياسـي و         انجام اصـلاحات در حـوزه       كرد، بيش از پيش زمينة     دريافت مي 

  . ا فراهم نموده بودنظامي امپراتوري ر

  هاي اصلاحات سليم سوم   ويژگي.1
 تـوان  در يك ارزيابي كليّ چند مشخصه و ويژگي را براي اصلاحات دورة سليم سوم مـي               

هـاي پيـشين     نخستين ويژگي آن ابعاد گسترده و دامنة وسـيع آن نـسبت بـه دوره              . شمردبر
لاحات قـضايي، اصـلاحات     هاي مختلفي را از جمله اص      برنامة اصلاحي سليم حوزه   . است

ــشاء   ــوگيري از ارت ــام وزارت و جل ــي،   در مق ــشكيلات آموزش ــلاحات در ت در آن، اص
 انجام تغييرات در حوزه مالي و تبديل خزانة دولتي از يـك بـه سـه،                  اصلاحات اقتصادي، 

شـامل  را  تقويت تجارت دريايي و اصـلاحات در حـوزه ديپلماسـي خـارجي امپراتـوري                
از ايـن جهـت      2.ت به طرز محسوسي باعث تقويت قدرت مركزي شـد         اين اقداما  1.شد مي

  . سليم با پيشينيانش همانند احمد سوم و عبدالحميد اول قابل مقايسه نيستفعاليت دامنة 
 او  .انجام تغييرات بـود   به  ه و اهتمام ويژة شخص سلطان سليم نسبت         ق علا ،مشخصة دوم 

گرايـان   كـاران و اسـلام     الفت محافظه آنچنان در اين مسئله ذوق و شوق داشت كه حتي مخ          
شد كـه سـلطان      اين مسئله از آنجا ناشي مي     . و وقعي به آن نگذاشت    جدي نگرفت   سنتي را   

لويي شـانزدهم    اركشور فرانسه و درب   ويژه    بهاز زمان ولايت عهدي به شدت شيفتة غرب و          
يي شانزدهم را منتشر     لو بااي، اسناد و مكاتبات سليم سوم         در مقاله  »لي اوزون چارشي « 3.بود

و چگـونگي   هـا     او از همان زمان مطالعات زيادي را درباره پيشرفت اروپايي          4.نموده است 
 همة اين عوامل باعث شـد تـا زمـاني كـه روي              5.انجام اصلاحات در عثماني انجام داده بود      

_________________________________________________ 

1 Ebubekir Sofuoğlu, Osmanlı Devletinde Islahatlar ve I. Meşrutiyet (İstanbul, Gökkubbe, 2004) ss. 66-67. -
Enver Ziya Karal, V.cilt, ss. 65-70 

2 Karpat, s. 83 
3 Enver ziya Karal, Selim III'ün Hat-tı Hümayunları (Nizam-ı Cedit), Ankara, TTK, 1988, s. 13. 
4 Ismail Hakki Uzunçarşılı, "SelimIII’ün Valiaht iken Fransa Kıralı, Lui’le Muhabereleri", Belleten, (Nisan-

1938), II, ss. 191-246 
5 Mardin, s. 163 
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  . به كار گيرد پيشبرد برنامه اصلاحيبراي كارآمد تمام اهتمام خود را 
مر يك نظرخواهي از نخبگان حكومتي دربارة ضرورت و يـا عـدم         سلطان در ابتداي ا   

قـول بـر ضـرورت انجـام        الهمة نخبگـان متفـق      . ضرورت انجام اصلاحات به عمل آورد     
ونگي  چگ ـايي پيشنهادي آنهـا بـر  ها  اما روش  .اصلاحات در حوزه نظامي تأكيد ورزيدند     

  :انجام اصلاحات متفاوت بود
 بازيـافتن عظمـت دورة طلايـي        كاران بودنـد كـه     از يك طرف محافظه   

از . ي نظامي قديم جويـا بودنـد      ها  عثماني را از طريق بازگشت به روش      
و مصالحه جويان بودند كـه خواسـتار اسـتقرار          ها    طرف ديگر رمانتيك  

براي آمـوزش و     امكانات به طرق مختلف در داخل نظام موجود ارتش        
ازگشتي بـه   تسليحات فرنگي بودند و مدعي بودند كه اين در حقيقت ب          

كـه  هـا     راه و روش قديم و خالص عثماني اسـت و سـرانجام راديكـال             
معتقد بودند ارتش قديم قابل اصلاح نيـست و خواستـشان از سـلطان               

ي اروپـايي آمـوزش     ها  ي بود كه از اول مطابق با روش       نطرح ارتش نوي  
اين همان نظري بود كه خود سـلطان نيـز          . سلح شود مبييند و تجهيز و     

  1. تمايل داشتنسبت به آن
مجلـس  «سلطان براي اينكـه در ادامـة راه، همراهـي نخبگـان را بـه دنبـال داشـته باشـد                      

هاي اصلاحي كه به مورد      ي آزاد درباره برنامه   ها  را تشكيل داد كه در آن بحث      2»مشورت
آوري و   گرفت و اظهارنظرهاي مختلف در آن بـاره جمـع          شد، صورت مي   اجرا گذاشته مي  
اين اقدام سلطان، مشاركت عمومي رجال حكومتي را بـراي خنثـي            . شد يبه سلطان ارائه م   

توان گفـت     كاران و اسلام گرايان سنتي گسترش داده بود و مي          ي محافظه ها  كردن مخالفت 
  .آميز هم بود تا حدودي موفقيت

سلطان سليم از سه طريق براي نزديك شدن به غـرب و اسـتفاده از دانـش آنهـا بـراي                     
هـاي   طريق نخست گسترش و توسعة برنامـه       .اقدام نمود خود  » نظام جديد «پيشبرد برنامة   

راهي كه سلاطين پيشين در     . هاي مختلف علمي با كمك فرانسويان بود       آموزشي در حوزه  
كاري كه سليم انجـام داد بـسط و         . هاي اصلاحي خودشان باب آن را گشوده بودند         برنامه

_________________________________________________ 

   karal, V.cilt, s. 63 – و 76لوئيس، ص   1
2 Sofuoğlu, s. 60 
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ي نو از جملـه  ها بسياري از دانش » مهندس خانه «به همين سبب با گسترش      . توسعة آن بود  
 به درخواسـت    بنا. شد ميآموزش داده   شناسي   كشي و ستاره   رياضي، هندسه، جغرافيا، نقشه   

 سفير فرانسه در استانبول تعداد زيادي كارشناس نظـامي          . ق 1210/.م1796بابعالي در سال    
 در همين راسـتا مـدارس       1.كنندبا خود به استانبول برد تا در زمينة نوسازي ارتش فعاليت            

  2.جديدي تأسيس شد كه در آن كارشناسان خارجي به تربيت جوانان ترك پرداختند
هـاي    مطريق دومي كه سلطان در پيش گرفت اعزام دو تـن از نخبگـان حكـومتي بنـا                 

ي دقيق و مبسوطي را     ها   به اروپا بود تا گزارش     4 و ابوبكر راتب افندي    3احمد عزمي افندي  
 ارتش و نوع حكومت و مملكتـداري اروپاييـان بـه بابعـالي ارسـال                  اجتماعي، از وضعيت 

به بـرلين و ابـوبكر    . ق1204/.م1790در سال را  با همين هدف احمد عزمي افندي       5.كنند
اين . به وين به عنوان سفيران عثماني گسيل كرد        . ق 1205/.م1791راتب افندي را در سال      

هـر  . شـان بودنـد   ي از سوي سليم سوم براي مسئوليت     هاي مناسب  دو رجال حكومتي انتخاب   
اي را از اروپا به بابعـالي ارسـال نمودنـد كـه نقـش       ي دقيق و منصفانه ها  دوي اينها گزارش  

افندي كـه در قالـب       ي عزمي ها  گزارش. حي سليم ايفا كرد   زيادي در پيشرفت پروژة اصلا    
ي اداري،  هـا   ري، سـازمان   نظـام ادا    دربـارة  ،گـردآوري شـده    "سـفارتنامه "كتابي بـه نـام      

قيمتـي   اطلاعات ذي  پروس   بارهاي انباشت مواد غذايي و ارتش      ان   جمعيت،  داري كل،  خزانه
 اما ابـوبكر راتـب افنـدي كـه بعـد از بازگـشت از                6.را در اختيار سلطان قرار داده است      

را هاي خوبي    سفارت به عنوان ناظر امور خارجة سلطان به انجام وظيفه مشغول بود، ايده            
بـر مبنـاي    » نظـام جديـد   «شايد بتوان ادعا كرد كـه پـروژة         . داد در اختيار سلطان قرار مي    

كارشناسـان خـارجي بـه اسـتانبول و         دعـوت از    . هاي او شكل و سامان يافتـه بـود         انديشه
  7.هاي راتب افندي بود تأسيس مدارس جديد، يكي از ايده

 ،اده از دانش آن بكار گرفـت      اما طريق سومي كه سلطان براي نزديكي به غرب و استف          
انــدازي  بــراي اولــين بــار اقــدام بــه راهســليم ســوم . در حــوزة ديپلماســي خــارجي بــود

_________________________________________________ 

1 Karal, Selim III'ün Hat-t I Hümayunlari , s. 123. 
2 Tayyib Gökbilgin, "Nizam-ı Cedid", İslam Ansiklopedisi, (M.E.B, yayi),s.313;-Karal,v.cilt. ss. 66-67. 
3 Ahmet Azmi Efendi 
4 Ebübekir Ratib Efendi 
5 Karal, A.g.e, s. 164. 

  65حائري، ص   6
7 Mardin, s. 163 
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ي نمـود كـه نخـستين آن در سـال           هـاي دائمـي در پايتخـت كـشورهاي اروپـاي           سفارتخانه
 بـرلين    بعد از مدتي در شهرهاي وين،1.در شهر لندن شروع به كار نمود   . ق 1207/.م1793

به سفراي عثماني در اين كشورها توصيه شده بـود          . ها راه افتاد   اين سفارتخانه و پاريس هم    
 نسبت به نهادها و مؤسـسات حكـومتي كـشورهاي           ، روزمرهّ ةكه علاوه بر وظايف محول    

محل مأموريت و تحصيل زبان، دانش و علوم سودمند به حال امپراتوري مطالعات لازم را               
  2.انجام داده و گزارش نمايند

 بهاو  شيفتگي  توان براي برنامة اصلاحي سليم سوم برشمرد،         اي كه مي   مشخصهآخرين  
كـه  اسـت   آفتـي   خـصه   شالبتـه ايـن م    . سـت ا - دربار فرانـسه  ويژه    به - مظاهر تمدن غرب  

سليم سوم به ادعاي    . دامنگير سلاطين اصلاح طلب پيشين هم شده بود كه پيشتر گفته آمد           
زرق همين مسئله باعث شد، تا توجه خاصي بـه           3.خود از كودكي شيفتة دربار فرانسه بود      

دعوت هنر پيشگان   . دربار فرانسه داشته و به تقليدهاي ناپخته از آن مبادرت ورزد          و برق   
ي اروپايي و تقليد از شعر و موسيقي غربي و          ها  اروپايي به كاخ سلطنتي براي اجراي نمايش      

 جمله مواردي اسـت كـه سـلطان و          از 4ي اروپاييان و تقليد از آنها     ها  توجه به نوع پوشش   
نقل قولي كه مرحوم حائري از يـك منبـع غربـي در ايـن               . زدند اطرافيانش به آن دامن مي    

  ؛ است  جالب توجهورده،باره آ
 به 1793 فرانسويان مقيم عثماني در چهاردهم ماه ژوئيه      ،اي نمونه  به شيوه 

ان ضمن آن   يادبود چهارمين سالروز انقلاب فرانسه جشني برپا كردند، آن        
اري پرداختند و به سـلامتي  سيگمرا خواندند به » اعلامية حقوق بشر  «كه  

، برادري جهـاني، دوسـتان      )فرانسه(جمهوري فرانسه، مدافعان مام وطن      
يك سال پس از آن، در آيين برپايي        . آزادي و سلطان سليم باده نوشيدند     

 ـ پرچم جمهوري فرانسه در استانبول جشني پرشورتر و گـسترده           ر برپـا  ت
ساختند كه در آن ميهمانان پيرامون درخت آزادي سرود انقلاب فرانـسه            

  5.را خوانده به رقص و پايكوبي نيز پرداختند
_________________________________________________ 

  80 ص لوئيس،  1
2 Sofuoĝlu, s. 66 
3 Norman Daniel, Islam, Europ and Empire (Edinburgh, The University Press, 1966), p. 158 

  459 ص ،1 ج شاو،  4
  72 ص حائري،  5
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يي كه در درون امپراتـوري بـا كـاهش          ها  حساسيت برانگيز به همراه بحران    هاي    ماين اقدا 
- 1806(چنـين جنـگ روس و عثمـاني     عيار مسكوكات و ايجاد تورم بوجود آمد و هـم   

 با نظـام جديـد كـه        ها   يني چري  ةي سرسختان ها   مخالفت نيزو  ) . ق 1227- 1221./م1812
با پشتيباني علما همراه شده بود، سـلطان را در وضـعيت بـسيار وخيمـي قـرار داد كـه در                      

يـروزي بـا   اين بار هم در نهايـت پ .  نظام جديد شد برنامهنهايت منجر به قتل او و تعطيلي        
  1.ودگرايان سنتي ب اسلام

_________________________________________________ 

  :سليم سوم نوشته استشاو كتاب مستقلي درباره اصلاحات . استانفورد جي  1
- Stanford J. Shaw, Between Old and New: The Ottoman Empire under Selim III, 1789-1807 (Harvard 

University Press, 1971) 



  چهارمفصل 

  ) .م1807-1839(  محمود دومآمرانه  اصلاحاتبرنامه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پـي گرفتـه    ) . ق 1223- 1255./م1808- 1839(اصلاحات در دورة محمود دوم      گام بعدي   
رسيد كه   با شكست برنامه اصلاحي سليم سوم و قتل عام او و طرفدارانش، به نظر مي              . شد

ديدي رو به خاموشي بگذارد، امـا بـسيار زودتـر از            ي اصلاح طلبانه براي مدت م     ها  تلاش
. بار علمَ اصلاحات با روي كارآمدن محمود دوم برافراشـته شـد            شد ديگر  آنچه تصور مي  

شايد مهمترين عامل، نياز زمانه و شرايط سياسي و اجتماعي امپراتـوري بـود كـه بـيش از                   
  1.نمود پيش ضرورت انجام تغييرات اساسي را طلب مي

طلب خـويش گرفتـه بـود،        يي كه از سرگذشت پيشينيان اصلاح     ها  م با درس  محمود دو 
» نظـام جديـد    « ب شناسـي پـروژة    او در آسـي   . ظيم و به پيش برد    ناصلاحي خود را ت     برنامة
ي هـا   سوم به اين نتيجه رسيد كه دو مشكل جدي، سلطان را از رسـيدن بـه موفقيـت                   سليم

 همين روحية شـكننده     .ليم سوم داشت  كه شخص س  تذبذبي است    نخست   .اساسي بازداشت 
_________________________________________________ 

مضافاً . اي مانند محمدعلي پاشا در مصر مواجه بود اصلاحات محمود در زماني صورت گرفت كه عثماني با دشمنان داخلي بالقوه  1
 Eastern)» مسئله شرق«با مشاركت آشكار دول غربي، شورش يونان آغاز شده و مفهوم جديدي به نام . م1820ر اينكه از سال ب

Question)هاي بزرگ اروپايي مسيحي بر سر تقسيم  رقابت قدرت» مسئله شرق«منظور از .  را در ادبيات سياسي وارد كرده بود
مناقشه ديپلماتيكي بود كه در سده نوزدهم و اوايل سده بيستم، همپاي تجزيه عثماني، به عبارت ديگر . مرده ريگ عثماني بود

هرگونه تغيير داخلي در مستملكات عثماني سبب بروز تنش در ميان . جريان داشت و بر كنترل قلمرو عثماني مبتني بود
.  گيرد ي سياسي براي افزايش نفوذ خود بهرهشد كه هر يك از آنان هراسان بود كه ديگري از اين فروپاش هاي اروپايي مي قدرت

- 1856(در يونان، در معارضه كريمه . م1820مسئله شرق به طور متناوب در سده نوزدهم بروز كرد، در دوران انقلاب سال 
  . بالكان1912- 1913هاي   و در جنگ سال1908 بالكان، در بحران بوسني بسال 1875- 1878هاي  ، در بحران سال)1853
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دوم وجـود    .باعث جسارت و دريدگي مخالفان او شد و در نهايت به شكست او انجاميـد              
 نه تنها مـانع اعمـال        و دار كه ضد تحول در ساختار سياسي بودند        ريشهو  نهادهاي قدرتمند   

و تأسـيس   گيـري    ، بلكه به عنوان رادعـي در مقابـل شـكل          ندشدمي  اقتدار از سوي سلطان     
محمود دوم با توجـه بـه ايـن دو موضـوع، سـعي       . عمل مي كردند  نهادهاي جديد و مدرن     

  .هاي پيشين را مرتفع نمايد نمود كاستي

   اصلاحات محمود دوم در دو حوزه عمل و نظر .1
او، پيشبرد اصلاحات با اقتدار بخشيدن به مقام سلطان در دو           نوگرايانة  براين اساس پروژة    

ديـد قـدرت    حاقتـدار سـلطان و ت     تقويـت   او معتقد بود با     . ريزي شد  ظر، پي حوزة عمل و ن   
در بنيـادين   توانـد تحـولاتي       يا حتي در مواقع ضروري انحـلال آنهـا، مـي           ،نهادهاي مزاحم 

 ـشايد بتوان گفـت محمـود دوم قا       . ساختارهاي سياسي و اجتماعي ايجاد كند       ـ   ئ وعي ل بـه ن
 حكومتي را بهترين نسخه براي زمان خود         ةاين شيو او  . صلحانه بود محكومت ديكتاتوري   

ها، ادعاهايي است كه نياز بـه اثبـات دارد و نگارنـده در ادامـه                 البته اين گفته  . دانست مي
  .كند تا ابعاد و وجوه آن را نشان دهد تلاش مي

بـا انعقـاد   .( ق1227/.م1812ز اينكـه جنـگ بـا روسـيه در سـال          عمل بعد ا    در حوزة   
هاي اصلاحي خـود را      مقدمات انجام برنامه  محمود دوم     مه يافت، خات )عهدنامه بخارست 

 ـمعطوف به حوزة نظـامي      او   توجه اوليه    .آرام آرام فراهم نمود    سـعي كـرد    سـلطان    1.ودب
امـا  . را بپذيرنـد   تغييـرات در ارتـش       انجـام  را متقاعـد نمايـد تـا         هـا   چـري  اي ينـي   بگونه

ا به اين نتيجه رساند كه بايد يك دفعـه و   خيلي زود سلطان رها ناپذيري يني چري  انعطاف
فـتح  « اين اتفاق كه از سوي احمد جـودت پاشـا بـه      2.براي هميشه از شرّ آنها خلاص شود      

در ايـن   . رخ داد  . ق 1241 ذي القعده    9/.م1826 ژوئن   15، در   ه تعبير شد  3»دوبارة استانبول 
_________________________________________________ 

كند و آن اينكه متون جديد و  در كوشش اصلاح طلبانة قرن نوزدهم يك نكته توجه را جلب مي«: نويسد رد رابينسون ميريچا  1
فلسفه سياسي غرب از طريق ارتش وارد تركيه گرديد و انگيزة اصلي اين واقعه تجديد قواي نظامي ملي در مقابل يك سلسله 

تصادفي نيست كه رهبر . د كه از قشون و تشكيلات برتري برخوردار بودندشكستهاي خردكننده به دست ارتشهاي اروپايي بو
جمهوري اول تركيه، ترجمه : بنگريد.  داراي ريشة نظامي بود1960و1923، 1909، 1908هر چهار انقلاب تركيه نوين در 

  . 9 ص) 2536كتابفروشي تهران با همكاري مؤسسة انتشارت فرانكلين، چاپ اول، : تهران(ايرج اميني، 
2 Engelhard, Tanzimat ve Türkiye, Çeviren; Ali Reşad (İstanbul, 1999) s. 20 
3 Mustafa Nuri Paşa, I. Meşrutiyet Dönemi Özellikleri, (İstanbul, 1977) s. 255 
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ارتش، قتل عام وسيعي از آنها       در اعتراض به تغييرات در       ها  روز به دنبال شورش يني چري     
 همكـاري  هـا  با يني چريها  صورت گرفت و يك ماه بعد فرقة درويشان بكتاشي كه قرن     

رويـداد  «ايـن   . يـشان تخريـب شـد     ها  و خانقـاه  اعـلام   و همدستي كرده بودند، غيرقـانوني       
سـپاه  « مبني بر تـشكيل ارتـش جديـدي بنـام             ذي القعده  11/ ژوئن 17با اعلامية   » فرخنده

 هـا   چري اند كه انحلال يني    ن اذعان نموده   بسياري از مورخي   1.تكميل شد » هرديه منصو محم
 با اين رخداد، اولين قدم براي تحكـيم      2.بزرگترين مانع را از پيش روي اصلاحات برداشت       

قـدرت   حالا ديگر نهاد نظامي نه تنها تحديدكنندة      . و تقويت اقتدار سلطان نيز برداشته شد      
اي كـه اعمـال اقتـدار        رفت، بلكه به عنوان وسيله      مقابل او به شمار نمي     سلطان و مانعي در   

  .نمود سلطان را برعهده داشت، انجام وظيفه مي
 تقويـت جايگـاه     سـيله گام دومي كه محمود در حوزة عمل براي پيشبرد اصلاحات بو          

ارة سلطان محمود برنامة خود را درب     .  تحديد قدرت و نفوذ نهاد ديني بود       ،سلطاني برداشت 
در سطح نخست سعي نمود آن نهاد را در قالب يك بافـت  . نهاد دين در سه سطح انجام داد   
  ؛اداري بوروكراتيزه شده درآورد

ي خـود حـضور عـام       هـا گاه ي اعظم در اقامـت    ها   مفتي .م1826تا سال   
درآمـدها و مـستخدمين و تأسيـسات        . كردند دادند و احكام صادر مي     مي

ايجـاد  . هايي عزل، كاملاً مستقل از قصر بـود آنها هم، به استثناي قدرت ن     
يـا   Bab-i Meşihat كه به عنـوان بـاب مـشيخت   (دفتر و ادارة مفتي اعظم 

اولين اقدام در جهت اداري كردن علما بود كـه          ) شد فتواخانه شناخته مي  
شـان را    كاست و به طور شديدي كفايت      از قدرت مردمي و مؤثر آنها مي      

شان را براي مقاومـت در برابـر      اقع علاقة كرد و در بعضي مو     تضعيف مي 
  3.برد تغيير از بين مي

 به عهدة يك كميتة قـانوني  »باب مشيخت«در همين راستا، سلطان تدوين فتواها را هم در         
  4.با يك كميسيون زير نظارت عملي وزارت عدليه گذاشت
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قلمـرو دينـي    در  در سطح دوم سلطان تلاش نمود تا قدرت و اختيـارات علمـا را تنهـا                 
راس در اين    كين دلر. هاي غيرمذهبي جلوگيري نمايد    محدودكند و از ورود آنها در عرصه      

  :نويسد باره مي
 ،در آن زمان دو مقام مافوق كلية صاحب منصبان، چه دنيوي چه روحاني

ي دوگانـة پادشـاه در      هـا   آنها نمايندة قدرت  . در رأس امور ايستاده بودند    
اش اجرايـي    ر اعظم بود كه وظايف    يكي وزي . مقام سلطان و خليفه بودند    

شد، ديگري شيخ الاسلام، يا      هاي اداري و قضايي مي     بود، كه شامل زمينه   
آنچـه محمـود    ... اش مشورتي و تفسيري بود     مفتي اعظم، بود كه وظايف    

 تقليل قدرت آنها از طريق يك نظام حكـومتي بـود            ،داشت اينك در سر  
ي مـشورتي، هـر يـك بـا         هـا   كه نه بر افراد مستبد الرأي بلكه بـر گـروه          

نخـست مقـام شـيخ الاسـلام از قلمـرو           . ي خود استوار بود   ها  مسئوليت
. حكومت دنيوي كنار گذاشته شد و او صرفاً ناظر بر قلمرو مذهبي شـد             

كه ديگر صرفاً مـشورتي و تفـسيري نبـود،           ليكن در محدودة اين قلمرو    
مفتي اعظم قدرت قضايي جديـدي بـه دسـت آورد و قـدرت قـضايي                

  1.مذهبي پيشين را از مقام وزير اعظم به خود اختصاص داد
براي اينكه در اعمال قدرت قضايي، علما نتواننـد بـدون قاعـده و مبنـا اعمـال نظـر كننـد،          

اين نظامنامه كه توسط شـورايي و براسـاس         . سلطان دستور به تدوين نظامنامة قضايي نمود      
ي هـا   ت   مـسئولي   يعت تدوين شده بود،   قوانين عرفي و در محدودة غير مذهبي و جدا از شر          

  2.كرد  مشخص مييمقامات دولتدر مقابل قضات و اختيارات آنها را 
را تحت اختيار و كنترل منبع عمدة مالي نهاد دين تصميم گرفت اما در سطح سوم سلطان 

بطور عمده  و  محمود دوم اوقاف را كه براساس وقف زمين و ساير مستغلات            . خود درآورد 
اين موقوفـات بـا   . خود گرفتسيطره گذاري شده بود، زير     به مقاصد مذهبي پايه    در شهرها 

شان، معمولاً تحت نظارت سازمان علما قرار داشتند كه به عنوان مديران             درآمدهاي معتنابه 
 آن را به عنوان يك      ،و قضات ها    مفتي اعظم و ساير مفتي    . كردند و مأموران وصول عمل مي    

_________________________________________________ 
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 بنابراين سلطان بـا اقـدامات انجـام        1.ادهاي مذهبي در اختيار داشتند    منبع عمدة مالي براي نه    
شده كه سيستم فتوا و وقف را از علما سلب و جايگاه آنها را تا حد يك دفتردار امور ديني                    

  .تا اندازة زيادي بكاهددر سطح جامعه آنها   توانست از تأثيرگذاري كاهش داده بود،
 خود در حوزة عمل از موضع ايجابي وارد شـد و            اصلاحيبرنامه  محمود دوم در ادامة     

نسبت به احياء و تأسيس نهادها و مؤسسات جديد آموزشي كه غالباً الگوبرداري شـده از                
در ايـن   . غرب بود، اقدام نمود تا بر انجام اصلاحات تـشكيلاتي و نهادمنـد تأكيـد بـورزد                

اگر چه ارتش   .  كرده بود  همت» محمدية منصوره «اندازي سپاه    ارتباط سلطان پيشتر به راه    
ديد، اما محمـود بـراي دورزدن احـساسات          هاي اروپايي آموزش و تعليم مي      د به شيوه  يجد

گري عهد   را در قالب احياي سنت قديمي نظامي      تعاليم  كاران سنتي سعي داشت آن        محافظه
بـه  » هـا   آغاي يني چري  «بجاي  » سرعسگر« حال در اين لشكر      به هر . سليمان معرفي نمايد  

  2.عنوان فرمانده كل از اختيارات كاملي برخوردار بود
طبيه در سال    تأسيس مدرسة . هاي فرهنگي هم عملكرد سلطان قابل توجه بود        در حوزه 

كه در نطق افتتاحية آن سلطان بطور آشكار و براي نخستين  -  در استانبول. ق1242/.م1827
ـ اعزام تعداد محدودي دانـشجو  3بار از غرب به عنوان يك مدل و الگو سخن به ميان آورد    

 و مدرسـة علـوم حربيـه بـين     4به پاريس در همين سال، تأسيس مدرسـة سـلطنتي موسـيقي           
ر    رشديهو تأسيس مدارس     5. ق 1250./م1834 تا   . ق 1247./م1831ي  ها  سال  كه با هدف پـ

 مـدارس آمـوزش     جديـد نمودن شكاف بين تحصيلات مذهبي مدارس ابتدايي و تحصيلات          
 سلطان در ميانة راه متوجه      6.رود افتاده بود، از اهم اقدامات انجام شده به شمار مي         عالي راه   

ي غربي معضل و مانع بزرگي براي اخذ علوم جديد و           ها  به زبان ها    شد كه آشنا نبودن ترك    
به همـين سـبب تـصميم بـه دايـر نمـودن             . استفاده از منابع اروپايي در پيش روي آنها است        

 در 8.ي خارجي شدها  نمود كه در ادامه تبديل به مدرسه زبانبابعاليدر  7»ي ترجمهها اتاق«
_________________________________________________ 
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- 1183.م1826ـ1769 (1زاده محمد معروف به شاني   الله  نند عطاءا اين ميان نقش نخبگاني ما    
كـه همـت زيـادي در ترجمـه         ) . ق 1250 ./م1834: م( 2و حاجي اسحاق افندي   ) . ق 1241

  3. استانكاردند غير قابل متون پزشكي، رياضي و فيزيك به خرج دا
ي غربـي و همچنـين نفـوذ        ها  آشنايي هر چه بيشتر تركان با زبان      مسير  محمود دوم در    

هـاي دايمـي در      هر چه بيشتر تمدن غرب در جامعة عثماني اقـدام بـه ايجـاد سـفارتخانه               
 امـا بعـد از   ،اقدامي كه پيشتر توسط سليم سـوم آغـاز شـده بـود    . كشورهاي اروپايي نمود 

ان بـا زبـان و   ك ـرتعـلاوه بـر گـسترش آشـنايي     ايـن تـصميم   . رها شدنيمه تمام    وامرگ  
 ـ          فرهنگ غربي در اين سفارتخانه      يها، حسن ديگري هم داشت و آن تربيت نيروهاي دولت

. ي اصـلاحي را در عثمـاني بـه عهـده گرفتنـد            ها  روشنفكري بود كه بعدها رهبري جريان     
  4.ها بودند  فؤاد پاشا تربيت شده اين سفارتخانهپاشا، عالي پاشا ورشيد يكساني مانند مصطف

همـت مـصطفي    كه بـه     5»تقويم وقايع «اندازي اولين هفته نامة تركي بنام        تأسيس و راه  
 رفـت   منتشر شد و ارگان رسمي دولت به شـمار مـي  . ق1247/.م1831رشيد پاشا در سال    

ل اخبـار داخلـي،      تقـويم وقـايع شـام      6.رود  يكي از اقدامات فرهنگي سلطان به شـمار مـي         
 ادبيات، تاريخ و اقتصاد بـود كـه بـا رويكـرد آموزشـي منتـشر                  ي هنر، ها  خارجي و بخش  

اتفاقـات مهـم    ديگر   از   7. ق 1250/.م1834اندازي سيستم پستي در سال       هراهمچنين   .شد مي
  .رود اين دوره به شمار مي

قتـدار   اصـلاحي خـود را بـا هـدف ا          برنامـه پيشتر گفته شد كه سـلطان محمـود دوم          
آنچه مربوط به حـوزة     .  عمل و نظر، پيش برده است       بخشيدن به مقام سلطان در دو حوزة      

 و بـراي    آمرانـه اما در حوزه نظر براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات          . عمل بود بيان شد   
سك  ها همسو نمودن افكار عمومي و نخبگان با سياست      ي حكومتي خود، سعي نمود با تمـ

يات اسلامي، قرائتي اقتدارگرايانه و مطلق انگار از جايگاه سلطان          جستن به احاديث و روا    
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در سال  محمود دوم    در همين راستا بود كه       1. به نمايش بگذارد   اوو لزوم اطاعت مطلقه از      
 به شيخ الاسلام خود دستور نوشتن كتـابي را صـادر نمـود تـا در آن بـا                    . ق 1247/.م1831

بر اين اسـاس كتـابي      . لق از سلطان تبيين شده باشد     استناد به احاديث نبوي لزوم اطاعت مط      
كـه مـشتمل بـر بيـست و پـنج           »  الـسلطان  هخلاصه البرهان في اطاع ـ   «نوشته شد با عنوان     

 خوشـبختي جامعـة عثمـاني از آن         2.حديث از پيامبر در لزوم اطاعت مطلق از سلطان بود         
 3.ه او قـرار داشـت     هاي اصلاح گرايان   بود كه فلسفة سياسي محمود دوم در خدمت انديشه        
ديكتـاتوري  «تـوان بكـار بـرد همـان      بهترين تعبيري كه براي حاكماني از ايـن دسـت مـي           

   .آمداست كه پيشتر گفته » صلحانم
محمود هم همانند پيشنيان اصلاح طلـب خـود بـه ثمـرات مـادي تمـدن غـرب                   ،  باري

تبديل عمامه بـه    . دهاي اصلاحي او در همين راستا بو       بخشي از برنامه  . داد دلبستگي نشان مي  
بـه   . ق 1243/.م1828و تبـديل شـوبارا در       ) اي اي نيمه استوانه   كلاهي نمدي با بدنه   (شوبارا  

، منع بلنـد كـردن ريـش،    )تري كه ريشة آفريقايي داشت  فز، كلاه گرد نمدي سرخ    =يا  ( نهفي
داري كـه    پوشيدن شلوار و چكمه مخصوص بجاي كفـش راحتـي گـشاد و شـلوار پـرچين                

برخـي از نويـسندگان بـا       .  از آن جمله اسـت     4 ترك عادت به پوشيدن آن داشتند،      سربازان
رويكردي منفي نسبت به اين بخش از اقـدامات سـلطان، آن را تقليـدي كوركوركارانـه از                  

و حتـي در مقابـل پيـشرفت        ساخت  اند كه جامعه عثماني را دچار مشكل         غرب تلقي كرده  
 و مارشال   5دمانند اسلي نيز  خي از ناظران خارجي     برطرفه آنكه   . ايجاد نمود مانع  اصلاحات  
تغيير لباس نظاميان به شكل اروپايي خوشـشان        ويژه    بهظاهري   از اين اصلاحات     6مارمونت

ي جديد نظاميان در ها  معتقد بودند كه پوشش8 البته كساني هم مانند دكتر دكا7.نيامده است
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  1.طان صحيح بوده استتر بوده و از اين حيث اقدام سل جنگ براي آنها راحت
با توجه به اينكه علائق سلطان در اين حوزه محدود بـه تغييـر نـوع پوشـش نظاميـان                  

ظيم در مقابل آنهـا  ع و تيشد و حتي به نوع رفتار و گفتار او با بانوان در مجالس مهمان   نمي
تـوان بـا     ي خارجي به شيوة تشريفات اروپايي سرايت كرده بود، مـي          ها  و پذيرش ديپلمات  

در اصـلاحات ظـاهري، سـلطان       «در اين زمينه هم عقيده شد كه عنوان كـرده بـود             د  سليا
را به جاي ميوه و ماسك را به جاي چهرة واقعـي انـسان گرفتـه بـود و ايـن               پوست ميوه 
  2».توانست مفيد باشد تغييرات نمي

_________________________________________________ 
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با ابـتلاء بـه مـرض سـلّ اتفـاق افتـاد،              . ق 1255/.م1839م كه در سال     با مرگ محمود دو   
 ./م1839ـ ـ1861(دورة عبدالمجيـد    . بر تخت سلطنت نشست    - فرزند او    - عبدالمجيد اول   

ي خـاص  ها طلبانه داراي ويژگي از حيث تحولات سياسي و فكري اصلاح    ) . ق 1255- 1277
  .پردازيم خود است كه در ادامه به توضيح آن مي

  ت اصلاحات عصر عبدالمجيد اول ا مختص.1
  تغيير رهبري اصلاحات از سطح سلطان به سطح روشنفكران و نخبگان حكومتي نوگرا. الف

توانيم برشماريم، تغيير رهبري اصلاحات از سـطح    عبدالمجيد مي نخستين ويژگي كه براي دورة  
زمـان شـاهد بـوديم      آنچه تـا ايـن      . سلطان به سطح روشنفكران و نخبگان حكومتي نوگراست       

هاي اصلاحي بود كه در عهـد سـليم سـوم و             حضور فعال و با انگيزة سلاطين در پيشبرد برنامه        
كـه حـاكمي     - ي شخصيتي   ها  اما عبدالمجيد با توجه به ويژگي     . محمود دوم به اوج خود رسيد     

داد   چنداني به دخالت در امور سياسي نداشت و ترجيح مـي            معتدل و با حسن نيت بود و علاقة       
 باعـث   - 2 و البته خوشبين به اصلاحات هم بود       1 به تفريح و سرگرمي بپردازد     »دلمه باغچه «در  

_________________________________________________ 

  .160لوئيس، ص   1
2  Engelhardtاو حتي موفقيت مردان اصلاحات را در . منش و خوش فكر از سلطان عبدالمجيد ارائه داده است  تصويري ليبرال

 Engelhardt, s. 79: بنگريد. داند هاي مدرن سلطان مي لان فرمان گلخانه و تأسيس نهادهاي نوين مرهون انديشهاع
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دسـت روشـنفكران نـوگرايي بيفتـد كـه غالبـاً تربيـت شـدة                ه  شد رهبري پروژة اصلاحات ب    
ي هـا   در اتـاق   آنها. انگليس و فرانسه بودند   ويژه    بههاي عثماني در كشورهاي اروپايي       سفارتخانه

در . بودنـد  شـده  ي اروپايي آشـنا ها زبانبا ،  ه بود بعالي كه توسط محمود دوم ايجاد شد      رجمه با ت
، عالي  ). ق 1215- 1274./م1800- 1858(از بزرگاني مانند مصطفي رشيد پاشا       توان    مياين ميان   

 و) . ق 1286/1230 ./م1815- 1869(فؤاد پاشا   ،  ). ق 1230- 1288./م1815 - 1871(پاشا  
اما بهرحال آنچه تغيير نيافـت،      . نام برد ) . ق 1222- 1272 ./م1807- 1856 (1صادق رفعت پاشا  

قدرت، راس هرم   به اين معنا كه همچنان اصلاحات از        . ر اصلاحات بود  دتداوم رهبري بابعالي    
گرفـت   تغييراتي كه صـورت مـي     به عبارت ديگر،    . شد طراحي و هدايت مي   مرانه  آبه صورت   

  .بوداندك اين ميان نقش ارادة مردمي بسيار براساس خواست حكومت بود و در 
 عبدالمجيد در اختيار مصطفي رشيد پاشـا و فرزنـدان            مهمترين مناصب سياسي در دورة    

 ،تـوان گفـت آنچـه در ايـن دوره اتفـاق افتـاد              مي. معنوي او يعني عالي پاشا و فؤاد پاشا بود        
چه بين اضلاع اين مثلث     اگر  . بودپاشا  محصول تعاملات فكري مثلث مصطفي، عالي و فؤاد         

در يك نقطه اشتراك هرسه  اما ، و شيوة مديريتي وجود داشت   فكرييي از نظري    ها  تفاوت
  2. نوگرايي و نوسازي است، تنها راه نجات امپراتوري كهفشردند و بر آن پاي ميداشته 

  »اصلاحات«و » گلخانه«وجوه افتراق و اشتراك در دو فرمان . ب
 ـ دسـتخط فرمـان   «رشيد پاشا و هم قطارانش، اعلان       مهمترين ارمغان مصطفي      در  3 »ه گلخان

ــوامبر ــوم ن ــعبان 26/.م1839س ــي . ق1255 ش ــلاحات«ن و همچن ــان اص ــة » فرم در فوري
 مصطفي رشيد پاشا در اعلان فرمان دوم نقـشي          ه البت 4. است . ق 1272جمادي الثاني /.م1856

 بـه وسـيله    . ق 1272./م1856شور   من 5.دانست نداشته و حتي انتقاداتي را هم بر آن وارد مي         
نـشيني    اما گوشه،پاشا زنده بود م شد و در آن زمان با اينكه رشيدو فؤاد پاشا اعلا   پاشا  عالي  

اعلان اين دو فرمان در زمـان عبدالمجيـد و          . دوري از عرصة سياست را اختيار كرده بود        و
اطـلاق  . شـود يـده    نام »عهد تنظيمـات  «ادامة آن در دورة عبدالعزيز باعث شد كه اين دوره           

_________________________________________________ 

1 Sadık Rıfat Paşa 
2 Roderic Davison, Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform, Çeviren: Osman Akınhay, (İstanbul Papirüs Yay, 

1997, 1. Baskı), 1. Cilt, s. 105 
  .هايي است كه در شرق سراي توپ قاپي استانبول محل سكونت سلطان و در حاشيه درياي مرمره واقع است يدان گلخانه بخشي از باغم  3

4 Engelhardt, s. 47 
5 Karal, VI. Cilt, s. 5 
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كه براي نظم و نسق بخشيدن به ساختار سياسي         بود   تلاشي   سبببه  به اين دوره    » تنظيمات«
البتـه ايـن    . ي صـورت گرفـت    م ـامپراتوري با ايجاد نهادهـاي جديـد قـضايي، اجرايـي و عل            

 آن بودنـد، زيـرا      بردي اصلاح طلـب مايـل بـه كـار         ها   تعبيري بود كه بوروكرات    ،اصطلاح
   2.براي معرفي اين دوره استفاده كنند 1»غربگرايي«دادند از واژة   ترجيح ميانآنمخالفان 

ي حيات محمـود    ها  اما پيشينة طرح اصلاحات مندرج در فرمان گلخانه به آخرين ماه          
 تا اينكه با روي كارآمـدن       . فرصت اعلان و اجراي آن را پيدا ننمود        كه 3 گردد دوم باز مي  

 -  كه در اين زمان وزير امـور خارجـه بابعـالي بـود             -  پاشا   ي رشيد ها  عبدالمجيد و تلاش  
  : اين فرمان بر سه ركن اصلي استوار بود. فرمان اعلان شد

  ) چه مسلمان و چه غير مسلمان(حفظ و نگهداري اموال، آبرو و زندگي اتباع عثماني   .1
  ها يكپارچه نمودن نظام تعيين و وصول ماليات  .2
 آمـوزش و      بـراي سـرو سـامان دادن بـه امـر سـربازگيري،             ي جديد ها  روشاتخاّذ    .3

  4.هاي نو براي تأسيس نهادهاي جديد آموزشي  شيوهبكارگيري تدارك نيروهاي مسلح و 
  : در بخشي از اين فرمان آمده است

از اين پس تا زماني كه دفاعيات مجرمين بررسي نشود و مطابق با قـوانين               
حكم اعدام علني يـا مخفيانـه          شريعت در محكمة عمومي محاكمه نشوند،     

 علاوه بر اين، هيچ كس حق تعـرض   .در مورد هيچ كس اجرا نخواهد شد      
افراد بر اموالـشان و         حق مالكيت همة   .و شرف ديگري را ندارد     به حيثيت 
كسي متهم به جرمـي شـد، در         اگر   از آنها براي آنان محفوظ است،       استفادة

 نداشـتند، از حقـوق وراثـت        صورتي كه وارثانش در ارتكاب جرم دسـتي       
ي هـا    اتباع كشور خواه مسلمان و خواه از ملـت           همة .محروم نخواهند شد  

  5....هيچ استثنا، از مزاياي سلطنت پرشكوه برخوردار خواهند بود ديگر بي
 تفـاوت   ،گنجانده شـد   ). ق 1272/.م1856(» فرمان اصلاحات «آنچه كه هفده سال بعد در       

_________________________________________________ 

1 Batılılaşma 
2 Ortaylı, s. 17 
3 Berkes,s. 207 
4 Suna Kili ve Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri (AnKara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayinları, 

1985) 1. Baskı, ss. 11-13 
  . استفاده شده است116، ص 2براي ترجمه متن فرمان گلخانه از شاو، ج . همانجا  5
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اين  . تأكيد هر چه بيشتر به تساوي اتباع عثمانيمگر در. تنداش» فرمان گلخانه «اي با    عمده
 مـارس   30( معاهـدة پـاريس      91  مورد توجه اروپاييان بود و زير فشار آنها در مـادة          مسئله  
ي هـا   الزام عملي بر انجام و عدم لغو آن بدون تصويب قدرت          ) . ق 1272 رجب   23./م1856

به عنوان مصداق دخالت بيگانگان در       -   كه مورد اعتراض رشيد پاشا     2گنجانده شد اروپايي  
  خوانيم؛  مي1856يي از منشور ها  در بخش3.قرار گرفت - امور داخلي امپراتوري
ظف خواهنـد  وهر يك از جوامع مسيحي يا ساير جوامع غير مسلمان م   ... 

بود كه طي مدت زماني معين و با همكاري و موافقت كميسيوني مركـب              
 و تحت نظارت بابعالي من در ]عبدالمجيد [از اعضاي جامعه، با تأييد من 

و امتيازات واقعي جامعه خود بررسي و بحث كنند و اصلاحاتي           ها    آزادي
را كه لازمة عصر جديد و همسو با پيشرفت تمدن است، به بابعـالي مـن                

در شهرها، نواحي و روسـتاها كـه همـة جمعيـت داراي             .... پيشنهاد دهند 
شكلي وجود نخواهد داشت كه آنان كيش و مذهب يكسان هستند، هيچ م

مطـابق بـا    هـا     و قبرستان ها     مدارس و بيمارستان   ،ها  را از مرمت پرستشگاه   
در مناطقي كه فقط يك فرقـة مـذهبي وجـود           ... نقشة اصلي آنها باز دارد    

دارد، آن فرقه از هرگونه محدوديتي دربارة انجام اعمال و مناسك عمومي            
هـاي   ، نواحي و روسـتاهايي كـه فرقـه        در شهرها . خود معاف خواهد بود   

اند، هـر جامعـة مـذهبي كـه در محلـّي             گوناگون با يكديگر درهم آميخته    
ت و توسـعة          . خاص سكونت دارد   با توجه به مقررات يـاد شـده در مرمـ
ي خود از اختيـاراتي يكـسان       ها  ، مدارس و قبرستان   ها  كليساها، بيمارستان 

يي مؤثر به عمـل     ها   اقدام ]دالمجيدعب[بابعالي من   ... برخوردار خواهند بود  
شـان از    شمار پيروان  توجه به  هاي مذهبي را بي    خواهد آورد كه همة فرقه    
 هرگونه تبعيض يا عنواني كه      .شان مطمئن كند   آزادي انجام مراسم مذهبي   

شري از اتباع امپراتوري من به دليل مذهب، زبان يا          قموجب شود طبقه يا     
تر و حقيرتر شمرده شود، از قـوانين و          ستنژاد از ديگرطبقات اجتماعي پ    

_________________________________________________ 

1  Engelhardt بنگريد. ، آورده است4 به اشتباه ماده : Engelhardt, s. 129 
- Davisonبنگريد.  معاهده را آورده است9ده  در بخش ضمائم كتاب خود، ما :Davison, 2. cilt, s. 199  

2 Karal, VI. Cilt, s. 6 
3 Aynı, s. 8 
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قـوانيني بـه مـورد اجـرا گذاشـته          . مقررات امپراتوري حذف خواهد شد    
مضرّ و موهن چه     خواهد شد كه براساس آن كاربرد هرگونه لفظ و تعبير         

 .دولتي منع خواهد شد   هاي    مدر ميان افراد غيرحكومتي و چه در ميان مقا        
توانند در قلمروهاي امپراتوري     ون آزادانه مي  از آنجاكه همة مذاهب گوناگ    

اع اعلام وجود كنند و درآينده نيز چنين خواهد بـود، هـيچ فـردي از اتب ـ               
 و اذيت نخواهد شد و هيچ كـس مجبـور           رامپراتوري من از اين بابت آزا     

تعيين و انتخاب مأموران و سـاير       . نخواهد بود كه دين خود را تغيير دهد       
من تماماً به ارادة ملوكانه بستگي خواهـد داشـت و           كارگزاران امپراتوري   

هيچ امتيازي به دليل وابستگي بـه مليتـي خـاص،            همة اتباع امپراتوري بي   
براي استخدام عمومي شايستگي خواهند داشت و تنهـا معيـار اسـتخدام             

 اتبـاع امپراتـوري مـن        همـة ... آنان استعداد و شايستگي آنان خواهد بـود       
دارس نظامي و غيرنظامي وابسته بـه دولـت پذيرفتـه         هيچ امتيازي در م    بي

 البته در صورتي كه به لحاظ سني شرايط لازم را داشته باشند  خواهند شد،
  1...هاي مدارس برآيند نامه و از عهدة امتحانات مقررّ در آيين

گري كه نمـاد آن تـساوي تمـامي           به نوعي بر انديشة عثماني     1856 و   1839هر دو فرمان    
با اين تفاوت كه فرمان گلخانه بيـشتر بـا ارادة درونـي             . ورزيد ماني بود، تأكيد مي   اتباع عث 

هـا و فـشار      ن اصلاحات با دخالت اروپـايي     ا اما فرم   رجال حكومتي عثماني شكل گرفت،    
ي مـذاكره كننـده در پـاريس در         هـا   آنها بر بابعالي تنظيم و اعلان شد، تا رضـايت قـدرت           

شايستگي آن در كسب احتـرام غـرب بـه عنـوان دولتـي              اثبات اهداف نيك امپراتوري و      
. خورد  از اين كه بگذريم، در بين دو فرمان تفاوت بنيادي به چشم نمي             2.متمدن جلب شود  

الغاي بهرة مالكانة ارضـي،      - را همانند » فرمان گلخانه «هاي   اي از وعده   ، پاره 1856فرمان  
 - ل وظيفة سربازي و قوانين قضايي     را در مقاب   ي و برابري مردم   ارخو كن ساختن رشوه   ريشه

 استفادة صحيح از بودجة سالانه دولت،       .افزود اي بر آنها مي    هاي تازه  كرد و وعده   تكرار مي 
هاي اروپايي، تدوين قوانين كيفري و بازرگاني، اصـلاح        ، استفاده از سرمايه   ها  تأسيس بانك 

و ناشايـست و الغـاي      ي مختلط، ممنوعيت القـاب مـوهن        ها  ، تأسيس دادگاه  ها  وضع زندان 
_________________________________________________ 

1 Suna Kili ve Şeref Gözübüyük, ss. 14-18 
  50، ص )1339مطبعه اميره، : استانبول(عبدالرحمن شرف، تاريخ مصاحبه لري : نيز بنگريد. 518راس، ص  لرُد كين  2
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كيفر مرگ براي از اسلام برگـشتگي و همچنـين، اصـلاح شـوراهاي ولايتـي و محلـّي را                  
  1.كرد بيني مي اي كه اعضاي آنها نمايندة واقعي جوامع خود باشند، پيش گونه به

  تساوي اتباع. ج
فرمـان  «آمـده و اساسـاً      » فرمـان گلخانـه   «ر  كـه د  فته تـرين موضـوعي      ترين و پيـشر    مهم

 به منظور تأكيد بر آن صادر شد، مسئله برخورداري تمـامي اتبـاع مـسلمان و                 »اصلاحات
موضوعي كه بـراي اروپاييـان از اهميـت         . غيرمسلمان عثماني از حقوق اجتماعي برابر بود      

در و  به اين شـكل     » تساوي اتباع «با توجه به اينكه توجه به مقولة        . اي برخوردار بود   ويژه
، فـؤاد    پاشـا   از اينرو اقدام رشـيد      عثماني سابقه نداشته است،   اين سطح در تاريخ امپراتوري      

تـوان    مي 2 ي زيادي كه به دنبال داشت،     ها  و عالي پاشا را در طرح آن، عليرغم مخالفت        پاشا  
 جديدي در نزد نخبگان عثماني دانست كه نگارنـده در ايـن              گيري انديشة  گر شكل  نمايان

 براساس آن تمامي اتباع عثمـاني در         كه برد نام مي » انديشه عثمانيت «نوشتار از آن با عنوان      
انديـشه عثمـاني گرايـي در دوره ي          .برابر قانون مساوي و از حقوق برابر برخوردار بودند        

 تلاش مي كـرد تـا       از همين رو    . تنظيمات، در پي خلق يك ملت در معناي سياسي آن بود          
اين مفهوم جديد بـر  .  هم آوردگرد» اهل عثماني« عنوان زيرهمه ي تبعه ي امپراطوري را      

 . خاندان عثماني ووطن عثماني، منافع عثماني: سه محور استوار مي گشت
دف نهايي بوروكرات هاي عصر تنظيمات از طرح و اجراي رفـورم هـاي اجتمـاعي،                ه

از زوال و انحطاط دولت بود و براي تحقق اين هدف ايدئولوژي عثماني گرايـي               جلوگيري  
 ،چـورا قبراسـاس ديـدگاه يوسـف آ      .   ترين ابزار موجود بكار گرفتنـد      را به عنوان مناسب   

انديشه ي خلق ملت عثمـاني    ،»سه طرز سياست«صاحب رساله ي كم حجم اما ارزشمند 
 .3بيش از همه در دوران فؤاد پاشا و عالي پاشا رايج بود

ر خود بـه خـرج دادنـد تـا بتواننـد ايـن انديـشه را د        مردان تنظيمات تلاش وافري از
ي مختلفي كه عثمـاني     ها  بدون ترديد وجود بحران   . ساختار سياسي امپراتوري نهادينه كنند    

هـايي   گيـري چنـين نظريـه      كرد و فشارهاي اروپاييان در شكل      با آن دست و پنجه نرم مي      
_________________________________________________ 

  56 عبدالرحمن شرف، ص –و . 104ووسينيچ، ص   1
  :بنگريد. را روز عزاي تمام مسلمانان و حقوق از دست رفتة آنان دانسته است» فرمان اصلاحات«احمد جودت پاشا روز اعلان   2

- Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir, 1-12 ed. Cavid Baysun (Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1953), s. 68. 
3 Yusuf AKÇURA, üç Tarz – I Siyaset, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2007. s.37 
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اعمـال  ضـرورت    نخبگان عثماني نسبت بـه         آنها خودآگاهي   ، اما مهمتر از همة    دخيل بود 
  .كه حاصل شده بود اين تغييرات بود
  بايد نظم داخلـي آن     ،ها معتقد بودند براي تقويت سياست خارجي امپراتوري        تنظيماتچي

 تأسي جسته بودنـد كـه       - صدراعظم اتريش  - مترنيخ  رويه را سامان بخشيد و از اين نظر به       
 با توجه به اينكه     1.» خارجي به نظم در امور داخلي بستگي دارد        تقدرت سياس «معتقد بود   

چهارده ميليون از سي و پنج ميليون جمعيت امپراتوري را اتباع غير مـسلمان              ها    ين سال در ا 
 آنها مهمترين برنامـة خـود را بـراي سـامان بخـشيدن بـه امـور داخلـي                    2،دادند تشكيل مي 

امپراتوري به مسئله برخورداري تمامي اتباع از حقوق برابر معطوف نمودند تا بدان وسـيله               
  .ي اروپايي خلاصي يابندها  هم از فشارهاي مضاعف دولتدر عرصة سياست خارجي

 ـ» انديشه عثمانيـت  «مردان تنظيمات در قالب       غيـر مـسلمانان هماننـد مـسلمانان         رايب
غيرمسلماناني كه زبان تركـي را مثـل مـسلمانان وارد           .  هويتي برابر قائل بودند    ،امپراتوري
 وطن  ،گري در اين زمان عثماني   . يرندها جاي بگ   ج و رتبه  رتوانستند در تمامي مدا    بودند، مي 

 مصطفي رشيد پاشا، سلطان     3.شد پرستي جديدي بود كه از سوي نخبگان تنظيمات تبليغ مي         
  :بگويدعبارت  تا در يك 4عبدالمجيد را مجبور كرده بود

من اتباع مسلمان خـود را در مـساجد، مـسيحيان را در كليـسا و اتبـاع                  
شناسم و هيچ تفاوت ديگـري در        ميه از يكديگر باز     سيهودي را در كني   

 عشق و علاقة شديد من و عدالت من متوجـه           .ميان آنان موجود نيست   
  5. آنان در حقيقت همگي فرزندان من هستند.تمامي آنهاست

در پي گسترش اين تفكر، مجموعه قوانيني تدوين شد كه نگرة مزبور را در جامعه تحقـق                 
رشـيد پاشـا   بـه وسـيله    . ق1256/.م1840ر اعلام مجموعة قوانين جديد جزايـي د      . بخشد

 يكي تأكيد بر    .يكي از اقدامات مهم در اين زمينه بود كه داراي دو ويژگي قابل توجه بود              
برابري همة اتباع عثماني در مقابل قانون و ديگر تهيه و اعلام مجموعة مقـررات حقـوقي                 

_________________________________________________ 

1 Ortaylı, s. 240 
2 Sofuoğlu, s. 86 
3 Ortaylı, s. 247 

اش ديدند كه سر خود را به ديوار  زماني سلطان عبدالمجيد را در كاخ«: نويسد مي» ها تاريخ مصاحبه«عبدالرحمن شرف در   4
  75عبدالرحمن شرف، ص : بنگريد. كند كه او را از دست رشيد پاشا نجات دهد اثه ميزند و به درگاه خداوند استغ مي

  114 ص ،2 ج شاو،  5
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 مجلـس عـالي    آن را بـه 1 وقتي رشيد پاشـا .كه شامل يك مقدمه و صدو چهارده ماده بود      
شرع «:  او در پاسخ گفته بود     ؟ از او سؤال شد كه آيا با شرع مقدس مطابقت دارد           ،ارائه داد 

تـوان بـه     از جملة اقدامات ديگر در اين زمينـه مـي          2.»مقدس هيچ ربطي به اين امر ندارد      
اي كه از ديرباز به      شمول خدمت نظام و سربازگيري به غير مسلمانان و لغو ماليات سرانه           

شد، تحصيل غيرمسلمانان در مدارس غيـر دينـي و لغـو موانـع      ين عنوان از آنان اخذ مي  هم
  3.ي دولتي، اشاره نمودها استخدامي آنها در دستگاه

  .)م 1807- 1856( صادق رفعت پاشا .2
  

 عثمانيت داشـت، صـادق       گيري انديشة  اي در شكل   يكي از نخبگان روشنفكري كه نقش عمده      
اي  او به سبب رابطة دوستانه و صميمانه      . است) . ق 1222- 1272./م1807- 1856( رفعت پاشا 

ماننـد   يمهم ـكه با مصطفي رشيد پاشا داشته و همچنـين بـه سـبب برخـورداري از مناصـب           
مستشار نظارت خارجه، رياست مجلس احكام عدليه، نظارت خارجـه، نظـارت ماليـه و در             

ي هـا  گيـري  ميمالمجيد اول، در تـص  نهايت معاونت رياست مجلس عالي تنظيمات در دورة عبد        
بجـا  » منتخبـات الآثـار   « متن مهمي از رفعت پاشا بنام        4.كلان امپراتوري تأثيرگذار بوده است    

  5.تواند بسيار مفيد باشد ماند كه براي فهم نظريات سياسي عهد تنظيمات مي
بنـدي   در دو حوزة سياست داخلي و خـارجي طبقـه       توان    ميهاي رفعت پاشا را      انديشه

مـود و معتقـد بـود       نرا مطـرح    » رفـاه = صـلح   «او در عرصه سياست داخلـي شـعار         . نمود
ي ناپلئون به يك نظام مـدني روي آورد و در قالـب             ها  همانطوري كه اروپا بعد از جنگ     

هاي جنگ و برآوردن رفاه اجتماعي اقدام نمود، عثمـاني هـم بايـد               خرابيبازسازي  آن به   
_________________________________________________ 

  :براي يك زيست نامه عالمانه در باره مصطفي رشيد پاشا بنگريد  1
- E. J. Zurcher, “Reshid Pasha”, in EI2, vol. VIII, p. 501  

2 Temperley, H.W.V. British Policy towards Parliamentary Rule and Constitution in Turkey 
  492 لرد كين راس، ص – و 147لوئيس، ص :  نقل از-

 مردان تنظيمات در اين دوره انجام شد، تأسيس نهادهاي فرهنگي به وسيله يكي از اقدامات مهمي كه - 224، ص 2شاو، ج   3
تأسيس مكتب نظارت عمومي در .  ق1261./م1845و آموزشي بود كه از آن ميان به تأسيس مجلس معارف در سال 

و تأسيس نخستين .  ق1278./م1862تأسيس دارالفنون در .  ق1267./م1851تأسيس انجمن دانش در .  ق1263./ م1847
  :بنگريد. اشاره نمود.  ق1280./م1864 جمعيت علمية عثمانيه در استانبول در سال به وسيلهكتابخانه 

  - Ortaylı, s. 261, - Sofuoğlu, s. 85 
4 Mardin, s. 198 
5 Mehmed Sadık Rıfat Paşa, Müntehabat-ı Asar,haz. Rauf, (İstanbul, Tatyos Divitçiyan, 1290/1870) 
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رفعت پاشا معتقد بـود     . و توسعه رفاه اجتماعي مبادرت ورزد     اينگونه عمل كند و به بسط       
گير، عدم امنيت و      حاكمان غيرمسئول، مأموران رشوه     آنچه در امپراتوري حاكميت دارد،    

گفت، حكومت بايد رفتاري     او مي  .مصونيت اتباع و ممانعت از ورود صنعت از اروپاست        
تواند رفاه فـردي را حتـي در         ندارد و تا مي   عادلانه با مردم داشته باشد و ظلمي به آنها روا           

براين اساس او مبناي اقتدار حكومت را       .  بسط دهد  »اقتضائات عقلي «امور جزئيه برمبناي    
  1.نيز مسلط شودها   بر قلبتواند شود حاكم ميدانست كه اگر عملي  عدالت مي

توجه او قرار هم مورد » آزادي«نيست، بلكه » عدالت«انديشة رفعت پاشا تنها تأكيد بر  
شايد او از نخـستين كـساني اسـت كـه در ادبيـات              .  آزادي براي تمامي اتباع عثماني     - داشت

Serbestiyet عثماني از واژة  
انگليسي  Liberty توان آن را برابر با     استفاده نموده است كه مي     2

م كـه   ه ـ» هع ـتب« واژة   3.كنـد  دانست كه معنايي بنيادي و متوسع را از آزادي انسان مراد مي           
 تمام افـرادي بكـار        مطلقاً بار معنايي ديني ندارد و دربارة       ،مورد استفاده او قرار گرفته است     

رفعت پاشا همچنين براي اولين بار از واژه         4.رود كه در زير چتر فرمان حكومتي هستند        مي
 خـدمتگزاران  «،»منـافع ملـت  «استفاده كرده و از تركيباتي مانند  Nation به معناي 5»تملّ«

  6.سخن به ميان آورده است» حقوق ملت«و » خدمت به ملت «،»ملت
ي ها  اما در عرصة سياست خارجي رفعت پاشا معتقد بود كه بايد باب دوستي با دولت              

ي خـود را بـراي جلـب حمايـت          هـا   اروپايي گسترش يابد و ايلچيان امپراتوري بايد تلاش       
هـا، عثمـاني بايـد در مـسير           اروپايي او معتقد بود براي جلب نظر     . بگيرندها بكار    اروپايي

ي هـا   ورود به نظام حقوقي اروپا قرار بگيرد تا موانع حقوقي براي رشد و گسترش فعاليت              
  7. تجاري و صنعتي با اروپا از ميان برداشته شود اقتصادي،

هاي صادق رفعـت پاشـا از آن روسـت كـه بخـش اعظمـي از آن بـراي                     اهميت انديشه 
او . شود و از اين نظر حـائز اهميـت اسـت           پراتوري عثماني طرح مي   نخستين بار در تاريخ ام    

_________________________________________________ 

1 A.g.e, s. 211 
 :بنگريد به. اين واژه در فرمان گلخانه مورد استفاده قرار گرفته است  2

  - Suna Kili ve Şeref Gözübüyük, s. 12 
3 Mardin, s. 204 
4 Mardin, s. 213 

  .شد هاي ديني اطلاق مي به گروه» ملت«تا آن زمان در عثماني   5
6 Aynı, s. 214 
7 Aynı, s. 209 
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 بـا   1دانـست،  مـي اگر چه معتقد به مذهب بود و آن را اسُ و اساس امپراتوري و حكومت                
اين حال معتقد بود كه برقراري حقوق و قراردادهاي اجتمـاعي و مبنـا قـرار دادن آنهـا بـه                     

به زعم  . تواند باشد  امپراتوري مي جاي عوامل شخصي، يكي از مهمترين تحولات در ساخت          
 در اروپا اينگونه      چرا كه اصلاً   ،فراتر از قوانين و قراردادهاي اجتماعي باشد      نبايد  سلطان  او  

  2.رفتار كندمانعي در مقابل آن به عنوان نيست و سلطان حق ندارد خلاف قانون يا 
 مخالفـان خـود را      انديشة عثمانيت به عنوان مهمترين نماد تحول فكري عهد تنظيمات،         

- 1313./م1823- 1895(توان به احمد جـودت پاشـا          مخالفان مي  ندر رأس اي  . هم داشت 
نشيني با نوگراياني ماننـد رشـيد        اي كه عليرغم هم    شخصيت پيچيده . اشاره نمود ) . ق 1238

پاشا و عليرغم اينكه خدمات زيادي بـراي پيـشرفت تنظيمـات در حـوزه تـدوين قـوانين                   
 مواضـعي بـه شـدت         بـا ايـن حـال در مـواقعي،         3ير مـذهبي انجـام داد،     قضايي و حقوقي غ   

ــه ــه  محافظ ــه دورة   كاران ــه اوج آن ب ــه البت ــت ك ــشان داده اس ــود ن ــشروطه و  از خ  م
 .شود كه در جاي خود بدان اشـاره خواهـد شـد            يش با مدحت پاشا مربوط مي     ها  درگيري

او انتقادهاي سختي   . رود گري به شمار مي     عثماني  جودت پاشا از مخالفان سرسخت انديشة     
را به رشيد، فؤاد و عالي پاشا به خاطر استفاده از غير مسلمانان در امور حكـومتي و اداري     

را روز عزاي تمـامي مـسلمانان       » فرمان اصلاحات  «نتنها روز اعلا  نه  و  ا .وارد نموده است  
كه تمام آبـاء و      دانسته   اي» هحقوق مقدسة ملي  «دانسته بلكه آن را روز از دست رفتن تمام          

 او حتيّ در مقام تخريـب بانيـان ايـن           4.اجدادشان با جانفشاني آن را به دست آورده بودند        
زند و با خرده گرفتن بـه نـوع پوشـش             ناموسي به فؤاد پاشا مي      غيرتي و بي    بيتفكرّ، تهمت   

  6.داند  پدر زنش مرتبط مي5 را با نصيري بودنوزن فؤاد، اين خصوصيات ا
تـرين اعتـراض جمعـي         جـدي  . ق 1276صـفر   /.م1859 سـبتامبر  در   7ياما شورش كولل  

اين واقعه، كودتايي بـر عليـه       . رود  به شمار مي  ها    چي تنظيماتگري   نسبت به تفكر عثماني   
 كـشف و مهـار      ،رود كه قبل از به نتيجه رسيدن        سلطان عبدالمجيد و وزرايش به شمار مي      

_________________________________________________ 

  137ص  لوئيس،   1
2 Mardin, s. 206 

  125، ص 2شاو، ج   3
4 Ortaylı, s. 234.; Mardin, s. 25 

  .م1983نا،   تحليليه، بيروت، بيدراسةالدين، النصيريه  تقي شرف: بنگريد» .اند اي از غلاه شيعه كه تابعان محمدبن نصير نميري فرقه«  5
6 Ortaylı, s. 234 
7 Kuleli Vak’ası 
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 بودند اعطاي حقوق شهروندي بـه اتبـاع         اي كه شورشيان به آن معترض       مهمترين مسئله  1.شد
پاشا آنها معتقد بودند كه فؤاد      .  بود . ق 1273/.م1856غير مسلمان امپراتوري بر اساس فرمان       

  3. عثماني را به خاك فلاكت خواهند نشاند اگر به همين رويه ادامه بدهند،2و عالي پاشا
تفاوت بنيادي در روند      . ق 1278/.م1861با روي كار آمدن سلطان عبدالعزيز در سال         

.  اما به هر حال با تغيير سلطان، تغييراتي در روند امور ايجاد شد             .تنظيمات به وجود نيامد   
او هماننـد بـرادرش     . اي بـا عبدالمجيـد داشـت        از نظر شخصيتي عبـدالعزيز تفـاوت عمـده        

ة روحي ـ. ي آنهـا نبـود    ها  گيري  علاقمند به سپردن امور به وزراء و عدم دخالت در تصميم          
يي بين بابعالي و باب همـايون  ها و تنشها  خشن و غيرقابل انعطاف او باعث شد تا درگيري   

 5 را در برابر بابعالي    4سلطان در تلاش بود تا قدرت ضعيف شدة باب همايون         . به وجود آيد  
 سلطان در مـسير اصـلاحات        اما فؤاد و عالي پاشا توانستند از اين قدرت مطلقه         . احياء كند 
جويانـة عبـدالعزيز مـانعي در      اجازه ندادند روحية مداخله آنها. ن استفاده كنند  و پيشبرد آ  

  .مقابل اصلاحات باشد
شرايط بـه   ) . ق 1288/.م1871 (7و عالي پاشا  ) . ق 1286/.م1869 (6اما با مرگ فؤاد پاشا    

، در حـوزة    8محمـود نـديم پاشـا     آوردن  سلطان با روي كـار      . كردنفع باب همايون چرخش     
 برخلاف فؤاد و عالي پاشا كه به سمت فرانسه و انگلستان تمايـل داشـتند               -  خارجي سياست

 - 9 سفير روسيه در استانبول    - فيي ايگنات ها  فعاليت .به طرف روسيه گرايش نشان داده بود       –
و تأثيرگذاري آن بر صدراعظم و سلطان آنچنان واضح و روشن بود كه در افـواه عمـومي از                   

_________________________________________________ 

  203لوئيس، ص   1
  :در باره عالي پاشا بنگريد  2

- H. Bowen, “ Ali Pasha Muhammad Amin”, in EI2. vol. I, p. 908.   
 Mardin, s. 27 –  و43ص ) ق.هـ 1320، مصر(احمد صائب، وقعه سلطان عبدالعزيز   3
  ...محل استقرار سلطان و اطرافيان نزديك او از جمله پيشكار و  4
  ها محل استقرار صدراعظم و رؤساي ديوان  5
  : در باره فواد پاشا بنگريد  6

- R. H. Davison, “Fuad Pasha”, in EI2, vol. II, P. 956. 
چرا كه سلطنت با . رود  عالي پاشا، بلكه سال پايان دوره تنظيمات نيز به شمار مينه تنها سال مرگ.  ق1288./م1871سال   7

اين آغاز همراه با نقش برجسته ديپلمات زيرك روسي . خارج شدن از فشار انتقادات او، رفتارهاي غير مسئولانه را آغاز كرده بود
   و47 احمد صائب، ص :بنگريد. باز كرده بودايگناتيف بود كه راه رفتارهاي غير مسئولانه را براي سلطان كاملاً 

  - Berkes, s. 310  
8 Mahmud Nedim Paşa 
9 Bekir Sıtkı Baykal, Doksanüç Meşrutiyeti, (Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1942) s. 47  
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   1.شد ياد مي» سلطان ايگناتيف«و از ايگناتيف با عنوان » ديموفن«محمود نديم پاشا با عنوان 
وحدت « مسئله    همايون در عرصة سياست داخلي هم سلطان براي تقويت جايگاه باب         

  .نمود مورد توجه قرار داده و تبليغ مي» خليفة عثماني«ت درا با سيا» اسلامي
حـدت   خصوصيت اسـلامي امپراتـوري و نيـاز بـه و           رتأكيد بيشتر ب  ... 

گرايانه بود كه در      شد كه طلاية عقايدي اسلام      اسلامي به شكلي ابراز مي    
در زمـان عبـدالعزيز، ايـن عقيـده بـه صـورت             . دهة بعد متـداول شـد     

 داده شد كه سلطان عثماني صـرفاً در رأس امپراتـوري            هتري اشاع   فعال
عثماني نيست بلكه همچنين خليفه تمام مسلمين و به مفهومي كه قـبلاً             

  2. قبول نبود، جانشين خلفاي متقدم استمورد
اين تفكر باعث شد كه عبدالعزيز با برتر شمردن مسلمانان در تصدي مقامـات و مناصـب                 

البتـه  . دولتي و برخورداري از امتيازات ديگر، عواطف و احساسات ديني را تقويت نمايـد             
 ـ  اع  اي ديگر باعث خشم و عصبانيت غيرمسلمانان و تقويت حـس بـي              از زاويه   انتمـادي آن

 ناگفتـه نمانـد كـه مـسافرت         .نسبت به شعارهاي تنظيمات در تساوي اتبـاع عثمـاني شـد           
ــيدجما ــتانبول  ل س ــه اس ــدآبادي ب ــدين اس ــت و تحريــك ). ق1287/.م1870(ال  در تقوي

 گذاشـته شـده بـود، بـسيار         ويي كه بـه نـوعي نماينـدگي آن بـر عهـده              باحساسات مذه 
 تكنيك و تمدن مادي     ،ات اسلام، استفاده از صنعت     فكر تجديد حي   3.تأثيرگذار بوده است  

غرب به منظور مبارزه با فرهنگ غرب و متحد كردن مسلمانان جهان در برابـر غـرب و      
  4.داد هاي او را در استانبول تشكيل مي لي سخنرانيصمتحدانش، موضوع ا

  .)م1864- 1876( نوعثمانيان .3
گيـري و ظهـور جريـاني فكـري و             شـكل  ترين اتفاق در عهد سلطان عبـدالعزيز بـه          اما مهم 
هـاي نوگريانـه را در عثمـاني بـه            رهبري برنامه خود  گردد كه با حضور       طلب برمي   اصلاح

 . ق 1293/.م1876ول نهايي كه اعلان مـشروطه در        صدست گرفتند و آن را تا رسيدن به ح        
_________________________________________________ 

  529راس، ص   لرد كين– و 102عزيز، ص عبدال سلطان وقعه صائب، احمد  1
  165 ص لوئيس،  2
  274 ص ،2 ج و،شا  3
  جا همان  4



 147        .) م1839- 1871(» اصلاحات«و » گلخانه«دو فرمان   

دنـد كـه بـا ظهـور        نگاران نوانديشي بو     روزنامه  و نويسندگان» مانيانثنوع«. بود، پيش بردند  
نويـسندگان، اديبـان و شـاعران       مرتبه  ان سياست به    درمخود رهبري اصلاحات را از سطح       

  .هاي دولتي را در گسترش اصلاحات گرفته بود هاي آنها جاي بخشنامه روزنامه. انتقال دادند
 فعاليـت   . ق 1282/.م1865 بـود كـه از سـال         2 نـام اوليـه نوعثمانيـان      1»اتفاق حميت «

نظـر بـه    . ود را با هدف تغيير حكومت استبدادي به مشروطه آغاز كرده بودند           گسترده خ 
بعـدي، داراي تـشكيلات منـسجم حزبـي         » نوعثمانيـان «و يا همـان     » اتفاق حميت «اينكه  

براي نمونه، مشخص نيست كه آيا      .  نمود نتوان اعضاي آن را به طور دقيق روش         نبودند، نمي 
شا، احمد مدحت افندي و يا اسـد افنـدي از اعـضاي             شناسي، ضياء پاشا، مدحت پا    ابراهيم  

اند يا نه؟ و يا نوع رابطه آنها با نوعثمانيان كه به طور مشخص                بودهآن  رسمي و تشكيلاتي    
 چگونه بوده است؟ شريف     ،شوند  در تشكيلات حزب به عنوان رهبر و مؤسس شناخته مي         

، 6، نـامق كمـال    5گبي ـ ، رشـاد  4گبي ـ   ، نـوري  3گبي محمدهاي    ماز شش نفر به نا    ماردين  
 ـ 9.بـرد   نـام مـي   » اتفاق حميت « به عنوان مؤسسان اوليه      8گبي   و رفيق  7گبي   االله  آيت  انآن

 عثمـاني   شان، تعاملات فكري نزديكـي بـا روشـنفكران برجـسته     بعدها با گسترش فعاليت  
- 1880 (11، ضياءپاشـــا). ق1241- 1288 /.م1826- 1871 (10شناســـي هماننـــد ابـــراهيم

برقــرار ) . ق1254- 1294/.م1838- 1877 (12 علــي ســوآوي و). ق1240- 1297/.م1825
  .طلبي چون مدحت پاشا همدم و همراه گرديدند و با سياستمداران اصلاحند نمود

هـاي نوگرايانـه بـه كـار          اي كه براي تبليغ و ترويج انديـشه         ترين حربه   نوعثمانيان مهم 
سـتي در انتـشار يـك يـا چنـد           هر كـدام از بزرگـان آنهـا د        . گرفتند، انتشار روزنامه بود   

مـضافاً بـر اينكـه، علاقـة خاصـي هـم بـه              . اند  روزنامه در استانبول، پاريس و لندن داشته      
 ـ  ابراهيم. اند نويسي از خود نشان داده      نمايشنامه  هشناسي نخستين نمايشنامه اصيل تركـي را ب

_________________________________________________ 

1 İttifak-ı Hamiyyet 
2 Mardin, s. 29 
3 Mehmed Bey 
4 Nuri bey 
5 Reşad Bey 
6 Namık Kemal 
7 Ayetullah Bey 
8 Refik Bey 
9 Mardin, ss. 19-20 
10 İbrahim Şinasi 
11 Ziya Paşa 
12 Ali Suavı 
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  1.نمودنوشت و در آن از حقوق و آزادي زنان دفاع » ازدواج شاعر« يمسشاعرين اولن«نام 
ترجمـان  «نامـه     زاده آقا افندي، هفتـه       با كمك چاپان   . ق 1276/.م1860شناسي در سال    

 را منتشر نمود كه اولين نشريه انتقادي در حوزه سياست، زبان و ادبيات بـه شـمار                  2»احوال
 شناسـي در سـال      3.رود كه در تاريخ عثماني حكم توقيف دربـاره آن صـادر شـده اسـت                 مي

ترجمان « نمود كه بر عكس      4»تصوير افكار «درت به انتشار روزنامه      مبا . ق 1278/.م1862
  5.چربيد اش مي صبغة فرهنگي آن بر صبعة سياسي» احوال

 نـام داشـت كـه علـي سـوآوي در سـال              6»مخبـر «هـاي نوعثمانيـان       يكي ديگر از روزنامه   
 دولـت   چون انتقادات تنـدي در ايـن روزنامـه عليـه          .  ناشر و سردبير آن بود     . ق 1283/.م1867

 .گرفت، سوآوي تحت فشار حكومت به آناتولي تبعيد و از آنجا به اروپا فرار نمود                صورت مي 
 1285/.م1868 اما در سـال      7.كرد  ميرا منتشر   » مخبر«دورة دوم   سوآوي در ايام تبعيد در لندن       

 9.شـد  مـي كمال و ضياء پاشا در لنـدن منتـشر           با همكاري مشترك نامق    8»حريت« روزنامه   .ق
 در ســال 10.هــاي نوعثمانيــان اســت انديــشهتجلّــي كمــال در ايــن روزنامــه  قمهــاي نــا الــهمق

را منتشر نمود كـه يـك        11»عبرت«بعد از بازگشت از اروپا روزنامه         نامق . ق 1289/.م1872
در » تريـس  سيل خودوطن يا «كمال به نام     با اجراي نمايشنامه معروف نامق    . سال بيشتر دوام نياورد   

انات زيادي را برانگيخت و به علت اينكه در روزنامه مزبور تعاريف زيـادي              استانبول كه هيج  
  12.صادر نمود . ق1290/.م1873ت دستور توقيف آن را در سال از آن به عمل آمد دول

_________________________________________________ 

  107ووسينيچ، ص   1
2 Tercüman-ı Ahval 

برخي از مواد اين . در زمان فواد پاشا تنظيم و اعلان شده است. م1857وعات در تاريخ عثماني در سال اولين قانون مطب  3
داشته » نظارت معارف«اجازة چاپ از  - الف:قانون كه بسيار سختگيرانه با مطبوعات برخورد كرده از اين قرار بوده است

هاي نقدي و غيرنقدي براي جرايم  بلند بالايي از جريمهدر ادامه فهرست . ها هستند  موظف به چاپ تكذيبيه- ب. باشند
اش، ناظران، حكومتهاي دوست، ارگانهاي حكومتي، مأموران دولتي،  درازي به حاكم و خانواده زبان: مختلف از جمله

   Ortaylı, s. 199 -: بنگريد. ديپلماتهاي خارجي و مردم آمده است
4 Tasvır-ı Efkar 

  198لوئيس، ص   5
6 Muhbir 

  108ووسينيچ، ص   7
8 Hürriyet 

توسط مدحت پاشا منتشر » طونه«با عنوان ) واقع در بلغارستان امروزي(در اين سالها اولين روزنامه محلي در ولايت تونا   9
 :و بنگريد_ Ortaylı, s. 199 - . شد مي

-Tahir Sezen, Osmanli Yer Adlari, Ankara, T.C.Basbakanlik Arsivleri, 2006, s.509. 
  108ووسينيچ، ص   10

11 İbret 
  213لوئيس، ص   12
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گيري نوعثمانيان در اختيار مـا قـرار          اطلاعاتي كه شريف ماردين درباره تكوين و شكل       
 بـا شـش نفـر عـضو         . ق 1282/.م1865عيـت در سـال      دهد، دال بر اين است كه اين جم         مي

كـرده   در قالب انجمن مخفـي فعاليـت خـود را آغـاز              - آمد كه اسامي آنها پيشتر      - مؤسس
و متـأثر از انديـشمندان    » 2كاربوناري ايتاليا « سازمان خود را بر اساس       ، انجمن مزبور  1.است

 6.گذاري نمـود     پايه انسويفر 5 و كندرسه  4ولترو همين طور     3آن كشور مانند سيلويو پلليكو    
 نفـر عـضو     250داراي   –  شهرت پيدا كردنـد    7»عثمانيان جديد «كه بعدها به     – اين انجمن 

پسر ابراهيم پاشـا و بـرادر       ( از حاميان توانمندي مانند شاهزاده مصطفي فاضل پاشا          آنها. بود
 نشـست   ريكه بعدها به عنوان مراد پنجم بر تخت سلطنت امپراتو         (و مراد   ) خديو اسماعيل 

 1293/.م1876جريان فكري نوعثمانيان تا سـال       . برخوردار شدند )  دولتي مستعجل داشت   و
سياسي قرن هاي   ترين جريان   ترين و تأثيرگذار    مهميكي از    - اعلام مشروطه اول عثماني    -  .ق

  . خواهيم پرداختانهاي آن رود كه در ادامه به تبيين انديشه نوزدهم عثماني به شمار مي
 كـه از سـه ضـلع اسـلاميت،     كـرد تـوان مثلثـي فـرض     نديشه نوعثمانيان را ميشاكلة ا 

 خـارج از ايـن      ،اند   و يا گفته   نوشته انهر آنچه آن  . 8مدرنيت و عثمانيت تشكيل شده است     
 اين جمعيت درباره اين سه محور داراي اتفـاق          ءپر واضح است كه اعضا    . وله نيست قسه م 

  .ام منطقي نسبت به هم دور بوده است از انسجاننظر نبوده و تفكر جمعي آن
. مانيان را به خود مشغول كرده بـود       ثمدرنيتة غربي يكي از مقولاتي است كه ذهن نوع        

  اگر تعريف هشام شرابي را دربارة تجددخواهي بپذيريم كه،
تجددخواهي مستلزم يك تلقي و كنش مثبت نسبت به نوآوري و تغيير            

_________________________________________________ 

1 Mardin, s. 20 
  : بنگريد. يكي از انجمن هاي مخفي انقلابي در اروپا ي قرن نوزده در ايتاليا و فرانسه بود ) Carbonari( كاربوناري   2

- M. Rs., “Carbonar”, in EB, vol. IV, 1971, P. 871.  
3 Silvio Pellico 
4 Voltaire 
5 Condercet 
6 Mardin, s. 29 
7 yeni Osmanlılar 

بعدها در . توان گفت تركيت در اين مقطع از تاريخ عثماني اگرچه طرفداراني داشت، اما خيلي قوي و تاثير گذار نبود مي  8
لپ اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم با ظهور ترك گرايان بزرگي مانند گاسپرينسكي، يوسف آقچورا و ضياء گوك آ

ترك گرايي به انديشه بسيار اثرگذار و تعيين كننده در تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي عثماني و تركيه جديد ... و
  :براي آگاهي بيشتر در باره مباني و اصول تفكر ترك گرايي، بنگريد. تبديل شد

- Yusuf AKÇURA, üç Tarz – I Siyaset. 
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 ـ      ...و نسبت به تمدن غربي به طور عام اسـت           ويـژه   ه و نگـاهي پويـا، ب
  1.نمايد پذير را باز مي قفگرا و و مصلحت

ي س ـآنچه نوعثمانيان با تأ   . گرا و تجددخواه بودند     مانيان مدرن ثتوانيم ادعا كنيم كه نوع      مي
بـه  . كردند، تبديل حكومت استبدادي به مـشروطه بـود          جستن به مدرنيتة غربي، دنبال مي     

مدار به جاي حكومت استبدادي خودكامه از        ماني قانون  نظام پارل  يعبارت ديگر جايگزين  
افنـدي، سـوآوي و ديگـر نوعثمانيـان در            كمال، ضياء پاشـا، اسـد      نامق. آمال اصلي آنها بود   

 از تأسيس حكومت مشروطه جانبـداري كـرده و آن را تنهـا راه نجـات                 ،هايشان  روزنامه
  2.دانستندمي امپراتوري 

ظلم و اجحـافي كـه در       .  از حكومت استبدادي داشتند    آنها دلايل زيادي براي نارضايتي    
ي دربـار   هـا   حيف و ميل اموال دولتـي در ولخرجـي         ،شد  اعمال مي  ها  با ماليات حق رعيت   

آور امپراتـوري بـه       طلبي در ولايات مختلف امپراتـوري، قـروض سرسـام           سلطنتي، استقلال 
. شـده بـود و    زمان سلطان عبدالعزيز بسيار فزاينده      در  ي اروپايي كه    ها  دولت . از عوامـل    .

  3.توانست باشد نارضايتي نوعثمانيان مي
ض رّع اين است كه نوعثمانيان تا حد ممكن سعي نكردند مت          اما آنچه جاي تعجب دارد    

 هميشه فريادشان را بر سر بابعـالي كـشيدند و در مقابـل    آنها. جايگاه و مقام سلطان باشند  
. دليـل نبـود     البته اين مسئله بي   . ون پرهيز نمودند  از انتقادهاي تند و تيز نسبت به باب هماي        

هاي اسـلامي بـود كـه الهـي بـودن منـشأ         به مقام سلطاني منبعث از انديشه  اننگاه آن زيرا  
 اعتقاد به نظريـه الهـي حكومـت آنهـا را از انتقـادات مـستقيم و                  .كرد  را تأكيد مي  قدرت  

  4.داشت كشيد، باز مي ميرا هم يدك » خلافت«ام سلطنت كه عنوان مقت به بعريان نس
 مطالعات زيادي درباره مدرنيتة    ، به عنوان يكي از اعضاي شاخص نوعثمانيان       5كمال نامق

 ،هايي كه به آن ديار داشت وي با مسافرت. غربي و نوع ساخت حكومت در اروپا انجام داد
ارلماني حكومت پبيشتر براي عثماني او  . نتايج و محاسن آن را از نزديك مشاهده كرده بود         

 در اسـلام    »شـورا «كمال با تكيه بر نظريـه        تفكر پارلماني نامق  . كرد  انگلستان را توصيه مي   
_________________________________________________ 

1 Hisham Sharabi, Arab Intellectualls and the west (London, The Johns HopkinsPress,1970) P. 6 
2 Sofuoğlu, ss. 119-122; Mardin, s. 21 

 Mardin, s. 123 – و 84احمد صائب، وقعه سلطان عبدالعزيز، ص   3
4 A.g.e, s. 97 

  :در باره نامق كمال بنگريد  5
- Fevziye Abdullah Tansel, “Kemal Muhamed Namik”, in EI2, vol. IV, p. 908. 
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كوشيدند نهادهـاي     ع او و هم قطارانش نخستين متفكراني بودند كه مي         قدر وا . شد  مطرح مي 
بـدين ترتيـب    .  كننـد  عثماني سازگار در  ي سنتي اسلامي    ها  سياسي غربي را با نظريه و روش      

 مبتني بر انتخابات، اصل نماينـدگي را        با روشن كردن پيشينه تاريخي حكومتِ     سعي داشتند   
او در سـال  بـه وسـيله   هـا   كمال به آثار منتـسكيو و ترجمـه آن          توجه نامق  1.تقويت كنند 

 2.ها با شريعت اسلامي بـود       آن ق تلاش براي تطبي   ،وسور  آثار  و تأمل در   . ق 1279/.م1863
وعثمانيان بدان دامـن زدنـد، تـشكيل دولـت قـانون و مجلـس                كه ن  يا  بنابراين، اولين مسئله  

  . بود3 و در اين ميان الگويي كه انتخاب كردند، پارلمان لندندقانونگذاري بو
ي جوان در پـي آن بودنـد كـه بـا تـدوين و تـصويب قـانون        ها  عثماني

توجه به درجه     اي كه همة افراد جامعه بي        به گونه  –اساسي براي كشور    
 – موظف به رعايـت آن باشـند         يشان در جامعه عثمان     يا شأن اجتماع  ي

. دامنه اقتدار ديوانسالاري حاكم را محدود كنند       . از اين روي تـدوين      .
انوني كه بتواند افراد را در برابر رفتار خودسرانه حكومـت حمايـت و              ق

. نمـود   ثبات و دوام موفقيت اصلاحات را تـضمين كنـد، ضـروري مـي             
جـوان اسـتقرار مجلـسي از نماينـدگان         ي  هـا   دومين تقاضـاي عثمـاني    

برگزيده ملت بود كه چون ابزاري قانوني اعمال نظارت كند و تضميني            
  4.كنند باشد بر اين كه همه مديران در محدوده قوانين خوب عمل مي

نوعثمانيــان در يــك رويكــرد انتزاعــي و مــستقل بــه مدرنيتــة غربــي دچــار مــشكل 
)Problem (دنـد تـا مدرنيتـة      كر تـلاش مـي   ان  مد كه آن  آ يد مي مشكل آنجا پد  بلكه   .نبودند

اينجا بود كـه دچـار دوگـانگي و گـاهي           . غربي را با شريعت اسلامي سازگار نشان بدهند       
 اسـلامي بـود و از ايـن رو بـا احتيـاط بـه          ،زيرساخت فكري نوعثمانيان  . شدند  تعارض مي 

مـي كردنـد     سـعي     مسلماناني صادق و فداكار بودنـد كـه        اناغلب آن . كردند  غرب نگاه مي  
 ـ. ارائـه كننـد    مقرائتي نـو و سـازگار بـا شـرايط زمانـه از اسـلا                معتقـد بودنـد كـه       انآن

_________________________________________________ 

  231، ص 2شاو، ج   1
  190لوئيس، ص   2
 در تقدم بر قانون پارلماني فرانسه كه تحت حكومت ناپلئون سوم بود و او آن را –نامق كمال به قانون پارلماني انگلستان   3

به عنوان » لتقدرت مغلوب نشدني آراء عمومي عليه قدرت دو«از سوي ديگر، لندن را با .  متوسل شد–دانست  مستبد مي
  .523راس، ص  لرُد كين: بنگريد. پنداشت در اصول سياسي مي» مدلي براي دنيا«

  232، ص 2شاو، ج   4
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ماندگي مسلمانان بيانگر عيبي ماهوي در خود اسـلام نيـست بلكـه ناشـي از تـسلط                    عقب
ي هـا    همچنين ناشي از تسلط قرائـت      . كرد م كه شرق را از فرصت ترقي محرو       استغرب  

  1.تابيد م بود كه هرگونه تحول و تغيير را برنميمتصلبانه از اسلا
، »اجماع«،  »بيعت«نوعثمانيان با مراجعه به نصوص اسلامي و استخراج مفاهيمي مانند           

هـا بـا برخـي از        ، سعي در تطبيق آن    »عدالت« و   »امر به معروف و نهي از منكر      «،  »شورا«
اريـسم، حكومـت    تنماارلقراردادهاي سياسي و اجتماعي تمدن غربـي ماننـد دموكراسـي، پ           

. مشروطه و .   .بودند .
نـصوص  ديگـر   در قـرآن و     كنند،     مي يي كه دنبال  ها   آرمان  كه  بر اين عقيده بودند    ان آن

 قـدرت و مقـام سـلطان نيـز بيـشتر از             از  شـان  در همين راستا فهـم    2.اسلامي موجود است  
حكومـت قائـل    له باعث شد تا به نظريه الهي        ا همين مس  .گرفت  هاي ديني نشأت مي     آموزه

باشند و هرگونه عصياني را بر عليه سلطان كه از نظر آنها داراي مقام خلافـت هـم بـود،                    
نظـر    اگرچه در اين باره بـين همـه نوعثمانيـان اتفـاق    3.عصيان بر پيامبر و قرآن تلقي كنند      

وجود ندارد و تندروهايي مانند علي سوآوي با رويكرد متفاوتي، مقام سلطان را در مقابـل                
دانستند، با اين حال او هم توصيه به عصيان و انقلاب بر عليه شخص                ياراتش مسئول مي  اخت

ن نا اما عصيان بر مديراني كه در صراط مستقيم نيـستند را بـر همـه مـسلما           ،سلطان ننموده 
  4.واجب دانسته است

 اين مطلب هم ناگفته نماند كه اساساً نوعثمانيان هيچ انديشه و نظريه مشخصي دربـاره               
نگـاه  » انسـم رپ« در آثارشان به اين مقوله به عنوان يك          انهيچ كدام از آن   . قلاب نداشتند ان

 غالباً معتقد به كار فرهنگي و قلمي بودند تا تلاش براي تغيير سياسي به وسيله                انآن. نكردند
 ، انقـلاب   و اي مشخص بـراي عـصيان       رسد نداشتن نظريه     به نظر مي   .قيام مسلحانه شمشير و   
را آسماني قدرت باشد كه مشروعيت » به نظريه الهي حكومتباور «همان تفكر منبعث از 

 براي نمونه، نامق كمال معتقد بود كه رفتار حاكم اگر بـر مبنـاي        5.كردو خداوندي تلقي مي   
  6.مقتضاي طبيعي او باشد برابر و مساوي با شريعت و موافق با آن و لازم الاطاعه است

_________________________________________________ 

1 Mardin, s. 95 
2 Mardin, s. 96 
3 Sofuoğlu, s. 169 
4 A.g.e, s. 164 
5 Mardin, s. 447 
6 Sofuağlu, s. 175 
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وي ديگر تعلقّ خـاطر بـه مـدرنيت، نوعثمانيـان را بـه              تغلبّ انديشه اسلاميت و از س     
آنها از يك طرف خواهان حكومـت  . پذيري آن دو واداشته بود   تلاش گسترده براي تطبيق   

ارائـه تعريفـي از آن در قالـب مفـاهيم اسـلامي             تلاش براي   مشروطه و از سوي ديگر در       
 از همـين زاويـه      مي كردنـد،  رد  تنظيمات وا مردان  اتفاقاً انتقاداتي كه نوعثمانيان به      . بودند
 عدم توجه به مبـاني شـرعي در تنظـيم و            ،»فرمان گلخانه « به   انيكي از انتقادات آن   . است

   1.پيشبرد آن بود
را به خـاطر غفلـت در نگهـداري و حفـظ            مردان تنظيمات   نامق كمال،   

به اعتقاد او   . گرفت  بهترين آداب و رسوم قديمه اسلامي به باد انتفاد مي         
 جديـدي   يبخش و راهنماي نهادها     توانستند الهام   ب و رسوم مي   اين آدا 

  2.شدند باشند كه از اروپا اخذ مي
بيش از ديگر مفاهيم اسـلامي، مـورد توجـه نوعثمانيـان            » شورا«و  » بيعت«دو مفهوم   

 ـ         . قرار گرفته است   و نظـام   » بيعـت « مفهـوم    بآنها دفاع از حكومـت مـشروطه را در قال
پيمـاني  » بيعـت «از ديد نوعثمانيان    . كردند  اسلاميزه مي » شورا«مفهوم  پارلماني را در قالب     

بـر  . كنـد   دو سويه بين حاكم و مردم است كه براي هر دو وظايف و حقوقي را تضمين مي                
. اين اساس مردم موظف به اطاعت از سلطان و سلطان مسئول در قبال مـردم خواهـد بـود                  

هـاي حكـومتي دولـت        ين مفـاهيم بـه نظريـه      توان بر اساس ا     تصور آنها بر اين بود كه مي      
   3. نزديك شد،پاسخگو كه در اروپا مطرح بود

مفهوم شورا براي تبيين نظام پارلماني اروپا بـه شـدت مـورد توجـه نوعثمانيـان قـرار                   
 1285/.م1868در سـال    » حريت«نامق كمال در سرمقاله نخستين شماره روزنامه        . گرفت

چـون ميخـي بـراي آويخـتن        « استناد نمود و از اين آيـه         »و امرهم شوري بينهم   « به آية    .ق
 توجـه خـاص     4». ايجاد دولتي شورايي و نماينـدگان منتخـب مـردم اسـتفاده كـرد              يتقاضا

بـه  . نوعثمانيان به مفهوم شورا وجه تـدافعي هـم در مقابـل اعتـراض مخالفـان آن داشـت          
 ـ  گرايان س   براي پاسخگويي به اعتراض اسلام    نوعثمانيان  عبارت ديگر     را مـتهم    اننتي كه آن

_________________________________________________ 

1 Mardin, s. 184 
  189 ص لوئيس،  2

3 Mardin, s. 442 
  208لوئيس، ص   4
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 هاي نوگرايانـه، بـه مفـاهيم اسـلامي تمـسك            ، در طرح انديشه   كردند مي» غربي شدن «به  
تعريفي كه از دولت مـشروطه ارائـه    » حكومت مشروطه «افندي در رساله    اسد. جستند  مي

 ضـياء   1هـاي نـامق كمـال،       ت در نوشته  يهمين وضع . ست كاملاً مبتني بر نظريه شورا     كرد،
  5. و ديگران وجود دارد3،4افنديمدحت د  احم2پاشا،

گرايـي و     مانيـان را دچـار دوگـانگي و دسـت و پـا زدن بـين اسـلام                 ثاين وضـعيت نوع   
 هم توجه به مباني اسلام و هم علاقه به كسب مدرنيته غربي باعث ايـن                6.گرايي نمود   غرب

جدا نمودن   سعي در    ، براي خلاصي از اين وضعيت دوگانه      انبرخي از آن  . دوگانگي شده بود  
بـديهي  امـا   . كردنـد   را تأييد مي  غربي   و تنها كسب تمدن      داشتندفرهنگ غرب از تمدن آن      

چرا كه فرهنگ و تمدن غرب نه مثـل آب و روغـن   . ممكن نبودعملاً كه اين مسئله   است  
هـاي    آشـيل انديـشه  نةپاش ـ. بلكه بسان چشم و نگاه در درون هم و غيرقابل انفكـاك بـود          

 از سـوي    وتوصـيه   را  آنها از يك طـرف تـشكيل پارلمـان          . وگانگي بود نوعثمانيان همين د  
به عقيده بركس تلاش نوعثمانيان از       7.كردند  ن به آن مخالفت مي    ناديگر با ورود غير مسلما    

د نوسازي جامعة عثمـاني بودنـد و نـه          صدآن روي به ناكامي انجاميد كه آنان نه صرفاً در           
از اين روي   . خواستند  اي بدهند، بلكه هر دو را با هم مي         خواستند تنها به اسلام جان تازه       مي

توانست جامعه اسلامي اصـيل باشـد و نـه            اي كه آنها در صدد ايجاد آن بودند نه مي           جامعه
 در حالي كه قـانون اساسـي كـشورهاي اروپـايي را بـراي      ل نامق كما8.صرف  جامعه غربي   

كـرد كـه اگـر        دانست، اما ادعـا مـي       مناسبي مي  ي قوانين اساس  ،گذاري دولت مشروطه    بنيان
يخ الاسـلام را بـراي تـصويب    نويس آن قانون شركت داده شود، فتواي ش     روزي در تهيه پيش   

يعني قوانين اساسي غربي را تـا حـدودي كـه در چهـارچوب              . بند آن لازم خواهد شمرد    بند
  9.داد احكام شرعي بگنجد و تضادي با آن نداشته باشد مورد قبول قرار مي

_________________________________________________ 

1 Tarik Zafer Tunaya, “Hükümet-ı Meşruta”, (İstanbul Boğaziçi üniv. Dergisi, 1978) s. 231 
2 Hürriyet, No. 7, 10 Ağustos, 1868 
3 Ahmed Midhat Efendi 
4 Birol Emil, “Ziya Paşada İslamiyet ve Meşveret Fikri”, (İstanbul I.Milli Türkoloji Kongresi, Konan Yay. 

1980) s.14 
  .تر خواهيم پرداخت گرايان سنتي در آستانه مشروطه، مفصل مجادلات نوعثمانيان و مدحت پاشا با اسلامبه در صفحات آتي،   5

6 Ortaylı, s. 185 
ا ابراز نموده نامق كمال هم در مقالاتي مخالفت خود ر. علي سوآوي كاملاً مخالف با حضور غيرمسلمانان در مجلس امپراتوري بود  7

   - Sofuoğlu, ss. 95, 178: بنگريد. است
8 Berkes, s. 296 

  151، ص 3نيا، ج  رحيم رئيس  9
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كرد كه اگر شيخ الاسلام، قـانون         مال اين موضوع را هم براي ما روشن مي        كاش نامق ك  
كرد و كدام يك را بر ديگري         داد، چه كار مي     اساسي را خلاف شرع اسلامي تشخيص مي      

نامق كمـال در يكـي از مقـالات خـود نوشـته كـه دولـت                 زمينه  داد؟ در همين      ترجيح مي 
كام رعايت نگردند، هستي سياسي دولـت       عثماني متكي به احكام ديني است و اگر اين اح         

و نابـساماني جامعـة   هـا   هم نامق كمال و هـم ضـياء پاشـا نارسـايي          . به خطر خواهد افتاد   
  1.دانستند عثماني را ناشي از كاهش اعتنا نسبت به اسلام و عدم رعايت اصول آن مي

به افكـار   رسد، فربه شدن انديشه اسلاميت در نزد نوعثمانيان بيش از آنكه              به نظر مي  
 در واكـنش منفـي نـسبت        انآن. شان بود    منبعث از جايگاه سياسي و اجتماعي      ، برگردد انآن

 مواضـع   2به عملكرد مـردان تنظيمـات كـه توجـه چنـداني بـه مـسائل شـرعي نداشـتند،                   
مضافاً بر اينكه عدم اجازه عالي پاشا و فـؤاد پاشـا            . دادندبروز  را از خود    اي  گرايانه   اسلام

  .مناصب حكومتي، بيش از پيش به اين مسئله دامن زد در ورود به نوعثمانيانبه 
 اينان كساني بودند كه يـا       .اينان خود پروردة همين دوره تنظيمات بودند      

در مـدارس جديــد غيردينــي تحــصيل كـرده بودنــد يــا بــراي تكميــل   
تحصيلات خود به خارج اعزام شده بودند، اما بر خلاف مـأموران كـه               

هـاي    متي يافته بودند، از دستيابي به مقـا       عيقشور مو در دستگاه ديواني ك   
اينان ناقدان نظـامي شـدند      . مناسب در نظام تنظيمات عاجز مانده بودند      

  3.كه خود از درون آن سربرآورده بودند
دوگانگي ياد شده، به نوعي نشان از عـدم وجـود انـسجام منطقـي در انديـشه نوعثمانيـان                    

 ـتوجهي از نزد  » انديشه عثمانيت « يعني   انآن اما اگر به ضلع سوم افكار        4.است ك داشـته   ي
  .كنيممي  بيشتر مشاهده نوعثمانيان نبود نظم و انسجام منطقي را در آراء ،باشيم

 كه به معناي برابري و يگـانگي        است گري   يكي ديگر از شعارهاي نوعثمانيان، عثماني     
 نخـستين اصـلي را      نامق كمال . همه اتباع امپراتوري در درون يك سرزمين مشترك است        

_________________________________________________ 

  همان  1
  همان  2
  228، ص 2شاو، ج   3
4  Ortaylıگرايي تكامل يافته و سوسياليزم، در  گرايي، مدرنيستي و ترك هاي ليبراليستي، اسلام  معتقد است كه وجود انديشه

نوعي تشتت و تنوع آراء در نزد آنها ايجاد كرده و باعث شده بود كه خط فكري مشخصي را در نوگرايي عثمانيان جوان، 
  A.g.e, s. 280 - تعقيب نكنند 
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شـماره   نخـستين  سـرمقاله  كه   بود» الحب الوطن من الايمان    «،كه براي نوعثمانيان برشمرد   
ت      اجـراي نمايـشنامه     . بـه آن اختـصاص داد      . ق 1285/.م1868در سـال    را  روزنامه حريـ

 شان بـود    پرستي  مانيان در اعلان وطن   ثاوج و شاهكار هنرنمايي نوع    » ترسسيليخود  وطن يا   «
  . دولت را هم برانگيختت مخالفكه حتي

ي پرشـور و    هـا   نمايشنامه پر از احساسات قوي ميهن پرستانه و التماس        
بود كه به ميهن خود عشق بورزنـد و در          ها     و ترك  ها  هيجاني به عثماني  

. مقابل دشمنان از آن دفـاع كننـد        . ت رهرگونـه تجلـي شـور و حـرا         .
ر غريـب و خانـه       مخصوصاً اگر با ايـن فك ـ      .مردمي مورد سوء ظن بود    

يافت كه مردم براي بيعت و وفاداري، نه به سـلطان و              برانداز ارتباط مي  
وزراي او و نه به جامعه اسلامي و شارحين مقتدر آن ديني ندارند بلكه              

  1.جودي تجريدي و ناآشنا به نام وطن وفادار باشند وصرفاً بايد به ذي
  را مطـرح   "اسـلامي " وطن   انآن. مي نبود پرستي نوعثمانيان هم خالي از پسوند اسلا        اما وطن 

اگر اين شـعار عثمانيـت بـراي        . وطني كه در وهلة اول براي مسلمانان و تركان است         . كردند  مي
 طلب و يا جلوگيري از تـشديد فـشار          مصارفي از جمله آرام نگه داشتن ولايات استقلال       

 در غير ايـن     .پذيرفتني است  ،بوده باشد ها    و غير ترك  ها    در تضييع حقوق غيرمسلمان   ها    اروپايي
ثابت نمودند كه چندان به برابري و تـساوي اتبـاع            شان   خود نوعثمانيان با كلام و عمل      تصور

نامق كمال در همين زمان كه از عثمانيگري دفـاع          . در تمام شئون سياسي و اجتماعي قائل نيستند       
 اعتقـاد   او. نمـود  را مطـرح مـي    » وحدت اسلامي تحت رهبري خليفه عثمـاني      «كرد، نظريه     مي

بايد تمامي مسلمانان امپراتوري اعم از ترك و غير ترك تحت لواي آن گردهم آيند               كه  داشت  
  2.ه جهاني عقب نمانندع تا از توسكنندو براي اتحاد مسلمانان جهان در آسيا و آفريقا تلاش 

همزمـان و در يـك      را   هويت ملي    وهويت ديني   در عثماني   توان    اما اينكه چگونه مي   
 اينكه يكـي از آن دو        پاسخ .ايم  سطح پيش برد، پاسخي است كه در عمل جواب آن را يافته           

كاري كه عبدالحميد بـا كمـك سـيدجمال انجـام داد و             .  باشد يبايد حداقل فرع بر ديگر    
  .تر نمود ت و تركيت برجستهيانديشه اتحاد اسلامي را در مقابل انديشه عثمان

_________________________________________________ 

  213لوئيس، ص   1
  190 لوئيس، ص – و 152نيا، ص  رئيس  2



 157        .) م1839- 1871(» اصلاحات«و » گلخانه«دو فرمان   

گري را سر دادنـد، امـا در مـواقعي بـر              شعار عثماني  نوعثمانيان در همان زمان اگرچه    
اي بـه حـضور       نامق كمال، ضياء پاشا و علي سوآوي هيچ علاقـه         . خلاف آن موضع گرفتند   

پاشا  ا در نوشتار طنز آلودي عليه عالي      ضياء پاش . غيرمسلمانان در مجلس امپراتوري نداشتند    
  .كند از فعاليت او در اين زمينه انتقاد مي

سند  م ـ نيـز بـر   ها    ري حق هدف او آشكار شود قريباً اين كولي        اگر به يا  
انـد     تنها يهوديان هستند كـه مـستثني شـده         .وزير اعظم خواهند نشست   
 و تـساوي    مـشير هـم   و  يگ سـاخته    ب هم   ،چرا كه از يونانيان و ارمنيان     

  1.حقوق را به كمال رسانده است
  يكي از  به وسيله مخالفت نمود،   وقتي نامق كمال در جايي با حضور غير مسلمانان در مجلس            

 ،كني  ادت باشد، اين چند هزار كروش حقوقي كه دريافت مي         يشد كه   گفته  همراهانش به او    
 همينطـور علـي سـوآوي       2.يي است كه از غيرمسلمانان گرفتـه شـده اسـت          ها   ماليات زمقداريش ا 

مجلسي كه متـشكل     با اينحال با     3دانست،   اينكه تمام مردم ساكن عثماني را يك ملت مي         عليرغم
 مهلـك ورزيـد و آن را بـراي عثمـاني           مـي  مخالفـت    ،از فرق، مذاهب و اديـان مختلـف باشـد         

  4.دانست مي
ه نگرفـت   ش هيچ وقت در امپراتوري ري     »عثمانيگري«شايد به همين علت باشد كه انديشه        

ا برخـي آن ر (ي زيردست بدان روي خوش نـشان ندادنـد   ها زيرا از سويي ملت  . و پايدار نماند  
 از  .)جدي نگرفتند و برخي هم اساساً به دنبال استقلال و جدايي بودند نه مـساوات و عـدالت                 

  5.سويي در ميان پشتيبانان اين انديشه درباره چگونگي اعمال آن ناسازگاري وجود داشت
هنگامـه  و هاي سياسي و فكري نوعثمانيـان در دوره عبدالمجيـد           با توجه به اينكه فعاليت    

 بنـابراين   ،كات زيادي با انديشه سياسي مدحت پاشـا دارد        اشتراز تداوم يافته و     مشروطه اول ني  
گـرديم بـه تحـولات     اينـك بـازمي  . هـا خـواهيم پرداخـت    هاي بعدي باز هم بـدان   در بخش 

  .لامپراتوري در آستانه مشروطه او
_________________________________________________ 

  185لوئيس، ص : قل از ن(E.J.W. Gibb, Ottoman Poetry, V, 105-106)» شعر عثماني«ترجمه از هميلتون گيب در كتاب   1
2 Sofuoğlu, s. 178 

  152نيا، ص  رئيس  3
. اند ناگفته نماند كه برخي از نوعثمانيان همانند اسد افندي و مدحت پاشا با حضور غيرمسلمانان در مجلس موافق بوده  4

 - A.g.e, ss. 94-179: بنگريد
  111ووسيينچ، ص   5
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  ششمفصل 

  اول اعلان قانون اساسي و استقرار مشروطه 
  .)م1871- 1876(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در امپراتوري عثماني،   . ق 1292- 93./م1875- 76ي  ها  شديد بحران اقتصادي و سياسي در سال      ت
وضع مالي وخيم امپراتـوري     . فراهم آورد  گيري نهضت مشروطه    براي شكل زمينه مساعدي را    

هـاي   م واةبهـر نصف  1ن دولت كهاعلا ي خارجي كه به تبع آنها و ناتواني در پرداخت بدهي    
 جدال مسلمانان و مسيحيان در بالكان كـه در ايـن زمـان              2،كردواهد  خارجي را پرداخت نخ   

ي اروپاييان درباره عثماني به جا گذاشت و احتمال مداخلـه دول            ها  تأثيرات زيادي بر سياست   
 و همچنين عدم همراهي و     3اروپايي را در امور داخلي امپراتوري به صورت جدي مطرح نمود          

خواهان كه    طلبان و مشروطه    حمود نديم پاشا با اصلاح    همدلي سلطان عبدالعزيز و صدراعظم م     
را به دنبال اعلان قانون اساسي و استقرار حكومـت مـشروطه بودنـد، شـرايط لازم                 ا جديت   ب

كـه داراي منـصب      -  در اين زمان، مدحت پاشـا      4.ساختي عمومي فراهم    ها  براي ناخشنودي 
ز مقام صدارت به مدت سه ماه در سال          اما بالاترين مسئوليت او تا اين زمان احرا        ،سياسي نبود 

 رهبـري   -  بود كه از طرف سلطان عبدالعزيز به اين مقام انتخاب شـده بـود              . ق 1289/.م1872
  . و باب همايون را برعهده داشتسرايي اعتراضي نسبت به ها جريان

_________________________________________________ 

: بنگريد.  به دول اروپايي را در عهد سلطان عبدالعزيز ارائه داده استاحمد صائب در كتاب خود جدولي از قروض عثماني  1
  85احمد صائب، وقعه سلطان عبدالعزيز، ص 

2 Berkes, s. 310; Baykal, s. 48 
  : براي اطلاعات بيشتر درباره مسائل عثماني در بالكان در عهد تنظيمات و اصلاحات به پژوهش مستقل زير رك  3

- M. Hüdai Şentürk, Osmanl� Devleti'nde Bulgar Meselesi 1850-1875 (Ankara, 1992) 
4 Engelhardt, s. 329 
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  فتاها و عزل سلطان عبدالعزيزس شورش .1
 كه در اعتراض به صدارت      2ل آغاز شد  استانبو) طلاب علوم ديني   (1فتاهاسواقعه از شورش    
ير ايگنـاتيف   ثروسي بود و به شدت تحـت تـأ         هاي   كه داراي گرايش   – محمود نديم پاشا  

ي درس را تعطيـل و در ميـدان   هـا  الاسلام، كلاس  شيخ3افنديفهمي و حسن  – قرار داشت 
كـه   سـلطان عبـدالعزيز      4.اجتماع نموده و خواسـتار پاسـخگويي شـدند        » فاتح«و  » بايزيد«

يافت، بلافاصله محمود نديم پاشا را از مقام صدارت عزل و متـرجم         شرايط را مناسب نمي   
، 6همچنين مدحت پاشا به عنوان رئـيس شـوراي دولـت       . نموداو   را جايگزين    5رشدي پاشا 

 جايگزين حسن فهمي افندي     8 به سمت سرعسكر و حسن خيراالله افندي       7حسين عوني پاشا  
 اگرچه فرضيه تحريـك     9. عملاً دولت جديدي شكل گرفت     الاسلام شد و بدين شكل      شيخ

 مدحت پاشا غيرمحتمل نيست، اما او خود علـت اصـلي شـورش آنهـا را                 به وسيله طلاب  
 اهل روملي   ،خواندند  درس مي » فاتح«هايي كه در مدارس       بيشتر طلبه . داند  وقايع بالكان مي  

طـلاب بـر اسـاس      . داشـتند   ا مي شمار رو   بيهاي    مبلغارها در آن دوران در روملي ست      . بودند
  :آوردند، مطلع شدند كه اخباري كه به دست مي

اعدام اي ديگر، به دست بلغارها        اي و خويشاوندان عده     پدر و مادر عده   
  10. ... شده و يا اموال كساني ديگر به يغما رفته است

_________________________________________________ 

  . رواج يافت(Softa)اين واژه بعدها بصورت سفتا . شدند  ناميده مي(sukhte)طلاب عثماني ابتدا سوخته   1
  192-3عبدالرحمن شرف، صص   2

3 Hasan Fehmi Efendi 
4 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi (Ankara, Türk Tarih kurumu, 2000), s. 13- ,  

  529راس، ص  لرد كين
5 Mütercim Rüştü Paşa 

توان از اين  برخي از نويسندگان معتقد هستند كه مي. تأسيس شد.  ق1285./م1868در سال » شوراي دولت«نهاد   6
 :بنگريد. نام بردتشكيلات به عنوان نخستين پارلمان در امپراتوري 

  - Tarık Zafer Tunaya, “Midhat Paşa’nin Anayasacılık anlayışı” Uluslararası Midhat Paşa Semineri 
(Ankara, TTK, 1986) s. 43  

7 Hüseyin Avni Paşa 
8 Hasan Hayrullah Efendi 

  - و 173احمد صائب، وقعه سلطان عبدالعزيز، ص   9
- Mahmud Celaleddin Paşa, Mirat-ı Hakikat, (İstanbul, Dersa’adet, 1329) s. 101;- Baykal, s. 8 

وزارت فرهنگ و ارشاد : تهران( دين و سياست در دولت عثماني، ترجمه منصوره حسيني و داود وفايي، ،داوود دورسون  10
- 392صص ) 1381اپ اول، اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات و كتابخانه، موزه و مراكز اسناد مجلس شوراي اسلامي، چ

  172 احمد صائب، وقعه سلطان عبدالعزيز، ص –و . 391



 161        .) م1871-1876(اعلان قانون اساسي و استقرار مشروطه اول   

دست بـه   اي تحويل باب همايون دادند، اما چون پاسخي نشنيدند            آنها بر اين اساس، عريضه    
  .شورش زدند

. تا خلع سـلطان عبـدالعزيز هيجـده روز بيـشتر نيـست            فتاها  سفاصله زماني از شورش     
مترجم رشدي پاشا صدراعظم، مدحت پاشـا رئـيس شـوراي دولـت، حـسين عـوني پاشـا                   

 1.عسكر و حسن خيراالله افندي هيأتي بودند كه تصميم به خلع عبدالعزيز گرفته بودنـد              سر
ي داخلـي و رفـع خطـر        هـا   گيري شـورش    ن اقدام ممانعت از اوج    هدف مشترك آنها از اي    

 امـا داراي    ، همه در ايـن هـدف مـشترك بودنـد          اناگرچه آن . تهديدات دول خارجي بود   
خواه تفاوت فكري زيادي با حسين عوني          مشروطه يمدحت پاشا . تفكرات يكساني نبودند  

ل و صـغيرالفكر     پاشـا كـه مـردم را كـم عق ـ          ي متـرجم رشـد    يـا . گرا داشت   پاشاي نظامي 
در نهايـت  يچ اعتقـادي بـه واگـذاري اختيـار و آزادي بـه مـردم نداشـت و               و ه  خواند  مي

 نداشت و اشتهار    ي در ميان مردم    چندان جايگاه مطلوب   كهالاسلام    خيراالله افندي شيخ   حسن
  2. موقعيت مناسبي براي او به جا نگذاشته بود»شراالله« و »امام مفسد«طلبي و  او به جاه

 بـا   . ق 1293 جمادي الاول    7/.م1876 مي   30ن حال مدحت پاشا و همراهانش در        با اي 
حكمي از طرف مفتي اعظم كه خلع سلطان را تجويز كرده بود، به طور رسمي عبـدالعزيز                 

چند روز پس از عـزل عبـدالعزيز        . را عزل و برادرش مراد را به جاي او بر تخت نشاندند           
از سلطنت، جسد وي را در قصر چراغـان،         ) .  ق 1293 جمادي الاول    12/.م1876 ژوئن   4(

ظاهر امر حـاكي از     .  پيدا كردند  ،يش سخت شكافته شده بود    ها  ي دست ها  در حالي كه مچ   
آن بود كه وي با قيچي كوچكي كه براي آرايش موهـاي سـر و ريـش در اختيـار داشـته،            

ند و كميتـه  وزيران همراه با وزير اعظم در محل حاضر شد  . اقدام به خودكشي كرده است    
تن از پزشكان برجسته از جمله چند تـن از پزشـكان وابـسته بـه               نوزده  تحقيق مركب از    

از همـان   .  اما اين پايان كار نبـود      3. نظر خودكشي را تأييد كردند     ،هاي خارجي   سفارتخانه
_________________________________________________ 

ترين متن در انعكاس گفتگوهاي سليمان پاشا، مدحت  اثر حاضر مهم. 13ص ) 1326استانبول، (سليمان پاشا، حس انقلاب   1
  .سلطان مراد استي پاشا درباره عزل سلطان عبدالعزيز و روي كار آمدن نپاشا، خيراالله افندي و حسين عو

المال  هاي زيادي كه سلطان در استفاده از بيت  به علت اسرافنخستخيراالله افندي به دو علت فتوا به خلع عبدالعزيز داد،   2
براي متن فتوا .  دولت و مردم را دچار مشكل نموده بود،اش  عدم انجام درست وظايف اداري و دينيسببدوم به . نشان داد
  15شا، ص سليمان پا: بنگريد

- İbretnüma (Mabeynci Fahri Bey’in Hatıraları- ve İlgili Bazi Belgeler), haz. Bekir Sıtkı Baykal (Ankara, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2. Baskı, 1989) ss. 121-137 

  .ل صدور فتوا آمده استالاسلام خيراالله افندي شرحي درباره علل و دلاي اي از شيخ رساله» عبرت نما« در منبع مهم -
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 1. مدحت پاشا و يارانش همواره در مظان اتهام به قتل سلطان مخلوع قـرار گرفتنـد                ،زمان
 بعد از ارائه همه دلايل مدعيان به قتل رسانده شدن عبـدالعزيز در              2»اوغلومدحت سرت   «

بيست و دو مورد، دلايل مردود كننده آنهـا را كـه از طرفـداران نظريـه خودكـشي بيـان                     
  :گيري نموده است گرديده، در بيست و هفت بند بازگو كرده و خود سرانجام چنين نتيجه

يابي  طرفانه مورد بررسي و نقد و كنه     اگر اين دلايل و ادعاهاي متقابل، بي      
نمايـد،   قرار گيرند، مشاهده خواهد شد كه روايت انتحار خردپذيرتر مـي         

در حالي كه غالب ادعاها و دلايل ارائه شده براي اثبـات ايـن كـه قتلـي                  
در حقيقـت هـم     . رسـند   ناوارد و ناپذيرفتني به نظـر مـي        صورت گرفته، 

 نظـر مـا سـلطان عبدالحميـد در          به ... خودكشي عبدالعزيز محقق است   
اند عبدالعزيز كشته نشده، بلكه خودكشي كرده  رأس آنهايي كه باور داشته

آرزوي رها كردن خود از شر مدحت پاشا و يـارانش           . است، قرار داشته  
  3. ... بوده كه او را به راه انداختن نمايش محكمة ييلديز سوق داد

ايـن كـه مـراد شـديداً     . اه جديـد بـسته بـود      مدحت پاشا اميد و آرزوهاي زيادي به پادش ـ       
 او در آن فرمان حكم      .شود   از نخستين فرمان وي آشكار مي      ،خواستار انجام اصلاحات بود   

 رها داده بود و ديگر اينكه خود به طـو           و وزارتخانه ها    به انجام تغييراتي در سطح سازمان     
غي حدود سـي ميليـون      لبداوطلبانه بخشي از سهام شخصي سلطان را از خزانه كشور كه م           

 در اين زمان همچنـين مقـرر شـد كـه شـريعت تحـت                4.شد، قطع كرد    غروش در سال مي   
هيچگونـه تبعيـضي در مـذهب يـا نـژاد از              حمايت حكومت قرار گيرد، اما همه اتباع بي       

برخوردار شوند تـا در كنـار يكـديگر بـراي سـرزمين             ها    آزادي و مساواتي همپاي عثماني    
  5.ود فعاليت كنندمادري، كشور و ملت خ
در بحبوحـة منازعـات   . طلبان با مراد پنجم به زودي به پايان رسـيد      اما ماه عسل اصلاح   

 بر سـر قـانون اساسـي و اعـلام آن، بيمـاري مـراد                ،گرا  ي سنت ها  خواهان با گروه    مشروطه
_________________________________________________ 

  :هاي آخر عمر سلطان عبدالعزيز بنگريد براي مطالعه گزارش يك شاهد عيني از وقايع روزها و شب  1
- İbretnüma (Mabeynci Fahrı Bey’in Hatıraları ve İlgili Bazi Belgeler) 

2 Midhat Sert Oğlu 
  177نيا، ص   نقل از رئيس،47 و 55، صص 6تاريخ مفصل عثماني، ج   3
  :بنگريد: اين موارد در فرمان جلوس آمده است  4

- Osman Nuri, Abdülhamid ve Devri-i Saltanatı (İstanbul, 1327) ss. 31-32. 
  285، ص 2شاو، ج   5



 163        .) م1871-1876(اعلان قانون اساسي و استقرار مشروطه اول   

در زمــان ســلطنت عبــدالعزيز روابطــي بــا روشــنفكران و  پــيش تــر  مــراد 1.مطــرح شــد
ي مخفي او با آزاديخواهان تبعيدي، سلطان       ها   داشته و به دليل فاش شدن تماس       آزاديخواهان

با وي رفتاري توأم با سوءظن داشت و او را به زندگي در شرايطي تقريبـاً منـزوي و تحـت                     
 فشارهاي ناشي از ايـن شـكل زنـدگي و اسـتعمال فـراوان               2.مراقبت شديد مجبور كرده بود    

در .  او را دچار اختلالات فكري شـديدي كـرده بـود           ، براي تسكين روحي   يالكلمشروبات  
بعـضي  . زيادي بر بالين او آوردند    پزشكان  . ابتدا اميدواري زيادي به بهبودي او وجود داشت       

هـد  ااز آنها معتقد بودند ناراحتي عصبي و روحي سلطان گذراسـت و بـه زودي خـوب خو      
از ويـن بـراي مـداوا بـه         زشـكي   پتا اينكه   . شد، اما بعضي از آنها خلاف اين نظر را داشتند         

 سـلامتي خـود را بـاز      ناستانبول آمد و بعد از معاينه نظر داد كه در عرض سـه مـاه سـلطا                
و هم متـرجم  ) كه در اين زمان رئيس شوراي دولت بود  (پاشا   م مدحت  اما ه  3.خواهد يافت 
ز نظـر   مترجم رشدي پاشا به اين علت كه ا       . توانستند صبر كنند     نمي )صدراعظم(رشدي پاشا   

ها در امپراتوري در اين شـرايط  رتواند بكند و كا    او دولت بدون پادشاه سالم هيچ كاري نمي       
مدحت پاشا هم براي اعلان قانون اساسي بسيار عجله         . بحراني تا سه ماه معطل خواهد ماند      

 از تـشكيل    پـيش او  . داشت، چرا كه شرايط جهاني به هيچ وجه بـه نفـع امپراتـوري نبـود               
انگلـستان،  (كه قرار بود سفراي شش دولت قدرتمند اروپـايي           - المللي استانبول   كنفرانس بين 

براي ملزم نمودن بابعالي به انجام اصلاحات اساسـي         ) فرانسه، آلمان، اتريش، روسيه و ايتاليا     
 4-  در اسـتانبول گـردهم آينـد       . ق 1293 ذي الحجه    7/.م1876 دسامبر   23در امپراتوري در    

او . به همين علت مدحت پاشا به سراغ عبدالحميـد رفـت          . آمد  ل مي به اين موفقيت ناي    بايد
. تـر اعـلام كنـد    خواست كه قانون اساسي و مشروطه را قبول و هرچه سـريع    سلطاني را مي  

عبدالحميد در همه مذاكرات پيش از روي كار آمدن، در نزد مدحت پاشا از قانون اساسـي                 

_________________________________________________ 

1 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve yıldız Mahkemesi, s. 118 
  34ص ) 1947دارالعلم للملايين، : بيروت(جي، مدحت پاشا   قدري قلعه-

  219لوئيس، ص   2
  437احمد مدحت افندي، اسُ الانقلاب، قسم اول، ص   3
آغاز .  ق1293 ذي القعده 14./م1876اين كنفرانس قرار بود با شركت نمايندگان شش دولت اروپايي در يكم دسامبر   4

 ژانويه سال بعد 20 دسامبر تا 23شد، مضافاً بر اينكه از روز همينگونه هم .  ذي الحجه تداوم يابد6/  دسامبر22شود و تا 
پاشا قرار داشت ادامه يافت و در نهايت به سبب مقاومتهاي  با حضور نمايندگان دولت عثماني كه در رأس آنها مدحت

  - Baykal, s. 58: بنگريد. اي به پايان رسيد مدحت پاشا بدون كسب هيچ نتيجه
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ه طور كلـي تمـام شـرط و شـروط           باو   ، به گفته بعضي از مورخين     1.و مشروطه دفاع كرد   
 بنابراين دولت مـستعجل نـود و سـه    2.مدحت پاشا را براي احراز مقام سلطنت پذيرفته بود  

اد با تصميم شوراي دولت و فتواي شـيخ الاسـلام كـه بـه اسـتناد و سـابقة                    ر سلطان م  3روزة
 در همـين     و 4بيماري سلطان و بنابر تأييد پزشكان استانبول صادر شده بود، به پايـان رسـيد              

به تخت سلطنت تكيـه     ) . ق 1327- 1293./م1909- 1876: حكومت(روز عبدالحميد دوم    
بين را با اعلام قانون اساسي و استقرار حكومـت            طلبان خوش   زد تا آمال و آرزوهاي اصلاح     
شـرايط آن   قـرار نبـود      . اما گردش ايام بر پاشنة ديگري بود       .مشروطه جامعة عمل بپوشاند   

  .برود پيش ،داشتندنتظار  و يارانش اگونه كه مدحت پاشا
كه به مـدحت پاشـا داد و   ي يد با قول مساعدحمهمانطوري كه پيشتر گفته آمد، عبدال     

 امـر   يبنـابراين در ابتـدا    . روي كار آمد  5و استقرار قانون اساسي   مشروطه  اعلان  با پذيرفتن   
.  را ناديده بگيرد   ناآند  توان   نمي ،طلقه خود مهاي قدرت     پايهحكيم  تا زمان ت  طبيعي بود كه    

اي بود كه انجام اصلاحات       از سوي ديگر شرايط داخلي و خارجي امپراتوري هم به گونه          
  .نمود ناپذير مي اجتنابرا 

يـابي بـه شـرق آسـيا، حـوزه            در اين زمان روسيه ديپلماسي سياسي خود را براي دست         
ر استانبول به عنـوان     يگناتيف د احضور  . ت كرده بود  ي بسيار تقو  6درياي مديترانه بالكان و   

ي گسترده و همـه جانبـه او در ايـن راسـتا و همچنـين تحريـك                  ها  سفير روسيه و تلاش   
. رود  ارز آن به شمار مي    هاي ب   ، از نشانه  لطلبي و استقلا    ي حوزة بالكان براي جدايي    ها  ملت

  حمايت دول اروپايي را از حقوق مسيحيان مقيم بالكان به          ،يسم در بالكان  واسلا چالش پان 
روسيه، انگليس، فرانسه، ايتاليـا،     ( همين منظور شش دولت بزرگ اروپايي        به. دنبال داشت 

در استانبول براي مجبور كـردن دولـت عثمـاني بـه حفـظ حقـوق اتبـاع                  ) آلمان و اتريش  
_________________________________________________ 

هاي مدحت  توان در اين باره به گفته فقط مي. هيچ سندي از اين مذاكرات وجود ندارد» يكالبكير صدقي با«به گفته   1
 :بنگريد. تكيه كرد (Tabsıra-i İbret, s. 394)پاشا در خاطراتش 

  - Bekir Sıtkı Baykal, Doksanüc Meşrutiyeti, s. 51 
2 Berkes, s. 316 
3 A.g.e, s. 50 

  15، ص )1326مصر، (سلطنتي احمد صائب، عبدالحميدك اوائل   4
هاي مشاوران بابعالي  سلطان به توصيه. ب. بلافاصله قانون اساسي اعلام شود. الف: شروط مدحت پاشا به شرح زير است  5

گري  از افرادي مانند سعداالله و نامق كمال همچنان براي منشي. شخصاً در امور دولت دخالت نكند و د. ج. گوش كند
  Berkes, ss. 316-317 - و – 534راس، ص  لرد كين: بنگريد. دربار استفاده شود

6 Akdeniz 
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  .مسيحيان بالكان و همچنين انجام اصلاحاتي در امپراتوري گردهم آمده بودند
 كه روسيه را آماده جنگ با عثماني نموده بود، به همراه            بنابراين، بحران حوزة بالكان   

يابي به حكومت مشروطه و همچنين بحـران          ي نوعثمانيان در استانبول براي دست     ها  تلاش
خـارجي در دوره عبـدالعزيز و   هـاي   ممالي شديدي كه امپراتوري بـه واسـطه دريافـت وا       

را براي انجام اقداماتي به منظـور  ناتواني در بازپرداخت آنها به آن دچار شده بود، شرايط       
  1.ي اروپايي پيش از پيش اضطراري نموده بودها  نظر مساعد دولتبجل

 شد   ين باري نبود كه اصلاحات اساسي در عثماني زماني طرح مي          لاين او
نيـز  گلخانـه   خطّ شريف   . ي غربي مورد نياز بود    ها  كه حسن نيت قدرت   

 در  ييـز ارتـش عثمـان     آم  ، كمـي بعـد از شكـست فاجعـه         1839در سال   
يعني در زماني كه حمايت اروپايي در مقابل پيروزي         . مطرح شد » نزيب«

 .م1856 خمحمدعلي مصري مورد احتياج بود و دستخط همـايوني مـور      
 به عبارت ديگر زمـاني      .نيز بلافاصله بعد از جنگ كريمه اعلام شده بود        

  سن نيكيـه  ت غرب لازمة حصول معاهدة صلحي مـساعد بـراي تر          كه ح
گرا و اعلام قـانون اساسـي         اين زمان نيز انتصاب وزير اعظم اصلاح      . بود

هـاي دخالـت و حمايـت         آزاديخواهانه چنان اتفاق افتاده بود كـه نقـشه        
پشتياني غرب در جنگي      و را دور زده و موجب آرامش     ها    سياسي غربي 
  2.در افق شمالي سايه افكنده بودها  سشود كه با رو

  اسي تحولات قانون اس.2
ي زيادي از سوي مدحت پاشا براي تهيه و تصويب مـتن نهـايي قـانون                ها  در همين زمان تلاش   

 ،سلطان. كرد  در ظاهر امر هم مخالفتي از سوي عبدالحميد بروز نمي         . گرفت  اساسي صورت مي  
ي اوليه براي قانون اساسي و همچنين ها نويس مدحت پاشا و چند نفر ديگر را مأمور تهيه پيش

در اين مرحله مخالفت مستقيمي از      . ي مختلف براي بررسي آنها نموده بود      ها  يسيونتشكيل كم 
امـا او تـلاش زيـادي       . سوي عبدالحميد با حكومت مشروطه و قانون اساسي صورت نگرفـت          

نمود تا در قانون اساسي مورد نظر اختيارات سلطان تحديد نشود و نهادهايي ماننـد پارلمـان از               
_________________________________________________ 

1 Ortaylı, s. 268, - Berkes, s. 309 
  224لوئيس، ص   2
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 عبدالحميد بعدها نشان داد كه ذاتـاً سـلطان مـستبد الـرأي و               1.قدرت حداقلي برخوردار شوند   
 سياسي و تقليـل قـدرت       يوجه اعتقادي به توزيع قدرت در نهادها        اي است و به هيچ      خودكامه

اما در اوان روي كار آمدنش به علت شرايط خاصي كه وجود داشـت بـا عـدم                  . سلطان ندارد 
در درون حكومـت     «تـه نويـسنده اي،    ، بـه گف   قـانون اساسـي   و  مخالفت مستقيم با مـشروطه      

 به عبارت ديگر براي او مخالفت انتزاعي با مفـاهيمي           2».كرد  مشروطه، استبداد را جستجو مي    
از نظـر او اگـر قـانون اساسـي     . مهم نوع و محتواي آن قانون بـود . مانند قانون اساسي مهم نبود  

.  آن مـشكلي نداشـت  ناعـلا كنـد،   گاه سلطان و اختيارات و اقتـدار او وارد نمـي    يخللي به جا  
  .به مصاديق آن توجه نمود» قانون اساسي«بنابراين عبدالحميد به جاي مخالفت با مفهوم 

 دستور تأسيس كميسيون بررسي     . ق 1293 رمضان   18./ م1876 اكتبر   7عبدالحميد در   
را  –  افراد مختلفـي تهيـه و تنظـيم شـده بـود            به وسيله كه   – ي قانون اساسي  ها  نويس  پيش
نويس به سـلطان تقـديم        چيزي در حدود بيست پيش    بركس  بنا به گفته نيازي     .  نمود صادر

شـناخته   سعيد پاشـا و سـليمان پاشـا        نويس مدحت پاشا،    اما در اين ميان سه پيش     . شده بود 
  3.نويس مورد بحث كميسيون بوده است  از قرار معلوم همين سه پيش.تر است شده

 متشكل از هـشت بخـش و    ،را داشت »  جديد قانون«نويس مدحت پاشا كه عنوان       پيش
  :به شرح زير استها  عناوين بخش. پنجاه و نه ماده بود

  )2و1هاي  ماده( ممالك دولت عثمانيه - 
- Memalik-I Devlet-i Osmaniye  

 )16تا 3هاي  ماده( اش  حضرت پادشاه و خاندان جليل- 
- Zat-ı Hazret-ı Padişahi Ve Hanedan-ı Celili  

_________________________________________________ 

  30احمد صائب، عبدالحميدك اوائل سلطنتي، ص   1
2 Mahmut Celalettin Paşa, 1. Cilt, s. 222 

.  غالباً از اين سه پيش نويس سخن به ميان آمده استدر اكثر منابع مربوط به قانون اساسي و مشروطة اول عثماني،  3
  : در مقاله زيرyücel Özkayaاند، مانند  حتي برخي از آنها سخني از پيش نويس سليمان پاشا به ميان نياورده

- Yücel Özkaya; Tanzimat’tin Siyasi Yönden Meşrütiyete Etkileri ve Cemiyet-i İslamiye Başkan Vekili 
Muhiddin Efendi’nin Meşrütiyet Hakkindaki Düşünceleri, (Ankara, Tanzimat’in 150. yıldönümü 
Uluslararası Sempozyumu, 1989) ss. 301-321 

اي از دو پيش نويس ديگر   استاد تاريخ دانشگاه آنكارا، در مقالهç(Selda Kılı(ليچ قخانم سلدا . م1993اما در سال 
 بوده و ديگري (Saffet Paşa)سخن به ميان آورد كه يكي از آنها متعلق به صفّت پاشا ) ياد شدهنويس  علاوه بر سه پيش(

  :  بنگريد.را نامق كمال به همراه چند نفر ديگر تهيه نموده است
Selda Kaya Kılıç, “1876 Anayasası’nın Bilinmeyen İki Tasarısı”, OTAM (Osmanlı Tarih Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Dergisi (Ankara, 1993, Sayı: 4) ss. 557-600 
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  )19 تا 17هاي  ماده( ان مأمور- 
- Memurin  

  )25 تا 20هاي  ماده(  شوراي دولت- 
- Şura-ı Devlet  

   )43 تا 26هاي  ماده( مجلس مبعوثان- 
- Meclis-i Mebusan  

  )55 تا 44هاي  ماده ( تابعيت عثماني و حقوق و وظايف عثمانيان- 
- Tabiiyet-i Osmaniye Ve Osmanlı larin Hukuk Ve Vezaifi  

  )57 تا 56هاي  ماده(  اجرائيه  قوة- 
 - Kuvve-i İcraiye  

  )59 تا 58هاي  ماده(  تعديل قانون جديد- 
 - Kanun-i Cedid‚ın Tadili  

از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي مانند آلمـان،        » قانون جديد «مدحت پاشا در تنظيم     
اي از آن    س او ترجمـه   يتوان گفـت كـه پـيش نـو         بلژيك و فرانسه بهره برده بود، اما نمي       

در حاليكه پيش نويس دوم كه از سوي سعيد پاشا تنظيم شد، ترجمة صـرف               .  است قوانين  
تـا  . اسـت  فرانـسه    . ق 1275 و   1264./م1858 و   1848و سطر به سطر از قـوانين اساسـي          

) براي پرداخت حقوق اعيـان    (» فرانك«،  »سنا«هايي مانند    توجهي، حتي واژه   آنجا كه با بي   
خـاك  «در جايي ديگر    تر اينكه     جالب.  آورده شده است   بديل به معادل هاي بومي    بدون ت 
قتي در برگـردان آن     داست، بدون اينكه    بكار رفته   سهواً  » خاك عثماني «به جاي   » فرانسه

  : اين پيش نويس داراي دوازده فصل به شرح زير است. صورت بگيرد
  در خصوص متبوعيت:  فصل اول- 

- Fasl-ı Evvel: Metbuiyyet Hakkinda. 

  .شود در خصوص حقوقي كه بواسطه قانون اساسي براي اتباع تأمين مي:  فصل دوم- 
-Fasl-ı Sani: Kanun-i Esasi ile Temin Olunan Hukuk-ı Teba Bahsindedir.  

  در مبحث قوة حكومت:  فصل سوم- 
- Fasl-ı Salis: Kuvve-ı Hükümet Bahsindedir. 

  ة قانونيهدربارة قو:  فصل چهارم- 
-Fasl-ı Rabi: Kuvve-i Kanuniye Behsindedir. 
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  دربارة قوة اجرائيه:  فصل پنجم- 
- Fasl-ı Hamis: Kuvve-i İcraiye Beyanindadir. 

  در خصوص شوراي دولت:  فصل ششم- 
- Fasl-ı Sadis: Şura-ı Devlet’e  Dairdir. 

  دربارة ادارة داخليه:   فصل هفتم- 
- Fasl-ı Sabi: İ dare-і Dahiliye Beyanindadir.  

  يان قوة عدليهبدر :  فصل هشتم- 
- Fasl-ı Samin: Kuvve-i Adliye Beyanindadir. 

  سكريهدر مبحث قوة ع:  فصل نهم- 
- Fasl-ı Tasi: Kuvve-i Askeriye Bahsindadir. 

  مادة خصوصيه:   فصل دهم- 
- Fasl-ı Aşir: Madde-i Hususiye. 

  قانون اساسي] بازنگري[عديلات در ت:   فصل يازدهم- 
- Fasl-ı Hadi Aşer: Kanun-ı Esasi’nin Tadilat Bahsindedir. 

     احكام موقتّ ديوان اعيان :  فصل دوازدهم- 
- Fasl-ı Sani Aşer: Ahkam-ı Muvakkata-i Divan-ı Ayan.  1  

مدحت پاشـا حـذف مقـام صـدر اعظمـي و            » قانون جديد «هاي   يكي از مهمترين ماده   
كـاري كـه در اواخـر سـلطنت         .  به جـاي آن اسـت      2وزيري ايگزين كردن مقام نخست   ج

هـايش بـه منظـور آن كـه       مدحت در ادامة رونـد تـلاش   .محمود دوم هم اتفاق افتاده بود     
عنوان نخست وزيـر را  به دنبال آن بود تا  تنها در برابر مجلس مسئول باشد،       نهيأت وزيرا 

توانـد    حذف حكم اعدام از جـرايم سياسـي مـي          ،در مقابل . جايگزين لقب صدراعظم كند   
  3.شدبانويس سعيد پاشا  پيشه در مهمترين ماد

كه متن كامل آن در كتابي كه       » مسودة قانون اساسي  «اما پيش نويس سليمان پاشا با عنوان        
سـليمان  . ده است، داراي چهل و پنج ماده و بدون بخش بندي اسـت            م آ 4پسرش چاپ نموده،  

_________________________________________________ 

  351ثاني، ص  احمد مدحت افندي، قسم  1
2 A.g.e, s. 322 
3 A.g.e, s. 334؛ Karal, 8.cilt, ss. 218-219 
4 Süleyman Nesip, Süleyman Paşa Muhakemesi (I. Kansantiniye, 1328) ss. 63-66 
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 دوباره   نويس يادآور شده كه آن را با عجله تنظيم كرده و فرصت مطالعة             اي پيش پاشا در انته  
بـه زعـم    اما  . را پيدا نكرد   "مسودة سليمان پاشا  "سطور متن   اين  راقم  .  است نكردهپيدا  آن را   

  1. نيستاهميت نوشته شده و چندان در خور   توجهيليچ اين پيش نويس با بيقادسل
كميسيوني مركب از    . ق 1293 رمضان   11/.م1876 بتامبرس 30ستور عبدالحميد در    بد

هـاي يـاد شـده و در رأس آنهـا دو پـيش               علما و رجال حكومتي تشكيل شد تا پيش نويس        
كميسيون مزبور كـه از قـرار       . نويس مدحت پاشا و سعيد پاشا را مورد بررسي قرار دهند          

 ـ   ها   به خاطر ديدگاه   ،معلوم داراي بيست عضو بوده     ق زيـادي كـه دربـارة       ي مخالف و مواف
را بـه    در نهايت جاي خود      . نتوانست كاري از پيش ببرد     ،قانون اساسي در آن وجود داشت     

 تشكيل و   بابعالي به دستور عبدالحميد در       رمضان 19/تبراك 8كميسيون ديگري داد كه در      
دربارة تركيب و تعداد اعضاي اين كميسيون       . رياست آن به عهده مدحت پاشا قرار گرفت       

ارقـام بيـست و چهـار و بيـست و هـشت نفـر بـراي ايـن                   . عات كاملاً دقيقي نداريم   اطلا
ليچ، اعضاي ايـن كميـسيون تـا سـي و           قاد اما در مقالة پيش گفته از سل       2.اند كميسيون نوشته 

  3.هفت نفر عنوان شده است
  : شان به شرح زير بوده است  مناصباعضاي اين كميسيون بر اساس

 :از اعضاي دولت
     )مستشار معارف(پاشا جودت  .1
  عضو هيأت وكلا(نامق پاشا  .2
  عضو هيأت وكلا(محمت كاني پاشا  .3
  )رئيس شوراي دولت و عضو هيأت وكلا(مدحت پاشا  .4
    )عضو شوراي دولت(محمت صائب ملاّ  . 5

_________________________________________________ 

1 Kılıç, s. 563 
، بيست و هشت نفر »رودريك ديوسن«و » روبرت دورو«و » بركس«بيست و چهار نفر و » مدحت جمال كونتاي«  2

  :در اين باره بنگريد. اند آورده
Mithat Cemal Kuntay, Namik Kemal Devrinin İnsanlari ve Olayları Arasında, II (İstanbul, 1326) s. 75 
Robert Devereux, ss. 47-48 
Roderic h. Davison, II. Cilt, s. 149 

  . اكتبر آورده است6را در مذكور ديويسن تاريخ اولين جلسة كميسيون 
  301، ص2 شاو، ج -

3 Kılıç, ss. 567, 568 
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 )از مسئولان رده بالاي دولت: ناظر نافعه(سرور پاشا  .6
  )مستشار نافعه(ادُيان افندي  .7
  )مستشار عدليه(واهان افندي  . 8
 ) مستشار معارف(ضياء بي  .9

  ) مستشار خارجه( الكساندر كاراتادوري افندي .10
  )ناظر مكتب سلطاني(ساوا پاشا  .11
  ) وكالتمستشار مفتشّ(عمر افندي  .12
  )عضو هيأت وكلا(سامي پاشا  .13
  )عضو شوراي دولت) (چاميچي( اوهانس افندي .14

   : ن عدليهعلما و منصوبا
  )عسكر روملي ضياقعرياني زاده، ( احمد اسد افندي .15
  ) امين فتوا(خليل افندي  .16
  )يساري زاده، رئيس محكمة حقوق(افندي  ..  مصطفي خيرا.17
  )كميسر بورسا (كعابدين بي .18
  )عضو مجلس تدقيقات(عمر افندي  .19
  )از اعضاي محكمة تمييز(رمزي افندي  .20
  )عسكرها قاضياز(ي عاصم افند .21

   :نظاميان
  محمود مسعود پاشا .22
   عزيزپاشا .23
  سليمان پاشا .24

  : ن بلديهااز منصوب
  )امين شهر (كقدري بي .25
  ) ششم رئيس دايرة (ككوستاكي بي .26
  محمت امين .27
  اسد افندي .28



 171        .) م1871-1876(اعلان قانون اساسي و استقرار مشروطه اول   

  صف الدين افندي .29
   زين العابدين .30
  يمالسيد احمد حل .31
  سماعيل رمزيالسيد ا .32
  السيد محمود مسعود .33
   السيد محمت عزتّ .34
   يانكو افندي .35
   عبدالحميد ضياء الدين .36

 :نويسنده و انديشمند
  نامق كمال .37

الدين پاشا و يا منزل      اي چهار روز و يا بيشتر در خانة محمود جلال          اين كميسيون هفته  
قـانون اساسـي و پـيش         نـد و دربـارة      داد مـي جلـسه   مدحت پاشا و يا سرور پاشا تـشكيل         

نويس مدحت پاشا كه بـه خـاطر          پيش 1.كردند ي ارائه شده بحث و تبادل نظر مي       ها  نويس
زياد حتيّ فرصت قرائـت آن در كميـسيون پيـشين پيـدا نـشده بـود، مبنـاي                   ه هاي   مشاجر

بلكـه  . نويس اكتفا شود   اما قرار نبود كه تنها به اين پيش       . گفتگوها و مذاكرات قرار داشت    
نويس  از اين رو تغييرات پيشنهادي در همان پيش       . ي ديگر هم مورد توجه بود     ها  نويس پيش

ي اعـضاي كميـسيون را دربـارة قـانون اساسـي            هـا   بطور كلي ديدگاه   .شد مدحت اعمال مي  
   .بندي نمود توان در دو دستة مخالفان و موافقان آن طبقه مي

  مت مشروطه موافقان و مخالفان قانون اساسي و حكو.3
موافقان حكومـت مـشروطه و قـانون اساسـي، مـدحت پاشـا و همراهـان فكـري او يعنـي                      

همانند حسين عوني اصلاح طلبي نوعثمانياني مانند نامق كمال و ضياء پاشا و همچنين نظاميان 
پاشا و سليمان پاشا بودند كه تمام تلاش خود را به كار بستند تا سلطان و شريعتمداران سنتّي                  

 اين گروه تنها راه رهايي امپراتـوري را         2. تصويب قانون اساسي و اعلان آن متقاعد كنند        را به 
ي جـدي   هـا   ي داخلي و خارجي كه در قرن نوزدهم به شدت آن را دچار چالش             ها  از بحران 

_________________________________________________ 

1 Selda Kılıç, s. 569 
  196عبدالرحمن شرف، ص   2
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 خروج امپراتوري از بحـران      انبه اعتقاد آن   .دانستند نموده بود، استقرار حكومت مشروطه مي     
ي دولتي،  ها  اهگولايات، نارضايتي اتباع غير مسلمان، ارتشاء و فساد دست        اعم از شورش    (داخلي  

م از فـشار    (و خـارجي     ....) خانـدان سـلطنتي و     بـه وسـيله   حيف و ميل امـوال حكـومتي         اعـ
ت         ها  دولت ي دينـي از حقـوق      هـا   ي اروپايي براي انجام اصلاحات بنيادي و برخورداري اقليـ

تنها با اعمال اصلاحات بنيـادي  ....) در منطقه بالكان واجتماعي و اعمال فشار و تهديد روسيه       
  . كه منتج به اعلان قانون اساسي و استقرار دولت مشروطه گردد، ميسر است

 ـبرنامة مطلب ديگر درباره موافقان مشروطه اينكه،     در انقانون و مشروطه خواهي آن
جـود تبـاين بـين      بـه عبـارت ديگـر آنهـا قائـل بـه و            .  قرار داشت  يتدرون انديشة اسلام  

 ـ   فراتر از اين  . شرع اسلامي نبودند  هاي   هاي مشروطه خواهي با آموزه     انديشه ، ان در باور آن
رويكرد ساخت قدرت در امپراتوري به سمت حاكميت خودكامه و استبدادي، عـدول از              

قـرن  «اي در روزنامـة      مـدحت پاشـا در مقالـه      . رفت هاي شرع اسلامي به شمار مي      آموزه
  :يد نموده است كهتأك» نوزدهم

در اسلام، اصل حكومت مبتني بر اصولي اسـت كـه ذاتـاً دموكراتيـك               
در دموكراتيك كه حاكميت مردم در اسلام مـورد شناسـايي           قباشند، آن   

  1.قرار گرفته است
هـاي اسـلامي مطـرح       هاي تجددخواهي خـود را در قالـب آمـوزه          اساساً نوعثمانيان انديشه  

آنهـا در حاليكـه مـدافع مفـاهيم         . معناي نفي سنتّ اسلامي نبود    نوگرايي آنها به    . كردند مي
نتّ در س ـ هـاي مطلـوب       آمـوزه آزاديخواهانة غربي بودند، با اين حال خواهان ادغام آنها با           

 در حالي كه قانون اساسي فرانسه       ،يكي از بزرگان نوعثمانيان   ل،  نامق كما . اسلامي نيز بودند  
 بـا ايـن      دانست، ت مشروطه، قوانين اساسي متناسبي مي     گذاري دول  و يا بلژيك را براي بنيان     

 داده شود، تنويس قانون اساسي عثماني شرك كه اگر روزي وي در تهية پيش  حال معتقد بود  
 يعني قوانين اساسي غربي     2.فتواي شيخ الاسلام را براي تصويب بند بند آن لازم خواهد شمرد           

 ،بگنجد و تضادي با آنها نداشته باشـد       چهارچوب احكام شرع اسلامي      را تا حدودي كه در    
 معتقد بودند كه دولت عثماني متكيّ بـه         هم فكرانش مدحت پاشا و    . داد مورد قبول قرار مي   

_________________________________________________ 

  225لوئيس، ص   1
  :هاي نامق كمال بنگريد به  درباره مكتوبات و نامه– 151، ص 1نيا، ج  رحيم رئيس  2
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احكام ديني است و اگر اين احكام رعايت نگردنـد، هـستي سياسـي امپراتـوري بـه خطـر                    
از كاهش اعتنا نسبت هاي جامعة عثماني را ناشي  حتي آنها نارسايي و نابساماني. خواهد افتاد

  1.دانستند هاي اسلام و عدم رعايت اصول آن مي به آموزه
اين مبنا، تمام سعي و تلاش خود را بكار بردند تـا شـريعتمداران سـنتّي را متقاعـد                   ر  آنها ب 

كنند، نه تنها مباني اسلام را دچار خدشـه          دنبال مي » قانون خواهي «كنند كه آن چه به عنوان       
به همـين علـت هـم بـود كـه در      . كامل در راستاي تقويت آن مباني است      بطوركند بلكه    نمي

نويس خود بنابرنظر سنت گرايـان       اي را در پيش    كميسيون مذكور، مدحت پاشا تغييرات عمده     
ي متعـدد كميـسيون،     ها  در نشست . شوندبانجام داد تا مبادا آنها دچار نگراني و تشويش خاطر           

و » شـاورهم فـي الامـر     «و  » وامرهم شـوري بيـنهم    «آيات  مدحت پاشا سعي نمود با استناد به        
گرايـان اسـلامي را بـه ايـن مـسئله             توجه سـنت   ،»بيعت«همچنين با استناد به مفاهيمي مانند       

معطوف كند كه تمام فكر و دغدغة او در اخذ مفاهيم نوين غربي در وهلة نخست تطبيق آنها                  
الدين افندي به دسـتور مـدحت پاشـا،          در جلسات كميسيون، سيف   . هاي اسلامي است   با آموزه 

و بعـد اعـضا وارد مـذاكره         2پرداخـت  اي را به تلاوت آيات فوق و تفسير آنها مي          چند دقيقه 
در اين مذاكرات، مدحت پاشا و همفكرانش با طرح مفاهيم نويني ماننـد پارلمـان و                . شدند مي

امـر بـه   «، »شـورا «ماننـد  هايي   همسان با آموزه آزادي مطبوعات به دنبال برقراري يك رابطة 
را بـراي   » اين همـاني  «خواستند تفكرّ    بودند و به نوعي مي    » عتيب«و  » معروف و نهي از منكر    

انـد كـه     هـم يـادآور شـده     را   موافقان قانون اساسي در مذاكرات اين موضوع         3.آنها القاء كنند  
امـا ايـن    . تدولت عثماني يك دولت اسلامي است كه مباني و قواعد آن مبتني بر شريعت اس              

بايـست مـشروطه و دموكراتيـك باشـد، تبـديل بـه              دولت كه براساس آن مباني و قواعد مي       
 تا زماني كه پارلمان و ديگر نهادهاي تحديدكنندة قـدرت سـلطان           .حكومتي مطلقه شده است   

چون در حكومت . فايده خواهد بود  بندي اين نظام به شرايع اسلامي بي        انتظار پاي  ،برقرار نشود 
  4.اش نيست ه اساساً سلطان پاسخگو و مسئول در قبال اعمالمطلق

اما دسته دوم يعني مخالفان قانون اساسي و حكومت مشروطه كه نماينـدگان شـاخص               
_________________________________________________ 
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 و  )امـين فتـوا   ( را در كميسيون مزبور كساني مانند احمد جودت پاشا، خليـل افنـدي               انآن
مي لاهـاي اس ـ   ا و متـصلبّ از آمـوزه      مترجم رشدي پاشا به عهده داشتند، داراي فهمي ايـست         

اما مخالفـت آنهـا از زوايـاي مختلـف          . تافتند بودند و به هيچ روي ادلة دسته اول را برنمي         
 اسلام با مفـاهيمي ماننـد       نل به تباي  قائگروهي از آنها، اساساً در بنيادهاي فكري خود         . بود

لهي است كه از طرف     به زعم آنها حكومت حقيّ ا     . خواهي بودند  گذاري و مشروطه   قانون
 اطاعت از صـاحب قـدرت واجـب         1.شود خداوند به هر فردي كه شايسته باشد اعطاء مي        

از نظـر آنهـا، دولـت       . رود اي از طرف خداوند به شـمار مـي         هبه چرا كه قدرت او      است،
اسلامي مبتني بر توحيد، كتاب و سـنتّ اسـت و از ايـن جهـت هـيچ وجـه اشـتراكي بـا                        

كـار خـدا و   ناكميت مردم ندارد، چرا كه دموكراسـي مبتنـي بـر ا          دموكراسي به معناي ح   
 اين دسته معتقد بودند كه در رأس نظام اسلامي فردي قرار دارد كـه               2.يت است رهداساساً  
گذارد و تا زماني كه عـدالت را   گويد به اجرا مي خداست و هر آنچه را شريعت ميمؤيد  

 از كـاركرد قـانون   شـريعتمداران فهم . دارد ه ميكند، خداوند او را در آن مقام نگ   اجرا مي 
 تنها از آن سلطان بود كه به عنوان خليفة          ايشانكاركردي كه به زعم     . بود» تشريع«اساسي  

  .پيامبر و امام مسلمانان از اين حق برخوردار شده است
شد، اين بود كه مفاهيم نـويني ماننـد          ارائه مي اخير  استدلال ديگري كه از سوي گروه       

 ،)امـين فتـوا   ( ،خليل افندي . لولاتي در نصوص اسلامي ندارند    دم... لمان و تساوي اتباع و    پار
وامرهم شوري  «شد كه اين قدر به آية        هميشه به عنوان اعتراض به مدحت پاشا يادآور مي        

كـه بـه زعـم او     - بايد روشـن شـود  » هم«استدلال نكند، چرا كه اولاً مرجع ضمير      » بينهم
ثانياً شـأن نـزول ايـن آيـه آن نيـست كـه               - داشتها     از مسلمان  دلالت بر جمع محدودي   

بصورت بنيادي بحثي و توجهي به مسئله مشورت در امور سياسي و اجتماعي داشته باشـد،                
آنهـا معتقـد بودنـد      . آن هم در مجلسي كه غيرمسلمانان همه از حق رأي برخوردار باشند           

  3. نشده استتوصيهها  كه در هيچ جاي قرآن مشورت با غيرمسلمان
 كساني بودند كه بالاستقلال مخـالفتي بـا مـشروطه و قـانون              اما گروه ديگري از مخالفان    

ولي معتقد بودند كه حكومت مشروطه نه تنهـا حقـوق مـسلمانان را پايمـال                . اساسي نداشتند 
_________________________________________________ 

1. Mardin, s. 447 
2. Berkes, s. 325 
3. A.g.e, s. 326 



 175        .) م1871-1876(اعلان قانون اساسي و استقرار مشروطه اول   

وسـيله    اختيـار امپراتـوري بدسـت غيرمـسلمانان بيفتـد و بـدين          مي شـود  كند، بلكه باعث     مي
 راه دادن   ايـشان از نظـر    .  در امور امپراتوري فـراهم شـود       اني نفوذ كفاّر و دخالت آن     ها زمينه

 دادن اختيارات كشور اسـلامي بدسـت نامـسلمانان          ،مسيحيان و يهوديان به مجلس امپراتوري     
لمانان بـه مجلـس امپراتـوري       به عبارت ديگر اين گروه به نامقبول بودن ورود غير مس           1.است

كردند كه در هيچ كجاي دنيا ايـن برابـري و مـساوات بـين                 آنها ادعا مي   . تكيه داشتند  اسلامي
خواهـد آن را بـه      بمسلمانان و غيرمسلمانان به اجراء گذاشته نشده اسـت كـه حـالا عثمـاني                

مسلمان سـاكن   ها    اين برابري قانوني را براي ميليون     ها    گفتند مگر روس   آنها مي . اجراء بگذارد 
اند؟ انگليسي كه داراي حكومـت       ا آنها را در حكومت سهيم كرده      اند؟ ي  ل شده قائآن سرزمين   

اش   آيا در مجلس و پارلمان      هندي در هندوستان حاكميت دارد،    ها    مشروطه است و بر ميليون    
  2طلبان ايرلند داده شده است؟ د دارد؟ و آيا اين حق به استقلالوجوها  يك نماينده از اين هندي

ء آزادي و مـساوات بـراي اتبـاع         طاين اعتقاد بودند كه اع     از مخالفان بر ا    اما دسته سوم  
 امـا نبايـد ايـن مـسئله بـه عنـوان حقـّي بـراي          .غيرمسلمان در قانون اساسـي ايـراد نـدارد        

اي است از طرف حكومـت اسـلامي          بلكه تنها يك هبه و عطيه      .غيرمسلمانان تلقي بشود  
اش  ا بـه اتبـاع غيرمـسلمان   و مـساوات ر هـا    خواهد كه آن آزادي    كه بنابرمصالح زمانه مي   

چـرا  . نمود از نظر آنها از اين زاويه اين موضوع با اسلام هم همخواني پيدا مي              3.اعطاء كند 
تواند حقوق و امتيازاتي را      اگر بخواهد مي   - براساس مصالح زمان   - كه در اسلام حاكميت   

  4.كرد  ميدفاعاين نظريه جودت پاشا از كساني بود كه از . اش قائل شود براي اتباع
و جاهـل   كوتاه فكـر    اما آخرين گروه از مخالفان قانون اساسي، معتقد بودند كه مردم            

انـد كـه بتـوان دولتـي بـا تكيـه بـر         فكـري نرسـيده  بلـوغ  هستند و هنوز به آن پختگي و     
 چنـين ديـدگاهي     )امين فتوا (مترجم رشدي پاشا و خليل افندي       .  تشكيل داد  اننمايندگان آن 

ي اعطـاء شـده اسـتفادة مناسـبي         هـا   مـردم جاهـل از آزادي     : گفـت  شا مي رشدي پا . داشتند
  : نمود  هم به زبان دين اين گفته را تكرار مي)امين فتوا( خليل افندي 5.نخواهند كرد

. معتمدين دولت شما هستيد    .  يك مشت ترك جاهل   خواهيد از    آيا مي  .
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1 Aynı 
2 Aynı 
3 A.g.e, s. 327 
4 A.g.e, s. 313 
5 A.g.e, s. 314 



         مشروطه عثماني176

بناي عدالت رأي و تدبير بگيريد؟ هر كاري را بايد بر م        ي  آناطولي و رومل  
  1.اي شبهه داشتيد روي به فتواي شريف بياوريد در هر مسئله. انجام داد

داير شـود و بـراي حـلّ و         » هيأت علمي «او پيشنهاد داد به جاي پارلمان در فتواخانه يك          
  .فصل مسائل به آنها رجوع شود

 متن  بعد از مذاكرات طولاني در اين كميسيون كه بيش از دو ماه طول كشيد، در نهايت               
 هيأت وكلا به رياست مدحت پاشا و با تأييـد           به وسيله نهايي قانون اساسي بعد از تصويب       

 آنچـه  2. اعـلان شـد    رسماً. ق1293 ذي الحجه 7/.م1876 دسامبر 23سلطان عبدالحميد در  
اي  وت عمده  تفا   كه به عنوان اولين قانون اساسي عثماني شناخته شد،         3 متن نهايي   مسلم است، 

گرايـان    نتيجة مذاكرات كميسيون بيشتر به نفع اسلام       4.پاشا داشت  مدحت» ن جديد قانو«با  
تـوان   مدحت پاشا معتقد بود با تشكيل مجلس مبعوثـان مـي          با اين حال    . سنتي تمام شده بود   

  5.اقدام نمودمصوب ي قانون اساسي ها بعدها نسبت به رفع نواقص و كاستي
برابـري اتبـاع عثمـاني، آزادي         ي فـردي،    هـا   يبهرحال، در قانون اساسـي مـورد نظـر، آزاد         

همچنين ايجاد دستگاه قضايي نو، تأسـيس       .  آزادي آموزش به رسميت شناخته شد       و مطبوعات
بينـي   اي و همچنين تأسيس دو مجلس اعيان و مبعوثان پيش       اي و ناحيه    منطقه  شوراهاي ولايتي، 

نماينـدة  شـصت و نـه      بـا    . ق 1294 ربيع الاول    4/.م1877 مارس   19 مجلس مبعوثان در     6.شد
 اگرچه 7.ي ديني مانند مسيحيان و يهوديان افتتاح شدها نماينده از اقليت چهل و شش    مسلمان و   

 10/.م1878فوريـه   13اعطاء كرده بود در  عبدالحميد براساس اختياري كه قانون اساسي به او         
ات حكومتي او، آن را     به دنبال اعتراض برخي از نمايندگان به بعضي از تصميم          . ق 1295صفر  

  .يافته البته بيش از سي سال دوام  ك8درآورد» به حالت تعليق«
 و برخـوردار از مـشروعيت دينـي اسـت         » غيرمسئول « ،»مقدس«در اين قانون سلطان،     

 مقام سلطنت در آل عثمان و براساس        ن همچنين به موروثي بود    3 در مادة    .)5و3هاي   ماده(
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و حـاكم بـر تمـامي    » حامي دين اسـلام « نيز سلطان 4ر مادة د. اولاد اكبر اشاره شده است  
اما برخي از اختيارات    .  بدون آنكه به مذهب خاصي اشاره شود       ،اتباع عثماني شناخته شده   

، اعطاء درجات نظامي    )7مادة  (عزل و نصب وزراء     : مهم سلطان در اين قانون عبارتست از      
و ) 7مـادة   (، اعـلان جنـگ و صـلح         )7 مـادة (، ضرب سـكهّ بنـام پادشـاه         )7مادة  (و نشان   

در همـين جـا بايـد يـادآور شـد كـه قـانون اساسـي مزبـور،                   ). 7مادة  (فرماندهي كلّ قوا    
تـوان آن    اي كه به هيچ عنـوان نمـي         به گونه  .اختيارات سلطان را بسيار متوسع گرفته است      

تعرضـّي   در اين قانون كمترين      .قانون را معطوف به تحديد قدرت صاحب سلطه تلقي كرد         
رسـد سـلطان عبدالحميـد زمـاني كـه       به نظـر مـي  . به مقام و اختيارات سلطان نشده است   
اي از اين باب كه زماني آن قانون مـدون           ترين دغدغه  تصميم به اعلان آن گرفت، كوچك     

  .تواند براي او دست و پاگير شود، نداشته استب
كيل و انحـلال آن نيـز از        تنها نهاد انتخابي در اين قانون مجلس مبعوثان است كـه تـش            

اگر چه در قانون قيد شده كه سـلطان         ). 35و  7مادة  (رفته است   اختيارات سلطان به شمار     
در صورت انحلال مجلس مبعوثان در مـدت معـين قـانوني نـسبت بـه برگـزاري دوبـاره                    

بطور دقيق مشخص نـشده اسـت كـه         » مدت معين قانوني  «انتخابات بايد اقدام كند، اما اين       
حتي در اين قانون، تنظيم قوانين جديـد منـوط         . روز يا چند ماه يا چند سال بايد باشد        چند  

بالاتر از آن، اعتراضات قانوني مجلس هم منوط بـه          ). 63مادة  (است  شده  به اجازة سلطان    
بـه همـين صـورت انتخـاب رئـيس          ). 54مـادة   (مساعدت و نظر مثبت سلطان شده اسـت         

شنهادي مجلس و انتخاب رئيس و اعضاي هيـأت اعيـان           مجلس مبعوثان از ميان سه نفر پي      
بـه  » مـوقتي «در ايـن قـانون حقـّي        ). 60و77مادة  (از اختيارات سلطان به شمار رفته است        

هر فرماني كـه از طـرف         كه در زمان عدم تشكيل مجلس مبعوثان،       استسلطان داده شده    
 اگـر چـه ايـن حـق         ).36مادة  (شود در حكم قانون مصوب به شمار رود          سلطان صادر مي  

بود اما در عمل با تعطيلي سي سـالة مجلـس مبعوثـان، سـلطان عبدالحميـد آن را                   » موقتي«
 ـ          117و116هاي   نيز ماده . كرد» دائمي«تبديل به حقيّ      ر تغيير و تفـسير قـانون اساسـي را ب

  . پادشاه است عهده مجلس اعيان گذاشته كه آنهم برگزيدة
: دهـد  ه مـي  ز قانون اساسي است كه بـه سـلطان اجـا          113  تر از همة اينها، مادة     اما مهم 

ه،                  « كساني را كه اخلال در امنيت حكومت كرده و موافـق تحقيقـات موثقّـه ادارة ظبطيـ
اگر چه اين ماده با فـشار زيـاد         . نمايد» تبعيد«از ممالك شاهانه    » جنايت آنها محرز باشد   
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امق كمال و ضياء پاشـا بـه     نويس گنجانده شده بود، و ن      اطرافيان سلطان عبدالحميد در پيش    
 اما مدحت پاشا با ايـن اسـتدلال كـه در حـال حاضـر                1،ورزيدند شدت با آن مخالفت مي    

توانـد نقـايص     جاانداختن و اعلان اصل قانون اساسي مهم است و بعدها هيأت مبعوثان مي            
اگرچه بيش از همه و زودتر از ديگـران همـين           . آن را برطرف نمايد، با آن موافقت نمود       

 دامن مدحت پاشا را گرفت و سلطان عبدالحميد با استناد به آن، دو ماه بعـد از                  113ده  ما
  2.از بلاد شاهانه نموداو اعلان قانون اساسي، حكم به عزل و تبعيد 

آن چيزي كه مدحت پاشا بدنبال آن بود، يعني استقرار حكومت مـشروطه، در عمـل                
هايت به تصويب عبدالحميد رسيد، نه      زيرا قانوني كه در ن    . يك پروژة شكست خورده بود    

كـرد، بلكـه او بوسـيله همـين          بندي به نوع حكومت مشروطه نمـي       تنها او را ملزم به پاي     
 تا هرگاه كه بخواهـد      .دوتوانست به نحو احسن از حكومتي مطلقه برخوردار ش         قانون مي 

ا ايـن قـانون     عبدالحميد ب . اش را تبعيد نمايد    مجلس را منحل و وزراء را عزل و صدر اعظم         
 اگر چه مـدحت پاشـا   .كرد حقي و اختياري را از او سلب نمي     هيچ مشكلي نداشت، چون     

 اما اعمال فشار شريعتمداران سنتّي و دستگاه سـلطنت او را            ،بدنبال حكومت مشروطه بود   
. سلطنتي بـود طلقه به سمتي سوق داد تا تن به اعلان قانوني بدهد كه خود مؤيد حكومت م    

عنـوان نمـود كـه تـدوين قـانون اساسـي در             » تـايمز «اي بـا روزنامـة       حبهمدحت در مصا  
 نخــست باعــث ايجــاد يــك وحــدت و انــسجام در درون  امپراتــوري عثمــاني در وهلــة

امپراتوري و در وهلة دوم باعث برخورداري امپراتوري از يك موضع مقتدرانه در تقابـل               
  قانون اساسي مشروطة اول بواسطة     اما تحولات بعدي نشان داد كه        3.شود با دنياي غرب مي   

  4.چنين كاركردي را برعهده بگيردهيچ وقت نتوانست ناقص الخلقه بودنش 
همانطوريكه گفته شد، اعلان قانون اساسي همزمـان بـود بـا تـشكيل كنفـرانس شـش                  
دولت بزرگ اروپايي در استانبول بـراي حفـظ حقـوق مـسيحيان امپراتـوري و همچنـين                  

در جريـان همـين كنفـرانس بـا پرتـاب صـد و يـك        . جام اصلاحاتبه ان عثماني  واداشتن  
_________________________________________________ 

  :هم آن ايام بنگريددرباره مشاجرات و گفتگوهاي مدحت با نامق كمال و ضياء پاشا بر سر قانون اساسي و ديگر سوانح م  1
- Nazım Paşa’nın Anıları (Ziya ve Mithat Paşalarla Kemal Bey’in Hayatlarina ait Hatıralar (İstanbul, 1992)  

. م1932براي نخستين بار در سال ) پدر بزرگ ناظم حكمت كه در ايام اصلاحات والي سلانيك بود(خاطرات ناظم پاشا 
  . شده استمنتشر» جمهوريت«در روزنامه 

2 Tabsıra-i İbert, s. 216 
3 Tunaya, s. 42 
4 Ortaylı, s. 269 



 179        .) م1871-1876(اعلان قانون اساسي و استقرار مشروطه اول   

بدين طريق به اعضاي شركت كننده در كنفـرانس و          . گلوله، حكومت مشروطه اعلان شد    
. ي اروپايي اعلام گرديد كه اصلاحات مورد نظر آنها در حال انجام اسـت         ها  دولتويژه    به

ي يونـاني و ارامنـه      هـا   ه ديدار بطريق  روز بعد مدحت پاشا با نقض كلية سوابق تشريفاتي ب         
بـا هرگونـه    هـا     رفت و به آنان اطمينان داد كه در ساية اين حكومـت مـشروطه، انـسان               

  1.اعتقاداتي از حقوق مساوي برخوردار خواهند بود
 را كـاملاً در موضـع   مدحت پاشا، نمايندگان دول اروپايي شركت كننده در كنفـرانس  

هيچ گونه درنگي به افراد      ، بي وقت وزير امور خارجة     2شا پا وتصف. بست قرار داده بود    بن
ديگـر   ،هـا   اصـلاحات مـورد تقاضـاي قـدرت    مـسئله  كه 3حاضر در كنفرانس اعلام كرد  

پـيش  اعلام شده،    زيرا كه انجام اين اصلاحات در قانون اساسي          .اي منتفي شده است    مسئله
ران درباره دخالـت در امـور   از همين روي تمامي پيشنهادهاي قبلي سفي     .  است گرديدهبيني  

 نظـام ماليـاتي جديـد بـراي         يمسيحيان حوزه بالكان و اعطاء اسـتقلال بـه آنهـا و اجـرا             
هـاي   بوري تهديـد كـرد كـه اگـر بـا برنامـه            سسالي. كشاورزان مسيحي مردود دانسته شد    

 روسيه حمله خواهد كـرد و در ايـن صـورت بريتانيـا              ،پيشنهادي كنفرانس موافقت نشود   
مـدحت موضـوع را در      . انست امپراتـوري را در دفـاع از خـود حمايـت كنـد             نخواهد تو 

 آمـادگي   ي و .انگيـزي مخالفـت مجلـس را گرفـت         مجلس مطرح نمود و با نطـق هيجـان        
. امپراتوري را حتي براي ورود به جنگ با روسيه بدون حمايت دول اروپايي اعـلام كـرد                

ور امپراتـوري، دول اروپـايي      ها در ام   اين سرسختي مدحت پاشا در مقابل دخالت خارجي       
تا جايي كه آنها پيشنهادهاي خود را تنها به ايـن خلاصـه كردنـد               . را به شدت نااميد كرد    

كه براي بلغارستان حكمراني مسيحي منصوب و ژاندارمري از نيروهاي بلژيكـي تـشكيل              
نـه   اما مدحت از قبول اين پيشنهاد هم سرباز زد و در نتيجه كنفرانس بدون هـيچ گو                 .شود

  4.به كار خود پايان داد. م1877 ژانويه 20اي در  نتيجه
 پيـدا كـرد تـا      دول اروپايي از كنفرانس، عبدالحميـد فرصـت          گانبعد از خروج نمايند   

 مدحت پاشا را كه هيچ      ، فوريه 5در وهلة اول در     . چهرة واقعي خود را به نمايش بگذارد      
كرد، عزل و به استناد ماده        مي اش وقت براي او شخصيت خوشايندي نبود و به اجبارتحمل        

_________________________________________________ 
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 چـون   ي در دولت عبدالحميد جايي براي دولتمردان      1. قانون اساسي به اروپا تبعيد نمود      113
استقلال عمل و اصول محكم او خطري براي سلطان محـسوب           . پاشا وجود نداشت   مدحت

مـارس   19اگر چه عبدالحميد با حفظ ظـاهر بـه انتخابـات مجلـس مبعوثـان در                 . شد مي
ي نماينـدگان روبـرو     هـا    اما وقتي با مخالفت    2تن داده بود،   . ق 1294 ربيع الاول    4/.م1877

را  دسـتور انحـلال آن     . ق 1295 صـفر    11/.م1878 فورية   14 تحمل نياورد و در      شد، تاب 
 در اين ميان با تهديدات نظامي روسيه و آغاز جنـگ بـا عثمـاني عبدالحميـد     3.صادر نمود 

. ي سياسـي و مطبوعـاتي را بـست        هـا   فعاليـت   و فـضاي   وضعيت فوق العاده را حاكم نمود     
اي از امپراتوري و يـا خـارج         هر كدام به گوشه    - ...نامق كمال، علي سوآوي و     - نوعثمانيان

  .از آن تبعيد شدند و بدين گونه طومار مشروطة اول در هم پيچيده شد

   علل ناكامي مشروطه .4
ك مدتي به استبداد حميدي خـتم شـد،         اينكه چرا مشروطة اول زياد دوام نياورد و در اند         

امـل زيـر داراي   تواند داشته باشـد، امـا از نگـاه راقـم سـطور عو             علل و عوامل مختلفي مي    
 ،اهميت بيشتري است

روشـنفكران نوعثمـاني و     به وسـيله     حركتي بود كه     . ق 1293/.م1876مشروطه   .الف
تكية ايـن حركـت بـه       به عبارت ديگر بيشترين     . دولتمردان اصلاح طلب به پيش برده شد      

 ـدولتمردان نوگرايي مانند مدحت پاشا در كنار انديشمنداني مانند   . ساخت قدرت بود   امق ن
شأن وجودي اين افراد به شدت به       . كمال و ضياء پاشا رهبري مشروطه را به عهده داشتند         

گري  شغل منشي داشتن  حتي نامق كمال و ضياء پاشا هم بواسطة         . ساخت قدرت وابسته بود   
بنابراين وابستگي اينها به سـاخت قـدرت تـا          . رفتند  مردان حكومتي به شمار مي     ،درباردر  

اما زماني كـه عبدالحميـد      . اصلاحات بوده باشد  زماني مفيد بود كه دستگاه حاكمه موافق        
 ـ     بعد از پايان كنفرانس استانبول، تصميم به برخورد با مشروطه           بـه   انخواهـان گرفـت، آن

بـه عبـارت   . ا كه از هيچ پايگاه مردمـي برخـوردار نبودنـد       چر. شدت دچار مشكل شدند   
حركتي بود كه صرفاً نخبگان جامعه را تحـت تـأثير خـود قـرار                  ديگر نهضت مشروطه،  

_________________________________________________ 
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 حركـت مـشروطه يكـي از        .نداشـت هاي ميـاني جامعـه رسـوخ         داده بود و در ميان لايه     
بـه نيروهـا و     صـرف   اتكـاء   مردمي و    يش عدم برخورداري از نيروهاي اجتماعي     ها  ضعف

نتواننـد در مواقـع بحرانـي، از         طلبـان  اين مسئله باعـث شـد تـا اصـلاح         . رجال سياسي بود  
 شـاهد   1.فشار بر عليه ساخت قدرت اسـتفاده كننـد        هاي    منيروهاي اجتماعي به عنوان اهر    

ي و همچنـين    ومثال اينكه در قضية عزل مدحت پاشـا و تبعيـد نـامق كمـال و علـي سـوآ                   
  . عبدالحميد هيچ حركت اجتماعي به نشانة اعتراض شكل نگرفت وسيلهبهانحلال مجلس 

از ديگـر   يكي ان،تشتتّ فكري نوعثمانيان و عدم وجود انسجام منطقي در افكار آن      .ب
هـاي   همـانطوري كـه در توضـيح انديـشه        . تواند باشد  دلايل عمدة ناكامي مشروطة اول مي     

. غـرب داشـتند  سـتاوردهاي فكـري تمـدن      زيادي بـه د    دلبستگي   ان آن ،نوعثمانيان گفته شد  
. پسنديدند و بـه دنبـال وارد نمـودن عناصـر آن بـه جامعـة عثمـاني بودنـد                    مدرنيته را مي  

كـه در درون    » قراردادهـاي اجتمـاعي   «سـتودند و بـه       هاي روسو و منتسكيو را مي      انديشه
مدرن باشـند   در يك كلام دوست داشتند      . دادند  علاقه نشان مي   ، تبلور يابد  »قانون اساسي «

» گـرا  اسلام«اما از سوي ديگر     . ه باشند اي به جامعه و پيرامون خود داشت       و نگاه نوگرايانه  
هاي اسلام خواهي و شـريعتمداري پـر كـرده            را انديشه  شانهاي زيرين فكر   لايه. نيز بودند 

و اسـاس جامعـه عثمـاني       ركـين   آنها روشنفكران مسلماني بودند كه شريعت را ركن         . بود
 نوعثمانيان ناگزير بودنـد مدرنيتـه       .ستند و فقدان آن را برابر با نابودي و هلاكت آن          دان مي

 را براي عثماني تبليـغ و       »مدرنيسم اسلامي « انآن. گويندرا با پسوند اسلامي آن بخوانند و ب       
 روشنفكران ديني امپراتوري در قرن نوزدهم       ،به عبارت ديگر نوعثمانيان   . نمودند ترويج مي 
اي قـرار     را در وضعيت دوگانـه     انآن -  چه بد   و چه خوب  - مسئله   اين   .آمدند  ميبه شمار   

پذيرفتند بايـد بـا شـريعت        گونه كه هر آنچه را به عنوان محصول مدرنيته مي          بدين. داد مي
اسلامي كردن مدرنيته بخش زيادي از انرژي آنهـا را          . نمودند اسلامي تطبيق و همخوان مي    

 و هگرايـان سـنتيّ را دور زد      اسـلام  ه بتواننـد احـساسات    وسـيل  اند تا ب  كرد صرف خود مي  
) Problem(امـا مـشكل     . ي آنها را در مقابل پروژة اصـلاحات ناكـام بگذارنـد           ها  مخالفت

 انتشتتّ فكري آن  . اي از مدرنيته نداشتند    اينجا بود كه نوعثمانيان فهم يكدست و يكپارچه       
  .به وضوح قابل مشاهده استاسلامي هاي  در فهم شان از مدرنيته و انطباق آن با آموزه

_________________________________________________ 
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مشروطه خواه بودند و اين نوع حكومت را برگرفته از غـرب،             - به اصطلاح  - نوعثمانيان
تحديـد و تفرقـة قـدرت و    «اگر مهمترين جزء نظرية دولـت مـشروطه را       . دانستند بهترين مي 

د و آن را در قانون      دادن  اولين كاري كه نوعثمانيان بايد انجام مي       ،اينبر بنا 1»اقتدار سياسي بدانيم  
 ـ        . ديد قدرت سلطان بود   ح ت ،نمودند اساسي مدون مي    متعـرضّ   اندر حالي كه به هـيچ وجـه آن

رسد نوعثمانيـان در      به نظر مي    علت چه بود؟  . مقام سلطان و اختيارات آن در اين قانون نشدند        
 دانستند  يهال حكومت را حق  . هاي اسلامي خودشان به سراغ موضوع رفتند       اين حوزه با انديشه   

بـه عبـارت ديگـر آنهـا در ايـن            2.ديد اختيارات سلطان را خلاف شرع و دين پنداشـتند         حو ت 
 در ايـن    - گرايـان سـنتي    مسئله، نه تنها مدرنيست نبودند بلكه هيچ تفاوتي بـين آنهـا و اسـلام              

در مذاكرات قانون اساسي يكي از كساني كه هميشه به ايـن موضـوع              .  وجود نداشت  - قسمت
چندين بار به مدحت پاشا تذكر داد كه نبايد اختيـارات   .  نامق كمال است   ،ان داد حساسيت نش 

 اگـر در قـانون   ،اي به سلطان نوشت و در آن از ايشان   او حتي بعدها نامه   . سلطان محدود بشود  
 حتـي  . عذرخواهي نمـود ،پادشاهانه صورت گرفته اساسي مصوب تعرضي به مقام و اختيارات   

ديد در اختيارات و تعرض در وظـايف  حش بر اين بوده تا از هر گونه تيادآور شد كه تمام تلا   
  ها كـه منـسوب بـه ايـشان اسـت از نظـر        نويس يكي از پيش  . ه پرهيز شود  ساحت مقدس سني
  3.مقام الهي و قدسي او، بسيار استعلاجويانه است برخورداري او از اختيارات سلطان و

يادآور شده بـود كـه تمـام بنـدهاي قـانون       كه او در آن   مدآپيشتر قولي از نامق كمال      
هـا   اي كـه او در روزنامـه       كاش درصدها مقالـه   . ي بايد به تصويب شيخ الاسلام برسد      ساسا

داد كه اگر شيخ الاسلام تمام آن قانون اساسي را خلاف شرع             نوشت، به اين سؤال پاسخ مي     
الاسـلام   ه خاطر شـيخ   ؟ آيا بايد ب   چي بود  راه حل    ؟واكنشي نشان مي داد   چه  او  ،  مي دانست 

رسد  زد؟ به نظر مي    گرايي را مي   كه نمايندة شرع مقدس بود، قيد قانون و مشروطه و مدرن          
 قرار داشته   اناسلام خواهي آن   تفكر مدرن خواهي كساني مانند نامق كمال در ذيل انديشة         

در  را دچار تزلـزل  اندوگانگي كه در تفكر آنها وجود داشته به شدت آن     .  عرض آن  رنه د 
، بالاخره نفهميد كـه آيـا علـي سـوآوي و نـامق      سطوراين راقم . رفتار و گفتار نموده است   

اند يا نه؟ در يـك جـا موافقـت آنهـا را              كمال موافق حضور غير مسلمانان در مجلس بوده       
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 183        .) م1871-1876(اعلان قانون اساسي و استقرار مشروطه اول   

  1.شان را بينيم و در جاي ديگري مخالفت مي
لند شدن و با اسـلام خـواهي        گرايي ب   با مدرن  - عثمانيان مشي سياسي نو   ،رسد به نظر مي  

ارد نمود كـه نمونـة بـارز آن در          وخواهي    ضربة زيادي بر پيكر جريان مشروطه      - نشستن
 اوج دوگـانگي و     ،قـانون ايـن   . خودش را نـشان داد     . ق 1293/.م1876تدوين قانون اساسي    

  . تعارض فكري نوعثمانيان را به نمايش گذاشته است
. رود اصلي به ثمر نشستن مـشروطه بـه شـمار مـي         سلطان عبدالحميد، يكي از موانع       .ج

      ل و نـوگرايي     سلطاني زيرك، باهوش، فرصت طلب و ضداو از همـان ابتـداي روي        .تحـو 
اما ناگزير بود تا فرصت     . خواهانه نداشت  هاي مشروطه   هيچ اعتقادي به انديشه    ،كار آمدن 

ن لازم، چهرة واقعـي  اما در زما. اصلاح طلبان همراهي كندديگر مقتضي با مدحت پاشا و     
فضاي سياسي به نفع خود تمامي منفذها را براي اقدامات          با برگرداندن   خود را نشان داد و      

اي دور تبعيد نمـود و سانـسور         مشروطه خواهان را هر كدام به گوشه      . طلبانه بست   اصلاح
  ؛خشيد شدت ب براي مردم بازگو كرد،مطبوعات را با اين استدلال كه تمام حقايق را نبايد 

بايـست بـا     شد، مـي   هر كتابي كه در استانبول و يا شام و يا عراق چاپ مي            
هـاي نمـاز جمعـه       ها نيز هرگز در خطبـه       جمعه ماما... باشد»  مبارك  اجازة«

دادند و حتـي از حـق مـردم بـر گـردن زمامـدار و                 تذكري به سلطان نمي   
 و  شـمار بودنـد    جاسوسـان بـي   . .... آوردنـد  حكومت سخني به ميان نمـي     

 هزار سپاهي فقط براي حفظ جان سلطان        ها  ده. جاسوسي راه پيشرفت بود   
و نشان دادن ابهت و جلال وي به هنگام خروج براي نمـاز جمعـه آمـاده                 

كاخ سلطنتي پر بود از فريب كاران و طالع بينان صوفي نما و ملانّما              . بودند
كـه خـود    كردنـد    كردند و ادعـا مـي      يي را به دروغ نقل مي     ها  كه يا خواب  

كردند و اين دغل كاران هر كـسي را          يي را تفسير مي   ها  اند و يا خواب    ديده
  2.كردند كرد طرد و سركوب مي كه با آنها مقابله مي

  روسيه به عثماني شرايط مناسبي را در اختيار سلطان عبدالحميد قرار داد تا در اين ميان حملة
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 در   بصورت مستقيم مخالف و مانعي     هميشهها    روس. دشوانجام   اصلاح طلبان  سركوب كاملي از  
 /.م1878- 1877در ايـن زمـان بـا جنـگ          آنها   .مقابل تحولات نوگرايانه در عثماني بودند     

 سـلطان   ،العـاده در امپراتـوري      بصورت غيرمستقيم براي ايجاد حالت فوق      . ق 1295- 1294
  1.ه خفه كندي مخالفان را به راحتي در نطفها مستبد را ياري نمودند تا در ساية آن اعتراض

رسـيد    كه به نظر مي    ،گيرانه انگليس و فرانسه از تحولات عثماني       ي پي ها  عدم حمايت 
. ي بيرونـي هـم محـروم كـرد    هـا  طلبـان را از حمايـت     ، اصـلاح  ندآن را جدي نگرفته بود    

انگليس و فرانسه در اين زمان به بازي شطرنج با روسيه مشغول بودند و از ايـن رو دنبـال                    
  .كردند اگر چه هميشه از اين گونه تحولات دفاع مي. ن در عثماني نبودندتحولات بنيادي

تـا  . بدين گونه پروندة مشروطة اول عثماني به حكومت خودكامة حميدي خـتم شـد             
سي سال و اندي جامعه در فضايي بسته و وهم آلود به دنبال كورسويي براي جهش دوبـاره                  

 تركان جـوان در ربـع آخـر قـرن نـوزدهم            ظهور .و ايجاد تحول و نوخواهي، منتظر بماند      
. خـواهي زنـده نمـود    گرايـي و مـشروطه   اميدها را براي ايجاد تحولي ديگر از جنس قانون   

 . ق1326/.م1908در سـال  ، آخرالامر راه انداختندبه اي كه  تركان جوان با تلاش گسترده 
نتـايج درخـشان    كه صد البتـه      2وقوع دومين مشروطة عثماني را در تاريخ به ثبت رساندند         

توان گفت كه مهمترين     براين اساس مي  . به همراه داشت  اول  تر و ماندگارتري از مشروطة      
 مـشروطة اول     ر مهمتـرين نتيجـة    گ ـو يا بـه تعبيـر دي       - محصول فكر و انديشة نوعثمانيان    

 بنام تركان جـوان     يتر خواه راديكال   مودن بستري براي ظهور جريان تحول     آماده ن  - عثماني
  3.مشروطة دوم را براي جامعة عثماني به ارمغان آوردبود كه 
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به تعبير . اي بودند كه مدحت پاشا بناي آن را گذاشته بود دي، هميشه خواهان اعاده پارلمان و قانون اساسياستبداد حمي
اي  تر، هدف اساسي و اصولي مبارزان آزاديخواه عثماني نه تأسيس حكومت مشروطه كه باز گرداندن حكومت مشروطه دقيق
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تحليـل آن در زمينـه تـاريخي و          ،آنچه در فهم انديشه از اهميت خاصي برخوردار اسـت         
انديـشه او  در چه شرايط تاريخي قرار داشـته اسـت و    انديشمنداين كه اساساً . زباني است 

در مقابل چه انديشه هاي متفاوت و يا متناقض ديگري طرح شده است؟ بدون ترديـد هـر                  
بـه  . صاحب انديشه اي متاثر از تحولات و تفكرات زمانه خود به طرح نظريه مي پردازد              

عبارت ديگر هر انديشه اي بازتاب دهنده مسائل زمانـه انديـشمند اسـت و بـه نـوعي در                    
 تحليل انديشه مدحت پاشا هم با چنين رويكرد         .ئل توليد شده است   برون رفت از اين مسا    

  . نظري مورد توجه راقم اين سطور است
علاوه بـر   كه  است  يكي از كارگزاران امپراتوري عثماني در قرن نوزدهم         انديشمند ما   

هـايي را     علاوه بـر اينكـه بحـران      وي   .برخوردار است هم  » كر سياسي ف«از  » عمل سياسي «
ارائـه  نيـز  هـا   هايي براي خروج از آن بحران حل  زمان خود تشخيص داده، راه   براي جامعة 
توان ادعا نمود كه مـدحت پاشـا داراي دسـتگاهي فكـري دربـارة         بنابراين مي . نموده است 

 ممكـن اسـت داراي تناقـضاتي در درون          اومنظومة فكري   . سياست و ساخت قدرت است    
 با اين حال از منطـق درونـي نيـز           - واهد شد ها اشاره خ     كه در جاي خود بدان     - خود باشد 

  .برخوردار است
 سـاخت  حركـت توان گفت تحليل مدحت پاشا از وضع موجود زمانـه مبتنـي بـر                مي

اي كه در پيش روي صاحبان قـدرت قـرار    رويهوي  به زعم. است» زوال«قدرت به سمت   



         مشروطه عثماني188

ش او در حـوزه     تمـام تـلا   بنابراين  . دهد  را به سمت انحطاط و نيستي سوق مي        ان آن ،گرفته
آگاهيدن ساخت قدرت از وجود مقدمات زوال       ،  در مرحلة نخست  » عمل و فكر سياسي   «

هـا و   بـه عبـارت ديگـر تمـامي توصـيه         . و سپس در مرحلـة دوم جلـوگيري از آن اسـت           
» زوال« براي حـلّ و درمـان درد         ،شود ميو يا انجام    هنجارهايي كه از سوي مدحت ارائه       

پـيش   . دچار آن شده اسـت     ، در حال احتضار   يري همانند بيمار  او امپراتو نظر  است كه به    
باز كنيم،  » انحطاط«ز  عثماني ا از آنكه نسخة پيچيده شده از سوي مدحت را براي خروج            

را در تمـدن اسـلامي، هـر چنـد بـصورت خيلـي           » زوال شناسـي  «بطور كلي پيشينة بحث     
  . كنيم مختصر، مرور مي

در تمدن اسلامي هيچ وقت بـصورت يـك   » والز« و   »انحطاط«رسد مسئله    به نظر مي  
ميراث مكتـوب مـسلمانان خـالي از آثـاري          . و مشكلة جدي مطرح نبوده است     » پرسمان«

البتـّه در ايـن ميـان       . داشـته باشـد   » زوال«اي بـه مقولـه       است كه نگاه بنيـادي و منظومـه       
بطور ويـژه    -   را در تمدن اسلامي     خود  خلدون را بايد استثنا دانست كه دستگاه فكري        ابن
  ابن خلدون براي نخستين بار،. اختصاص داده است» انحطاط«له ئبه مس - 

هايي را طرح كرد كـه هـيچ يـك از انديـشمندان دورة اسـلامي                  پرسش
ابـن  . اي طـرح كنـد     ها را بـه صـورت منظومـه         نتوانسته بود آن پرسش   

خلدون با تكيه بر سنتّ خردگرايي فيلسوفان دورة اسلامي، بـويژه ابـن             
هـاي اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي          شد و با عنايتي كه به منطق داده       ر

 توانست نخستين بار، نظريـة عمـومي انحطـاط دورة            زمان خود داشت،  
  1.اسلامي را تدوين كند

خلدون نه تنها نخستين، بلكه آخرين انديشمند مسلمان هم بـه شـمار         توان گفت كه ابن    مي
چـرا  . ند نگاه كرده است   مبصورت ساخت » نحطاطا«رود كه در تمدن اسلامي به مقولة         مي

» انحطـاط « و   »زوال« و مبحـث     دادهمه  اكه بعد از او انديشمندي پيدا نشد كه راه او را اد           
اين بدان معنا نيـست كـه مـسلمانان در مقـاطع مختلـف              . خلدوني تبيين نمايد    ابن  را بگونة 

هـايي     گـاه كـه بـا بحـران        زيرا آنها هر  .  نداشتند آگاهي» انحطاط«از وضعيت   خود  تاريخ  
اما مـشكل   . نمودند انديشي برآمده و راهكارهايي را ارائه مي        شدند درصدد چاره   روبرو مي 

_________________________________________________ 
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 189زوال شناسي          

نتيجه آن شده است كه     . بوده است » سطحي«و  » مقطعي«ها،    انديشي اينجاست كه اين چاره   
مانان به عبارت ديگر مسل   . ها در تمدن اسلامي هميشه خود را باز توليد كرده است            بحران

زوال «هـاي     در گسترة تمدن اسلامي موفق به ايجاد دستگاهي فكري براي خروج از بحران            
هـا را نداشـته       همين امر باعث شده است كه قـدرت كنتـرل بحـران           . اند نشده» و انحطاط 

بنابراين هر زمان كه با مشكلاتي روبرو شدند تا مرحلة سـقوط و انحطـاط پـيش                 . باشند
يل است كه اوضاع كشورهاي مسلمان از دورة ميانه هر چقدر بـه             شايد به همين دل   . رفتند

  .شود ميتر  تر و اسفناك  وخيم،يمرو طرف عصر جديد پيش مي
 »انحطاط«مسئله  دم تاريخ فكر خود،      اين در حالي است كه تمدن غرب از همان سپيده         

بست   را به بن   ها  بحران ، و سعي نمود با تبيين آن      هديدرا به عنوان پرسشي فلسفي      » زوال«و  
  .ها را به سقوط و اضمحلال تبديل نكند بست و بن

هـاي انديـشة فلـسفي غربـي از همـان آغـاز               ترين بحث  يكي از اساسي  
هـاي يونـاني      اي دربارة انحطاط شـهر     دم يونان، انديشه   انديشه در سپيده  

انديشة فلسفي يونـاني بـويژه در كـورة بحـران دموكراسـي             . بوده است 
داده شد و با سقراط، گفتگـويي خردمندانـه، دربـارة           داخته و آب  گآتشي  
خاسـت، بـه بحـث       هايي كه از ژرفاي شهر و دموكراسـي برمـي           پرسش

اي فلسفي بنياد    افلاطون چنان منظومه  . اساسي انديشه فلسفي تبديل شد    
ترين عنـصر آن بـود و همـو بـه            گذاشت كه انديشة انحطاط، پراهميت    
 از انحطاط جز بـا انديـشة مـنظم          درستي دريافته بود كه راه برون رفت      

  1.تواند هموار شود    فلسفي نمي
آن شده اسـت كـه مغـرب        » زوال « نتيجة تفاوت نگرة مسلمانان و مسيحيان به مسألة       

با ايـن    2.تر از مشرقيان عمل كنند     ها در جوامع خود موفق      زمينيان در كنترل و مهار بحران     
  . هاي مدحت پاشا ماني و انديشهگرديم به امپراتوري عث مقدمات دوباره برمي

به هر حال، تشخيص مدحت اين بود كه امپراتوري در قرن نوزدهم به شدت به سمت                
اما اين بدان معنـا نبـود كـه         .  كرد بنابراين بايد چاره انديشي   . رود زوال و انحطاط پيش مي    

_________________________________________________ 
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 مخـالف   برخـي از نخبگـان سياسـي اساسـاً        . همگان در اين ديدگاه با مدحت موافق باشند       
به عبارت ديگر آنهـا بـرخلاف مـدحت پاشـا اعتقـادي بـه ايـن                 . طرح مسئله زوال بودند   

برخـي ديگـر از نخبگـان عثمـاني     . نداشتند كه امپراتوري در مسير زوال قرار گرفته است  
هـايي كـه    حـل  دادند، اما راه موافقت نشان مي» زوال«معاصر مدحت نيز با اينكه با نظرية   

  .نمودند با نسخة پيشنهادي مدحت متفاوت بود رائه ميبراي خروج از آن ا
احمـد  « و   »خليل افنـدي امـين فتـوا      «،  »محمود نديم پاشا  «،  »نصرت پاشا «كساني مانند   

توان از نمايندگان شاخص ديدگاهي دانست كه اساساً مخالف با طـرح              را مي  »جودت پاشا 
تـر از     سـخت  » جودت پاشـا   احمد«قضاوت درباره    ،نامبردگاندر ميان   . مسئله زوال بودند  

او در مـواقعي بـه شـدت بـه          . زيرا او ذاتـاً داراي شخـصيتي پيچيـده اسـت          . استديگران  
خواهان برخاسته و اقدامات آنها را مضرّ بـه حـال            مخالفت با مردان تنظيمات و مشروطه     

هـا، اعـلان فرمـان اصـلاحات و           اعتراض او به انحلال يني چـري      . امپراتوري دانسته است  
هاي برجسته بـه     ن مخالفت با قانون اساسي در دو مقطع مهم تاريخ عثماني از نمونه            همچني

 در مواضعي كه او در اين مقاطع مهم اتخاذّ نموده است نه تنها اين اقدامات                1.رود شمار مي 
هـا را باعـث تـضعيف      را مفيد به حال جامعه و حكومت عثمـاني ندانـسته، بلكـه همـان              

كـه  اين نكته را مد نظر قرار بـدهيم         اگر  . استيابي كرده   ارزحكومت و سلطنت عثماني     
همـانطور كـه در بخـش دوم         - . م1876و قانون اساسـي     . م1856اعلان فرمان اصلاحات    

تـوان ايـن     هاي پيش روي عثماني بوده است، مي         براي خروج از بحران    - تفصيل آن گذشت  
.  دانست وي آن از نظر     مواضع احمد جودت را دال بر فقدان بحران و حداقل توهمي بودن           

 در  ينبايد مواضع مخـالف   القاعده    علي ،كرد زيرا اگر احمد جودت وجود بحران را تأييد مي        
  .نمود خواه اتخاذّ مي هاي ارائه شده از سوي مردان تنظيمات و مشروطه حل قبال راه

، صـاحب   »نـصرت پاشـا   «تـوان بـه       مـي  ،»زوال«در ميان مخالفان طرح مسئله      همچنين  
اين .  اشاره نمود  )امين فتوا (ي در مخالفت با دموكراسي و قانون اساسي و خليل افندي            ا رساله

دو معتقد بودند كه به دليل اسلامي بودن حكومت عثماني و تكية آن بر شـريعت اسـلامي                  
هاي زمينـي و      ، قدرت  ممكن شده است   وسيله اتصال آن به قدرت لايزال خداوندي         بدين كه

هايي كـه از سـوي        تلاشبنابراين از نظر آنها     . ي بر آن به شمار آيند     ديدحتوانند ت  بشري نمي 
_________________________________________________ 
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گيـرد،   برخي از نخبگان عثماني در مسير سازگار دانستن اسلام و دموكراسـي صـورت مـي               
 اسلام و دموكراسي تأكيد يناي بر ناسازگاري بنياد نصرت پاشا در رساله. كاملاً مردود است

   1. دانسته است،متفاوت و متناقض همنموده و آن دو را اساساً از دو جنس 
او معتقد بود نـه پارلمـان و نـه قـانون            . داشتمشابه   هم ديدگاهي    )امين فتوا (خليل افندي   

بـا وجـود    . اساسي، چيزهايي نيست كه جامعه و حكومت عثماني نيازي به آنها داشـته باشـد              
از نظـر او بـا      . ع نمـود  توان هر مسئله و مشكلي را رفع و رجو         ها مي   مسلاالا فتاوي شريف شيخ  
تركان جاهل  «توان رضايت كامل مردم را از حكومت جلب كرد، چرا كه             اجراي عدالت مي  
  2.خواهند چيزي بيش از اين از سلطان و حكومت اسلامي عثماني نمي» آناطولي و روملو

حكومت عثماني به سـمت     حركت  و  » زوال« در وجود    ، دستة ديگري از نخبگان عثماني    
كردنـد، بـا     هـايي كـه ارائـه مـي        حـل   امـا راه   .موافق بودنـد  و هم فكرانش     پاشا   آن با مدحت  

، از  »متـرجم رشـدي پاشـا     «تـوان بـه      از آن جمله مـي    . راهكارهاي مدحت پاشا متفاوت بود    
 وجـود   او هم رأي بـا مـردان مـشروطه        . نمودنخبگان برجسته عثماني در قرن نوزدهم، اشاره        

را فـراهم بيـاورد،   آن هـاي زوال   توانست زمينـه  كه ميا  ردر جامعه عثماني    هاي جدي     بحران
امـا در   . موافـق و همـراه بـود      جريان اصـلاحات و نـوگرايي       نمود و به همين دليل با        تأييد مي 

او . خواهـان مخالفـت داشـت      ها، با مشروطه    راهكارهاي ارائه شده براي خروج از اين بحران       
روي كارآمدن سلطاني عاقـل و بـا شـعور           ،نيي عثما بحراناوضاع  معتقد بود تنها راه خروج از       

به زعـم  . در اين صورت از نظر او هيچ ضرورتي براي اعلان قانون اساسي و پارلمان نبود           . ستا
او با جابجايي در رأس هرم قدرت عثماني بدين شكل كـه سـلطان ناشايـست عـزل و سـلطان                     

رشدي پاشا انتقادي كـه بـه       مترجم  . ها فائق آمد    توان بر بحران   شايست جايگزين آن بشود، مي    
. خواهان داشت اين بود كه مـردم آنـاطولي و روملـو صـغيرالفكر و جاهـل هـستند                   مشروطه

. دعوت آنها براي مشاوره در امور حكومتي در قالب پارلمان مليّ، كاري عبث و بيهوده اسـت                
بـا  )  پـنجم  عبـدالعزيز و مـراد    (رشدي پاشا بخاطر همين مواضعي كه داشت تا تغييـر سـلطان             

اش را بـا      همراهي ،خواهان همراه بود، اما آنگاه كه سلطان عبدالحميد روي كار آمد           مشروطه
  3.خواهي مخالفت نمود خواهان قطع و به شدت با شعارهاي مشروطه مشروطه

_________________________________________________ 
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توان جزو اين دسـته از نخبگـان          هم مي   را به نظر راقم سطور، حتي سلطان عبدالحميد      
به همـين علـّت بـود كـه بـا كمـك             . وجود بحران داشت  او هم اعتقاد به     . عثماني دانست 

را » وحدت اسـلامي  « نظرية   ،»سيد جمال الدين اسدآبادي   «برخي از نخبگان فكري همانند      
به زعم نگارنـده، خـروج      . عبدالحميد، بدون ترديد، قصدي از اين مسألة داشت       . طرح نمود 
امپراتوري با تأكيد   هاي مشروعيت بخش      هاي سياسي، بواسطة تقويت زيرساخت      از بحران 

پــان «ســلطان عثمــاني، هــدف اصــلي عبدالحميــد از طــرح » خلافــت پنــاهي«برجايگــاه 
توانست  نتيجه اينكه، عبدالحميد هم وجود بحران را در امپراتوري كه مي          . بود» اسلاميسم

آن را به بن بست كشانده و به ورطة سقوط افكند، مشاهده كرده بود، امـا راه حلـّي كـه                     
، مصون از هـر گزنـدي     نمود، جايگاه خود را در مركز پرگار امپراتوري          ائه مي براي آن ار  

  .نمود حفظ و تقويت مي
. در اين ميان كسان ديگري هم بودند كه موافقت حداكثري بـا مـدحت پاشـا داشـتند                 

نوعثمانيان عليرغم اينكه در جزئيات با مدحت پاشا و حتي بين خـود اخـتلاف نظرهـايي                 
در ادامه به طرح انديشه مدحت      . هم رأي و همراه بودند    او  ر كليات با    داشتند، با اينحال د   

   .  خواهيم پرداخت  پاشا و راهكارهاي او براي خروج امپراتوري از مسير زوال،



  اولفصل 

  حيات و كارنامة سياسي مدحت پاشا
  )م1822- 1884(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پـدرش   1.ان گـشود   ديده به جه   ل در استانبو  . ق 1238محرم  /.م1822 تبراحمد شفيق در اك   
احمد شـفيق در    . حافظ محمت اشرف افندي فرزند حاجي علي افندي اهل روسچوك بود          

هاي قرآن گرديد و از اين رو به حـافظ شـفيق ملقـب             ده سالگي موفق به حفظ تمام سوره      
منصوب » ويدين« به همراه پدرش كه به سمت نايب والي          . ق 1249./م1833 در سال    2.شد

يكسال بعد بـا اتمـام مأموريـت پـدر، بـه اسـتانبول              . ت عزيمت نمود  شده بود، به آن ولاي    
 بـراي   -  رئـيس الكتـاب    - 3 با حمايت عـاكف پاشـا      . ق 1251/.م1835بازگشت و در سال     

 بعد از شش ماه بـا       5. آغاز نمود  4»ديوان همايون « را در    ينخستين بار بطور جدي كار دفتر     
 از اين بـه بعـد   6.گرديد» مدحت«به ب قلزني از خود نشان داد م توانايي خاصي كه در قلم  

  .هم تا آخر عمر با اين اسم شناخته شد
_________________________________________________ 
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مدحت پاشا آموزش و يادگيري علوم گوناگون را از همان ابتدا در كنار انجـام امـور                 
 و  . ق 1252/.م1836  سـال  بـراين اسـاس در    . هاي خـويش قـرار داد      ديواني سرلوحة برنامه  

اي هماننـد محمـد      از اساتيد و علماي برجـسته     » اتحجامع ف « در مدرسة    . ق 1253/.م1837
 علوم اسلامي نحو، منطـق،      ،3 و شيخ محمت افندي    2، شريف افندي زاگرالي   1افندي تويرانلي 

نيز در مكتب عرفانيـه از محـضر دانـشمندان بزرگـي ماننـد              . فقه و حكمت را فراگرفت    
هـاي    زبان فارسـي بهـره      براي آموختن عرفان و    5ا شيخ مراد افندي   لّم و   4كدخدازاده عارف 

اسـتاد  » مثنوي خانـة  « بود كه مدحت پاشا در       . ق 1254/.م1838در همين ايام    . فراوان برد 
  7.هاي عرفاني خود پرداخت  به تكميل آموخته6حسام الدين افندي

 8»دفتـر مكتوبـات صـدارت     « مأموريت خـود را در        نخستين . ق 1256./م1840در سال   
 به ايـالات شـام و صـيدا         9»معاون كاتب تحريرات شام   «ت  يكسال بعد با مسئولي   . آغاز كرد 

 بـه عنـوان     . ق 1260/.م1844در سـال    . سفر نموده و بعد از چند ماه به استانبول بازگـشت          
 با همـين شـخص بـه        .م1846 به قونيه و در سال       10به همراه بكيرسامي پاشا   » كاتب ديوان «

بعد . بول بازگشته و ازدواج نمود    عزيمت نموده و يكسال بعد به استان      ) قسطموني(كاستامونو  
 18مـشغول بـه كـار شـد، تـا اينكـه در              » دفتر مكتوبـات صـدارت    « دوباره در    ،از ازدواج 

 اولين مسئوليت حساس بـر عهـده او گذاشـته شـد و آن           . ق 1260 محرم   29/.م1850فوريه
مـدحت پاشـا بـه نحـو        . هاي مالي در گمركات شام و حلـب بـود          رسيدگي به سوء استفاده   

از عهــدة انجــام ايــن مأموريــت برآمــد و بــه خــاطر همــين موفقيــت او، در ســال احــسن 
بـه دو بخـش   » احكام عدليه«آن زمان كه امور دفتري  » مجلس اعلا « در   . ق 1270/.م1854
آنـاتولي منـصوب    » كاتـب دوم  « عالي به عنـوان        او با رتبة     و آناتولي تقسيم شده بود،     ليروم
ارمندان مورد وثوق مردان تنظيمات از جمله رفعـت،  در اين زمان، مدحت پاشا از ك 11.شد
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  . حتي در جلسات آنها به عنوان كاتب مورد اطمينان حضور داشت.الي پاشا بودعرشيد و 
 1از ســوي قبرســلي محمــت پاشــاي مــدحت پاشــا . ق1270/.م1854در همــين ســال 

مـدحت  اين غائله با درايـت و مـديريت         . غائله بلغارستان شد  صدراعظم، مأمور سركوب    
چهار نفر از شورشيان اعدام و هشتاد نفر از آنها دست بسته             .پاشا خيلي سريع خاموش شد    

 بـه صـدر     يغائله مزبور بود كه مـدحت پاشـا در گزارش ـ         در   2.به استانبول فرستاده شدند   
هـاي روسـيه در قبـال         يادآور شد كه براي جلوگيري از تحريك      ) رشيد پاشا (اعظم جديد   

بـه  ايـالتي   هـاي     گيري تشكيل و برخي از تصميم    منطقه  در  » س ايالتي مجل«مردم بلغار بايد    
امپراتوري، تاريخ  در اين گزارش مدحت پاشا براي نخستين بار در          . عهدة آنها واگذار شود   

  .سخن به ميان آورده است، از عدم تمركز بخشيدن به ساختار قدرت
براي تسليّ خـاطر     مدحت پاشا از سوي دولت مأمور شد تا          . ق 1271/.م1855در سال   

 به آن منطقه مـسافرت و از اهـالي آنجـا دلجـويي بـه عمـل                  3آسيب ديدگان زلزله بورسا   
مـدحت پاشـا بـراي      » فرمان اصلاحات « به دنبال اعلان     . ق 1272/.م1856در سال   . بياورد

 و  4هـاي ويـدين     آرام نمـودن اوضـاع نامـساعد ايالـت        نيـز   هـا و      آن به غير مسلمان   تشريح  
 دلالت بـر اهمـال و       ،مدحت پاشا از آن ايالات     هاي   گزارش. نجا اعزام شد   به آ  5ترهسسيلي

اگر چـه او عامـل اصـلي        . اي داشت  سهل انگاري واليان در جدي نگرفتن مشكلات منطقه       
  6.اي دانسته بود نابساماني و اعتشاشات محليّ را نفوذ و تحريكات روسيه در عوامل منطقه

 مدحت پاشا، به ظاهر براي رفـع خـستگي و           . ق 1274جمادي الثاني   /.م1858ژانويه  در  
تقويت زبان فرانسه، اما در حقيقت به علت سرخوردگي از يك سلسله رفتارهاي نابهنجـار               

او در اين سفر . در ساختار حكومتي بابعالي، تصميم به انجام سفري شش ماهه به اروپا گرفت
ر ذهن و فكر او تأثيرگـذار       از شهرهاي پاريس، لندن، وين و بروكسل ديدن كرد كه بسيار د           

هـاي سياسـي و        نظـام    مطالعـه دربـارة     كاري كه او در اين سفر بطور جدي دنبال نمـود،          . بود
فهم نوع رابطة مردم و حكومت و راهكارهاي توسعه براي رسـيدن بـه              . اجتماعي غرب بود  

ر هاي اصلي مـدحت پاشـا در ايـن سـفر بـه شـما               عمران و آباداني در آن كشورها از دغدغه       
_________________________________________________ 

1 Kıbrıslı Mehmet Paşa 
2 Tabsıra-i İbret, s. 7 
3 Borsa 
4 Vidin 
5 Silistre 
6 Tabsıra-i İbret, ss. 8-9 
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 بعد از بازگشت از سفر اروپا به رياست         . ق 1276 صفر   26./م1859سبتامبر 24در  . رفت مي
  2.م يافتو تدا1كاتبي مجلس والا منصوب شد كه تا انتخاب او به مقام والگيري نيش

   واليگري نيش.1
منازعـات مـسلمانان و     . ولايت نـيش در ايـن ايـام بلواهـاي متعـددي را بـه خـود ديـده بـود                    

هاي سنگين، عـدم وجـود امكانـات معيـشتي و             ان، اعتراضات كشاورزان به ماليات    غيرمسلمان
رفاهي براي مردم و برخورد نامناسب سربازان ترك با اهـالي منطقـه، اعتراضـات زيـادي را                  

 تحريكــات دولــت روســيه در منطقــه بــراي عــصيان ،مزيــد بــر همــة اينهــا. بــدنبال داشــت
جه به تجربيـات قبلـي مـدحت پاشـا بـراي خاموشـي               براين اساس و با تو     3.ها بود   غيرمسلمان

 كـه چنـدان ميانـة    - هاي اين منطقه به توصية صدراعظم وقت قبرسـلي محمـت پاشـا     شورش
 - دانست هاي او واقف بود و او را بهترين گزينه مي          خوشي هم با مدحت نداشت اما بر توانايي       

او بـا  . نجا اعـزام شـد   به عنوان والي منـصوب و بـدا    . ق 1277 رجب   23/.م1861فوريه   4در  
 . به اثبات رساند هاي خود را بيش از پيش دست زدن به اصلاحات زيربنايي، توانايي

برقراري نظم  بخش اول عملكرد او معطوف به        ، است بررسياقدامات او در دو بخش قابل       
 :شـد  عدم وجود امنيت عمومي از دو مسئله ناشـي مـي       . و امنيت عمومي براي اهالي منطقه بود      

ل و اوبـاش و     ذهـاي ارا    هاي موجود بين مسلمانان و غيرمـسلمانان و دوم فعاليـت            ت نزاع نخس
شد و برخورد شديد بـا      اعمال  هايي كه در هر دو مورد         گيري با سخت . رهزنان و قطاع الطريق   

ت         دربرداشت، انمتخلفان كه حتي حكم اعدام را هم براي آن          مدحت توانست آرامش و امنيـ
سازي،  هاي عمراني از قبيل راه      والي نوگرا به انجام پروژه      در بخش دوم،  . ندرا به منطقه برگردا   

 رفاه عمـومي را هـم بـراي مـردم           ،پل سازي و سدسازي دست زد تا در كنار آرامش و امنيت           
بيـرون بـردن    هـايي در خـارج از شـهرها و           از سوي ديگر با ايجاد پادگان     . منطقه فراهم نمايد  

آزار و خـسارات مـادي و       رسـاندن    از   ،ها سكني دادن آنها در پادگان    سربازان از ميان مردم و      
 اقدام مهم ديگري هم كه مدحت پاشا انجام داد، تـرميم            4.دكر به مردم جلوگيري     انمعنوي آن 

_________________________________________________ 

1 Nish ( نگرو اي در صربستان و مونته منطقه ) , Tahir Sezen, A.g.e, s.394 
2 Ali Haydar Midhat, Midhat Paşa’nin Hayat-ı Siyasıyesi, Hidemati, Şehadeti, (Kahire,1322), s. 13 
3 Aynı 
4 Nejat Göyünç, "Midhat Paşa’nin Niş Valiliği Hakkinda Notlar ve Belgeler" (İstanbul Tarih Enstitüsü Dergisi, 

Sayı XII, 1982) s. 286 
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او از سـويي بـراي خـارج نمـودن آنهـا از فـشارهاي               . اوضاع نابسامان كشاورزان منطقه بـود     
و » هـاي منـافع عموميـه      صندوق«سوي ديگر با تشكيل      از   .اقتصادي، ماليات دو سال را بخشيد     

خـواران    آنها را از افتادن در دام ربـاخواران و نـزول           ،ها به كشاورزان   دادن وام از اين صندوق    
سرپرست و يتيم را نيـز       مدحت پاشا در برنامة اصلاحي خود در نيش، كودكان بي          1.نجات داد 

سرپرست در آنجا،     و گردآوري كودكان بي    »تخانة اصلاح و تربي   «او با ايجاد    . فراموش نكرد 
آوري   حتـي او بـا جمـع       2.سعي كرد آنها را به انسانهاي مفيدي براي آيندة منطقه تبديل نمايـد            

  . جايي براي اسكان كودكان يتيم تدارك ديده بود،هداياي نقدي متموليّن خيّر
بـه ايجـاد    مدحت پاشا براي برقراري ارتباط نزديك و تنگاتنگ با مـردم، مبـادرت              

توجـه خـاص بـه ايـن     .  نمود تا در آنجا به شـكايات مـردم رسـيدگي شـود        3»اتاق مركز «
موضوع باعث ايجاد همـدلي و همراهـي هـر چـه بيـشتر مـردم بـا او در پيـشبرد سـريع                        

در كنار اين اقدامات توجه ويژه بـه آمـوزش و تعلـيم و تربيـت                . هاي اصلاحي شد   برنامه
ارس خاص خـود، پرونـدة درخـشاني را از اولـين تجربـة              مسلمانان و غيرمسلمانان در مد    

  .  براي مدحت پاشا بجا گذاشت-  كه سه سال و هشت ماه بطول انجاميد- گري والي
ــدازه  ــه ان ــود كــه در ســال   مــدحت پاشــا، ب ــيش موفــق ب اي در انجــام اصــلاحات در ن

 ـ       فؤاد پاشا نظـام مـديريتي او را،         و پاشا  عالي . ق 1280/.م1864 راي تغييـر و     الگـوي مناسـبي ب
در همـين راسـتا بـا       . تشخيص دادنـد  » نظام ولايتي «و تبديل آن به     » نظام ايالتي «اصلاح ساختار   

حضور مدحت پاشا در استانبول در همين سـال و انجـام گفتگوهـايي بـا او، عـلاوه براينكـه                     
گـري   بـا والي   4»تونـا «ادغام شد و ولايت جديدي بنام       » نيش«و  » ويدين«  ،»تريسسيل«هاي    ايالت

مدحت پاشا تشكيل گرديد، نيز كميسيوني با رياست فؤاد پاشا و عضويت مدحت پاشا و چند                
تن ديگر از مردان تنظيمات تشكيل و نظامنامة پيشنهادي مدحت پاشا را تأييد و براي تصويب 

تـري بـه نـام       هاي موجود را به مناطق وسيع       نامه، ايالت  اين نظام . به مجلس وكلا تقديم نمودند    
. سـپرد  تر مـي   با اختيارات گسترده  ) والي(كرد و هر ولايتي را به فرمانداري         تقسيم مي » يتولا«

هم به چند ناحيـه تقـسيم   » كازا« هر  و5»كازا«به چند » لوا« و هر  »لوا«به چند   » ولايت«هر  
_________________________________________________ 

1 A.g.e 
2 Tabsıra-i İbret, s. 19 
3 Merkez Odası 
4 Tuna ( اي واقع در بلغارستان امروزي منطقه ) 
5 Kaza = بخش   
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شد كه   ناميده مي » مقام  مائق«و رئيس كازا    » متصرف«، رئيس لواء    »والي«رئيس ولايت   . شد مي
 بر مسئول بودن آنها در قبـال سـلطان،          هاما علاو . شدند منصوب مي سلطان  ه هر سه از سوي      بتلا
كارهـاي مـدني، مـالي،      . بودنـد  نيـز پاسـخگو     » والـي « در مقابل    »ها  قايم مقام « و   »ها  متصرف«

در ميـان صـاحب منـصبان       . يافـت  انتظامي و قضايي در ادارات مختلف فرمانداري تمركز مـي         
نامـه،   در ايـن نظـام    . در اسـتانبول بـود    مـستقر   رئيس ماليه تابع وزير دارايي      محلي ولايت، تنها    

با اعضاي منتخبي از مـسلمانان و غيرمـسلماان         » مجلس عمومي «همچنين براي هر ولايتي يك      
اي، دادگاه مختلط مدني و جنـايي بـا           در هر ولايت، لوا، كازا و ناحيه       1.تدارك ديده شده بود   

  2.شد الاسلام تشكيل مي سلمان و به رياست نمايندة شيخعضويت چند مسلمان و غيرم

   واليگري تونا.2
 . ق 1280- 1284/.م1864- 1868» تونا«واليگري او در    اما اوج درخشش مدحت پاشا، به       

اقدامات بنيادي او در اين منطقه تا بدانجاست كه مردم بلغار در حال حاضـر،               . گردد برمي
دانند  ي خود را مديون اصلاحات مدحت پاشا مي       ها و موفقيت ها  بخش زيادي از پيشرفت     

هـاي مختلفـي در ايـن كـشور          ها و سمپوزيوم   و در اين راستا، هر چند سال يكبار كنفرانس        
هـا     برگزار و كتاب   اش  هاي ولايتداري و اقدامات اصلاحي     و تحليل شيوه  از او   براي تجليل   

  .كنندو مقالات متعددي منتشر مي
توان از بدسـت گـرفتن       مي» تونا« مدحت پاشا در ولايت      هاي اصلاحي   پروژه  از جملة 

 - سازي به عهده مردم مناطق ذي نفـع   هاي شوسه و واگذاري بخشي از كارهاي راه         امور راه 
هاي عمراني او تـا آنجـا         برنامه . ياد كرد  - سازي هم اعمال شد    ة پل  زمين كه همين رويه در   

حدود سه هزار كيلـومتر راه و بـيش         داري او،    موفق بود كه در طول سه سال و نيم ولايت         
 برقراري امنيـت عمـومي،   3.از هزار و چهارصد و بيست پل كوچك و بزرگ ساخته شد        

هاي خيرية غيرانتفاعي براي پرداخت وام بـه كـشاورزان و             تأسيس تشكيلاتي بنام صندوق   
جلوگيري از روي آوردن آنها بـه نـزول خـواران، راه انـدازي و رونـق دادن بـه صـنعت                      

اوليـه  مكانات  هاي مجهز به ا     سازي در منطقه، توسعة بناهاي حكومتي، ايجاد زندان        كشتي
_________________________________________________ 

1 Roderic H. Davison, 1. Cilt, ss. 168-170. 
  106ووسينيچ، ص   2

3 Gökbilgin, Vİİİ. Cilt, s. 270 
 12حسن حضرتي، فصلنامه تاريخ اسلام، ش : براي ترجمه مدخل مذكور بنگريد
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 آموزش مشاغلي مانند خياطي، دباغيّ، كفاّشي، حروفچيني، پارچه بـافي و             و براي زندانيان 
 از ديگـر اقـدامات مهـم        ،هاي اصلاح و تربيـت     سرپرست در خانه   ريسي به كودكان بي    نخ

  1.رود ر ميبه شمادر تونا مدحت پاشا 
يكي از اقدامات فرهنگـي     » تونا«انتشار نخستين روزنامة محلي در تاريخ عثماني به نام          

هاي روسي كه در منطقـه       وزنامهر ر اين حركت مدحت، واكنشي بود ب     . ستتأثيرگذار او 
 مـارس   8در  » تونـا «اولين شماره   . داد شد و اذهان عمومي را تحت تأثير قرار مي         منتشر مي 

شد كـه    اي انجام مي   كارهاي روزنامه در چاپخانه   . منتشر شد  . ق 1281وال   ش 10/.م1865
 راه  س و كليساها و هرگونه كتاب ديگري      هاي مدار    مدحت پاشا براي چاپ كتاب     بوسيله

  : گويد مدحت در اين باره مي. اندازي شده بود
هاي روسي   هاي محلي در مطبعه     اين مطبعه را به راه انداختيم تا از چاپ كتاب         

ما در اين چاپخانه با ده درصد تخفيف نـسبت بـه            .  اتريشي جلوگيري كنيم   و
  2.هاي ديگر توانستيم اقبال عمومي را به طرف خود جلب كنيم چاپخانه

  شد و احمد مدحت افنـدي نويـسندة        روزنامة ياد شده به دو زبان تركي و بلغاري منتشر مي          
  . رفت ندگان اصلي آن به شمار ميمعروف و رفيق مدحت پاشا، يكي از گردانندگان و نويس

. تهـا را بـه دنبـال داش ـ         نارضـايتي روس  » تونـا «هاي اصلاحي مدحت پاشا در       برنامه
داد تا سلطان عبدالعزيز را بـه    ايگناتيف سفير روسيه در استانبول، تلاش زيادي به خرج مي         

حت، تونا  هاي مد   كرد كه تلاش   او اين شبهه را مطرح مي     . اقدامات مدحت پاشا بدبين كند    
اي در  اسـتدلال او بـه مقالـه   . را به سمت خودمختاري و جدايي طلبـي پـيش خواهـد بـرد         

گفتـه  » اعضاي مجلس مبعوثان  «،  »عضاي مجلس عمومي  ا«بود كه در آن به      » تونا«روزنامة  
هاي آموزشي از سوي مدحت پاشا به استانبول كـه در آن              ارسال برنامه همچنين   3.شده بود 

بينـي شـده بـود، صـداي اعتـراض مخالفـان             انان و غيرمسلمانان پيش   آموزش مختلط مسلم  
شـوراي  «بـا تـشكيل     . داخلي مدحت را كه غالباً اسلام گرايان سـنتي بودنـد، برانگيخـت            

هاي فؤاد پاشـا كـه در ايـن زمـان وزيـر امـور                 مدحت با حمايت  . م1868در سال   » دولت
  .راخوانده شد تا رياست آن را به عهده بگيردفخارجه بود، به استانبول 

_________________________________________________ 

1 İslahhaneler Nizamnamesi, Düstur, I. Tertip, II. Cilt, ss. 277-295 
2 Uygur Kocabaşoğlu, "Tuna Vilayet Gazetesi", OTAM (Sayı 2, 1991) ss. 141-149 
3 İbnülemin Mahmut Kemal İnal, 1. Cilt , s. 320 
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 مـسئوليت  . ق1284 ذي القعـده   12/.م1868 مـارس    6ت پاشـا بطـور رسـمي از         حمد
اين شورا داراي بيـست و هـشت عـضو مـسلمان و سـيزده غيـر                 . آغاز نمود  جديد خود را    

اهميت تشكيل شـوراي مزبـور تـا بدانجاسـت كـه برخـي از آن بـه عنـوان                    . مسلمان بود 
 تركيب شوراي دولت هميشه مـورد       1.اند  ياد كرده  »تين پارلمان در امپراتوري عثماني    نخس«

آنها حضور غيرمسلمانان را در آن خـلاف شـرع اسـلامي            . گرايان سنتي بود   اعتراض اسلام 
سالي كه در اين سمت بود، اقدامات مهمي از          مدحت پاشا در طول يك    . نمودند ارزيابي مي 

ت نيش و تونا انجام داده بود، اين بار در استانبول انجام داد كـه      جنس اقداماتي كه در ولايا    
ه و عـام المنفعـه و تأسـيس             » صندوق امنيت «مهمترين آنها تشكيل     براي انجام امور خيريـ

  . براي انجام كارهاي عمراني بود» مكتب صنايع«
ل شـك » تونـا «كـه در    شورشـي    بـا    . ق 1285ربيـع الاول    /.م1868ژوئيه  در اين اثنا، در     

در طـول سـه     .  به منطقه اعـزام شـد      غائلهگرفت، مدحت دوباره از طرف سلطان براي دفع         
در . گرديـد هفته، مدحت موفق به سركوب شورش و بازگرداندن اوضاع به حالـت عـادي               

بازگشت به استانبول با تشكر و قدرداني خوبي از سوي سلطان روبرو شد كـه ايـن مـسئله                   
در چرا كه او مدحت پاشا را رقيب جدي خود          . رديدپاشا گ  باعث حسادت صدراعظم عالي   

» شـوراي دولـت   «از همان ابتدا هم نسبت به اقـدامات         علت  به همين   . كرد تصور مي بابعالي  
هر چه بيشتر مدحت با فـؤاد شـده         نزديكي  تشكيل اين شورا، باعث     . نمود اشكال تراشي مي  

آزار دهنده و نگران كننـده      اد،  فكر سياسي فؤ    ، دوست صميمي و هم    پاشا بود و اين براي عالي    
از شـوراي دولـت و اعـلام         . ق 1286/.م1869شود جـدايي مـدحت در سـال          گفته مي . بود

آمادگي براي پذيرفتن واليگري بغداد، به سبب بروز اختلافاتي بين او و صـدر اعظـم عـالي                  
  .  گفته بودپاشا، حامي جدي مدحت پاشا، دار فاني را وداع  در اين سال فؤاد2.پاشا بوده است

   واليگري بغداد.3
 واليگـري او در ايـن       3. گذاشـت  يمدحت در بغداد هم خدمات ارزشمندي از خـود بجـا          

 25/.م1872 ژوئيـه  31آغـاز و تـا    . ق1285 ذي القعـده     15/.م1869 فوريه 27ولايت از   
_________________________________________________ 

1 Tarık Zafer Tunaya, s. 43 
2 Engelhard, s. 264. 
3 Bekir Sıtkı Baykal, Mithat Paşa Siyasi ve İdari Şahsiyeti, s. 27 
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در اين مدت اصلاحات بنيادي در مـسير نوسـازي و           .  تداوم داشت  . ق 1289جمادي الاول   
 يكي از نخستين مسايلي كه در ولايت مزبور، مدحت بـا آن             1.ومي مردم انجام شد   رفاه عم 

روبرو شد، شورش سنيان شافعي مذهب ايران، ساكن در مرزهاي شرقي بود كـه بـر عليـه                  
بيست هزار نفر از     به سبب اهمال كاري سپاه مرزي عثماني،      . شاه ايران آشوب كرده بودند    

مـدحت بعـد    . اطق تحت نفوذ عثماني ساكن شده بودند      شورشيان از مرزها گذشته و در من      
از اينكه سه ماه از آنها بصورت مهمان پذيرايي نمود، بـراي بخـشش آنهـا بـه شـاه ايـران                      

  2.وسيله آنها بخشيده شده و به موطن شان بازگردانده شدند شد و بدينميانجي 
ي دو شـركت    انـداز  تـوان بـه راه     اما از اقدامات نوسازي مـدحت در ولايـت بغـداد مـي            

شد، نـام   كشتيراني در فرات و دجله كه حتي از آنها براي جابجا كردن حجاج هم استفاده مي        
اقـدام ديگـر     3.هـاي انگليـسي داشـتند       هاي مزبور، رقابت تنگاتنگي بـا شـركت         شركت. برد

مردم كاظمين بـراي انجـام امـور تجـاري و           .  بود ن كاظمي - اندازي ترامواي بغداد   مدحت، راه 
براي سـهولت در رفـت و آمـد         . گشتند  و شامگاه برمي   ه، هر روز صبح به بغداد آمد      اقتصادي

اندازي و بدين وسـيله       راه . ق 1288/.م1871 كاظميه را در سال      - آنها، مدحت ترامواي بغداد   
اين تراموا روزانه چهار هزار نفر را بـه طـور متوسـط             . كمك زيادي به اهالي كاظمين نمود     

براي » اصلاح خانه«با كمك خيرين منطقه، ايجاد » قربا«بيمارستان تأسيس  4.كرد جابجا مي
ت   «سرپرسـت، راه انـدازي       دويست كودك بـي    هـاي     بـراي اعطـاء كمـك      5»صـندوق امنيـ

هاي كم بهره و نظم و        غيرانتفاعي به مردم، توجه به مشكلات زراعي كشاورزان با اعطاء وام          
ا توجه به اينكـه فرمانـدهي آن بـه عهـدة       ب - نسق بخشيدن به وضعيت سپاه عثماني در بغداد       

هاي   تأسيس كارخانه  6.رود  برخي از اقدامات ماندگار وي در بغداد به شمار مي          - مدحت بود 
، استخراج دو هزار بشكه نفـت و همچنـين         )براي تأمين پوشاك سربازان   (ماهوت، نخ ريسي    

را، در حـوزة    والـي نـوگ    7.استخراج ذغال سنگ از ابتكارات مدحت در حـوزة صـنايع بـود            
_________________________________________________ 

سرآرتور : بنگريد. ه استيكي از شاهدان عيني، گزارش باشكوهي از اقدامات نوسازي مدحت پاشا در بغداد ارائه داد  1
  255ص ) 1370كيهان، : تهران(الاسلامي  هاردينگ، خاطرات سياسي سرآرتور هاردينگ، ترجمه جواد شيخ

2 Tabsıra-i İbret, s. 69 
3 Yaşar Yücel, "Midhat Paşa’nin Bağdat Vilayetindeki Alt Yapı Yatırımaları", UMPS (Ankara, TTK, 1986) 

ss. 178-179. 
4 Zevra, Numara, 44 
5 Hilmi Yücebaş, Mithat Paşa (İstanbul, 1944) s. 31 
6 Tabsıra-i İbret, s. 92 
7 Yaşar Yücel, s. 183 
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اوت نمود كه شـمارة نخـست آن در پـانزدهم           » زوراء«فرهنگي مبادرت به انتشار روزنامه      
خانـه دايـر شـده بـود         اي كه در اصـلاح     چاپخانه.  منتشر شد  . ق 1286 ربيع الثاني    6/.م1869

  1.هاي مدارس بغداد را نيز برعهده داشت علاوه بر چاپ روزنامة مزبور، انتشار كتاب
بـه  عاليات  نوسازي مدحت در بغداد، ناصرالدين شاه را در سفرش به عتبات            تغييرات و   

 ميرزا حسين خان سپهسالار كه در ايـن زمـان سـفير ايـران در                .شدت تحت تأثير قرار داد    
 تـا   ،استانبول بود، دقيقاً به همين منظور سفر به عتبات را براي ناصرالدين شاه پيشنهاده كـرد               

 ـ با ديـدن تحـولات نو      شاهبلكه    والـي عثمـاني در بغـداد، اجـازة انجـام اصـلاحات        ةگرايان
 از اين گذشته، هيأت ايراني كه به همـراه ناصـرالدين            2.گرايانه را در ايران صادر كند      قانون

يكـسان  . حت پاشا بودند، به توافقاتي هم بـا والـي دسـت يافتنـد             دشاه در اين سفر مهمان م     
 جلوگيري از تعرض عشاير مرزنشين بـه          و نمودن برابري ارزش پول ايران با كروش عثماني       

البتـه قـرار بـر ايـن شـده بـود كـه بـا                . خاك يكديگر از جملة توافقات به عمل آمده بود        
 در نجف و كربلا )ع( و امام حسين)ع(گذاري اشياء قيمتي و هداياي نقدي مرقد امام علي  ارزش

 امـا  .ائـران احـداث شـود    بين ايران و نجف براي سهولت رفت و آمد ز         اي    جاده، از قبل آن     
 از اين تصميم منـصرف و       ،بودشده  نشان داده   چون هزينه احداث جاده در برآوردها بيشتر        

مذكور تصميم  البته .ها براي رفع حوائج مردم كربلا و نجف صرف شود قرار شد كه آن پول
  3.دقد امامان برگردانده شمرها به توليت  هم عملي نشد و در نهايت اشياء قيمتي و پول

محمود نديم پاشا به جاي او به مقام صدارت            . ق 1288/.م1871با مرگ عالي پاشا در      
 خوشـايند مـدحت پاشـا       ،سياستي كه او در قبال بودجة ولايات در پيش گرفـت          . تكيه زد 

صدراعظم با كم كردن بودجه خواستار كم شدن حقوق كارمندان دولتي در ولايـات              . نبود
 همين مسئله باعث آغاز مناقشات لفظـي         و رفت موضوع نمي مدحت زير بار اين     . شده بود 

هاي استانبول شروع به انتقـاد از عملكـرد          محمود نديم پاشا در روزنامه    . بين اين دو گرديد   
داد تا اينكه براي تحـت       پاسخ او را مي   » زورا« مدحت هم در روزنامه      4.كردمدحت پاشا   

_________________________________________________ 

1 Zevra, numara 84 
، چاپ 1370انتشارات اميركبير، : تهران(الدوله، به كوشش حافظ فرمانفرمائيان، زيرنظر ايرج افشار  خاطرات سياسي امين  2

   27ص ) سوم
3 Vak’a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, (Ankara, TTK, 1991) XII. Cilt, s. 103 

هاي محمود   سعايت،عبدالحميد دوم در خاطراتش يكي از دلايل اصلي پذيرش استعفاي مدحت پاشا را از واليگري بغداد  4
عصمت بوزداغ، مترجمان داود وفايي و خاطرات سلطان عبدالحميد دوم، به كوشش : بنگريد. نديم پاشا عنوان كرده است

  11ص ) 1377نشر قبله، : تهران(اله جودكي  حجت
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با اعلام اسـتعفاي خـود بلافاصـله از     . ق1289/.م1872فشار قرار دادن صدراعظم در سال      
  1.بغداد راهي استانبول شد

   صدارت اول.4
اش بـه   با پذيرش استعفاي مدحت، ده روز پس از حضور در استانبول، عليـرغم ميـل بـاطني            

 سـلطان عبـدالعزيز     ازاجازة ملاقـات    ،  اي تشكر و قدرداني   رب. رنه انتخاب شد  دعنوان والي ا  
قادهاي زيادي به عملكرد صـدر اعظـم وارد نمـود تـا جائيكـه               اما در اين ديدار، انت    . گرفت

بـه  مطبوعات  الي بود كه نوعثمانيان در      حاين در   . سلطان را تحت تأثير گفتار خود قرار داد       
.  را براي اعطاء مقام صدارت به مدحت تحت فشار قـرار داده بودنـد              »باب همايون «شدت  

اي مدتي مهـر صـدارت را بـه مـدحت     سلطان براي خروج از اين فشارها متقاعد شد كه بر    
 1289 جمـادي الاول  25/.م1872 ژوئيـه  31از اين رو محمود نديم پاشا عزل و در          . بسپارد

  .كه دو ماه و نوزده روز دوام يافت 2 مدحت به عنوان صدر اعظم انتخاب شد.ق
ت پاشا در مقام صدارت انجام داد، بررسي اوضاع مـالي بابعـالي             حنخستين كاري كه مد   

با اين حـال صـدراعظم بـراي تنـوير افكـار          .  بسيار نااميد كننده بود     آن نتيجهت كه البته    اس
          مـشخص و   بـصورت    وضـعيت مـالي را       رجال دولتي و همچنـين شـخص سـلطان، صـورت

در صورت وضعيت ياد شده به صد هـزار ليـر بـدهي صـدر               . مكتوب به سلطان تقديم كرد    
بـا  . ده بود كه به خزانه برگردانده نشده اسـت   نيز اشاره ش   -  محمود نديم پاشا   - اعظم پيشين 

 سلطان و صـدر اعظـم        هاي دربار،   چرا كه در بريز و بپاش     . خطر كرده بود  اين كار مدحت    
هر دو همقدم و شريك بودند و صد هزارلير مذكور نيز از طرف صدر اعظم بـه سـلطان،                    

ي سـلطان،   ايـن مـسئله اگـر چـه بـرا         .  پرداخت شـده بـود     »سراي«خارج از شمول بودجة     
بنـابراين  . نابساماني اوضاع را بيش از پيش روشن نمود، اما چنـدان خوشـايند او واقـع نـشد                 

اما ناراحتي سلطان ادامه داشـت      . بلافاصله با عفو بدهي صدر اعظم پيشين حق او را ادا كرد           
خواست اجازة اسراف و حيف و ميـل امـوال دولتـي را بـه                چون مدحت به هيچ وجه نمي     

  .اين رويه ناراحتي خانوادة سلطنتي و درباريان را نيز به دنبال داشت 3. بدهد"سراي"
_________________________________________________ 

1 Roderic H. Davison, 1. Cilt, s. 182 
2 Tabsıra-i İbret, s. 134. 
3 Mahmut Celalettin Paşa, s.38 
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اختلافات بين مدحت و سلطان كه بيشتر از استبداد رأي عبـدالعزيز و اسـتقلال عمـل                 
 شـعبان   16/.م1872 تبـر شد، در نهايت منجر بـه عـزل او در نـوزدهم اك             مدحت ناشي مي  

شـتن هيچگونـه سـمت حكـومتي بـه          مدحت مدتي را پس از آن بـدون دا        .  شد . ق 1289
زاده   تـا اينكـه بـا روي كـار آمـدن صـدر اعظـم شـيرواني        .استراحت و باغباني پرداخـت    

 تـا  گرديـد و به سمت ناظر عدليه منصوب  . ق1290محرم /.م1873پاشا، در مارس     رشدي
  1. در اين مقام باقي ماند-  در حدود هفت ماه-  رجب27/سبتامبر 19

   واليگري سلانيك.5
عبدالعزيز با وقوف به ايـن مـسئله        . ن ايام ارتباط مدحت با نوعثمانيان بيشتر شده بود        در اي 

به منظور دور نمودن مدحت از مركز تحولات، با انتصاب او به مقام واليگري سـلانيك،            
واليگـري مـدحت در سـلانيك از        .  محترمانة او از اسـتانبول دسـت زد        دبه نوعي به تبعي   

اولين كـاري  . بعد از بركناري از مقام ناظر عدليه آغاز شد  . ق 1290رجب/.م1873سبتامبر
بـدنبال آن كـساني را كـه در         . ها بـود     در اين ولايت انجام داد بازديد از زندان         مدحت كه

مــدحت . شــان دربــارة زنــدانيان كوتــاهي كــرده بودنــد، مجــازات نمــود انجــام وظــايف
ا با تدابيري كـه بـراي جـذب     ام درسلانيك عليرغم اينكه بودجة كافي در اختيارش نبود،   

اي  هاي مردمي اتخاذ نمود و بكارگيري نيروي انساني ارزان، موفق به ايجاد مدرسـه               كمك
. ديدنـد  شد كه در آن مسلمانان و غير مسلمانان به دو زبان تركي و فرانسوي آمـوزش مـي                 

  .داد اقدام ديگري بود كه والي انجام -  طبق معمول ايالات پيشين- »اصلاح خانه«ايجاد 
 با راه اندازي مدرسة مختلط و توجـه بـه زبـان بيگانـه فرانـسوي، بـه                   اما والي نوگرا  

هـاي   زيرا اين اقدام هماننـد ديگـر برنامـه   . اي مقدمات عزل خود را فراهم نموده بود       گونه
ا در  ه ـ  سـعايت . كاران سنتي مركزنشين گرديده بود      مورد مخالفت محافظه   اوتجددگرايانة  

 2.صاب، حكم عزل مدحت صـادر شـد       تير نتيجه داد و سه ماه بعد از ان        ان عبدالعز طنزد سل 
بعد از بركناري، در حدود يكسال و نيم، هيچ سمتي نداشـت و تنهـا بـه برقـراري                   مدحت  

 1292رجـب   /.م1875تا اينكه در اگوسـت      . تعامل فكري بيشتر با نوعثمانيان مشغول بود      
  .د عدليه برگزيده شارتم به مقام نظدو براي بار .ق

_________________________________________________ 

1 Tabsıra-i İbret, s. 147- Mehmed Zeki Pakalın, Midhat Paşa (İstanbul, 1940) s. 40 
2 A.g.e. s. 152 
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 شود كه هدف اصلي سلطان از اين انتصاب، جدا نمودن مدحت از نوعثمانيـان              گفته مي 
 فعاليت نوعثمانيان روبه رشد بود و مدحت به عنـوان رهبـر             زيرا در اين زمان   . بوده است 

 بـر ايـن بـود كـه بـا روي            سـراي تـصور   .  از كنترل حكومت خارج شده بود      ان آن 1معنوي
 -  كه ميانة خوبي با مـدحت نداشـت        - عنوان صدراعظم، او  كارآمدن محمود نديم پاشا به      

 2. برآيد  از عهدة مهار و كنترل ناظر عدليه تواند در كابينه خود مي

   عزل و نصب سلاطين.6
 اما  .د همكاري طولاني مدتي داشته باشد     توان دانست كه با صدر اعظم جديد نمي       مدحت مي 

ة برنام ـه بتواند در درون ساختار قـدرت         يكي اينك   .با دو هدف سمت جديد را پذيرفته بود       
كمـك كنـد تـا بابعـالي از          تواند  دوم اينكه تا جايي كه مي      .قانون اساسي خود را پيش ببرد     

 به شدت دولت را در      . ق 1292/.م1875بحران مالي كه در آن دچار شده و در اواخر سال            
 بود كه با اقدامات محدود      تر از آن   اما بحران ياد شده عميق    . تنگنا قرار داده بود، خارج شود     

هـاي    در اين ايام عدم توانايي دولت در بازپرداخت وام        . مدحت در نظارت عدليه مهار شود     
هاي بالكان، دورة بـسيار تيـره و تـاري را بـراي            هاي استقلال طلبانة ملت     خارجي و شورش  

  3.بابعالي پيش آورده بود
 -  سفير روسيه در اسـتانبول     - اتيفدر اين ميان، محمود نديم پاشا با خط گرفتن از ايگن          

روسيه از ايـن  . هاي خارجي تشويق نمود عبدالعزيز را به عدم بازپرداخت نيمي از بهرة وام        
سلطان با پذيرش و اعلان آن بحران       . شد، زيرا وامي به عثماني نداده بود       تصميم متضرر نمي  

مـدحت پاشـا در     .  آمد را بيشتر نمود، چرا كه بدنبال آن ارزش پول عثماني به شدت پايين            
اي  ها و خط گرفتن صـدر اعظـم و سـلطان از سـفير روس، بـا نامـه         مخالفت با اين تصميم   

 استعفاي خـود را اعـلام   . ق1292 شوال 29/.م1875 نوامبر 28در عبدالعزيز انتقادآميز به  
  4.و كنار كشيدكرد 
لطنت  تا زمانيكـه عبـدالعزيز بـر تخـت س ـ           همين زمان بود كه مدحت متوجه شد       از

 -  محمـود نـديم پاشـا   - تكيه زده باشد و با مشاورة ايگناتيف و صدراعظم روسوفيل خـود          
_________________________________________________ 

1 Yücel Özkaya, s. 301 
2 Tabsıra-i İbret, s. 152 
3 Mehmed Zeki Pakalın, s. 48 
4 Ali Haydar Midhat, ss. 145- 146 
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تصميمات كلان حكومتي را اتخاذ كند، حيثيت و اعتبار سياسي امپراتـوري بـيش از پـيش        
بنابر اين تصميم به رهبري حركتي گرفـت كـه در نهايـت             . رو به خرابي خواهد گذاشت    
  .كه توضيح مفصل آن در بخش دوم آمد 1ام سلطنت گرديدمنجر به خلع عبدالعزيز از مق

 و روي كارآمدن مـراد      . ق 1293 جمادي الاول  7/.م1876ي   م 30با عزل عبدالعزيز در     
براي بار دوم بـه مقـام        2. ق 1293 جمادي الاولي  14/.م1876ژوئن  پنجم، مدحت در ششم     

طوف به تـدوين    تلاش عمده مدحت در اين زمان مع      . منصوب شد » شوراي دولت «رياست  
بـا  . اما مريضي مراد پنجم، پيشرفت امور را دچـار خلـل نمـود            . و اعلان قانون اساسي بود    

نااميدي از بهبودي عاجل مراد، مدحت مـذاكرات خـود را بـا عبدالحميـد بـراي بدسـت                   
 31 مـريض، عبدالحميـد در        در نهايت با كنار گذاشـتن شـاهزادة       . د كر گرفتن قدرت آغاز  

  3. بطور رسمي بر تخت سلطنت تكيه زد. ق1293شعبان  11/.م1876اگوست 
 براي خـارج شـدن امپراتـوري از بحـران فـشار              آمدن سلطان جديد،   اركبعد از روي    

هـاي    هاي اروپايي براي انجام اصلاحات بنيادي و همچنين براي آرام نمودن شـورش              دولت
 ذي  3/.م1876 دسامبر 19 در    - پاشا را براي با دوم     گرايانة بالكان، عبدالحميد، مدحت    ملي

 در آستانة تشكيل كنفرانس استانبول به مقام صـدارت عظمـي منـصوب              - . ق 1293الحجه  
جديد، تصويب و اعلان قانون اساسـي بـود كـه در            مقام  مهمترين برنامه مدحت در     . نمود
  4. با اعلام رسمي آن به بار نشست ذي الحجه7/دسامبر 23

   عزل و تبعيد.7
زيـرا  . آمـد   عبدالحميد يك مقام دولتي خطرناك بـه شـمار مـي           ياما مدحت هميشه برا   

آمـده بـود دچـار      ) عبـدالعزيز (سلطان با ديدن او و يادآوري آنچه بر سر سـلطان مخلـوع              
كرد بلايي كه بر سر عبدالعزيز آمـد،         هر آن احساس مي   . شد اضطراب و تشويش خاطر مي    

ا هـم در اسـتقرار حكومـت        ر مواضع و آراء مـدحت ر      گاز سوي دي  . او را هم دچار كند    
اي اختيـارات مطلقـه سـلطان را محـدود           مشروطه و تأسيس نهادهاي قانوني كه به گونـه        

از اين رو به دنبال فرصتي مناسب و دلايلي قانع كننـده بـراي عـزل و                 . پسنديد كرد، نمي  مي
_________________________________________________ 

1 Tabsıra-i İbret, s. 157 
  58سليمان پاشا، حس انقلاب، ص   2
  .كارآمدن عبدالحميد در بخش دوم آمده استتوضيحات مفصل درباره فعاليتهاي مدحت در زمينة تدوين قانون اساسي و روي   3
  .براي توضيحات مفصل بنگريد به بخش دوم  4
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تر از آنچه كـه       سهل . ق 1294 محرم   21/.م1877فوريه   5اين اتفاق در    . تبعيد مدحت بود  
كـرد كـه عـزل او     حتي خود مدحت پاشـا هـم تـصور نمـي       . نمود رخ داد   سلطان تصور مي  

اين مـسئله نـشان دهنـده        1.هاي مردم بدنبال نداشته باشد     بازتاب و واكنشي را در بين توده      
 بود و اين كه تحولات، بيـشتر در سـطوح بـالاي جامعـه اتفـاق                 انضعف پايگاه مردمي آن   

در ايـن   .  مياني را بصورت جدي تحت تأثير خود قـرار دهـد           هاي افتاد بدون اينكه لايه    مي
را اش  دهاديدار با خـانو    بدون اينكه حتي اجازةسراي، مدحت با فراخوانده شدن به      ،تاريخ

 قـانون اساسـي   113و با كشتي عزالدين با استناد به مـاده   را تحويل   ، مهر صدارت    پيدا كند 
عوامـل زيـر بطـور كلـي عنـوان          ارت علـل و      براي عزل او از صـد      2.به اروپا تبعيد گرديد   

هـاي علميـه     از منسوبان به حوزه   » يهعساكرملّ« راه انداختن گروهي نظامي به نام        ؛شود مي
در دايرة دستگاه شيخ الاسلام، داشتن روابط بسيار نزديك با نوعثمانياني مانند نامق كمـال               

 در .مي از صـدراعظم برگزاري نمايـشي از حمايـت نيروهـاي نظـا     همچنين و ضياء پاشا و   
 مـدحت   ، ادبياتي مغلق و پيچيده با اشاره به موارد ياد شده           با سراياي رسمي از سوي      بيانيه

نمــود تــا در قالــب   مــيشو اينكــه تــلااســت بطــور تلــويحي مــتهم بــه خيانــت شــده  
  3.خواهي، حكومتي ديكتاتوري براي خود تدارك ببيند مشروطه
 4 خود به اروپا، ابتدا يك ماه را در ناپل گذرانيد          كشتي عزالدين، در سفر اجباري     مسافر

به گفته خود، علاقة زيادي به ديدن اندلس و مـشاهدة           . و بعد از آن به اسپانيا عزيمت نمود       
بعد از دو ماه اقامت در اسپانيا، مدحت ديـداري          . آثار تمدني مسلمانان در آنجا داشته است      

  5.اي اقامت گزيد اي اجاره  و در خانهاز شهر پاريس داشته و بعد از آن به لندن رفت
 1294 ربيـع الاول  13/.م1877 مارس 28(مدحت در لندن بود كه نبرد روسيه با عثماني  

 وي با آگاهي از اين موضوع، بلافاصله تلگرافي به باب همايون فرستاد و در آن، .آغاز شد) .ق
 ماعـلا » ي شوكت ذلطان  س«به دستور   » هرگونه فداكاري در راه وطن    «آمادگي خود را براي     

هايي كه با شاهزادگان انگليسي به همـين منظـور ترتيـب       علاوه بر اين، او در ملاقات      6.نمود
_________________________________________________ 

دهم،  من استعفا نمي«: پيشنهاد استعفا داده شد، عنوان نمودبه مدحت در اين ايام، زماني كه از طرف برخي از نزديكان   1
  :بنگريد. عات سابق قابل قياس نيستليكن اين دفعه انفصال من با دف.... خواهد من را عزل كند پادشاه اگر مي

- Gökbilgin, s. 277. -, Devereux, s. 254 
2 Mehmed Rüşdi, Midhat Paşa’nin Vasiyetnamesi ve Şehadeti, (İstanbul, Dersa’adet, 1325) ss. 5-6 
3 BOA, YEE, 22 Muharrem 1294, sira no: 2587, dosya79, gömlek 48. 
4 Alı Haydar Midhat, The Life of Midhat Pasha (London, 1903) p. 172 
5 Ali Haydar Mithat, Hatıralarım, s. 32 
6 BOA, YEE, Sira no: 2591, dosya 79, gömlek 52 
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  1. سعي نمود رأي و نظر آنها را براي دفاع از عثماني در نبرد با روسيه جلب كند داده بود،
ر هايش، براي جلـب نظـر اروپائيـان در حمايـت از عثمـاني د                مدحت در ادامة تلاش   

 دو زبـان     بـه  » تركيـه   گذشـته و آينـدة    «اي بـا عنـوان       مقابل روسيه، اقدام به انتشار رساله     
 او در رسالة مذكور، بـا اشـاره بـه ايـن             2. با پنج هزار شمارگان نمود     ،انگليسي و فرانسوي  

، »هاي اروپايي از وضـعيت ملـل تابعـة عثمـاني انـدك اسـت                اطلاعات دولت «مطلب كه   
هـاي    بارة وضعيت ديني و اجتماعي آنها بـه ويـژه دربـارة ملـت             توضيحات مبسوطي را در   

 نويسنده ادعا نموده است كه روسيه با بهانـه قـراردادن وضـعيت              .حوزة بالكان ارائه نمود   
 در حاليكه او به دنبـال اهـداف         . است نابسامان مسيحيان امپراتوري به اين نبرد دست زده       

مدحت در ايـن    .  مسيحيان عثماني ندارد   اي براي بهبود وضعيت    سياسي خود است و دغدغه    
تلاش زيادي براي احقـاق حقـوق       اول  رساله آورده است كه از عهد تنظيمات تا مشروطه          
هاي پـان اسلاويـستي روسـيه هميـشه           كامله براي غيرمسلمانان صورت گرفته، اما سياست      

 ع غيرمـسلمان  هاي تساوي طلبانه در خصوص اتبا      مانعي در مقابل بابعالي براي پيشبرد برنامه      
او در ادامه يادآور شده است كه مسيحيان امپراتوري هـيچ منـع و محـدوديتي                . بوده است 

  3.ندهاي كاملي برخوردار براي انجام مناسك خود ندارند و از اين حيث از آزادي
هنگامي كه شدت جنگ به اوج خود رسيد، مدحت پاشا از لندن به اتريش رفت تا در                 

زيرامور خارجه آن كشور، نظر آنهـا را بـراي مداخلـه در پايـان        ديدار با نخست وزير و و     
ها بلكه از مقامات      ي البته نه از اتريش     - هايي   قول  از قرار معلوم   4.دادن به جنگ جلب نمايد    

 براي مداخله در جنگ به منظور برقراري صلح گرفته و اين موضوع را بلافاصله      - انگليسي
  5.اما هيچ پاسخي از استانبول دريافت نكرد . نمودم اعلاسرايطي چند تلگراف به 

عبدالحميد با پايان يافتن نبرد روس و عثماني، چندان تمايلي بـه حـضور طـولاني مـدت        
. ديـد  چرا كه آن را براي امپراتوري و وجهة خـود مفيـد نمـي             . مدحت در اروپا نشان نداد    

 اقامـت او را در       جازة ا ، با عفو شاهانه   . ق 1295 شوال   1/.م1878سبتامبر 28براين اساس در    
علاوه بر آن هزار ليـره بـه عنـوان          . جزيرة كرت با مقرري ماهانه دويست ليره صادر نمود        

_________________________________________________ 

1 Ali Haydar Mithat, ss. 33-34 
  استقبالي و ماضيسي نك تركيه  2

3 A.g.e, ss. 14-20 
4 Mehmed Zeki Pakalın, s. 188 
5 Ali Haydar Mithat, ss. 49-50 
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  1.هايش را برآورده نمود اش به نزد او، خواسته مخارج راه اختصاص و با فرستادن خانواده

   واليگري سوريه.8
علـت  . يه انتخـاب شـد     به عنوان والي سـور     ، كرت  مدحت بعد از دو ماه اقامت در جزيرة       

گردد به تحركات خـديو مـصر بـراي الحـاق      واگذاري اين مسئوليت به مدحت پاشا برمي  
 باعـث   ثاين حواد . يمن و سوريه به مصر و اخباري كه در اين باره به استانبول رسيده بود              

 به فـردي مقتـدر و       -  كه نياز به اصلاحات فراواني داشت      -  ولايت سوريه را    بابعالي تاشد  
 مـورد توجـه قـرار       -  صفوت پاشا  - اين موضوع به وسيله صدر اعظم وقت      . ند بسپارد توانم

 مدحت  2.گرفت و پيشنهاد آن از طرف او به سلطان ارائه و سپس مورد تأييد قرار گرفت               
اي به پذيرش اين مسئوليت نداشته و تنها         كه چندان علاقه  نموده  هاي خود اظهار     در نوشته 

  3.ه نتواند به پيشنهاد مزبور پاسخ منفي بدهدمالي باعث شده بود كنگدستي ت
 با كشتي خصوصي وارد سوريه      . ق 1295 ذي القعده    30/.م1878 نوامبر 25مدحت در   

كـه از مركـز     تلگرافـي   نخـستين   . شد و بطور رسمي مسئوليت خود را در آنجا آغاز كرد          
 ـ     » از دايرة اعتدال  «، به او يادآور شده بود كه        آمد صميمي را قبـل    خارج نشود و هر گونه ت

  بابعـالي نـشان داد كـه مـدحتِ         تيـب  بـدين تر   4.ي برسـاند  لاز اقدام و اجراء به تأييد بابعا      
بـراين  . تناقض داشـت  اليگري  اما اين رويه با مشي او در و       . پسندد محدود شده را بيشتر مي    

  5.در پيش گرفت  معمول خود را بدون توجه به انتظارات مركز،  اساس روية
اين زمان پا به سن گذاشته بود و شادابي و نشاط پيشين را نداشت،              اگر چه مدحت در     

او در سوريه بـا انجـام       . با اين حال اقدامات اصلاحي را در اين ولايت هم در پيش گرفت            
ت پيشين انجـام داده بـود، نـشان داد          اخدمات عام المنفعه و اقدامات مشابه آنچه در ولاي        

ه،      . وجـود نيامـده اسـت     كه تغيير چنداني در مشي مـديريتي او ب         ت خيريـ تأسـيس جمعيـ
 كه البته   - ام به طرابلس  شساخت پانزده مدرسه براي كودكان دختر و پسر، احداث جادة           

 ايجاد خط تراموا بـه طـول سـه كيلـومتر از طـرابلس تـا                 - فرصت اتمام آن را پيدا ننمود     
_________________________________________________ 

1 Gökbilgin, s. 276 
  همان  2

3 Tabsıra-i İbret, s. 207 
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شـد و    داره مـي  كه با شرايط غيربهداشتي و غيرانـساني ا       » عكا«ساحل دريا، تخريب زندان     
هـاي جديـدي در شـام و طـرابلس، سـاخت سـالن تئـاتري در شـام و بنـاي              احداث زندان 

هاي متعددي در شهرهاي مختلف، از اقدامات مهم او در ولايت سـوريه بـه شـمار                   پارك
ها را بدون اينكه بار مالي براي بابعـالي داشـته              مدحت بخش زيادي از اين پروژه      1.رود مي

  2.ومي مردم و كمك گرفتن از ثروتمندان محليّ انجام داده بودباشد، با بسيج عم
هايي رخ داد و انگليس و       ها درگيري   ها و دروزي    در اين ميان، در منطقه حوران بين ماروني       

سـبتامبر   23ــ در    3 سرهنري لايارد  - سفر سفير انگليس  . فرانسه هر كدام طرف يكي را گرفتند      
  .ها را بر عليه مدحت تشديد كرد راضات فرانسوي اعت،به سوريه . ق1296 شوال 7/.م1879

 فرصت مناسبي در اختيار مخالفان مدحت در بابعـالي قـرار            ،اين اتفاقات و اعتراضات   
 ،از مدتي پيش تحولاتي كه در كابينه رخ داده بـود          . داده بود تا او را تحت فشار قرار دهند        

مناصب خالفان سرسخت او    م. ت تشديد كرده بود   ح سياسي را در مركز بر عليه مد       فضاي  
  و محمود نديم پاشا ناظر داخله، جودت پاشا ناظرعدليه       . كليدي را از آن خود نموده بودند      

اين سـه نفـر، هـيچ كـدام     . سروري افندي رياست محكمة استيناف را برعهده گرفته بودند      
 اتهامـاتي را در ايـن زمـان برعليـه مـدحت زمزمـه               آنهـا . ميانة خوبي با مدحت نداشتند    

  4.بودتلاش والي براي خودمختاري و جدايي طلبي شام آن ه مهمترين ككردند  مي
گـردد بـه      سـانحة اول برمـي     .ها را نسبت به مدحت بيشتر كرد       چند سانحه، سوء ظن   

اجراي نمايشي در سالن تئاتر شام كه در آنجا گروه بازيگران بعـد از پايـان اجـراي خـود             
يكي از افـسران حاضـر، اعتـراض        . ندرداده بود  س 5»ياشاسين مدحت پاشا  «  اشعار ايك صد 

مـدحت آن افـسر را بـراي        . دهنـد  كه اين شعارها را تنها براي پادشاهان سـرمي        كرده بود   
خبر به استانبول كه رسيد دستور آزادي آن افـسر          .  چند روزي در زندان حبس نمود      ،تنبيه

  6.رفتصادر شد و حتي بعدها در استانبول مورد تفقدّ همايوني هم قرار گ
» اصـلاح خانـه   «گردد به تابلويي كه در ستايش از والي در روز افتتاح             سانحة دوم برمي  

ياد شـده  » داور«و » خديو« در آن از مدحت با عناويني مانند  و شده بودصببر ديوار آن ن  
_________________________________________________ 

1 Tabsıra-i İbret, s. 209 
  صفحات مختلف) 1324در سعادت، : استانبول( سي،  مدحت پاشانك سوريه لايحه  2

3 Sir Henry Layard 
4 Tabsıra-i İbret, s. 215 

  زنده باد مدحت پاشا  5
6 A.g.e, ss. 218-219 
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بعد از ظهور محمد علي پاشا، هميشه تداعي كننده         » خديو« در امپراتوري عثماني واژة      .بود
ذهـن   اين واقعـه چـون بـه اسـتانبول رسـيد،             خبر.  و جدايي طلبي بوده است     خودمختاري

  1.تحريك نمودبر عليه مدحت به شدت سلطان و ديگر رجال حكومتي را 
ترين سناريوي مخالفان مـدحت بـراي از ميـان برداشـتن او،              از همين زمان، خطرناك   

ه انداختـه بودنـد كـه اساسـاً         هايي را در مركز به را      مخالفان زمزمه . به راه افتاد  آرام آرام   
سلطان عبدالعزيز خودكشي نكرده، بلكه به قتل رسيده است و مدحت رهبري اجراي ايـن       
نقشه را به عهده داشته و بنابراين متهم رديف اول در پروندة قتل سلطان مخلوع بـه شـمار                   

شـكل  ي براي مدحت و چند نفـر ديگـر در بابعـالي در حـال           ا   از اين رو، پرونده    2.رود مي
ماند  پاسخ مي  هاي ارسالي او به مركز بي       در اين زمان با توجه به اينكه تلگراف       . گرفتن بود 

اي بـه    تـوجهي بـود، مـدحت نامـه        مهري و بي    همراه با بي   ،شد ارسال مي هم  و اگر جوابي    
  .ت و درخواست استعفا نمودشخص سلطان نوش

 بـه او    - تر بـود   اتب كم اهميت   كه به مر   - سلطان با قبول استعفاي او، واليگري آيدين را       
غاز واليگري مدحت در آيدين بود كه البته        آ . ق 1297 شعبان   28/.م1880 اگوست   4. سپرد

هـاي عـام المنفعـه و        در اين ولايت هم، مدحت از انجام برنامه       . كمتر از يكسال دوام آورد    
 ـاما دلسردي او از برخوردهـاي نامهربان      . رفاهي غافل نشد   ن و همچنـين  ة بابعـالي و سـلطا     ان

تـري هماننـد ولايـات       داد تا اين اقدامات را در ابعـاد گـسترده          خستگي روحي او اجازه نمي    
 .پيشين به انجام برساند

   محاكمه و قتل.9
هـا،   تر اتهام دست داشتن مدحت در قتـل سـلطان عبـدالعزيز در روزنامـه               با طرح گسترده  

جه شده بود كـه مـأموراني از        ويژه آنكه متو    به. مدحت خطر را بيشتر احساس كرده بود      
مـي   16افتاد در  اتفاقي كه بايد مي. كنند  ميباستانبول به ولايت آمده و همواره او را تعقي  

شبانه تعدادي به خانة والي ريختنـد تـا او را           .  رخ داد  . ق 1298 جمادي الثاني    17/.م1881
شتي خانـه بـه كمـك              3.دستگير و روانـة اسـتانبول كننـد         يكـي از     امـا مـدحت از در پـ

_________________________________________________ 

1 BOA, YEE, sira 2626, dosya 79 , gömlek 87 
2 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve yıldız Mahkemesi, s. 161 
3 A.g.e, s. 217 
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 بـا مكاتبـة     ي م ـ 20 در   1.پناهنده شد هايش خود را به كنسولگري فرانسه رسانده و          خدمه
عبدالحميد با سفير فرانسه و تلگرافي كه احمد جودت پاشا به مـدحت زد و در آن همـه                   

بدين ترتيب هيأتي   . اي جز تسليم نديد     او چاره   چيز را منوط به دفاعيه او در دادگاه نمود،        
  2.الي تسليم شده را با خود به استانبول آوردندوحمد جودت به ازمير رفته و به رياست ا

وارد اسـتانبول و سـراي ييلـديز         .  ق 1298 جمادي الثاني    22/.م1881ي م 22مدحت در   
اين در حالي بود كه احمد جـودت پاشـا در طـول سـفر بـا طـرح صدوهـشتاد سـؤال،                       . شد

هاي خود    اي از پرسش   او خلاصه . ل آورده بود  اش به عم   بازجويي مفصلي را از دشمن ديرينه     
 مدحت مدتي كه در اتـاقي در سـراي ييلـديز            3.هاي متهم را براي دادگاه آماده نمود        و پاسخ 

حيـات  «و كتـاب    » قرآن كـريم  «كشيد اوقات خود را با مطالعه        انتظار تشكيل دادگاه را مي    
 بـا تـشكيل     . ق 1298ان   رمـض  20/.م1881 ژوئـن در  . نمـود  پلوتارخ سپري مي  » مردان نامي 

دادگاه، مدحت پاشا دفاع مبسوط و مدلليّ انجام داد و بـدين وسـيله خـود را از اتهـام قتـل              
اين دادگـاه   .  دفاعيات متهم بود    اما آنچه براي دادگاه مهم نبود،     . سلطان عبدالعزيز تبرئه نمود   

بـدنبال فهـم   در نگاه وجدان جمعي مورخان تاريخ عثماني، دادگاهي فرمايشي بـود كـه نـه            
در نهايـت هـم عوامـل       . حقيقت بلكه با هدف مجرم شناختن مدحت پاشا تشكيل شده بود          

بـا  .  و مدحت را محكوم بـه اعـدام نمودنـد          هتشكيل دهندة دادگاه به هدف خود نايل آمد       
اي در سراي، سـلطان نظـرات مخـالف و موافـق را دربـاره حكـم                   فوق العاده   تشكيل جلسة 

ماع و در نهايت با نظر اقليتي كه خواسـتار تبـديل حكـم اعـدام بـه               دادگاه و اجراي آن است    
 1298 رمـضان    2/.م1881ژوئيـه  28 مـدحت در     4.حبس ابد در تبعيد بودند، موافقت نمود      

 دوباره سوار كشتي عزالدين شد اما اين بار نه بـراي واليگـري ولايتـي ديگـر از ولايـات                     .ق
  5.وران حبس خود را در تبعيد سپري كند تا د، بلكه به سمت زنداني در طائف عثماني،

روزگـار سـختي را در      . مدت زمان تبعيد مدحت پاشا در طائف سه سال دوام داشـت           
رفتـار نامناسـب زنـدانبانان، عـدم برخـورداري از امكانـات اوليـه               . نمود زندان تحمل مي  

 امـا هـيچ     .بهداشتي باعث شد مدحت چندين بار به اين وضعيت نامناسب اعتـراض نمايـد             
_________________________________________________ 

  9فائق سلانيكي، ص . ا  1
2 Cevdet Paşa , s. 212 
3 İsmail Hakkı Uzuncarşılı, Midhat ve Rüştü Paşalarin Tevkiflerine Dair Vesikalar, (Ankara, TTk,  1987) s. 46 
4 İ. Hakkı Uzunçarsılı, Midhat Paşa ve yıldız Mahkemesi, s. 329. 
5 Mirat-ı Hayret, ss. 325-331 
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اش در ازمير نداشـت و حتـي          در اين مدت هيچ اطلاعي از خانواده       1.ترتيب اثري داده نشد   
 دستشان   به دانست كه آيا   فرستاد، نمي  مكتوباتي كه به لطايف الحيل براي آنها از زندان مي         

با چنين شرايط دشـواري، تمـام اوقـات خـود را بـه عبـادت و                 مقابله  رسد يا نه؟ براي      مي
در ايـن ميـان،     . پرداخـت  گذرانيد و دوباره به حفظ قرآن مـي        سير مي مطالعه حديث و تف   

از سـوي نگهبانـان     . خاطرات خود را كه بعد از مشروطة دوم عثماني منتشر شـد، نوشـت             
 ـ                را  انزندان چندين بار براي مسموم كردنش اقدام شد، اما بيدار و هوشيار بودنش نقشة آن

 با نقشة از پـيش طراحـي شـده،          . ق 1301 رجب   13/.م1884 ي م 8تا اين كه    . برآب نمود 
يك سروان، يك نگهبان و يك گروهبان به همراه پـنج نفـر جـاني بـه دسـتور سـلطان                     

در حيـاط مـسجد     سپس  و   2او را خفه  اش شده و با متكايي       يد نيمه شب وارد اتاق    لحمعبدا
 ،در گـزارش رسـمي، علـت مـرگ     3. كردند ابن عباس كه در نزديكي زندان واقع بود، دفن       

هاي نعيمه خانم و شـهربان        مدحت داراي دو همسر به نام     . ارضة دمل كفگيرك قيد شد    ع
 4)كه بعدها خاطرات و مكتوبات پدرش را منتشر نمود        (خانم و يك پسر بنام علي حيدر        

 5.ه و صابره خانم بودم وسي،هاي ممدوحه و سه دختر بنام
 

_________________________________________________ 

1 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkümları (Ankara,Türk Tarih Kurum, 1992) s. 39 
خاطرات سلطان : بنگريد. سلطان عبدالحميد دوم خود را از نقش داشتن در قتل مدحت پاشا مبرا دانسته است  2

  15عبدالحميد دوم، ص 
3 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Midhat Paşa ve Taif Mahkümları, s. 74 

 9 و 8، صص )1324: تانبولاس( رفعت ثريا، مدحت پاشانك قاتللري –و 
4 Mirat-ı Hayret (Midhat Paşa’nin Hatıraları, yıldız mahkemesi ve Taif Zindanı) Yayına Hazırlayan Osman 

Selim Kocahanoğlu, İstanbul, 1977, ss. 14-15 
اد نوري پاشا، حسن خيراالله الدين پاشا، دام داماد محمود جلال: بندهاي مدحت در زندان طائف عبارت بود از اسامي هم  5

. بي، مصطفي پهلوان، حاجي محمت و جزايرلي مصطفي بي، علي بي، نجيب بي، سيدبي، عزتّ فخري افندي، مابين چي
  :حال كوتاهي از اينها بنگريد درباره شرح

- İ. Hakkı Uzunçarşılı, A.g.e, 127-140 





   دومفصل

  آثار سياسي مدحت پاشا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به عبارت ديگر، او     .پرداز  تا نظريه است  يك كارگزار سياسي    نخست  در وهله   مدحت پاشا   
و يا حـداقل اينكـه تمـام افكـار سياسـي خـود را       » فكر سياسي «دارد تا   » عمل سياسي «بيشتر  

نوعثمانيان «يكي از پژوهشگران ترك درباره او گفته است كه . موده استننكتابت و تدوين 
  1».كرد ها را عمل مي  پيش از آنها، در ولايات آن گفتهگفتند، مدحت پاشا، آنچه را مي

ه اين به معناي آن نيست كه مدحت داراي فكر سياسي نيست، اما بر اين نكته صح               البته  
هاي او از لابلاي عمل، گفتار و در مرحله سوم، آثار سياسـي               گذارد كه استخراج انديشه     مي
 زيـرا   .مل و كلام او قابل جستجو اسـت        مدحت، تنها در ع     بخشي از انديشه  .  ميسر است  ،او

 در همان ابتـداي امـر       بنابراين، نگارنده  .شود  ها ديده نمي   فرصتي و يا قصدي براي كتابت آن      
متوجه سختي و صعوبت انجام پژهش حاضر شد و پاسخ اين پرسش را هم دريافت كه چرا                 

  .ر نشده استاي مستقل درباره انديشه سياسي مدحت پاشا منتش تاكنون كتاب يا مقاله
زيـرا در   . با همه اين اوصاف، استخراج و تدوين انديشه سياسي مدحت غيرممكن نيست           

سطور علاوه بر آثار مكتوب محدود مدحت، كلام و عمل سياسي او            اين  ش، راقم   هاين پژو 
» هرمنوتيـك قـصدي  «روشي كه در علم هرمنوتيـك بـويژه   . را نيز به كمك گرفته است     

  .توصيه هم شده است
_________________________________________________ 

1 Sofuoğlu, s. 125 
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ين فصل آثار مكتوب مدحت پاشـا كـه مركـب از چنـد كتـاب، چنـد رسـاله و                     در ا 
 تعدادي نامه است، معرفي و سپس انديشه سياسي او كه بيشتر مبتني بر همين آثار مكتوب               

 .گيرد ست، مورد تجزيه و تحليل قرار مياو - در كنار كلام و عمل سياسي- 
Tabsıra-i İbret1 

.  اسـت مـذكور اختيار داريـم كـه نخـستين آن اثـر          بطور كلي دو كتاب از مدحت پاشا در         
و ست، در زنـدان طـائف   ه در واقع خاطرات و سرگذشت سياسي او   مدحت اين كتاب را ك    

. اش رسانده است در ايام حبس به نگارش درآورده و به لطايف الحيلي آن را بدست خانواده
. شر آن نموده اسـت    در استانبول، اقدام به ن     .م1907/.ق1325علي حيدر، پسر مدحت، بسال      
 صاحب انتـشارات  » عثمان سليم كوجاخان اوغلو    «به وسيله چاپ اين كتاب با الفباي لاتين،       

Temel      علـي حيـدر در زمـان       .  صورت گرفته است   .ش1376/.م1997در استانبول، به سال
ه تعـدادي از     بـه همـرا    از اسناد دولتي مربـوط بـه پـدرش را         نشر خاطرات مدحت، برخي     

عثمـان  .  بخش انتهايي كتاب گنجانده اسـت       در ، به همسر و فرزندانش    ي او هاي خصوص   نامه
  . استاضافه كردهآن  ابتداي را به روزشمار حيات سياسي مدحت هم زيست نامه وسليم 

 طـور بخشي از وقايع مهم زندگي سياسي خـود را بـه            » تبصره عبرت «مدحت پاشا در    
داد و سوريه، نيز صدارت اول و دوم،        ولايتداري نيش، تونا، بغ   .  تشريح كرده است   يمبسوط

 مـورد   رترين موضوعات طرح شده در اث       از جمله مهم  به اروپا،   اعلام قانون اساسي و تبعيد      
  .رود نظر به شمار مي

گونه است كه     وادث و خاطرات خود در اين كتاب، بدين       حروش مدحت پاشا در نقل      
 در خـود  و توصـيف عملكـرد   خود را به عنوان سوژه مورد توجه قرار داده و به گـزارش     

» ما«و  » من«به همين سبب نويسنده در متن حاضر، از ضماير          . ابعاد مختلف پرداخته است   
. بـه توصـيف وقـايع پرداختـه اسـت       » مدحت«استفاده نكرده و در همه جا با آوردن اسم          

  .گويي راوي شخص ديگري غير از مدحت است
 بـا دقـت و تفـصيل        ، آنهـا شـده    حمدحت وقايع مهمي را كه در اين كتاب وارد توضـي          

 مبـسوط و در عـين حـال دقيـق و           مـتن  نويـسنده،    به همين سـبب   . خاصي انجام داده است   
تـوان محتـواي آن را بـا          دهد كه به راحتـي مـي        اي را در اختيار خواننده قرار مي        ريزبينانه

_________________________________________________ 
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  .اسناد دولتي و ديگر منابع تاريخي مقايسه كرد و صحت و سقم آن را درآورد
نويسي سعي كـرده اسـت        در اين خاطره  هم  خاطره، مدحت    حال مثل تمام كتب      با اين 

. كنـد  تر خود را در مركز تحولات و وقايع نشان داده و سهم تأثيرگذاري خود را برجسته 
امـا همـواره بايـستي در       . هاي تاريخي مطابقت داشـته باشـد        شايد هم اين مسئله با واقعيت     

  .را مدنظر قرار دادمركزبيني  خوداين مسئله » خاطره«مطالعه كتب 
 بيش از پنجاه مكتوب مدحت را كه از اهميت بسزايي           پاياني كتاب حيدر در بخش      علي

هاي مدحت بـه سـلاطين، رجـال      در فهم انديشه او برخوردار است، گنجانده كه غالباً نامه         
  .را تشكيل مي دهداش  خانوادهو  حكومتي

Mirat-ı Hayret1 

تـر جلـد دوم خـاطرات         دحت پاشا و يا به عبـارت صـحيح         كتاب دوم م   »ت حيرت آمر«
 . م1907./ق1325 حيـدر در سـال   ي علبه وسيله» تبصره عبرت «ايشان است كه به همراه      

  .در استانبول به چاپ رسيده است
مدحت در اين كتاب بخش ديگري از خاطرات خود را بازگو كرده و در لابلاي آن علـل     

مهم و تاريخي خود را از جمله خلـع سـلطان عبـدالعزيز،             هاي    گيري  و عوامل برخي از تصميم    
  .خلع سلطان مراد پنجم و روي كار آوردن سلطان عبدالحميد دوم را تبيين كرده است

اختصاص داده و   » خلع سلطان عبدالعزيز  «مدحت فصل نخست كتاب را به مسئله مهم         
م، سـوم و  سـپس در فـصل دو  . به صورت مبسوط علل و عوامـل آن را توضـيح داده اسـت          

چهارم به مقدمات تشكيل محكمه ييلديز، اتهامات و دفاعيات طرح شده در آن و حكـم                 
 كه مدحت در ايـن      هآنچ. نهايي صادر شده از سوي دادگاه را مورد بررسي قرار داده است           

كـه حكـم    ن، تشريفاتي بـودن محكمـه اسـت و اي         ت به تناوب مورد تأكيد قرار داده      قسم
  . استدادگاه از پيش مشخص بوده

به ايام تبعيد و حبس خود در زندان طائف اختـصاص داده و از              را  نويسنده فصل پنجم    
 اينكه چگونه با تكيه بر قـرآن       .استهاي آن روزهاي دشوار سخن رانده         مشقات و سختي  

او در ايـن    . كريم و مطالعه آن، تحمل آن دوره جانفرسا را براي خود آسـان نمـوده اسـت                
 خود در زندان طائف سخن گفته و اينكه قطعاً او و دوسـتانش              قسمت با اطمينان از مرگ    

  .را به زودي عوامل سلطان عبدالحميد به قتل خواهند رسانيد
_________________________________________________ 
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در ايـن قـسمت   . حيدر ضـميمه كتـاب نمـوده اسـت      رسد علي   فصل هفتم را به نظر مي     
 و شخصيت اوست، آورده شـده  تباره مدحت پاشا و اقداما  مطالب روزنامه تايمز كه در    

تـرين بخـش آن       نامه مدحت آمده كه مهـم       بالاخره در صفحات پاياني، متن وصيت     . تاس
  .تواند هشداري باشد كه به پسرش در عدم ورود به عالم سياست داده است مي

  1نك ماضيسي و استقبالي  تركيه
 در ايام تبعيد در شهر لندن به نگـارش          . ق 1295/.م1878مدحت رساله حاضر را به سال       

 فلسفه نگارش اين رساله به درگيري روس و عثماني و آغـاز جنـگ همـه         .درآورده است 
  .گردد جانبه بين آن دو برمي

هاي مسيحي عثمـاني و بـراي اعطـاء           روسيه به بهانه ناديده انگاشته شدن حقوق اقليت       
اي بـا      وارد جنـگ همـه جانبـه       . ق 1294/.م1877آزادي و خودمختاري به آنها، در سال        

ناديـده گـرفتن حقـوق       يگر دول اروپايي را هـم برعليـه عثمـاني در          از سوي د  . عثماني شد 
  .كرد هاي قومي و ديني تحريك مي اقليت

جويانه    مداخله يها  به نوعي به سياست   ) ينده تركيه آگذشته و   (مدحت پاشا در رساله     
 پاسـخ    كشور درباره اوضـاع داخلـي عثمـاني        هاي منفي آن    روسيه و تحريكات و جوسازي    

 است، بـه دو موضـوع       همين اساس كل رساله كه مشتمل بر سي و دو صفح          بر ه . داده است 
آميـز روسـيه در عثمـاني كـه           هاي تفرقـه    برملا نمودن سياست  : الف. اختصاص يافته است  

 قومي و دينـي را بـويژه در منطقـه    يها   اقليت ،هاي پان اسلاويستي    هميشه به دنبال سياست   
مختلف را در آن منـاطق فـراهم سـاخته          هاي     و زمينه وقوع شورش    هبالكان تحريك نمود  

هاي پان اسلاويستي روسيه را هميشه مانعي در مقابل           مدحت در اين رساله، سياست    . است
در : ب. برقراري ثبات و آرامش در جامعه عثماني و در بين اتباع آن معرفـي كـرده اسـت                 

اوي بخش دوم، مدحت سياست عثمانيگري حكومت عثماني را كه مبتني بر برقـراري تـس         
او در ايـن رسـاله يـادآور شـده كـه            . ، تبيين نموده است   بوده) مسلمان و غيرمسلمان  (اتباع  

ويژه از عهد تنظيمات به        به - هايي است كه همواره     حكومت عثماني يكي از معدود دولت     
بـر  هاي قومي و دينـي را بـه رسـميت شـناخته و                موده كه حقوق اقليت   ن سعي   - فاين طر 

  .مام ورزيده استاجراي قوانين برابر اهت
_________________________________________________ 
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هـا در عثمـاني هـم اشـاره      هـاي اقليـت   مدحت در اين رساله به علل ناآرامي و شورش       
ه همـواره بـه     ينموده و در اين ميان به دو عامل تأكيد كرده اسـت؛ نخـست اينكـه روس ـ                

ها در عثماني اولاً وضعيت خود را بـا هـم             ها پرداخته و ديگر اينكه اقليت       تحريك اقليت 
خود ستي  كنند در حاليكه با وضعيت مسلمانان عثماني باي         اروپا مقايسه مي  شان در     سلكانم

 دوم اينكه آنها علاوه بر عدالت و برابري به دنبـال جـدايي و آزادي نيـز                  .را مقايسه كنند  
  .هستند كه اعطاء آن براي عثماني مقدور نيست

  .رود مار ميرساله حاضر يكي از منابع اصلي در فهم انديشه عثمانيت مدحت پاشا به ش
 1نك ماضي و حال و استقبالي ممالك عثمانيه

هـاي مختلـف اسـت كـه بـه سـال              اين رساله مجموعه مقـالات مـدحت پاشـا در روزنامـه           
  .اي در استانبول به چاپ رسيد است اي سي و هشت صفحه  در قالب رساله. م1878/.ق1295

گذشته، حـال    «تدوين مطالب رساله بدين شكل است كه مقالات مدحت كه با عنوان           
 در متن رساله در كنـار هـم قـرار           ،شده  ها منتشر مي    در روزنامه » و آينده ممالك عثمانيه   

گرفته و بوسيله گيومه از هم جدا شده است، بدون اينكه زير عنواني بـراي هـر كـدام از                    
تركيـه در  «مطالب اين رساله تفاوت آنچنـاني بـا مطالـب رسـاله        . مقالات درج شده باشد   

توان گفت اين رسـاله بـا انـدك تغييـرات و اضـافاتي، تـدوين                  مي. ندارد» يندهگذشته و آ  
با اين تفاوت كه رسـاله قبلـي در لنـدن و ايـن     . متفاوتي از رساله پيشين مدحت پاشا است  

  .ق چاپ شده است.هـ 1295./م1878رساله در استانبول و هر دو به سال 
  2سي  هنك سوريه لايحمدحت پاشا

 از سـوي مـدحت پاشـا بـه          . ق 1877./ق 1294 يك صفحه بـه سـال        اين رساله در سي و    
موضوع آن توضيح درباره عدم تمركز بخشيدن به قدرت بر اسـاس            . نگارش درآمده است  

  .است» نظامنانه ولايت«
 مـدحت پاشـا طرحـي را بـا عنـوان       . ق 1281/.م1864توضيح بيـشتر اينكـه در سـال         

كـه خـود والـي آن بـود، بـه اجـرا             » تونا«براي نخستين بار در ولايت      » نظامنامه ولايت «
_________________________________________________ 
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بـدين  . هاي عثماني بـود     هدف اصلي در اين طرح توسيع و توزيع قدرت در ولايت          . گذاشت
اختيار بيشتري به مـسئولين و مـأمورين        » ولايت«به نظام   » ايالت«شكل كه با تبديل نظام      

  .شد تا نقش بيشتري در اداره منطقه خود بازي كنند محلي داده مي
در رساله ياد شده، با تأكيد بر سياست تمركززدايي در قدرت به تعبيـر خـود                مدحت  

در ادامه سعي نموده است چگونگي اجـرا و عملـي           . دفاع كرده است  » توسيع مأذونيت «از  
براي رجال  ) كه در زمان نگارش رساله والي آن بود       (نمودن نظامنامه را در ولايت سوريه       
  .يين نمايدحكومتي و بويژه نمايندگان مجلس تب

ترين مـتن از مـدحت پاشـا بـراي فهـم نظريـات                توان رساله حاضر را مهم      بنابراين مي 
  .سياسي او درباره تمركززدايي از قدرت دانست



  سومفصل 

  انديشة مشروطيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كند، تغيير نـوع     اي كه مدحت پاشا براي خروج امپراتوري از وضعيت زوال ارائه مي            نظريه

 اوترين نظرية سياسـي      توان گفت كه مهم    بنابراين مي . است» مشروطه «حكومت عثماني به  
است كه بصورت صريح بيان     » حكومت مشروطه « نظرية   ،دربارة سياست و ساخت قدرت    

 بـا صـراحت    ها و گفتارهاي مختلفي كه از خود بجا گذاشـته،        در نامه مدحت  . استنموده  
بـراين اسـاس    .  اسـت  كـرده اني تأكيد   تمام به استقرار حكومت مشروطه در امپراتوري عثم       

 قلمـداد كنـيم كـه داراي     يخواهـان  مشروطهآن دسته از    توانيم مدحت پاشا را در رديف        مي
) . ق 1293 /.م1876(خـواه عثمـاني در مـشروطة اول          تقابلات فكري با نخبگـان مـشروعه      

ائه كنيم، پيش هاي مدحت ار تري از انديشه براي اينكه بتوانيم تصوير درست و دقيق. اند بوده
و » خــواهي مــشروعه«، »خــواهي مــشروطه«از هــر مطلــب ديگــري، ســه مفهــوم     

مدحت پاشا را در اين ميان تبيين       هاي    انديشهرا تعريف نموده و جايگاه      » خواهي جمهوري«
هـم بـه دو مفهـوم پيـشگفته اضـافه شـد،             » جمهوري خواهي « علتّ اينكه مفهوم     .كنيم مي

اتفاقـاً  . اند  وارد نموده» جمهوريخواه«حت پاشا به او به عنوان    اتهاماتي است كه مخالفان مد    
بنابراين در .  همين اتهام است  مدحت به آن پاسخ داده»يلديزي«يكي از مسائلي كه در دادگاه 

 .دهيم  آنها توضيح ميبارةرا دراو هاي  ، ديدگاهياد شدهادامه با تعريف سه مفهوم 

  خواهي مشروطه: الف
 )تشكيل دادن و بنيان گذاشتن( to constitute از فعل Constitutionalism وطهواژة دولت مشر
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گرفتـه شـده    ) برپا داشتن، ايجاد و تأسـيس كـردن       ( Constituere آيد كه از ريشة لاتيني     مي
گـردد و در نتيجـه        تـشكيل و تأسـيس مـي        شود، داشته مي  از نظر لغوي آن چه برپا     . است
اشـاره   Constitution و تأسيس شده به عنوان اساس و مبنا    توان به محتواي آنچه تشكيل       مي
اي  قانون و قاعده  » اساس يا مبنا  «بنابراين  . كردن است   چون تشكيل دادن همان تأسيس    . كرد

 »قانون اساسـي  «را معادل    Constitution  به همين دليل بسياري    1.است كه تأسيس شده است    
 اساسـي اداره    2اند كه براساس قـانوني      كرده اند و نظام مشروطه را حكومتي تلقي       نيز آورده 

شـود كـه     قانون اساسي هم به معني عام كلمه به كلية قواعـد و مقرراتـي گفتـه مـي                 . شود
بنـابراين مـوازين و اصـول حـاكم بـر روابـط          . استمربوط به قدرت، انتقال و اجراي آن        

هـا، همچنـين    سياسي افراد، در ارتباط با دولت، نهادهاي سياسـي كـشور و طـرز تنظـيم آن                
چگونگي سرشـكن شـدن قـدرت در ميـان فرمانروايـان و فرمـانبران از جملـه قواعـد و                     

 ـ           3.آيد مقررات قانون اساسي به شمار مي      ج ض در نيمة قرن هيجدهم ميلادي در اروپـا، بـا ن
هاي سياسي گوناگوني كه در پي تعيين وضع حقوقي روشني در روابط بين حاكمان                انديشه

هـاي   بـا الهـام از آمـوزه   » قـرارداد اجتمـاعي  « نظرية معروف  ند،و حكومت شوندگان بود 
مي در تعيـين    مـو ، زمينه را بـراي توافـق ع       »ژان ژاك روسو  «مكتب حقوق طبيعي بوسيله     

  .فراهم آورد» قانون اساسي«حدود روابط ياد شده زير عنوان 
ت حكوم مشروطه خواهي به عنوان مدلي سياسي از مناسبات دين و دولت و مشروعيت

شـرع بايـد در     در ساخت قـدرت،     فشرد كه    بدون مخالفت با شريعت، بر اين اعتقاد پاي مي        
مـشروطه  . شـود  مـي  بر مبنـاي عقـل جمعـي تنظـيم           ي كه  قانون .چارچوب قانون قرار گيرد   

خواهان عليرغم اعتقادي كه به وجود خداوند دارند، بر اين عقيده هستند كه او تنها اصـول                 
 و عقل را به      حضوري در جزئيات بشر داشته باشد      كند، بدون آنكه   زندگي بشر را اعلام مي    

خداوند در ايـن نگـرش تنهـا      . كند هاي اجراي آن اصول تبديل مي       نبي باطني و كاشف روش    
  .كند بدون آنكه ورودي در اجزاء و فروع آن داشته باشد ورزي را روشن مي اصول سياست

  ديد قدرت و تفريق آن در نهادهـاي        ترين اصول نظريه دولت مشروطه، تح      يكي از مهم
_________________________________________________ 

  .123اندرو وينسنت، ص   1
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 223        انديشة مشروطيت  

در اين نظريه، همچنين پاسداري و نگهباني از نظم مبتنـي بـر قـانون               . سياسي مختلف است  
  1.مهمترين وظيفة دولت شناخته شده است
  مشروعه خواهي : ب

خواهي، به معناي گرايـشي اسـت كـه          اين نظريه به عنوان مهمترين رقيب نظرية مشروطه       
داند و معتقد است كه حكومت مشروع همـان          به شرعيت آن مي   مشروعيت حكومت را    

.  زنـدگي بـشري حـضور دارد       در اين نظريه خداوند در تمامي اجزاء      . حكومت شرع است  
در تمدن اسلامي بنابر قاعدة لطـف معتقدنـد خداونـدي كـه بـشر را                طرفداران اين نظريه    

ندگي نيز او را راهنمـايي      در همة امور ز   » بايد«خلق كرده بنا به صفات خداوندي خويش        
اين نظريه معتقدند مسلمانان هيچ نيازي بـه قـانون          قائلين به   بر همين اساس است كه      . كند

خواهان منـشأ    مشروعه. كند قرآن مجيد اين نقش را براي ايشان ايفا مي        زيرا  . اساسي ندارند 
 .دانند و لاغير مشروعيت حكومت را تنها شرع اسلامي مي

  جمهوري خواهي: ج
داند بلكه   اي است كه نه تنها مشروعيت دولت را تنها از ملتّ مي            يهمهوري خواهي نظر  ج

در ايـن مكتـب،     .  مخالف اسـت   ،با تشكيل هر دولتي كه شريعت را مبناي تقنين قرار دهد          
چـون در   . حاكميت از آن مردم است، نه اينكه يك نفر براي تمام مردم حكومـت كنـد               

 .ممكن نيـست جوامع افزايش جمعيت سبب اكميت به  تمام آحاد مردم در حتعمل شرك 
در . بنابراين نماينـدگان مـستقيم آن مـردم بايـد ادارة جامعـه را در اختيـار داشـته باشـند                 

 آن  ت حاكم را در اختيار داشته باشند      حكومت جمهوري هنگامي كه مجموعة مردم قدر      
 2.شود دموكراسي خوانده مينظام، 

  ن  نظام مشروطه و حكومت قانو .1
از ضـرورت   خـود بـه جـا گذاشـته،       مختلفي كه از    ها و گفتارهاي     مدحت پاشا در نوشته   

هاي  حتي برخي از نوشته   . سخن به ميان آورده است    » مشروطه«تغيير حكومت عثماني به     
_________________________________________________ 

  125اندرو وينسنت، ص   1
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به سلاطين عثمـاني، بـويژه سـلطان عبـدالعزيز،          خطاب  هايي است كه      نامه ،او در اين باره   
هـاي    بحراني امپراتوري و راه   وضعيت  ها اشاره به     ب اين نامه  محتواي غال . نوشته شده است  

  1.برون رفت از آن دارد
اشاره به اوضاع بحراني امپراتوري كـه باعـث شـده همـه از              با  ها   مدحت در اين نامه   

شده است تا امپراتوري    » ظل اللهي « خواستار توجه شخص      زوال آن سخن به ميان بياورند،     
  2.ها خلاصي يابد ياز اين مشكلات و نابسامان

او عدم همراهي عثماني را با اروپا در مسير پيشرفت و ترقي، با عدم ايجاد تحول در نظام                  
از نظر او اگر از قرن هيجدهم ميلادي كه تحولات . قديمي حكومت آن مرتبط دانسته است     

در  توانست به سمت ايجاد تغييـرات      ها در اروپا اوج گرفت، عثماني نيز مي         در نوع حكومت  
  3.نمود پيش برود، شرايط همراهي با اروپا را در مسير ترقي و توسعه پيدا مي سياسي ساختار

از . مسئولانه به مقام سلطان دارد    مشروع و غير  هي  مدحت پاشا در نظرية مشروطه، نگا     
ديدگاه او در رأس هرم دولت مشروطه، سلطان عثماني قراردارد كـه مقـدس و غيرمـسئول        

صـدر اعظـم و     (ها به بابعـالي        امور و پاسخگويي در قبال آن مسئوليت       زيرا مسئوليت . است
قـانون  «و هـم در     » قـانون جديـد   «او به اين موضـوع هـم در         . گردد برمي) اش زير مجموعه 

   4. تأكيد داشته است. ق1293/.م1876مصوب » اساسي
 گيـرد و آن     نگاه قداست وار به سلطان در نزد مدحت پاشا از يك مسئله نشأت مـي              

خواهان عثماني، سـلطان بـا برخـورداري از مقـام خليفگـي              هم اينكه در انديشه مشروطه    
ايـن مـسئله    . از مشروعيت ديني و الهي در احراز مقام سلطنت برخوردار است          ) ص(پيامبر

طلبـان عثمـاني در      خواهان و اصـلاح    با صراحت در قانون اساسي تنظيمي از سوي مشروطه        
  5.رار گرفته است مورد تأكيد ق.ق1293/.م1876

خورد، همـين مـسئله      به چشم مي  مشروطه اول   هايي كه در قانون      اتفاقاً يكي از ناسازه   
تنهـا  بر اساس آن    زيرا در آن متن جايگاه سلطاني در ذيل قانون قرار نگرفته است و              . است

  .كنندة وظايف و اختيارات سلطان است شرع شريف است كه كنترل
_________________________________________________ 
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   Suna Kili, Şeref Gözübüyük,s.43   :، بنگريدمادة پنجم قانون اساسي مشروطة اول عثماني  4
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 تاحد ممكن تعرضّي به جايگاه سلطاني نداشته باشـد،     مدحت پاشا اگر چه سعي نموده     
سياسي او در نهايت به سمتي پيش رفته است كه شـديدترين انتقـادات              » فكر«و  » عمل«اما  

. هايي براي خلع سلاطين صـورت دهـد   را نثار سلطان عثماني كند و حتيّ در مواردي تلاش       
حداقلي از خـود بـروز داده    اين تعرضّ را به صورت ،مدحت در حوزة نظر و فكر سياسي      

شايد بتـوان   . استپردامنه   ،هاي او در رويارويي با سلاطين       اما در حوزه عمل، تلاش    . است
هـا    ها و مجاهـدت     بايستي تمامي تلاش   ديدگاه او را در اين باره اينگونه تحليل كرد كه مي          

 ـ اما  . را بكار برد تا سلاطين را در مسير پيشرفت و ترقي جامعه همراه نمود               انزمانيكه آن
 ـ      نخواستند همراهي و مساعدت     شان ه خاطر روحية استبدادي و خودكام     به ه هاي لازم را ب

عمل بياورند و نقش مانع و مخالف جدي را در مسير ترقـي و توسـعه ايفـا كردنـد، حتـّي            
  . روا و جايز باشد1تواند براساس سنت اسلامي  هم ميانعزل و خلع آن

بال سـلطان عبـدالعزيز و سـلطان عبدالحميـد دوم اعمـال          اي كه مدحت پاشا در ق      رويه
او بعد از مكاتبات مختلف سعي نمـود ايـشان را           . كرد، بدين گونه قابل فهم و توجيه است       

او در يكـي از     . ها متقاعد سـازد     براي همراهي با اصلاحات در جهت مهار و كنترل بحران         
   ؛گشايد مي به انتقاد و اعتراض پروا زبان اش به عبدالحميد اينگونه بي هاي معروف نامه

در [ مراد از اعلان مشروطه، نفي استبداد و آگاهي دادن بـه ذات شـاهانه             
و تعيين وظايف مشخص بـه وكـلاي دولـت و            ]شان  خصوص وظايف 

.برقراري مساوات در بين مردم و حقيقتاً توسعه بخشيدن به دولت بود            . . 
اي پـيش رو نبـود كـه        ه  اعلان قانون اساسي صرفاً براي خروج از بحران       

زيرا قانون اساسي و اعـلان      . ها، فراموش شود    بعد از خروج از آن بحران     
هـا و بـراي       براي حـلّ مـسئلة شـرق و بـستن دهـان اروپـايي              ]تنها[آن  

در اين خصوص چند نكته براي ذات شاهانه لازم به          . خوشايند آنها نبود  
  :توضيح است

آگاه  كاملتان بصورت  متيحضرتعالي بايد بر تمام وظايف حكو   اولاً
. زيرا تمامي حركات شما در پيشگاه ملتّ ايجاد سؤال خواهد كرد          . باشيد

شـان   براين اساس وكلاي دولت و مأمورين حكومت در انجـام وظـايف           
آنچه چهار صد سال باعث پس روي جامعـه         . بايد احساس امنيت بكنند   

_________________________________________________ 
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ايگاه و مقام   بنده ج .  چاپلوسي و تملقّ است    ،و دولت عثماني شده است    
اما در اجراي امـوري كـه خـلاف         . كنم ذات ملوكانه را بسيار رعايت مي     

. توانم از شما اطاعت كنم      نمي ،است شرع شريف و مصالح و منافع ملتّ      
ترسم و هـم اينكـه       هم از عذاب وجدان مي    . زيرا مسئوليتم سنگين است   

ط از ايـن  فق ـ. ام متعهدم ام در مقابل وجدان براي سلامتي و سعادت وطن   
زنـد شـما را      ترسم كه در آينده افكار و احوالي كه از دولت سـر مـي              مي

توانند با ادارة جامعـة خـود    ها مي پادشاهم، عثماني. مسئول و متهم بدانند 
ايـن مـسئله در قالـب ادارة        . به نحو احسن به طرف اقتدار پـيش برونـد         
 جامعـه   آيـا بـه نظـام ادارة      . جامعه براساس نظام مـشروطه ميـسر اسـت        

اي كـه اتخـاذّ      براساس اصول مشروطه واقف هستيد؟ آيا بـا ايـن رويـه           
خواهيـد   ايـن را مـي     ايد، دنبال زوال و انحطاط دولت هستيد؟ اگـر         كرده

   1.كنم بنده را عزل نماييد تقاضا مي
اما چون پاسـخ مناسـبي      . مدحت پيشتر همين رويه را در قبال سلطان عبدالعزيز هم داشت          

اقدام نهايي مـدحت پاشـا و دوسـتانش در          . تري دست زد    اقدامات اساسي  دريافت نكرد به  
مـدحت بـا    . ها، تلاش براي خلع او بود       قبال عدم تمكين سلطان به رفع مشكلات و بحران        

بـه زعـم او بـا       .  بـود  اين اقدام خود، جواز خلع سلطان خودكامه و مستبد را صادر كـرده            
ومت به سمت استبداد سـوق پيـدا كـرده          وجود عبدالعزيز در رأس حاكميت عثماني، حك      

 او دلايل خلع سلطان عبدالعزيز را سپردن اختيـارات حكـومتي بـه سـفير روسـيه و                   2.بود
 حيف و ميل امـوال دولتـي         همچنين قروض زياد امپراتوري به كشورهاي خارجي بواسطة       

 شـخص    غيـر مـسئول بـودن      ،ماند پاسخ مي  اي كه در اينجا بي      اما مسئله  3.عنوان كرده است  
پاسـخ  . موضوعي كه مورد تأييد و تأكيد مدحت پاشا هم قرار گرفتـه اسـت             . سلطان است 

  :خود او به اين تناقض چنين است
مانـد غيرمـسئول بـودن پادشـاه اسـت و            پاسخ مـي   اي كه اينجا بي    مسئله

_________________________________________________ 

خطاب به سلطان عبدالحميد دوم نوشته .  ق1294 محرم 15./ م1877) ژانويه(= اجاق 30مدحت اين نامه را به تاريخ   1
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. گردد نه به شخص پادشاه     مسئوليت تنها به وكلا و مردان حكومتي برمي       
مـردان دولـت بابعـالي هـم هـيچ پاسـخگويي و       اما مشكل اينجا بود كه  

  .دادند احساس مسئوليتي در قبال مشكلات موجود از خود نشان نمي
. .  مسئله اينجا بود كه سلطان عبدالعزيز با واگذاري همـة امـور بـه             .

صدراعظم و وزيرانش و عدم دخالت و نظارت در عملكرد آنها، عمـلاً             
 كـه نقـش او در بهبـود و          خود را از مقام سلطنت عزل كرده بود، چـرا         

  1. از بين رفته بود ترميم اوضاع كاملاً
بر قداست مقام سلطان     »قانون جديد «در   هايش بويژه  مدحت پاشا عليرغم اينكه در نوشته     

بـر ملزومـات آن     اسـت   اما در حوزة عمـل نتوانـسته         2و غيرمسئول بودن آن تأكيد نموده     
صـاحبان   پادشاهان در همـين مـسئله بـود كـه            اتفاقاً مشكل اصلي او با    . بند باشد  كلام پاي 

همواره بايد عواقب احتمالي رفتارها و گفتارهايـشان را در نظـر داشـته و در قبـال                  قدرت  
او درعمل نشان داد كه صـاحب قـدرت، مـسئول هـم بايـد               . كنندآنها، احساس مسئوليت    

رفتـاري  . لبيدتوان قدرت را در اختيار كسي ديد و مسئوليت را از كس ديگري ط    نمي. باشد
توانـد بـر    كه مدحت پاشا و دوستانش دربارة بركناري مراد پنجم از خود نشان دادند، مـي      

  .اين مبنا قابل فهم و توجيه باشد
رسد، مـدحت پاشـا تعـرض بـه سـاحت سـلطاني را در انديـشة         با اين حال به نظر مي  

زيـرا در  . دانستمي روا » بيح المحظوراتتانَّ الضرّورات «مشروطيت خود براساس قاعدة     
 سـلطان را مقـدس و غيـر مـسئول دانـسته و براسـاس سـنتّ                  ي،شرايط عادي و غيرضرور   

، استدلال نگارنده براي اين ادعـا . قائل بوداسلامي اختيارات و امتيازات متوسعي را براي او  
 مـشروطة اول عثمـاني اسـت كـه اگـر چـه              »قانون اساسي «مدحت پاشا و    » قانون جديد «

هاي سلطان و شـريعتمداران        در آن اعمال شد و ديدگاه       تغييراتي  باطني مدحت  عليرغم ميل 
توان گفـت بـيش از       سنتّي هم با اضافة موادي به آن مورد لحاظ قرار گرفت، با اينحال مي             

دو مـتن داشـته      بنابراين اگـر تـأمليّ در ايـن       . هاي مدحت پاشا است    انديشهگاه    تجليهمه  
  .يشگفته صحه بگذاريمتوانيم به ادعاي پ باشيم، مي

هـاي اصـلي بـراي تـدوين قـانون اساسـي               كه يكي از پيش نـويس      »قانون جديد «هم در   
_________________________________________________ 

1 Tabsıra-i İbret, ss. 269-276 
2 Ahmed Midhat Efendi, s. 322 
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رود و هم در قانون اساسي مصوب مـشروطة اول كـه بـه               مشروطة اول عثماني به شمار مي     
 از سوي سلطان عبدالحميـد بطـور رسـمي          . ق 1293 ذي الحجه    7/.م1876دسامبر 23تاريخ  

 1.شده استشناخته برخوردار از مشروعيت ديني، غير مسئول و مقدس » سلطان«اعلان شد، 
 مـورد   2همچنين موروثي بودن مقام سلطنت در خاندان آل عثمان بر اساس اولاد اكبر ذكور             

، 3در هر دو متن سـلطان از اختيـاراتي ماننـد عـزل و نـصب وزراء           . توجه قرار گرفته است   
 و فرماندهي   6، اعلان جنگ و صلح    5ام پادشاه  ضرب سكهّ بن   ،4اعطاء درجات نظامي و نشان    

 در هر دو متن كمترين تعرضّي به مقام و اختيارات سلطان نـشده              8. برخوردار است  7كل قوا 
 است كه تشكيل و انحلال آن نيـز         »مجلس مبعوثان «تنها نهاد انتخابي پيش بيني شده،       . است

يد شده اسـت كـه سـلطان در         قانون مصوب ق  در    اما 9.از اختيارات سلطان دانسته شده است     
در مدت معين قانوني نسبت به برگـزاري مجـدد   بايست  ميصورت انحلال مجلس مبعوثان     

در قانون مصوب دقيقاً مشخص نشده است كـه  » مدت قانوني معين« اين   .انتخابات اقدام كند  
 شـده   قيـد » شش ماه «نويس قانون جديد     چند روز، يا چند ماه يا چند سال باشد اما در پيش           

 به همين صـورت     11. در هر دو متن تنظيم قوانين جديد منوط به اجازة سلطان است            10.است
انتخاب رئيس مجلس مبعوثان از ميان سه نفر پيشنهادي مجلس و انتخاب رئـيس و اعـضاي                 

» مـوقتّي «مصوب، حقـّي      در قانون  12. است آمده از اختيارات سلطان به شمار       »هيأت اعيان «
ه در زمان عدم تشكيل مجلس مبعوثـان، هـر فرمـاني كـه از طـرف                  ك هبه سلطان داده شد   
بـود  » موقتّي« اگر چه اين حق      13.شود در حكم قانون مصوب به شمار رود        سلطان صادر مي  

_________________________________________________ 

  Tabsıra-i İbret, s. 296مادة پنج قانون اساسي و   1
  3  مادة  2
  7مادة   3
  7مادة   4
  7مادة   5
  7مادة   6
  7مادة   7
» اش حضرت پادشاه و خاندان جليل«نويس قانون جديد چون داراي مواد مشخص نيست همة اين اختيارات در فصل  پيش   8

 321احمد مدحت افندي، ص . آمده است
  325دحت افندي، ص احمد م: بنگريد. فصل اول» قانون جديد« و 35 و 7مادة   9

  329احمد مدحت افندي، ص   10
  A.g.e, s. 326: بنگريد. ، فصل مجلس مبعوثان»قانون جديد« و 53مادة   11
  327-328 احمد مدحت افندي، صص - 60 و 77ماده   12
  36  مادة  13
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 مجلس مبعوثان، سلطان عبدالحميـد آن را تبـديل بـه حقـّي               اما در عمل با تعطيلي سي سالة      
 117 و   116 قانون اساسي بر اساس موارد       همچنين تغيير و تفسير بازنگري در     . كرد» دائمي«

  1.به عهدة مجلس اعيان گذاشته شد كه آن هم برگزيدة سلطان بود
هـاي    بنـدي  توان گفت قانون اساسي مشروطة اول عثمـاني در تقـسيم           با اين تفاصيل، مي   

اين نوع از قوانين به دستور      . است» نيمه اقتداري «رايج در حقوق اساسي جزو قوانين اساسي        
شـود و مـتن اوليـه        اي از رجال مذهبي و سياسي صادر مي        ص سلطان و با همكاري عده     شخ

در اين فرض، معمولاً قانون اساسي      . گردد آن در مجمعي مركب از منتخبين سلطان تهيه مي        
  2.حالت نوعي قرارداد بين حاكم و گروه درخواست كننده دارد

ع نموده است، بـا همـان    مدحت به همان صراحتي كه از حكومت مشروطه دفا        باري،  
صراحت نوع حكومت جمهوري را براي امپراتوري عثماني نفي نموده و مناسـب ندانـسته         

اسلامي در تعارض   عثماني و هم با سنت      به زعم او حكومت جمهوري، هم با سنتّ         . است
   ؛كرده استاش جايي براي آن باز ن باشد و به همين علتّ در منظومه فكري مي

نـوع اول جمهـوري اسـت كـه در          : ا بر سه نـوع اسـت      ه  نوع ادارة دولت  
كشورهايي مانند فرانسه، آمريكا و سوئد برقرار است كـه البتـه ايـن هـم                

 حكومت سلطنتي است كه در كشورهايي   ،دوم. داراي انواع مختلف است   
در اين كشورها حاكميت تحـت      . مانند آلمان، ايتاليا و اتريش برقرار است      

ور توسط مجلسي كـه منتخـب مـردم اسـت، بـه             اما ام  امر يك نفر است،   
 حكومتي است كه در قـديم در    ،نوع سوم . شود صورت مشروطه اداره مي   

ايران وجود داشته و تنها بر اساس سليقه حاكمان آن و به شكل استبدادي              
  .شد  اداره مي،شود  گفته مي3»دسپوتيزم«كه در غرب به آن 

 حكومـت در    عجبا آنها كه دربـارة جمهوريـت و جمهـوري شـدن           
داننـد كـه اساسـاً حكومـت         آورند قطعـاً نمـي     عثماني سخن به زبان مي    

ت      .جمهوري چيست؟ و داراي چه معيارهايي است        يا اينكه اصلاً ماهيـ
كسي نيست كه بـه آنهـا بگويـد كـه           . شناسند امپراتوري عثماني را نمي   

_________________________________________________ 

  : بنگريد.  مجلس مبعوثان گذاشته شده است هم اين حق از طرف سلطان به عهدة» قانون جديد«در پيش نويس   1
Ahmed Midhat Efendi, s. 332; - Tabsıra-i İbert, ss. 296-303  

  .99ابوالفضل قاضي، ص   2
3 Despotism 
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. جمهوريت نوع حكومتي است كه در آن پادشاه و حاكم وجـود نـدارد            
 ،ليكـه براســاس مبــاني و احكــام اساســي و بنيــادي ديــن اســلام در حا

حاكميت عمومي ملتّ بر عهدة امامي است كه حـاكم عـادل بـه شـمار      
مضافاً براينكه در دولت عثماني تصور جمهوريت محال اسـت          . رود مي

زيرا كه برقراركنندة دولت و استحكام و تـداوم بخـشنده آن بـر وجـود            
با توجه  . در رأس حكومت تأكيد نموده است     فردي از سلالة آل عثمان      

زمين دولتي اسلامي به بزرگي و عظمت دولـت         ] كرة[به اينكه در روي     
عثماني وجود ندارد، بنابراين دولت عثماني مركز معنوي تمام مسلمانان          

تـوان گفـت انحطـاط و زوال ايـن سـلاله             دنيا به شمار آمده فلـذا مـي       
  1.تجزيه و نيستي آن بشودتواند موجب زوال دنياي اسلام و  مي

در محكمة ييلديز بـه مـدحت تفهـيم         همانطور كه پيشتر گفته آمد، يكي از اتهاماتي كه          
او سـخنان بـالا را در       . شد، تلاش او براي استقرار حكومت جمهوري در تركيه بوده است          

 رسد مخالفـت او بـا      به نظر مي  . نموده است ايراد  خواهي    جمهوريآن محكمه در رد اتهّام      
، بلكـه بـه آن علـّت        باشـد بد  به نظر او    آن  حكومت جمهوري نه به آن دليل كه ماهيت         

ــراي عثمــاني مناســب نمــي مــدحت اســت كــه  ــده اســت آن را ب ــام . دي ــاي اته ــا مبن ام
ترجمـان  «گردد به نقل قولي از احمد مدحت افندي در روزنامة            خواهي او برمي   جمهوري
هـشت نفـره در      - در يـك مهمـاني هفـت      در آن عنوان شده بود كه مـدحت          2.»حقيقت

كلماتي بر عليه خاندان عثمـاني و تغييـر حكومـت بـه جمهـوري و                 سر سفره، سخناني بر   
احمد مدحت افندي هم در اعتراض بـه ايـن سـخنان از             . محسنات آن به ميان آورده است     

 سر سفره بلند شده و مهماني را ترك كرده و به گفتة خودش از آن روز به بعد تـذكراتّي                   
  3.ها داده است خواهي مدحت پاشا در روزنامه  افكار جمهوري دربارة

هـاي   بطور كلي مدحت پاشا در طـرح نظريـة حكومـت مـشروطه متـأثر از انديـشه                 
مـدحت  بوسيله   طرح نظريه تفكيك قوا كه       4.القوانين او بوده است    منتسكيو و كتاب روح   

_________________________________________________ 

1 Mirat-ı Hayret, ss. 107-108; - Tabsıra-i İbret, s. 263 
2 Tercüman-ı Hakikat 
3 Mirat-ı Hayret, s. 101 

اين مسئله . امق كمال به تركي استانبولي ترجمه شده بودتوسط ن.  ق1280./م1863كتاب روح القوانين در سال   4
  .190لوئيس، ص : بنگريد. هاي منتسكيو باشد  تواند دال بر توجه ويژه نوعثمانيان به انديشه مي
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نـشان از   ،  ه قـرار گرفـت    مـورد توج ـ  . م1876پاشا مطرح شد و در تدوين قـانون اساسـي           
  1.داردهاي منتسكيو  تأثيرپذيري هر چه بيشتر او از انديشه

اي بـه    هـاي حكومـت مـشروطه، توجـه ويـژه          مدحت پاشا به عنوان يكي از شاخصه      
مورد تأكيد قرار   » قانون«او چند موضوع را دربارة      . و كاركردهاي مثبت آن دارد    » انونق«

نخستين مطلبي كه مـورد     . دهد منتسكيو را نيز نشان مي    داده كه به نوعي تأثيرپذيري او از        
وحـدت و   « توجه به كاركرد حيـاتي آن بـه معنـاي             قرار گرفته، » قانون«تأكيد او دربارة    
به جامعه است تا بدين وسيله آن جامعه در مقابل تهديدات خـارجي و              » انسجام بخشيدن 

» تـايمز « كـه بـا روزنامـه        اي او در مـصاحبه   . تجاوز بيگانگان دچار آسيب و لطمه نشود      
نخـست   داشته، عنوان نموده است كه تدوين قانون اساسي در امپراتـوري عثمـاني در وهلـة              

باعث ايجاد وحدت در درون امپراتوري و در وهلة دوم موجب برخـورداري آن از يـك           
   2.شود موضع مقتدرانه در مقابل دنياي غرب مي

ي اسـت كـه در آراء منتـسكيو از          قـانون، موضـوع   » انسجام بخشي اجتماعي  «كاركرد  
از نظر او، قانون را بايد مجموعه روابط متعدد و مركبـي            . اي برخوردار است   جايگاه ويژه 

پذيرند و بـه بركـت آنهـا افـراد          كنند، دگرگوني مي   آيند، رشد مي   دانست كه به وجود مي    
ت  قانون به طور كلي، چيزي است كه به اجت. گيرند اجتماع در كنار هم قرار مي     ماع ماهيـ

  3. از اجتماعات ديگر ممتاز گردديشود كه اجتماع بخشد و سبب مي خاص و يگانه مي
براي بومي كـردن    به كراّت   مطلب دوم در اين زمينه، هشداري است كه مدحت پاشا           

او  ةعقيـد بـه   . قوانين اروپايي قبل از اجرا و عملي نمودن آنها در جامعه عثماني داده اسـت              
كنند بايـد توجـه      تنظيم نظامنامه و قانون در ممالك عثماني اقدام مي        كساني كه نسبت به     

به زعم او، چه بسا اجراي قانوني در        . ويژه به تنوع قومي و ديني در امپراتوري داشته باشند         
 عين عدالت باشد اما همان قانون در سوريه خلاف عـادات و باورهـا و اخـلاق و                   »ادرنه«

  4.و به تبع آن تأكيد بر اجراي آن عين ظلم باشداعتقادات مردم شام به شمار رود 
بـاره    در جايي در ايـن    او  . اين مسئله هم يكي از موضوعات مورد تأكيد منتسكيو است         

_________________________________________________ 

1 Tabsıra-i İbret, s. 365 
2 Tarik Zafer Tunaya, s. 42. 

  .898جونز، ص   3
  :بنگريد. 1880 مائيس 19نامة مدحت به رئيس اللكتاب ما بين، به تاريخ   4

 Tabsıra-i İbret, s. 363 
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روينـد بـا هـم     هاي بلوط كه در نقاط مختلف جهـان مـي   همانگونه كه درختنويسد،    مي
ه در نواحي گوناگون     قوانين موضوعة بشري هم در ميان مردماني ك          طبيعتاً  اختلاف دارند، 

براين اساس منتسكيو با فيلسوفاني همانند افلاطـون كـه          . اند كنند از هم متفاوت    زندگي مي 
هـا   افراد بشر، در همة زمان كرد يك نوع حكومت و يك كتاب قانون براي همة        فكر مي 
منتـسكيو معتقـد اسـت كـه اختلافـات          . تواند مناسب باشد، اخـتلاف دارد      ها، مي   و مكان 
 در طبايع و استعدادهاي انساني كه موجد انـواع مختلـف قـوانين و آداب و رسـوم                   موجود

  1.گوناگون شده است، امري مهم و اساسي است
قـرار گرفتـه   » قـانون «در خـصوص  اما مطلب سوم كه مورد اهتمام ويژة مدحت پاشا          

اع در اين ميـان برخـورداري اتب ـ    . در قبال همة آحاد جامعه است     آن  است، اجراي عادلانه    
 را مـورد تأكيـد ويـژه        -  همانند اتباع مسلمان   - غيرمسلمان عثماني از قانون و امتيازات آن      

هـاي امپراتـوري را       هـاي حـل بحـران       يكي از راه  » مابين«اي به    او در نامه  . قرار داده است  
اجراي قوانين عدليـه، ماليـه و ملكيـه بـصورت كامـل و بـدون اسـتثناء در همـه جـاي                       «

توان قـانون    او معتقد است زماني قانوني را مي      .  دانسته است  2»ه كس امپراتوري و براي هم   
صـورت كاركردهـاي     در اين . ناميد كه در برابر آن چوپان و سلطان برابر و مساوي باشند           

  .مثبت آن، خود را نشان خواهد داد
چون اهالي مسلمان و غيرمسلمان مملكت همـه فرزنـدان يـك جامعـه          

هـا    برابـر و مـساوي در تمـامي عرصـه          هستند، بنابراين بايد از حقـوق     
ضامن اين مسئله هم قانون اساسي است كه چوپـان و           . برخوردار باشند 

تمامي مسلمانان و غيرمـسلمانان بايـد       . پادشاه در مقابل آن برابر هستند     
هايشان را براساس ايـن قـانون بداننـد و حـدود              قلمرو حقوق و آزادي   

 صورت ديگـر خـصومت و       در اين . خود را براساس آن مرزبندي كنند     
دشمني بين آحاد ملتّ موضوعيت نخواهد داشت و تجـاوز بـه حـريم              

، پيـشرفت ملـي و      به جـاي آن اتحـاد     . رت نخواهد گرفت  همديگر صو 
در نتيجـه دولـت هـم       . آرزوي خدمت به جامعه رونق خواهـد گرفـت        

 3.قوت خواهد گرفت
_________________________________________________ 

  .892ص  جونز، همان،   1
2 Tabsıra-i İbret, ss. 362-366 
3 Tabsıra-i İbret, s. 32 
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   آزادي و حريت.2
 ـ   1آزادي و حريت    دولـت مـشروطه، در  هـاي بنيـادين نظريـة     رض به عنوان يكي از پيش ف

نگاهي كـه او بـه مفهـوم آزادي          2.اي برخوردار است   انديشه مدحت پاشا از اهميت ويژه     
را مقدمة رسيدن به كمال انساني و       » آزادي و حريت  «وي  . دارد، بسيار استعلاجويانه است   

روپـايي را مـديون   هـاي تمـدن ا    او تمامي ترقيات و پيشرفت    . توسعه اجتماعي دانسته است   
ارزيـابي نمـوده و آن را ارمغـان حكومـت           » حريت انـساني  «توجه و احترام ويژة آنها به       

  3.مشروطه براي اروپائيان دانسته است
به اين معنا كه انسان اگر آزاد       .  كمال انساني است    نيل به  مدحت آزادي مقدمة  به نظر   
 صيانت نموده و بـه سـمت تكامـل       و فضايل نفساني خود    تواند از صفات انساني    نباشد، نمي 
  ؛هاي انساني قدم بردارد در ارزش

هـا و     آيـد از طرفـي بـا افـزايش صـلاحيت           انسان كه آزاد بـه دنيـا مـي        
شدن از حريت در چارچوب      هايش و از سوي ديگر با برخوردار        توانايي

 شوق و تلاش خود را افزايش داده، براي برخـورداري از   قانون اساسي، 
 ،اش هـاي علمـي      توانـايي  بـسط  عادات زيبا و همچنين      اخلاق حسنه و  

دهـد و در ايـن راسـتا         خود را در مسير توسعه علمي و معنوي قرار مي         
با توجه بـه اينكـه تـلاش و         انسان  . بندد  را به كار مي    يشتمام سعي خو  

بينـد، طبيعـي اسـت كـه         بخش مـي   زحمات خود را در اين مسير نتيجه      
كند و اخلاق و فضايل را براي خـود          پيشرفت هر چه بيشتر را آرزو مي      

_________________________________________________ 

اي كه در تمدن مسلمانان تعريف دقيقي از آن ارائه نشده  واژه. استفاده كرده است» آزادي«مدحت پاشا غالباً از اين واژه براي   1
به معناي انتزاعيِ » حريت«محتمل است كه . تاريخ اين واژه در عربي چندان روشن نيست« معتقد است كه روزنتال. است

ما با اين مشكل ... در بين اعراب قبل از اسلام رايج بوده، ولي براي اثبات اين ادعا اقامة دليل صريح و موثقي لازم است» آزادي«
به كار رفته است آيا به بحث آزادي مربوط است يا اين كه » حريت«يا » حرّ«ي كه رو هستيم كه معين كنيم، در موارد روبه) نيز(

بنگريد » .اين تمايز براي خود نويسندگان مسلمان نيز به طور كامل روشن نبود. اي مبهم در قلمرو علم اخلاق تعلق دارد به حوزه
چاپ   قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ميراحمدي،فرانس روزنتال، مفهوم آزادي از ديدگاه مسلمانان، ترجمه منصور : به

براي مثال «: از نظر روزنتال تعريف روشني هم از اين مفهوم در تمدن مسلمانان وجود ندارد. 29- 30 صفحات 1379اول، 
اند، گويا  ا ارائه ندادهر» حريت«در تعاريف ديگر فلاسفة مسلمان نيز تعريفي از . هيچ تعريفي از حريت ارائه نكرده است» كندي«

  ].41ص  همان، . [رفته است حريت از اصطلاحات فنيّ و اساسي به شمار نمي
  :در عثماني قرن نوزدهم بنگريد» حريت«درباره چگونگي بسط مفهوم   2

- Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi (İstanbul, 2002), s. 103 
3 Tabsıra-i İbret, s. 191 
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ــانواده و     ــود و خ ــدة خ ــراهم آورده و آين ــستگانش ف ــدان و ب و فرزن
در دنيــا آثــار كنــد  همچنــين ســعي مــي. كنــد مــيبــستگانش را تــأمين 

انـساني كـه از آزادي      . آميزي را از خود به نيكي بـه جـا بگـذارد            افتخار
ضاء آن را در    برخوردار است در اجتماعي عضويت دارد كه تمـامي اع ـ         

سود و زيان و رفـاه و بطـور كلـي در برخـورداري از تمـامي فـضايل                   
هايي را كه براي خـود آرزو         كند و همة خوبي     شريك تصور مي   ،حريت

مـضافاً براينكـه    . پـسندد   مـي كند به همان نسبت براي ديگـران هـم           مي
 غـرور ملـّي و فـداكاري و      خصايل افتخارآميزي ماننـد وطـن دوسـتي،       

ت فـردي،         ... سنديده و درستكاري  اخلاق پ  بعد از برخـورداري از حريـ
  1.تواند شكل بگيرد خصايلي است كه در انسان مي

آورد و دانـايي هـم مقـدمات و          مدحت معتقد است كه آزادي دانـايي را بـه ارمغـان مـي             
به زعم او اروپا هـر چـه        . سازد هاي توسعه و ترقي را براي جامعة انساني فراهم مي          زمينه
از اصالت بخشيدن به حريت و آزادي انساني اسـت و دورمانـدن جامعـة عثمـاني از            دارد  

  2. به علت عدم توجه به مقولة آزادي است،قافلة پيشرفت مغرب زمين
 هـم بـه     3»توانـايي «،  »دانايي و توسـعه   «مدحت براين عقيده است كه آزادي علاوه بر         

  .به نظر او حريت، قدرت بخش نيز است. آورد ارمغان مي
شان بـا برخـورداري از ايـن         ها با تعداد اندك     زيرا در قديم الايام يوناني    

هـا را مغلـوب       نعمت آزادي توانستند امپراتور وقت جهان يعني ايرانـي        
شان وجـود آزادي     هم عامل اصلي پيرزي و موفقيت     روميان  حتي  . كنند

ه     شان بوده و علل زوال   در جامعه  شان هم از سوء اسـتفاده و عـدم توجـ
  4.گيرد به همين مقولة آزادي نشأت مي

او بـرعكس برخـي از صـاحب      . آن دارد » قلمرو«مدحت در مبحث آزادي اشاراتي هم به        
_________________________________________________ 

1 Mirat-ı Hayret, s. 30 
  Mirat-ı Hayret, s. 23- , Tabsıra-i İbert, s. 231 – و 11نك ماضيسي و استقبالي، ص  تركيه  2
توان مشاهده  جان لاك از جمله صاحب نظراني است كه برداشت نزديكي از آزادي بين ديدگاههاي او و مدحت پاشا مي  3

به زعم . ي و توان از بين بردن اين موانع و محدوديتها استاز نظر جان لاك، آزادي قدرت فايق آمدن بر موانع فرارو. كرد
: تهران(تحليلي نوين از آزادي، ترجمه جلال الدين اعلم، : موريس كرينتون: نگ به. را دربردارد» توانستن«او آزادي 

  .30ص  ،)1359سپهر، 
4 Mirat-ı Hayret, s. 31 
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 معتقد است كـه      ،1اند نظران اروپايي كه آزادي را مفهومي بدون مانع و رادع تعريف كرده           
  ؛كردمشخص ها را  بوسيله قوانين اجتماعي بايد حدود آزادي انسان

شان در انجـام و اعِمـال تمـامي          ها را به واسطة عقل      مامي انسان خداوند ت 
انسان بواسطه برخـورداري از    . ها آزاد گذاشته است     احساسات و خواست  

با اينكه  . هايش آزاد است   چنين جايگاهي در اعمال تمامي افعال و انديشه       
انسان بواسطة همين قوة عقل و ادراك، خير و شرّ و سود و زيان را از هم    

تواند با كمك عقل و ادراك شخصي خـود          كند، با اينحال نمي    كيك مي تف
براين اساس نياز است كـه هميـشه        . در قلمرو آزادي ديگران تجاوز نكند     

هاي انساني، قوانيني عمومي بر صيانت و         در جوامع انساني دركنار حريت    
  2.ها بر حقوق يكديگر تدوين و اجرا شود حفاظت از تجاوز انسان

  ؛كند كه انجا اضافه ميباز در هم
رسد   مي ات  كنند آزادي يعني اينكه هر چيزي به عقل        ها تصور مي    بعضي

در حاليكـه آزادي    . آيـد بگـويي    ات مـي   انجام دهي و هر چيزي به زبان      
اصيل آن است كه انسانيت را بـه انـسان نـشان بدهـد و او را بواسـطة                   

  3.ت جدا سازد از حيوانا آورد،  صفات و فضايلي كه در او بوجود مي
 هـم در مبحـث فوايـد و هـم            نگارنده بر اين اعتقاد است كه مدحت پاشا در بحـث آزادي،           

زا  هاي اخلاقي، مفهومي تعـالي بخـش و فـضيلت    قلمرو آن، آزادي و حريت را در ذيل آموزه       
كنـد، تأكيـد     آزادي قلمفرسـايي مـي    » قلمـرو  « ديده است؛ و به همين علتّ، آنگاه كه دربارة        

.  حدود و مرزهاي آزادي انـساني دارد        بر وجود قوانين اجتماعي به عنوان تعيين كنندة       خاصي  
   4.هاي انساني دانسته است كنندة آزادي را كنترل» هاي اخلاقي قانون«به عبارت ديگر، مدحت 

_________________________________________________ 

 آزادي داشته و آن را به عنوان حوزة فارغ از دخالت افراد تعريف توماس هابز از انديشمنداني است كه اين برداشت را از  1
از نظر او، آزادي، چنان چه شايد، دال . هابز بر رهايي افراد از نفوذ و مداخلة ديگران تأكيد نموده است. كرده است

 آزادي، ترجمه محمد چهارمقاله درباره:  و آيزايا برلين-كرينتون، پيشين، صفحات مختلف: بنگريد. برغيبت مخالفت است
 .303-232صص  ،)1368انتشارات خوارزمي، چاپ اول، : تهران(علي موحد 

2 Mirat-ı Hayret, s. 29 
3 Aynı 

ـ منتسكيو هم ديدگاهي 30كرينتون، ص : نك» استقلال از هر چيزي سواي فقط قانون اخلاقي«از نظر كانت هم آزادي عبارت است از   4
عبارت از حق انجام آن چيزي است كه قانون روا داشته است و اگر كسي بتواند آنچه را قانون منع كرده است، آزادي «: شبيه به كانت دارد

 896جونز، ص: بنگريد» .توانند مانند او به قانون تجاوز كنند انجام دهد، ديگر آزادي وجود نخواهد داشت زيرا ديگر همنوعانش نيز مي
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  عدم تمركز در ساخت قدرت  .3
تفريـق در   هاي نظرية حكومت مـشروطه،        يكي از مؤلفه    همانطوري كه پيشتر گفته آمد،    

 و مـساعي  ها بر اين مبنا بخشي از تلاش     . ساخت قدرت و عدم تمركز بخشيدن به آن است        
تنظـيم  . مدحت پاشا در ايام تصدي مناصب بالاي دولتي، عينيت بخشيدن به آن بوده اسـت            

تـرين اقـدام      در ولايت تونا مهم    . ق 1281/.م1864و اجراي آن در سال      » نظامنامة ولايت «
  1.رود ر اين زمينه به شمار ميمدحت پاشا د

 به اجرا گذاشت كـه      آميز  موفقيتت پاشا اين نظامنامه را در ولايت تونا آنچنان          حمد
با تقسيم امپراتوري بـه دوازده ولايـت، بـا دسـتور     ) . ق1282./م1865(بابعالي يكسال بعد   

  2.درآوردسلطان عثماني، آن را در تمام ولايات به اجرا 
اولين سيـستمي بـود كـه در مـديريت پيرامـوني            ،  »تنظيمات«د از   بع» ولايت«امنامه  نظ

نخـستين بـار    . شـد  امپراتوري بصورت جدي به مورد اجرا گذاشته مي       ) مناطق غير مركزي  (
، »رنـه دا«،  3»بوسـني «ي  هـا    و پـس از آن بـه ترتيـب در ولايـت             »تونا«نظامنامه در ولايت    

 مـدحت در ايـن      4. گذاشـته شـد    به اجـرا  » رومارز«و  » طرابلس غرب «،  »سوريه«،  »حلب«
 نخست اينكه با افزايش نقش اهالي منطقـه در          ،كرد نظامنامه دو هدف عمده را جستجو مي      

 آباداني و ادارة منطقـه گـسترش        ،نسبت به وضعيت عمران   را   حساسيت آنها     ادارة ولايات، 
رة آن  در ادا مسئولان محلـي    مدحت معتقد بود راه توسعه ولايات باز گذاشتن دست          . بدهد

قـانون  در  ي مـدحت    هـا    اين موضوع، بـا تـلاش      5. اعطاء اختيارات مديريتي است     به واسطة 
در مـادة   . هاي صد و هشت و صدو نه گنجانده شـد           در قالب ماده   . ق 1293/.م1876اساسي  

 تأكيد شده   6»توسيع مأذونيت و تفريق وظايف    «صد و هشت بر ادارة ولايات بر اساس اصل          
 و 7 صد و نه بر تشكيل مجـالس محلـي در مركـز ولايـات، كازاهـا               همچنين در ماده  . است
مجالس « براي مركز ولايت، 9»مجالس عمومي«در اين نظامنامه،   8.ها تأكيد شده است قصبه

_________________________________________________ 

1 Gökbilgin, s. 274 
2 Kiliç , s. 109 

را دومين ولايتي كه در آن نظامنامه به اجرا گذاشته شده نام برده است كه به نظر » بغداد«، )105ص (ووسينيچ،   3
  : بنگريد. رسد اشتباه باشد مي

- Takvim-i Vekayi, 5 Cemaziyelahir 1284 [1867], Defa: 894 
4 A.g.e, s. 103 
5 Tabsıra-i  İbret, s. 365 
6 Tevsi-i Mezüniyet ve tefriki vezayif.. 

 بخش  7
8 Suna kili ve Şeref Gözübüyük, s. 54 
9 Meclis-i Umum 
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  3.بيني شده است ها پيش  براي قصبه2»مجالس اختيار«براي كازاها و  1»اداري و دعاوي
 در ادارة ولايـات     ي مسيحي نشين  ها  يت در ولا  ينكه با دخالت دادن غير مسلمانان     دوم ا 

كـرد، بـه نـوعي مـشروعيت         كه با عضويت آنها در مجالس محلي حالت رسمي پيـدا مـي            
  4.داد ي ديني افزايش ميها سياسي حكومت عثماني را در نزد اقليت

گامي در مسير خروج امپراتـوري   » نظامنامة ولايت «از نظر مدحت پاشا فلسفة وجود       
ي مـذهبي و قـومي      هـا   ي مختلف در قالب شورش    ها  ي بود كه در ايالت    ي سياس ها  از بحران 

 برنامـه  اما برخي از نويسندگان ترك هماننـد نيـازي بـركس، ايـن               5.داد خود را نشان مي   
 بـا توجـه بـه اينكـه         6.اند ارزيابي نموده » تلاشي براي تشكيل حكومت فدرال    «مدحت را   

ولايات امپراتوري به اجـرا گذاشـته       ب  اغل در   . ق 1282/.م1865از سال   ياد شده   نظامنامه  
 ،شد، بنابراين بر اساس ادعاي نيازي بركس، بايد نظام فـدرالي را در عثمـاني قـرن نـوزدهم            

ي ها  رسد، اين ادعا چندان مطابقتي با واقعيت       در حاليكه به نظر مي    . عينيت يافته تلقي كرد   
  .تاريخي نداشته باشد

پديـده فدراليـسم و دولـت ـ     » هادهاي سياسيحقوق اساسي و ن«يكي از صاحب نظران 
  مي كند؛كشور فدرال را اينگونه تبيين 

چگـونگي ايـن    . فدراليسم يعني بهم پيوستن جماعـات متمـايز انـساني         
ي هـا  پيوستگي است كه دولت ـ كشور فدرال را از ساير اشكال دولـت  

سياسـي اسـت،    اي دولت ـ كشور فدرال، جامعه ... كند مركب متمايز مي
تر كه از حيث حقوق داخلي روابطـي بـين            از كشورهاي كوچك   مركب

حقوقي كه بر اين روابط حاكم است، از زمـره          . خود برقرار كرده باشند   
چـرا كـه دولـت      . الملـل  باشد، نه حقوق بين    مي) داخلي(حقوق اساسي   

فدرال، مبتني بر سندي است كه خصلت حقوق عمومي داخلـي دارد و             
قاعدتاً، قانون اساسي، صـلاحيت     .  است آن قانون اساسي دولت مركزي    

_________________________________________________ 

1 Meclis-i İdari ve Deavi 
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  Kiliç , s. 107 -؛ 106ص   ووسينيچ،  3
ان بايستي از نمايندگ ولايتهاي اقليت نشين دو عضو از چهار عضو منتخب از هر سنجاق مي» مجلس عمومي«در   4

اي، دادگاه مختلط مدني و جنايي به عضويت سه نماينده  همچنين در هر ولايت، سنجاق و ناحيه. غيرمسلمانان باشد
  .106ووسينيچ، ص: بنگريد. شد مسلم و سه نمايندة غيرمسلم و به رياست نمايندة شيخ الاسلام تشكيل مي

5 Tabsıra-i İbret, s. 366 
6 Berkes, s. 310 
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دهـد و    الملل را فقط در انحصار دولت مركزي قرار مي         عملكردهاي بين 
ي عضو را مشمول حقوق داخلـي و مـستحيل در جامعـه كـل              ها  دولت

  1.سازد فدرال مي
بر اين مبنا دولت ـ كشور فدرال كه پويشي از تفرق به تجمع و از پراكندگي بـه وحـدت    

الملل، تابعيتي، سرزميني و سياسـي را بـه          هاي بين  گيري خود، يگانگي   د شكل است، در رون  
  2.آورد ارمغان مي

» نظامنامـة ولايـت   «كساني مانند مدحت پاشا در قالـب        بوسيله  آنچه در قرن نوزدهم     
تك سـاخت  «صورت گرفت، تلاشي بود در مسير سوق دادن نظام سياسي عثماني از شكل         

لذا اطلاق دولت ـ كشور فدرال بر آنچـه رخ   . »ر متمركزتك ساخت غي« به شكل »بسيط
ي دولت كشور فدرال    ها  ابوالفضل قاضي تفاوت  . رسد آميز به نظر مي     كمي اغراق  ،داده است 

 :دهد توضيح مياينگونه را از دولت تك ساخت نامتمركز 
ـ كشور فدرال از واحدهاي سياسي مشخص و متمايز و اتحـاد             دو لت   .1

شود، ولي دولت تك ساخت نامتمركز، يك جامعـه          ميبين آنان تشكيل    
  . سياسي واحد است كه داراي تقسيمات اداري است

ي هـا  در دولت ـ كشور فدرال، واحدهاي تركيب كننـده، ماهيتـاً دولـت      .2
ي خود را حفـظ كـرده و        ها  حاكمي هستند كه از حيث سياسي، ويژگي      

در . دارنـد خودمختاري و استقلال و شخصيت حقوقي داخلي خـود را           
حالي كه در دولت ـ كشور تك ساخت، واحدهاي تقـسيماتي داخلـي،    

لذا نـه از    . اند جنبه اداري دارند و به منظور تسهيل مديريت شكل گرفته         
توان به   الملل و نه از جهت حقوق داخلي، قاعدتاً نمي         جهت حقوق بين  
  .آنها نام دولت داد

لتي متمركز، از حيث قدرت     نهادهاي دولت فدرال، نوعاً با تأسيسات دو        .3
ت از يـك طبيعـت و يـك                  تصميم گيـري، اختيـارات و اعمـال حاكميـ

  . سرشت نيستند
ي مـستقل و كوچـك   هـا  به گواهي تاريخ، دولت فدرال از سـير دولـت      .4

_________________________________________________ 
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 -   از تطـور دولـت      شود، ولي دولت غيرمتمركـز،     اد ناشي مي  بسوي اتح 
  1.كند ميكشور بسيط و متمركز بسوي تمايز و تقسيمات، سير 

ت اداري و تقسيمات حكومتي امپراتوري عثمـاني در قـرن نـوزدهم بـر               ينتيجه آنكه وضع  
اساس نظامنامه ولايت آن را نه به سمت دولت فدرال بلكه بـسوي دولـت تـك سـاخت                   

  .نامتمركز سوق داده است

  امنيت و رفاه  .4
» رفـاه منيت و   ا«همانطوريكه در زيست نامه مدحت پاشا آمده است، توجه به دو مقولة             

اي براي او در مقام ولايتداري و ديگر مناصب حكومتي، برخـوردار بـوده               از اهميت ويژه  
ي او در مسير برخورداري اتباع عثمـاني از مواهـب رفـاه و              ها  از تلاش زيادي  بخش  . است

اي بـه ايـن موضـوع         او توجه ويژه   ،هم» ولايت«نامة   در نظام . امنيت فردي و اجتماعي بود    
او بدين طريق از يك طرف به دنبال توسـعه و ترقـي امپراتـوري بـود و از سـوي                      . داشت

 مـشروعيت بخـشيدن بـه       ،ديگر با توزيع امكانات و خدمات در ميان تمام اتبـاع جامعـه            
  2.كرد دنبال ميرا امپراتوري و افزايش كارآمدي آن 

گـرا شـناخته     از اين رو، مدحت پاشا در تاريخ عثماني همواره به عنوان نوگرايي عمـل             
 ـ       ،گفتند هر آنچه نوعثمانيان مي   به عبارت ديگر    . شده است   در  ان مدحت پاشـا پـيش از آن

اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است، در پيش           .ها را عملياتي كرده بود     ولايات آن گفته  
در توزيـع خـدمات دولتـي      ) نسبت بـه مـسلمانان و غيرمـسلمانان       (گرفتن سياست بالسويه    

دهد كه مدحت در ايـن بـاره    نشان مي ... رنامة او در ولايات تونا، بغداد، سوريه و       كا. است
  3.هيچ تفاوتي بين اتباع مسلمان و غيرمسلمان عثماني قائل نبود

 مـي    دربـارة اتبـاع غيرمـسلمان عثمـاني        هاي مـدحت پاشـا      به انديشه   كه در فصل بعد  
 ــ پــردازيم، ه مــسلمانان و توجــه خــاص مــدحت بــه توزيــع مــساوي خــدمات دولتــي ب

  .مي كنيمبررسي مفصل تر غيرمسلمانان، 
_________________________________________________ 
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  حاصل سخن 
 با هدف افزايش مشروعيت و كارآمدي ساخت قدرت         مدحت پاشا در انديشه مشروطيت    

او عامل اصـلي در بـه انحطـاط      . در امپراتوري، به دنبال برقراري نظام قانون و پارلمان بود         
بـه زعـم او نظـام مـشروطه         . انـست د  كشيده شدن عثماني را ناكارآمدي حاكميت آن مـي        

 توانايي مديريتي امپراتوري را بالا ببرد و ساخت بيمار و ناكارآمد آن را ترميم               ستتوان  مي
  .و اصلاح نمايد

  



   چهارمفصل

  انديشة عثمانيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت   «مشخصة ديگر انديشة سياسي مـدحت پاشـا دفـاع از             انديـشة  «. اسـت » انديـشة عثمانيـ
ي هـا  ر تفكرّي دارد كه قائل به برابري اديان و مذاهب و همچنين قوميت   دلالت ب » عثمانيت

مـدحت پاشـا امپراتـوري      بـه نظـر     . مختلف در حيات سياسي و اجتماعي امپراتوري اسـت        
يي كـه در درون آن وجـود دارد، بايـد يكپارچـه،     هـا    و كـيش   هـا   عثماني را با همة قوميت    

اي چهـل تكـّه بـا شـهروندان      وعـه يكدست و با يك هويت سياسي منـسجم ديـد نـه مجم    
بر اين اساس، او معتقد به برابري و يگانگي همـة ملـل             . بندي شده در درجات مختلف     طبقه

نـژاد،  و تفـاوت در      تنوع    به نظر مدحت،  . تابع دولت عثماني در درون وطني مشترك است       
ترين مؤلفـة    مهمتوان گفت    بنابراين مي  .تواند مانع به هم پيوستگي مليّ باشد       دين و زبان نمي   

  .امپراتوري استساختار سياسي و اجتماعي انديشه عثمانيت، تأكيد بر تساوي اتباع در 

   تساوي اتباع.1
 در بخش دوم، بطور مبسوط بـه تـلاش و مـساعي مـردان تنظيمـات در گنجانـدن                    تر پيش

 ـ      . اشاره شد » اصلاحات«و  » گلخانه« در فرمان    ها  حقوق غير مسلمان   ه نيز در همـان جـا ب
هاي صادق رفعت پاشا، يكي از نخستين نخبگان عثماني كه توجه ويژه بـه تـساوي                 انديشه

 نوعثمانيان هم تأكيداتي در باب عثمانيگري از        ،در مشروطة اول  . اتباع داشته، پرداخته شد   
انديـشه  هايي كه در درون      اند كه مشروح نظريات آنها در اين باره و ناسازه          خود نشان داده  
  . ، در بخش دوم مورد بررسي قرار گرفتاشتآنها وجود د
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. كنـد   مدحت پاشا نخستين كسي نيست كه از عثمانيگري در عثماني دفاع مـي             ،بنابراين
توان گفت كه او بوسيله جايگاه خاصي كـه در سـاختار سياسـي امپراتـوري از آن                   اما مي 

 ـ                 ي آن، نقـش    برخوردار بود، در بسط اين تفكر و فـراهم نمـودن مقـدمات عملـي و اجِراي
ري در ولايات مختلـف و چـه در زمـان           گيلاو چه در زمان وا    . منحصر به فردي ايفا نمود    

يش را  هـا   تـرين دل مـشغولي     رياست شوراي دولت و احراز مقام صدارت، يكـي از اصـلي           
ي دينـي و مـذهبي،      هـا   غير مسلمانان و بطور كلي اقليت     » حقوق سياسي و اجتماعي   «مسئله  

 هـا   پاشا همواره اقدام مردان تنظيمات را در گنجاندن حقوق اقليـت          مدحت  . بودداده  قرار  
  1.مورد ستايش قرار داده است» اصلاحات«و » گلخانه«در فرمان 

كـردن  نمود، فراهم    گيري مي   طرح و پي   ها  يكي از مسائلي كه مدحت پاشا درباره اقليت       
مسيحيان، ويژه  به ها ليتكه اق به زعم او، تا زماني .مقدمات ورود آنها در ساخت قدرت بود 

ي كـلان  ها گيري در مناصب سياسي مشاركت داده نشوند و خود بصورت مستقيم در تصميم        
. ي فداكارانـه را داشـت     هـا   توان از آنها انتظار همكاري و مـساعدت        نقش نكنند، نمي  ايفاي  

 كه توضيح آن گذشـت، بـه نقـش خـود            »ولايت«، مدحت پاشا در نظامنامة      برهمين اساس 
ه ويـژه     ها   در ادارة ولايت   ها  تاقليت نشين توجحـضور نماينـدگان    . اي نمـوده اسـت     ي اقلي

  2.استمذكور از نكات برجسته و مترقي نظامنامة  ي محليّها  در مجالس و دادگاهها اقليت
 يكــي از موضــوعات جنجــالي و چــالش . ق1293/.م1876در تنظــيم قــانون اساســي 

 در پارلمـان عثمـاني بـود كـه بـه            ها  مايندگان اقليت  به رسميت شناختن حضور ن     ،برانگيز
امـا  . قـرار گرفـت   مداران سنتيّ و حتيّ برخـي از نوعثمانيـان           شدت مورد اعتراض شريعت   
  ي خروج از زوال را براي امپراتوري تشكيل پارلمـاني ملـّي،           ها  مدحت همواره يكي از راه    

يعني مجلسي كه تمامي اتباع عثماني       پارلمان مليّ    نظر او  از. دانست  مي ،به معناي واقعي آن   
  3.داشته باشندمشاركت  اديان و مذاهب مختلف در آن ،ها از قوميت

قـانون  « كه موسوم به     . ق 1293/.م1876نويس مدحت پاشا براي قانون اساسي        در پيش 
اي  مـواد مترقيانـه   ،  ي فردي و مذهبي غيرمـسلمانان     ها  است، دربارة حقوق و آزادي    » جديد

تساوي تمامي اتباع در مقابل قانون، برخورداري از شرايط يكـسان در            . ه است گنجانده شد 
_________________________________________________ 
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 برخورداري از آزادي بيان و فكر و همچنين آزادي در انجام مناسـك     ي دولتي، ها  استخدام
  1. استهجملآن مذهبي از 
ي مـدحت   هـا    در متن نهايي قانون اساسي مشروطة اول، با تلاش         ،يي از اين مواد   ها  بخش

همة اتباع كشور با هر گونه وجوه امتيـازي كـه از آن برخوردارنـد و                «. گنجانده شد پاشا،  
همـة اتبـاع عثمـاني از       «). 8مـادة   (» .شـوند  توجه به نوع مذهب آنان، عثماني خوانده مي        بي

. »)9مـادة   (آزادي فردي برخوردارند، مشروط بر اين كه در آزادي ديگران مداخله نكننـد              
اند، آنان بدون هيچ گونه تعصبي نسبت به مذهبي كه           بر قانون يكسان   در برا  ها  همة عثماني «

  حقوق و وظايف يكساني برخوردارندكنند، نسبت به مصالح كشور خود از از آن تبعيت مي
تصريح شد كه انتصاب در مناصب دولتي تنها براساس كفايت و آشنايي مردم بـا               «). 17مادة(

هيچ فـردي از اتبـاع عثمـاني بـه دليـل            «). 19 و   18مواد  (» زبان رسمي كشور صورت گيرد    
 بلكه تنها هنگامي مورد تعقيـب قـرار          گيرد، پيروي از مذهبي خاص مورد تعقيب قرار نمي       

  2).11 مادة(» ت عمومي را لكهّ دار كندفگيرد كه نظم عمومي را بر هم زند و يا ع مي
گرايي بـه نقطـه ي اوج        ايدئولوزي عثماني    1876بنا بر برخي نظرات، با قانون اساسي         

در يك كلام، دكتـرين   3.خود رسيد و بستگي به دولت، جايگزين وابستگي به مذهب شد       
قانون اساسي، عثماني گرايي است و هدف اين سياست، جلوگيري از تجزيه ي امپراطـوري               

اصول بنيادي كه براي تحقق هدف فوق بكـار گرفتـه           . و محافظت تماميت ارضي آن است     
كردن همه اتباع از حقـوق مـساوي، تكيـه بـر مفهـوم مـشترك وطـن و                   شد، برخوردار   

  .مشاركت دادن همه آنها در اداره ي كشور از طريق سيستم پارلماني بود
علاوه بر اينها، مدحت در مكاتبات مختلفي با باب همايون، تذكراتي را به سـلطان در                

توان به نامة او     نه مي براي نمو . خصوص عدم رعايت حقوق قانوني غير مسلمانان داده است        
اشاره نمود كه در    » مابين همايون « خطاب به    . ق 1294 محرم   9/.م1877 ژانويه 24مورخ  

عـدم پـذيرش    «اين نامه مدحت به سلطان عبدالحميد به خاطر دستوري كـه در خـصوص               
_________________________________________________ 
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او  1.صادر نمـوده، اعتـراض كـرده اسـت        » آموزان غير مسلمان براي مدارس عسكري      دانش
اي به سلطان عبدالعزيز نوشته و در آن از او خواسـته بـود بـا صـدور                    نامه همچنين پيشتر، 

  2.گلخانه، بر مساوات قانوني بين تمامي اتباع تأكيد نمايدفرمان ، همانند »منشور سلطان«
مدحت در گام ديگري، نسبت به برخورداري بالسويه تمامي اتباع عثمـاني از خـدمات               

 يكي از مباني ولايتداري او .نجام داده استگيري ا ات چشم اقدام دولتي و امتيازات اجتماعي،
ت   » تونـا «و  » نيش«در  ويژه    به. بر همين اصل استوار بود     ي مـذهبي در تركيـب      هـا   كـه اقليـ

هاي عمـران و آبـاداني در        را سرلوحة برنامه  » عدالت«او اصل   . جمعيتي آنها قابل توجه بود    
رسـاني بـه مـردم منطقـه را          وع امكان و خدمت   ولايات ياد شده قرار داد و سعي نمود هر ن         

همانطوريكه تفصيل آن در . هاي قومي و مذهبي به انجام برساند بدون در نظر گرفتن تفاوت
گرا از ايـن     طلبي عمل   آمد او به عنوان اصلاح     3»كارنامه و حيات سياسي مدحت پاشا     «فصل  

ت       نشين براي مشرو   ي زيادي را در مناطق مسيحي     ها  زاويه موفقيت  عيت بخـشي بـه حاكميـ
   4.عثماني و افزايش كارآمدي آن و همچنين ايجاد همبستگي اجتماعي بدست آورد

رويكرد مدحت پاشا به موضوع تساوي اتباع عثماني از دو منظر ديني و سياسـي قابـل                 
نخست اينكه او از نظر ديني براساس استدلالي شرعي از تساوي اتباع دفـاع              . ملاحظه است 

 معتقد بود كه در شرع اسلامي نه تنها در حكومت عدم نماينـدگي از طـرف               زيرا. كرد مي
غيرمسلمانان توصيه نشده است، بلكه در جامعة اسلامي برابري مسلمانان و غيرمـسلمانان             

 نـه فقـط بـراي        پارلمان امپراتوري  به نظر او  . در برابر قانون مورد تأكيد قرار گرفته است       
بنـابراين نماينـدگان تمـام      . كنـد  گـذاري مـي    امعه قـانون  مسلمانان بلكه براي تمام آحاد ج     

به زعـم او مخالفـت بـا        . ي قومي و مذهبي جامعه بايد در آن حضور داشته باشند          ها  گروه
تواند منطقي و صحيح باشد كـه وظيفـة          زماني مي    حضور غيرمسلمانان در پارلمان عثماني،    

  . نان عثماني باشدآنهم فقط براي مسلما  پارلمان تنها وضع قوانين اسلامي
ي ها  ي اروپايي براي حفظ حقوق اقليت     ها  هاي روسيه و فشار دولت     دوم اينكه، دسيسه  

از عواملي بود كه مدحت پاشا را به تأمل جدي در ايـن                غيرمسلمان در امپراتوري عثماني،   
_________________________________________________ 

1 Tabsıra-i İbret, s. 309 
2 A.g.e, s. 287 

  فصل اول از بخش سوم اثر حاضر  3
اقدامات بنيادي مدحت در توزيع خدمات دولتي به تمامي اتباع عثماني در » كارنامه و حيات سياسي مدحت پاشا«در فصل   4

  :هاي ديگري از اقدامات او در اين زمينه بنگريد براي مطالعة نمونه. عهده داشت، توضيح داده شدولاياتي كه واليگري آنها را به 
 (Tabsıra-i İbret, ss. 51-53-68; - Mirat-ı Hayret, s. 29) 
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ال شد كه يكي از اهداف تشكيل كنفرانس استانبول در س ـ         گفته  تر   پيش. نمود باره وادار مي  
  . در عثماني بودها  تضمين حقوق اقليت. ق1293/.م1876

  گري مدحت، روسيه و سفير پـرتلاش آن در اسـتانبول،   مخالف سياسي نظرية عثماني
پـان  « مدحت پاشـا، سياسـت       ايانهگر  عثماني هاي   تلاش ايگناتيف در مقابل  .  بود ،ايگناتيف
از نظر مدحت، روسيه با ايجـاد       . دنمو  بطور ويژه دنبال مي      را در منطقه بالكان    »اسلاويسم

بحران در بالكان و تقويت اسلاويسم گرايي افراطي و جدايي طلبانه بـدنبال خنثـي نمـودن     
  1.هاي او در تقويت همبستگي اجتماعي بين اتباع عثماني بود برنامه

، روسيه بيست سـال اسـت كـه بـه بهانـة نامناسـب بـودن وضـع                   مدحت پاشا به زعم   
حقوق مسيحيان ارتدوكس روم و بلغار، اروپـا را بـر عليـه عثمـاني        يژه  و  به،  ها  غيرمسلمان

مـدحت در پاسـخ نامـة        2.كند و بدين وسيله بدنبال تسلطّ بـر عثمـاني اسـت             مي كتحري
 . ق 1294 شـعبان    17/.م1877 اگوسـت    26ي اروپايي، به تاريخ     ها  تعدادي از پوزيتيويست  

  ؛ استه افكنانة روسيه اشاره نمودههاي تفرق  دسيسهبه 
مـسلمان، بـا    دولتـي   مسيحي، تركيه را به عنـوان       دولتي  روسيه به عنوان    

. كنـد  اش، دچـار مـشكل و بحـران مـي     ي ناروا در امور داخلي ها  دخالت
 تبـديل بـه     ، در ولايات  يشانها  گري سفارتخانه آنها در استانبول و كنسول     

از آنهـا   . هاي فساد و ستادهاي بحران براي دولت تركيه شده اسـت           خانه
 و اهـالي قـراداغ و مـسلحّ كـردن آنهـا،             هـا   يك طرف با تحريك صرب    

زننـد و از طـرف ديگـر،         ن مـي  ملفي را در آن منطقه دا     ي مخت ها  شورش
اين در حالي است كه تركيه . كنند تركيه را به رويارويي نظامي دعوت مي

هميشه بدنبال برقراري تساوي و برابري در ميان اهالي قـراداغ و منطقـه              
  3.ن و بطور كلي در ميان مسيحيان استصربستا

_________________________________________________ 

  Tabsıra-i İbert, ss. 323, 61 - و 14نك ماضيسي و استقبالي، ص  تركيه  1
2 Mirat-ı Hayret, s. 24 - , Tabsıra-i İbert, ss. 345 
3 İlber Ortaylı , Mustafa ve midhat Paşa'lar A. Comte ve pozitivistler, Tarih ve Toplum Dergisi, İstanbul, 

(14), 1985, ss. 102-106 - , Murtaza Korlaelçi, Bazı Tanzimatçılarımızın Pozitivistlerle İlişkileri", 
Tanzimat'in 150. yıldönümü Uluslarasi Sempozyumu (Ankara, 1989) ss. 25-43 

  : اند ها در نامه خود به مدحت پاشا موارد زير را مورد تأكيد قرار داده پوزيتيوسيت
ها به اين  اگوست كنت و بطور كلي پوزيتيوسيت. هاي ترقي و برقراري صلح در جوامع انساني تأكيد بر فراهم شدن زمينه

  .دو اصل توجه ويژه دارند
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طلبانـه   هاي جـدايي    روسيه و برنامه    بيش از هر چيز    پاشابنابراين انديشة عثمانيت مدحت     
به همين دليل هم است كه دولت       . نمود نشين عثماني دچار مشكل مي     او را در مناطق اقليت    

ال شـد و حتـي      روسيه بيش از هر دولت ديگري از خبر عزل و تبعيد مدحت پاشا خوشح             
   1.پنهان نكرداش را  يحالاين خوش

مـداران سـنتيّ را هـم بـه دنبـال            شريعتي  ها  اما انديشة عثمانيت مدحت پاشا، مخالفت     
نخست اينكـه براسـاس خـوانش آنهـا از          : مخالفت آنها از دو زاويه قابل توجه است       . داشت

جتماع از شريعت اسلامي نصوص ديني، برابري مسلمانان با غيرمسلمانان در حوزة سياست و ا  
  به مشورت در امور شده است، مراد       اي زيرا اگر هم در شريعت توصيه     . قابل استخراج نيست  

 آنهـا بـا ايـن اسـتدلال ورود نماينـدگان            .مشورت با مسلمانان بـوده اسـت نـه غيرمـسلمانان          
ع دانـستن    دوم اينكه آنها علاوه بر نامشرو      2.دانستند غيرمسلمان را به مجلس مليّ مشروع نمي      

كردند كه در هيچ جاي دنيا  آنها ادعا مي. ورزيدند اين اقدام، بر نامقبول بودن آن هم تأكيد مي   
اين برابري و مساوات بين مسلمانان و غيرمسلمانان به اجرا گذاشته نشده است كـه حـالا                 

 را براي    اين برابري قانوني   ها  گفتند مگر روس   آنها مي .  بخواهد آن را به اجرا بگذارد      عثماني
انـد؟   اند؟ آيا آنها را در حكومـت سـهيم كـرده            مسلمان ساكن آن سرزمين قائل شده      ها  ميليون

ت        ها  انگليسي كه داراي حكومت مشروطه است و بر ميليون          هنـدي در هندوسـتان حاكميـ
   3 وجود دارد؟ها اي از اين هندي اش نماينده دارد، آيا در مجلس و پارلمان
 عـلاوه بـر خنثـي نمـودن         تمدحت در طـرح انديـشة عثماني ـ      همانطوريكه گفته شد،    

 اروپايي بود كه همواره عثماني را به عدم هاي دولت دنبال كاستن فشاره  بهاي روسيه دسيسه
شايد در ميان نخبگان عثماني، مدحت بـيش از هـر           . كردند  متهم مي  ها  رعايت حقوق اقليت  

_________________________________________________ 

ها است توجه به انسانيت و منافع مشتركي است كه تمام انسانها در شرق و غرب با هم  رد توجه ما پوزيتيوسيت آنچه مو
  . در اين ميان تفاوتهاي ملي، مذهبي و قومي نبايد مورد توجه قرار گيرد. دارند

  .وري باز گرديدكنيم براي رسيدن عثماني به مدنيت معاصر دوباره بر مسند امور اجرايي امپرات  آرزو مي
هاي مختلف با مذاهب گوناگون برخوردار است، بايد خود را از اتهام   عثماني با توجه به اينكه در امپراتوري خود از مليت

عدم اجراي تساوي و عدالت در ميان آنها تبرئه كند و با احترام به شخصيت انساني آنها به حفظ امنيت اجتماعي و فردي 
  . نشان دهداقليت اهتمام ويژه

تواند از عوامل مؤثرّ در   اعمال تسامح ديني كه يكي از اصول دين اسلام بوده است و اعطاء حريت ديني و وجداني مي
 : بنگريد.خروج امپراتوري از طريق زوال باشد

 - Ortaylı, A.g.m, ss. 103 
1 Bülent Tanör, s. 152 
2 Berkes, s. 326 
3 Berkes, s. 326 
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اي در اين باره در زمان تبعيد خود در      كس ديگري به اين موضوع توجه نموده و حتيّ رساله         
توان گفت كه مدحت در طرح موضوع تساوي اتبـاع،             بنابراين مي  1.اروپا منتشر نموده است   

  ي مختلـف، هـا  او براي متقاعد نمـودن اروپائيـان، در يادداشـت     . موضعي تدافعي داشته است   
  .تتوجه آنها را به  وضعيت اتباع غيرمسلمان عثماني جلب نموده اس

  هاي عثماني اقليتو  مدحت .2
از نظر مدحت، امپراتوري عثماني هميشه بر مبناي سنتّ اسلامي و عثماني خويش اهتمـام               

مـدحت  .  و اجراي عدالت در امور آنها داشـته اسـت          ها  اي براي رعايت حقوق اقليت     ويژه
 شده است   هاي سنتّ اسلامي را اصل برابري و عدالت عنوان نموده و يادآور            يكي از مؤلفه  

تمامي اديان در امپراتوري همواره از عدالت و امنيت برخوردار            كه براساس اصل مذكور،     
همچنين آنها در اجراي مناسك و انجام مديريت روحـاني پيـروان خـود كـاملاً                . اند بوده

به زعم مدحت پاشا، فاتحان عثماني هيچ گاه غيرمسلمانان مغلوب را مجبـور    . اند آزاد بوده 
بنـابراين حاكمـان عثمـاني در گذشـته ادارة          . اعتقـادات و باورهايـشان نكردنـد      به تـرك    

انـد تـا     ام مغلوب را كاملاً آزاد گذاشته و علاوه بر آن تـلاش نمـوده             ونهادهاي روحاني اق  
  2. را از امنيت و آزادي برخوردار سازندانجان و مال و اعتقادات آن

شينة خوبي در اين زمينه از خـود        مدحت همچنين معتقد است كه پادشاهان عثماني پي       
 واقعـة نخـست     ،كنـد  در اثبات اين ادعا به دو واقعـة تـاريخي اشـاره مـي             . اند بجا گذاشته 

كـه بعـد از فـتح و اعـلان عفـو         گردد به رفتار سلطان محمد فـاتح در فـتح اسـتانبول              برمي
 ـ  . ديواني تشكيل داد و بطريق روم را هم به آن دعوت نمود           ،  عمومي ش را هـم    حتـّي وزراي

بـا او از جـا بلنـد شـده و بطريـق را در               ديدار   او فرستاد و خودش هم در         از براي استقبال 
 باز به زمـان سـلطان محمـد          دوم  واقعة.  آن زمان مرسوم نبود    رفتاري كه تا  . كنارش نشاند 

گردد و رفتاري كه او دربارة محاكم انجام داد تا برخـوردي كـاملاً عادلانـه بـا                   فاتح برمي 
براي عملي شدن ايـن موضـوع او چنـد          . ان و غيرمسلمانان در آن محاكم انجام شود       مسلمان

  3.گزارش به او نموده بودارسال اسقف را مأمور نظارت بر كار محاكم و 
_________________________________________________ 

  اضيسي و استقبالينك م تركيه  1
  7نك ماضيسي و استقبالي، ص  تركيه  2
  8همان، ص   3
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ها به عثماني در زمينة عدم رعايت        از نظر مدحت پاشا، علتّ اصلي اعتراضات اروپايي       
آشـنايي دقيـق آنهـا از وضـعيت         دم  ع ـ به تحريكـات روسـيه و همچنـين          ،ها  حقوق اقليت 

او معتقد است اروپائيـان در ايـن زمينـه همـواره            . گردد غيرمسلمانان جامعة عثماني برمي   
بـرد   در اين ميان روسـيه هـم بـراي پـيش          . اند ي روسيه قرار گرفته   ها  تحت تأثير جوسازي  

ادرست از  گرايي در مناطق مسيحي نشين عثماني، همواره اطلاعات ن         ي اسلاويسم ها  سياست
اين در حالي اسـت كـه مـسيحيان در          . كند وضعيت اجتماعي آنها به اروپائيان گزارش مي      
اي برخوردارند و تعـداد زيـادي از آنهـا در            حال حاضر از وضعيت بسيار مساوي و عالانه       

، محـاكم و امـور حكـومتي ايفـاي          هـا    نيز در مديريت   .اركان حكومتي داراي مقام هستند    
 ـ   نقش مي  ي برخـي از امتيـازاتي كـه مـسلمانان از آن برخـوردار نيـستند، آنهـا                  كنند و حتّ

از قـضاوت  پـيش  شـود كـه    به همين علتّ، مدحت به اروپائيان يادآور مـي        1.برخوردارند
  2. سعي كنيد آن را به بهترين نحو بشناسيد،دربارة عثماني

 براسـاس   . هم توجه نمـوده اسـت      ها  يش به علل نارضايتي اقليت    ها  مدحت در يادداشت  
، بـالطبع   »شود عدالت به نحو احسن در حق غيرمسلمانان عثماني اجرا مي         «هاي او كه     گفته

اين در حـالي اسـت كـه در قـرن نـوزدهم،      . وجود داشته باشدنارضايتي از سوي آنها نبايد   
مـدحت دو مـسئله را      . هاي زيادي در مناطق مسيحي نشين بوده است        عثماني شاهد شورش  

 همـواره وضـعيت      نخـست اينكـه مـسيحيان عثمـاني،       . دانـد  ها دخيل مـي    در اين نارضايتي  
به نظر مـدحت،    در حاليكه   . كنند اجتماعي خودشان را با هم مسلكان اروپايي مقايسه مي        

 دوم اينكـه  3.عادلانه اين است كه آنها اوضاع خود را با مـسلمانان عثمـاني مقايـسه كننـد               
آزادي كه بـه  .  عدالت، بدنبال آزادي نيز بودند  ، علاوه بر  از اتباع غيرمسلمان عثماني   بخشي  

بنـابراين هـر    . زعم مدحت پاشا، براي آنها معنايي جز جدايي طلبي و خودمختاري نداشت           
  4.توانست رضايت آنها را به دنبال داشته باشد اقدامي در بهبود وضعيت، نمي

ثمـاني  براي رفـع مـشكل مـسيحيان ع       » گذشته و آيندة تركيه   «مدحت در پايان رسالة     
  ؛ داردها هاي اخلاقي به پوزيتيويست توصيه

ايم كـه مـسيحيان را در        ما و شخص بنده، هيچ وقت به دنبال اين نبوده         
_________________________________________________ 

1 Tabsıra-i İbret, s. 332 
  328نك ماضيسي و استقبالي، ص  تركيه  2

3 Mirat-I Hayret, s. 28 
4 A.g.e, s. 29 
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مـا تمـام    . مقابل مسلمانان و مسلمانان را در مقابل مسيحيان قرار دهـيم          
مسيحيان عثمـاني را مثـل بـرادران خودمـان و برخـوردار از حقـوق و                 

از نظر دينـي و نـژادي متفـاوت         . خواهيم ميبينيم و    تكاليف مساوي مي  
د و       اما در يك مملكـت مـشترك هـستيم و مـي             هستيم، خـواهيم متحـ

  1.كنم اتحاد و يكپارچگي را از شما تقاضا مي. يكپارچه باشيم

  انديشه عثمانيت پس از مدحت پاشا. 3
 ـ  ) 1878- 1877(جنگ روس و عثماني    شه ي و نتايج آن، اولين ضربه اي شد كه بر سر اندي

در اثناي اين جنگ شـمار زيـادي        . عثماني گرايي فرود آمد و آن را به شدت تضعيف كرد          
 ،از مسلمانان ساكن بالكان توسط مسيحيان آنجا كه تحت حاكميت عثمـاني مـي زيـستند               

اين مسئله در كنار گسترش سياست حمايت روسها از مـسيحيان بالكـان و              . قتل عام شدند  
سـتفانوس  اي و ارامنه كه از پيامدهاي جنگ و متاركه ي آياآناتولي و تحريك اهالي روم   

      .2بود، زمينه ساز واكنش سرد مسلمانان امپراطوري عليه هموطنان مسيحي شد
عبدالحميد پس از برچيدن مجلس به سياست عثماني گرايي نيز پايان داد و بـه اسـلام                 

ي امپراطـوري را در برابـر       اين پادشاه، بهترين راه محافظت از يكپارچگ      . گرايي روي آورد  
فشارهاي گوناگون دول غربي و روسيه، متحد ساختن تبعه ي مسلمان از طريق تأكيـد بـر                 

  . 3علايق ديني آنها مي دانست
اداره ي مطلقه و متمركز عبدالحميد باعث شـدت يـافتن حركـت تركـان جـوان كـه                   

تكاپوهاي پنهـاني تعـداد   فعاليت خود را از زمان سلطان عبدالعزيز آغاز نموده بودند و نيز    
زيادي از روشنفكران كه راه نجات مملكت از ضعف و عقب مانـدگي را برچيـدن نظـام                  

، ملي گراهاي عثمـاني و نـه        تركان جوان در يك تعريف مختصر،     . مزبور مي دانستند، شد   
بر اساس ديدگاه ايشان، علـت      . آنها سياست اتحاد عناصر را تعقيب مي كردند       . ترك بودند 

جامعه ي عثماني در     رقه و مانع عمده ي اتحاد گروه هاي قومي، نژادي مختلف در           اصلي تف 
 بهانه جويي و سوء استفاده ي اروپائيان از حقوق اقليت ها و به تبع آن دخالت                 ابتداي امر، 

غرب در صدد تجزيه ي امپراطـوري عثمـاني و اشـغال آن    . در امور داخلي اين دولت است   
_________________________________________________ 

1 Ortaylı , s. 106. 
2 karal, viii, s.498 
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دف خواستار اعطاي مختاريت به گروه هاي نـژادي و اجـراي   بوده و براي وصول به اين ه  
 بـه دو گـروه      تركـان جـوان    پاريس،   1902پس از كنگره ي     . 1اصلاحات به نفع آنهاست   

و پـرنس صـلاح الـدين بيـگ     » جمعيت  ترقي و اتحـاد «احمد رضا بيگ،    : منشعب شدند 
 نيـز  1906 در سـپتامبر . را پايه گزاري نمودند» تشبث شخصي و عدم مركزيت جمعيت«

جمعيـت حريـت   « در سلانيك، گروهي ده نفره كه سه تن از آنها افـسران ارتـش بودنـد              
  ميان جمعيـت حريـت عثمـاني و جمعيـت    1907سپس در سال . را بنيان نهادند» عثماني

 . 2جمعيت اتحاد و ترقي: ترقي و اتحاد پيماني منعقد شده، اين دوگروه به هم پيوستند
 گرايـي بـه     ي جمعيـت اتحـاد و ترقـي از سياسـت عثمـاني             نظامنامـه    4،2،1در مواد   

  ؛صراحت طرفداري شده است
جمعيت اتحاد و ترقي عثماني متشكل از همـه ي اهـالي عثمـاني اعـم از زن و                   . 1ماده  

مرد با هدف آگاه ساختن هموطنان مسيحي و مسلمان از شيوه ي اداره ي حكومت حاضر                
 و عدالت را نقـض كـرده و بـا ايجـاد             كه اصول اساسي حقوق بشر چون حريت، مساوات       

   .مانع در راه ترقي عثمانيان يد تسلط اجانبه را بر كشور هموار ساخته، تأسيس شده است
هدف جمعيت، تلاش در جهت تحصيل منافع عمومي است و مليـت، قوميـت،   . 2ماده  

  . جنسيت و مذهب در اين خصوص ناديده گرفته خواهد شد
 حفـظ منـصب خلافـت و سـلطنت سـلاله ي نجيبـه ي                از  نظر اين جمعيت،    . 4ماده  

  . 3عثمانيه ضروري است
« : در جايي ديگر، جمعيت مزبور هدف خود را از فعاليت سياسي چنين خلاصه مي كنـد               

مقصد اصلي جمعيت، رهانيدن وطن از شرايط ناگوار فعلي، نجات ملـت گرفتـار در پنجـه ي     
ي شرافتمندانه بدون در نظر گرفتن جنس       ظلم و اسارت و برخوردار كردن آنها از  يك زندگ          

همچنين، اين جمعيت تلاش خواهد كرد تا حقـوق مقدسـه و منـافع مليـه ي                 . و مذهب است  
 1293عموم افراد عثمانيه را بلافرق  استحصال نمايد و از اين رو در جهت تأمين قانون اساسي                  

  »  4.برداشتبه عنوان حافظ حقوق سياسيه و اساسيه ي ملت گام خواهد ] م1876[ 
ي اتحـاديون يـا بـه تعبيـر          چنانكه ملاحظه شد، اصول مشترك در جغرافياي انديـشه        

_________________________________________________ 

1 Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarih Ansiklopedisi, (1989) C.XIII, Çağ Yay, İstanbul.viii, s.24  
2 Tunya, Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, İletişim Yay, Istanbul, 1998, cilit 1, s.53   
3 A.g.e, s.70 
4 Ayni, s.82 



 251        انديشة عثمانيت  

ها، در وهله ي اول برقـراري مجـدد قـانون اساسـي، سـپس تعقيـب              » اتحاد چي «خودشان  
با اين حال، تفكر عثمـاني محـوري بـيش از           .  عثماني گرايي بود   - سياست مشروطه خواهي  

  .  اساسي متبلور مي ساختهمه خود را در چارچوب قانون
بـه وسـيله   اين مفهوم يعني عثماني گرايـي در ميـان شـهروندان عثمـاني بـيش از همـه،           

موضـوع ديگـر اينكـه در ميـان  متفكـران و             . گرفـت مـي   قـرار   تأكيد  مورد  روشنفكران  
وجـود  » عثمـاني گرايـي   «و  » عثمـاني «سياسيون، برداشت و تلقي كاملا يكساني از اصطلاح         

ن مسأله را ميتوان به عنوان يكي از نشانه هاي آغـازين زوال ايـن انديـشه در                  نداشت و همي  
به عنوان مثال احمد رضا و همفكـرانش عثمـاني   .  سياسي جامعه تلقي كرد  - عرصه ي اداري  

 كاسماعيل   كمال بي در مقابل او،. گرايي را بيشتر در معناي تركي گرايي بكار مي گرفتند
در ميـان    .1ايـي را ابـزار اتـصال اقـوام مختلـف مـي ديدنـد              و يا حزب داشناك، عثماني گر     

اتحاديون، عبداالله جودت و پرنس صلاح الدين از كساني هستند كه در باب عثمـاني گرايـي               
در ديدگاه جودت، مهمترين بعـد مفهـوم عثمـاني گرايـي            . انديشه هايي را مطرح ساخته اند     

پـرنس صـلاح    . ثماني اسـت  حمايت از فرهنگ اقليت هاي مختلف داخل مرزهاي دولت ع         
با اعـلان مـشروطيت     . الدين به سنتزي هماهنگ از ليبراليسم و عثماني گرايي اعتقاد داشت          

، صلاح الدين در نوشته هايي كه با موضوع عثماني گرايي منتـشر نمـود، بـر جايگـاه                   1908
ل او با طرح اين اص ـ    . اتباع عثماني در حفظ يكپارچگي امپراطوري و تقويت آن تأكيد كرد          

در يك معنا خواستار برابري و تساوي همه ي         » دولت عثماني متعلق به عثماني هاست     «كه  
البته ناگفته نماند كه بنا بر نظر او، عناصر مسيحي در اين . عناصر موجود در امپراطوري بود  

  . 2دولت جز جزاير اژه در هيج جاي ديگر نسبت به مسلمانان از اكثريت برخوردار نيستند
وط  به عثماني گرايي در دوره ي مشروطه دوم به حوزه ي نـشر نيـز راه                   مباحث مرب 

يافت و نشريات و روزنامه ها به محل تضارب آراء ملي گرايان ترك، اسـلام گرايـان و                  
از نمونه هاي اين مباحث مي توان به مناظرات ميـان يوسـف             . طرفداران عثماني تبديل شد   

سليمان نظيف و مصطفي ساتي، مصطفي سـاتي        آقچورا و علي كمال، آقچورا و احمد فريد،         
  .و ضياء گوگ آلپ و ضياء گوگ آلپ با يوسف آقچورا اشاره كرد

پس از مشروطه ي دوم و جنگ هاي بالكان، ملي گرايان ترك، اسلام گراهـا و غيـر                  
_________________________________________________ 

1 Somel,Selcuk Akşin Somel, Osmanli Reform Çaginda Osmanlıcılık Düşüncesi (1839-19139),Modern 
Türkiye’de Siyasi Düşünce, C.I, İletişim Yay, İstanbul, 2003, s.107  

2 A.g.e, ss.108-109 
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مسلمانان هر كدام از منظري متفاوت انديشه ي عثماني گرايي را مـورد تجزيـه و تحليـل                  
ه ي مهم در اين ميان اين بود كه ديگر كسي به دنبال ايجـاد ملـت عثمـاني                   نكت. قرار دادند 

از اين پس، عثماني گرايي نه به عنوان هدف، بلكـه تنهـا وسـيله اي بـراي مطالعـه و             . نبود
آسيب شناسي جريان ملي گرايي ترك و ابزاري جهت وصول به اهـداف ملـي تلقـي مـي                   

يعني چهار سال قبل از اعـلان مـشروطيت    - 1904 يوسف آقچورا  سالها قبل در   .1گشت
  هنگامي كه براي اولين بار رساله ي سياسي خود را منتشر ساخت بـا ذكـاوتي كـه                    - دوم

او معتقد بود بـا تـشكيل ملـت         . داشت، به عدم كارايي سياست عثماني گرايي پي برده بود         
ه در  عثماني، تركان در اين امپراطوري هضم شـده، اقتـدار و حاكميـت بـه عـرب هـا ك ـ                   

همچنين، مليت هـا و قوميـت هـاي مختلـف داخـل      . اكثريت هستند، تعلق خواهد گرفت  
حتي روسيه نيز به دلايـل مـذهبي        . عثماني از همگرايي با يكديگر خودداري خواهند كرد       

آقچورا با تكيه بر همه ي اين تحليـل هـا           . و سياسي مانع تحقق اين يكپارچگي خواهد شد       
يگر در اين زمان، مشغول ساختن خود با ايده ي ايجـاد ملـت              د« به اين نتيجه مي رسد كه       
  »  .2عثماني تلاشي بيهوده است

اتحاديون در آغاز از معتقدان ايدئولوژي عثماني گرايي بودند؛ اما با در نظر گرفتن تـلاش                
هاي ملي گرايانه ي تبعه ي مسيحي، اعراب و نيز آلبانيـايي هـاي مـسلمان، از ايـن سياسـت                     

. طي اين سال ها، حيات فكري امپراطوري مشغول جريان هاي مختلفي بود. دصرف نظر كردن
سرانجام اتحاديون راه نجات مملكت را در ترك گرايي ضياء گوگ آلـپ و همفكـران او                 

   .دي فراوان گرفتن ز افكار وي بهرهيافتند و از اين رو، در حركت هاي اصلاح طلبانه ي خود ا
وج گيري انديشه ي ملي گرايي ترك و در كنـار           طي سالهاي جنگ جهاني اول شاهد ا      

ديگر سـخن از اتحـاد عناصـر بـراي تـشكيل جامعـه اي               . آن سياست اسلام گرايي هستيم    
يكپارچه در ميان نبود و با فروپاشي امپراطوري عثماني، ايده ي عثماني گرايـي نيـز بـراي                  

                        .هميشه از ميان رفت

  حاصل سخن
مـسلمان و   ( انديشه عثمانيت بدنبال برقـراري تـساوي بـين اتبـاع عثمـاني               مدحت پاشا در  

_________________________________________________ 

1 Doğuştan…,VII/59 
2 (Akçura, s. 16-17 
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مشروعيت حكومت عثماني در خارج از مرزهـاي آن بـا ناديـده گرفتـه        . بود) غيرمسلمان
ها به زير سؤال رفته بود و بابعالي فشار زيادي را از طرف دول خارجي                 شدن حقوق اقليت  

هـايي از     هـاي مختلـف شـورش       ا، در ولايـت    از سوي ديگر در داخل مرزه      .نمود  تحمل مي 
مدحت پاشا با تأكيـد بـر انديـشه    . پيوست ها به وقوع مي  سوي غيرمسلمانان بويژه مسيحي   

اگـر تأكيـد روسـيه بـر        . هاي ياد شده بود     عثمانيت به دنبال خارج نمودن عثماني از بحران       
اتب گسترده   مر گرايي نبود، شايد موفقيت مدحت پاشا در اين عرصه به           سياست اسلاويسم 

  .كرد تر جلوه مي و بزرگ
  





  پنجمفصل 

  انديشة اسلاميت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در انديـشه سياسـي مـدحت پاشـا     » عثمانيت«و » مشروطيت«در فصول پيشين به دو وجه    
مـورد  » اسـلاميت «در اين فـصل، ضـلع سـوم انديـشة او بنـام              . بطور مبسوط پرداخته شد   

  .شود  ميكاملب اضلاع سه گانة مثلث انديشة او دين ترتيفته و بگر ارزيابي قرار 
  

  

  سياسي انديشة
  مدحت پاشا

  
  

               
  

   هويت مذهبي مدحت پاشا.1
 از منظـري دينـي       كـه در نگـاه بـه پيرامـون خـود           توان انديشمندي دانست   مدحت پاشا را مي   

تـوان تفكـر   مي  كه او داشت، تا آنجا » انديشه«و  » عمل«اي در    دين جايگاه ويژه  . برخوردار بود 
به بياني ديگر نگاه مدحت     .  اسلاميت او قرار داد     گري و عثمانيگري را در ذيل انديشة       مشروطه

به معضلات جامعـه عثمـاني و همچنـين ارائـة راهكارهـايي بـراي خـروج از آن معـضلات،                    

ت تعثمانيمشروطي 

 اسلاميت



         مشروطه عثماني256

 مؤيد قوت باورهاي دينـي و تـأثير آن          آثار مدحت پاشا  مطالعه در   . معطوف به دين است   
 نگاهي دوباره به زيست نامة      ر از اين زاويه   اگ. ي فردي و اجتماعي اوست    ها  گيري ر تصميم ب

 بيندازيم، او را انساني مؤمن و معتقد به خدا خواهيم يافت كه در مراحل مختلف زندگي او
  . ها و تعاليم ديني براي خود ايجاد كرده است گاهي محكم و پايدار از آموزه تكيه

هاي  حفظ تمام سوره  سبب  ، در سن ده سالگي به       شده مدحت اعطاء    نخستين لقبي كه به   
اي براي او داشته  آموزش دروس طلبگي هم جايگاه ويژه. 1»حافظ شفيق«قرآن كريم است ـ 

در محضر عالمان بزرگ و معروف زمانه ماننـد ـ   » جامع فاتح«به همين سبب او در . است
 علوم عربي نحو، منطـق،      شيخ محمد افندي   افندي زاگرالي و     محمد افندي تويرانلي و شريف    

مدحت بعد از فراگيري كامل دروس ديني بود كـه وارد           . معاني، فقه و حكمت را آموخت     
  .ساختار سياسي حاكميت عثماني شد و مراحل ترقّي را مرحله به مرحل طي نمود

 دينـي   هاي در طول سالياني كه داراي مناصب مهم دولتي بود، با تأسي جستن به آموزه             او  
 سالم زيستن   .1 ؛ در نظر گرفت   يشدو مسئله را به عنوان اصول دوگانه شخصيت سياسي خو         

مدحت از همان ابتدا كـه وارد مناصـب دولتـي شـد، اطمينـان و      .  با سلاطين صادق بودن   .2
 هـيچ   او نـه تنهـا    . خصيتي خود جلب نمود   اعتماد اطرافيان و پيرامونيان را دربارة سلامت ش       

ث دچار خطا و لغزشي نشد، بلكه به عنوان كارگزاري امين در چند نوبـت               وقت از اين حي   
  2.هاي اختلاس و فساد مالي مأموران دولتي نيز برگزيده شد به داوري در خصوص پرونده

نوع رفتار او با سلاطين، صادقانه و همراه با صراحت لهجه بود كـه البتـه چنـدان بـه                    
دردسر و ناراحتي را بـراي مـدحت فـراهم          آمد و اسباب     مذاق صاحبان قدرت خوش نمي    

داقت و   اين اصل معتقد بود كه بزرگترين خدمت به صاحبان قدرت، ص           هاما او ب  . آورد مي
  ؛راستگويي در مقابل آنهاست

شـود، كـلام     بـه پادشـاهان وارد مـي      » سـراي «ديرترين چيزي كه از در      
بـه   مفيـدتر    ،پرده باشد  هر چقدر كلام راست، صريح و بي      . راست است 

براين اساس هيچ وقت سعي نكـردم بـه   . حال سلطان و سلطنت اوست   
در گفــتن آنچــه بــه زعــم خــودم راه صــحيح . ســلاطين دروغ بگــويم

  3.حكومتداري و رستگاري بود ترديد نكردم
_________________________________________________ 

1 Gökbilgin, s. 270 
2 Rodric h. Davison, "Midhat Pasha", EI2, p. 1033 
3 Tabsıra-i İbret, s. 354 
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 11 بـه تـاريخ      - ناظر تـشريفات بـاب همـايون       - » كبي كامل«اي به    مدحت پاشا در نامه   
اش سـخن بـه ميـان         و تنگدسـتي   از مشكلات مالي   . ق 1294 ذي الحجه    6/.م1877دسامبر
منـي    آنچه باعث اين وضعيت پيش آمده براي من شـده اسـت،           «شود كه    يادآور مي ،  آورده

ام،  كه پسر حاجي اشرف افندي هستم و در كسب علم و كمالات و فضايل كوتاهي نكـرده   
ا از همـين  برخي معتقدند كه تراژدي مدحت پاش ـ 1».فقط راستگويي و صداقتم بوده است

گفت و از تملق و ريا كـاري         جا شروع شده است كه همواره صادقانه با سلاطين سخن مي          
  .كرد در مقابل آنها پرهيز مي

چـرا كـه بـه      . مدحت پاشا آدمي سياسي نبود، بلكه يك آدم دولتي بـود          
ا آدم دولتـي    گفتة چرچيل آدم سياسي به انتخابات آينده فكر مي    كند، امـ

  2.شود راژدي مدحت پاشا هم از همين جا شروع ميبه نسل آينده و ت
 تا روزهاي واپسين عمر خود، مؤمن و معتقد به خداوند و جهان آخرت باقي               مدحت پاشا 

 تمـامي  او در. ماند و سعي نمـود آلـودة تعلقـّات دنيـوي و زرق و بـرق فريبنـدة آن نـشود             
 كنُ في الـدنيا كاَنـَّه       الله«داد كه    خود را به اين موضوع معتقد نشان مي        حركات و گفتارش  

 همدم او در روزهاي سختي و مشقتّ، قرآن كـريم           3»غريب، براي خدا در دنيا غريب باش      
او در ايام تبعيد و زندان، ايمان و اعتقادات دينـي خـود را بـا مطالعـة قـرآن و كتـب                       . بود

و تـاب    فروبريـزد     و فشارها  ها  اش در مقابل سختي    كرد تا مبادا شخصيت    تفسير تقويت مي  
  .نداشته باشددر مقابل مصائب تحمل و مقاومت 

ام حفظ و تلاوت قرآن كريم است        بيشترين مشغوليت ذهني  ] در زندان [
بـا آرزو و    . ام هاي قرآن نائل شـده     و الحمدالله دوباره به حفظ تمام سوره      

اشتياق به نماز خواندن مشغول هـستم و فرارسـيدن اوقـات شـرعي را               
الا بـه اذن االله     مصيبه  ما اصاب من     «آيهتلاوت  . شمك مشتاقانه انتظار مي  

 بزرگترين تسليّ خاطر براي مـن بـه شـمار           4»و من يومن باالله يهد قلبه     
 باطنـاً و از     ،شـود  افتراها و هجوياتي كه بر عليه من منتـشر مـي          . رود مي

_________________________________________________ 

1 A.g.e, s. 352 
2 Tarik Zafer Tunaya, s. 42 
3 Mirat-ı Hayret, s. 345 
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مـن در هـر حـال تـسليم         . نظر معنوي براي من نعمت و عنايت اسـت        
 ]اش خطاب بـه خـانواده    [شما  . به او هستم  ل  توكّمجناب عادل مطلق و     

تان به قادر مطلق و حضرت حـق باشـد تـا از ظهـورات                هم بايد توكلّ  
  1.الطاف او و احسان الهي برخوردار و سپاسگزار باشيد

اش به صورت محرمانـه      يي كه مدحت پاشا از زندان درخواست كرده تا خانواده         ها  كتاب
از حـضرت   » تفـسير روح البيـان    «از   دو جلد . ني است ي دي ها  براي او بفرستند، غالباً كتاب    

حيـات مـردان    « اضـافة    از قاضي بيـضاوي بـه     » تفسير بيضاوي « و همچنين    2اسماعيل حقيّ 
يي است كه مدحت پاشا در چند نامه از آنها نام بـرده         ها  تارخ، از جملة كتاب   از پلو » نامي

ي خـود پيـدا كـرده و بـه          اش آنها را از كتابخانه شخص      است تا در صورت امكان خانواده     
  3.طريقي بدست او برسانند
هـاي   اش را هم توصيه به دينـداري و رعايـت احكـام و آمـوزه               مدحت پاشا، خانواده  

اش تأكيد   در وصيت نامه  . اي دارد  نامة او نمود ويژه    اين موضوع در وصيت   . نمود ميمذهبي  
   4.نموده است زيادي بر فراگيري كامل فرائض و احكام ديني از سوي فرزندانش

  اسلام به مثابه شالودة حاكميت  .2
شـود، در نـوع      امپراتوري اسلامي ياد مـي    ترين     و بادوام  بزرگترينعثماني كه از آن به عنوان       

 تمـدن بيزانـسي   .باستان بتمدن ترك  .الف :بودهاي چندي برخوردار     حاكميت از بن مايه   
   تمدن اسلامي.ج

كلة حاكميت عثماني متأثر از سه حوزة تمدني بـالا          توان گفت شا   به عبارت ديگر، مي   
گذار در جامعـه    اطعي از زمان حضوري فعال و تأثير      بوده است كه هر كدام از آنها در مق        

 تركـان،   قوميترين شاخصة    زبان تركي، مهم  . اند و حكومت عثماني از خود به جا گذاشته       
 ريگ تمـدن تـرك       ه مرد در كنار توجه به برخي آداب و رسوم كهن اجتماعي و سياسي،           

 هماننـد كتيبـه   ،هـاي بجـا مانـده از آن دوره      باستان است كه براساس برخي اسناد و كتيبه       
_________________________________________________ 

1 A.g.e, s. 329 
به چاپ رسيده .  م1706/ ق1117كه در سال » روح البيان«صاحب طريقت جلوتيه و صاحب تفسير شانزده جلدي   2

  .است.  م1725/ ق1137تاريخ وفات ايشان . است
 - Mirat-ı Hayret, ss. 330-365 و 16ص ) 1325در سعادت؛: استانبول(سي و شهادتي  ي، مدحت پاشانك وصيتنامهمحمد رشد  3

4 Mirat-ı Hayret, s. 414 
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ي قـديمي تركـي را، هـر چنـد          هـا   بنابراين تأثير سنتّ  . برد  پي ها  توان بدان   مي 1،»اورخون«
  .ناديده گرفتتوان  ميناندك، در امپراتوري عثماني 

رافيـاي آسـياي صـغير      ي مـسيحي كـه در جغ      ها  از تمدن ي، به عنوان يكي     ستمدن بيزان 
گيري نوع حكومـت عثمـاني       است كه در شكل   هايي    تمدن، يكي ديگر از     حاكميت داشته 
حضور ديرپاي حكومت مسيحي بيزانس در ايـن منطقـه، بقايـاي تمـدني و     . تأثيرگذار بود 

از نويـسندگان   تا آنجا كـه برخـي       . كاري را از خود بجا گذاشته است      نفرهنگي غيرقابل ا  
  .اند  دانسته2"ي رومها سومين و آخرين امپراتوري از امپراتوري"ترك، دولت عثماني را 

گيـري حكومـت       تمدن اسلامي كه به عنوان سومين حوزة تمدني در شـكل           ،در نهايت 
ميراث اسلامي از طريق عباسـيان بـه سـلاجقه بـزرگ و از              . عثماني تأثيرگذار بوده است   

 وارد آسياي صـغير شـد و بـا تـشكيل            . ق 463/.م1071د ملازگرد در    سوي سلاجقه با نبر   
با تشكيل اميرنشين عثماني    . دولت سلجوقيان آناتولي شكلي پايدار و ماندگارتري پيدا كرد        

كه تعريفي ديني و ايدئولوژيك از جايگاه و كاركرد خود ارائـه كـرده و وظيفـة غـزا و                    
 بودنـد، رشـد و بالنـدگي وجـه دينـي ـ       جهاد در مقابل مسيحيان را براي خـود برگزيـده  

اسلامي را در نزد تركان عثماني كه حـالا جـايگزين سـلاجقة آنـاتولي شـده و متـأثر از                     
  3.، فراهم نمودبودندهاي مشابه خود همانند ايلخانان ايران و مماليك مصر  حكومت

ه و  گيري نوع حاكميت عثماني تأثيرگذار بود      اينكه سه حوزة تمدني ياد شده در شكل       
ا اخـتلاف   .  مورد انكار و يا حتيّ ترديد كسي نيـست         ،اند هاي آن را تشكيل داده     بن مايه  امـ

نظران، در سهمي است كه به هر كـدام از ايـن سـه حـوزة تمـدني در                    نظر در بين صاحب   
غالب نويسندگان نقش تمـدن     . توان قائل شد    مي ت امپراتوري عثماني  بندي نوع حاكمي   شكل

دانند و در اين باره چندان محل اختلافي وجود          اقليّ، اما تأثيرگذار، مي   ترك باستان را حد   
 تمدن اسـلامي و بيزانـسي منازعـات جـدي            و سهم  بر سر نقش   اما در ميان اهل فن    . ندارد

ت عثمـاني متـأثر از سـنن بيزانـسي                 . وجود دارد  برخي از آنها معتقدند كه شالودة حاكميـ
ا سـهمي     را در اين ميان ناديده نمي» اسلاميسنن «آنها عليرغم اينكه نقش     . است گيرنـد، امـ

تـوان بـه مورخـان       در اين ميـان مـي     . كه براي آن قائل هستند برابر با سنن بيزانسي نيست         
_________________________________________________ 

1 Orhun 
2 Ortaylı , s. 1 
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اينهـا   1. اشـاره نمـود    »ايلبر اورتايلي « و   »نيازي بر كس  «،  »عمر لطفي باركان  «بزرگي مانند   
سـلطان محمـد فـاتح،      بوسـيله    . ق 857/.م1453پس از فتح قسطنطنيه در      ويژه    بهمعتقدند،  

  2.كردبر جامعه عثماني سنگيني » سنن بيزانسي«كفة ترازو بيش از پيش به نفع سلطة 
، »شـاو  .ورد جـي  نفاسـتا «،  »ازل كـورال شـاو    « نويسندگان ديگري همانند     لاما در مقاب  

 ـ          »برنارد لوئيس « و   »شريف ماردين « ت  سهمي كه بر تأثيرگذاري سنن اسـلامي بـر حاكمي
  :برنارد لوئيس حتي معتقد است. عثماني قائل هستند بيش از سنن بيزانسي است

. ميراث فرهنگي بيزانسي تركيه بسيار مـورد مبالغـه قـرار گرفتـه اسـت              
بعضي از مورخين تقريباٌ همه چيز دولت و اجتماع عثماني را بـه يكـي               

هـا و   دادند و دربـارة اقتباسـي وسـيع از نهاد          از منابع بيزانسي نسبت مي    
 .م1453ي عمل بيزانسي كـه بعـد از فـتح قـسطنطنيه در سـال                ها  روش

 بر آن اسـت كـه       هامروز توافق عمد  . كردند انجام گرفته بود صحبت مي    
 اسـت كـه عناصـر      اشتباه بوده و حقيقـت امـر ايـن    ها  اكثر اين انتساب  

بيزانسي در تمدن عثمـاني بـسيار كـوچكتراز آنچـه كـه قـبلاً احتمـال                 
 بـه دوران سـلجوقيان آنـاتولي        هـا   بعضي از اقتباس  .  است دادند بوده  مي

چهارچوب مربوط است و بعضي ديگر به دوران خلافت عباسي كه در            
  3. به تركيه آورده شده استها تمدن كلاسيك اسلامي همراه با ترك

دينـي  « سنتّ اسلامي در حاكميت عثماني بـر         سلطهنظران با تأكيد بر      اين دسته از صاحب   
هـاي دينـي و      دولت عثماني براسـاس هـدف     «شاو معتقد است    . اند أكيد ورزيده آن ت » بودن

شد و عثمانيان در نظر داشتند حاكميت اسلام را گسترش دهنـد و غنـايمي بـه     بنا  اقتصادي  
 از نظر شاو، هر فردي براي اينكه بتواند به طور كامل بـه عـضويت طبقـة                  4».دست آورند 

فكري و عملـي آن را كـه        لة اول دين اسلام و نظام       بايست در وه   حاكمة عثماني درآيد مي   
 در ديدگاه دستة اخير،     5.كرد و موازين آن را رعايت مي     پذيرفته   مكتب بود،    جزء لاينفك 

_________________________________________________ 

1 Ortaylı, s. 176- Niyazi Berkes, s. 20 
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. اند شاو و همچنين شريف ماردين نظريات مشابه لوئيس ارائه كرده. ازل كورال شاو و استانفورد جي. 7لوئيس، ص   3
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ي اسلامي پيش از خـود هماننـد عباسـيان، سـلجوقيان،            ها   دولت  تلو امپراتوري عثماني تالي  
ول كـه بـر تغلـّب سـنتّ بيزانـسي           در مقابل، دسته ا    .و از جنس آنهاست   بوده  ... فاطميان و 

. انـد  تأكيد داشتند، برغيرديني بودن بافت حكومـت در امپراتـوري عثمـاني تأكيـد نمـوده               
  1.دارندباركان و بركس چنين نظري 

  اي را اتخاذ كرده و بـر نظريـة          برخي از نويسندگان متأخر ترك راه ميانه       در اين ميان  
داوود «تـوان بـه      اند كه از آن جمله مـي       يدهبودن حكومت عثماني تأكيد ورز    » نيمه ديني «

  ؛ا بر اين نظرية استوار نموده است خود ر2پژوهش اشاره نموده كه فرضية »دورسون
با در نظر گرفتن موقعيت و جايگـاه پادشـاه عثمـاني، حقـوق عرفـي و                 

توان به اين نتيجه رسـيد كـه         نامه، مي  نهادهايي مانند قانون نامه و عدالت     
در ضـمن بايـد توجـه    . ، نظامي تئوكراتيك نبوده اسـت   حكومت عثماني 
ي سياسي ـ اداري در اختيـار   ها ي تئوكراتيك، پستها داشت كه در نظام

 جايگاه و كاركرد ديـوان سـالاري       روحانيون است، اما در دولت عثماني،     
سالاري ديني كه در دولـت محـدودة    دوشيرمه ـ كول، با وضعيت ديوان 

اگـر نـوع سـازمان اوليـة     ... تفاوت بوده اسـت   فعاليتي مشخص داشت، م   
اسلام را نظامي تئوكراتيـك بنـاميم، نظـام سياسـي ـ اداري عثمـاني كـه        

ي ديگـري داشـت و از سـازماندهي دينـي ـ اداري و سياسـي       ها ويژگي
دين، در دولت   . تواند نظامي ديني بوده باشد     متفاوتي برخوردار بود، نمي   

 قضاوت و عبادات دينـي را برعهـده         رسيدگي به امور آموزشي،     عثماني،  
 سالاري دوشيرمه ـ كـول و   در مقابل ديوان سالاري ديني، ديوان. داشت

ي قرار داشت كه نمايندگي قدرت مادي و سياسي را برعهده           فحقوق عر 
  3.بنابراين، نظام حكومتي عثماني نظامي نيمه ديني بوده است. گرفته بود

اي  طعي دربارة موضوع مورد نظر داشته باشد، دقيقهسطور بدون اينكه قضاوت قاين نگارندة 
شويم  ي اسلامي متوجه ميها ساختار حكومتي دولتبا تامل در . دهد را مورد توجه قرار مي

_________________________________________________ 

1 Ömer Lütfi Barkan, "Türkiyede Din ve Devlet İlişkilerinin Tarihsal Gelişim", Cumhuriyetin 50. yıl 
dönümü Seminari, Ankara, TTK Yay. 1975, ss. 49-97, _ Berkes, ss. 19-35 
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 خود گرايش خاصي نـشان داده    ي و مكاني  ها به مطابقت و هماهنگي با شرايط زمان        كه آن 
بـراي نمونـه از آنجـا كـه مقـر        . ندا هاي پيراموني قرار گرفته    و تحت تأثير و نفوذ فرهنگ     

در . اند ها قرار گرفته   حكومت امويان در سوريه بود، آنها عمدتاً تحت تأثير و نفوذ بيزانسي           
داد كـه ويژگـي      آن زمان دولت بيزانس ملاحظات حكومتي خود را بر مذهب ترجيح مـي            

 امويـان انتقـال      الگوي مورد نظر به    بنابراين. و دولت در آن ديار بود     مشخص رابطه بين دين     
. يافت كه براساس آن ملاحظات دولتي بر اصول مذهبي در خلافت امويان ترجيح داده شـد        

زيرا دولت آنها در عراق مستقر      . عباسيان نيز به نوبة خود تحت تأثير فرهنگ ايراني بودند         
ة دربـارة رابط ـ  . ي تجاري بسياري زير سلطه و نفوذ ايرانيان قرار داشت         ها  بود، جايي كه راه   

عباسيان، تحت تـأثير    . نمود بين دولت و دين، الگوي ايراني نسبت به نفوذ دين بازتر عمل مي            
 ورود   الگوي ايراني در مسائل مربوط به دولت در مقايـسه بـا امويـان بـه مـذهب اجـازة                   

 در بخش غربي آناتولي مـستقر  ها  با توجه به اينكه عثماني  به همين ترتيب  . دادند بيشتري مي 
 از بيـشتر    نهادهـاي آن     مـي تـوان گفـت     يشتر منطقة تحت نفـوذ بيـزانس بـود،          بودند كه پ  

از سوي ديگـر الگـوي ايرانـي ـ اسـلامي هـم       . است گرفته امپراتوري بيزانس الگو و تأثير
اگر چه در مقاطعي مانند فـتح       .  گذاشت ها  اي بر عثماني   كننده  سلجوقيان تأثير تعيين    بواسطة

 بيشتري يافته باشد، با اين همـه از  غلبهكن است سنتّ بيزانسي    مم  استانبول در قرن پانزدهم،   
 كـه   1شـود  ترين امپراتوري اسـلامي يـاد مـي        امپراتوري عثماني به عنوان بزرگترين و با داوم       

ساخت نظام قدرت آن دينـي و   «ي ترك باستان و بيزانس      ها  اش از تمدن   عليرغم تأثيرپذيري 
  2».توان گفت غير از اين است  و نميشود شرعي مبتني بر سنتّ اسلامي ديده مي

   اسلام و دموكراسي.3
با آغاز عصر مدرن در اروپا و توسعة فلسفة سياسي مدرنيتـه يكـي از مباحـث مهـم كـه                     

.  اشكال حكومت سياسي اسـت     ،همواره مورد توجه انديشمندان مختلف جهان قرار گرفته       
 مباحث مدرنيته مورد    به طبع آن مبحث دموكراسي به عنوان يكي از اشكال حكومت در           

اگر چه پيشينة بحث دربارة دموكراسـي محـدود بـه دورة مـدرن              . توجه ويژه بوده است   
_________________________________________________ 

  :يددر امپراتوري عثماني و سير تطور آن، بنگر» اسلاميت«درباره مفهوم   1
- Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akımı, (İstanbul, 2003) , - Kemal H. Karpat, İslam'ın Siyasallaşması 
çeviren: Şiar yalçın, (İstanbul, 2004) 
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 263        انديشة اسلاميت  

در نزد انديشمندان بزرگي مانند     و  ن  اتوان در عهد يونان باست     نيست و سابقة آن را حتيّ مي      
حثي كه در چند سدة اخيـر از دموكراسـي          ابم با اين حال     ،افلاطون و ارسطو سراغ گرفت    

ي بنيادي با مباحـث  ها توان گفت تفاوت   ي مدرن است و مي    ها   داراي ويژگي  ،شود ئه مي ارا
  . متفكران عهد باستان در اين زمينه دارد

 به هر حال، آنچه در اين نوشتار حائز اهميت است، توجه دادن به مسئله دموكراسي به               
 ري و سياسـي   هاي مدرنيته است كه توجه ويژة نخبگـان فك ـ         عنوان يكي از خرده گفتمان    

در . شان به خود جلب نموده است      ي سياسي گوناگون  ها  كشورهاي مختلف جهان را با ايدئولوژي     
اين ميان كشورهاي مسلمان هم، خواه ناخواه تحت تأثير امواج مدرنيته قرار گرفتند و به ناگزير                

 . يدنددر اشكال حكومت به دموكراسي و تطابق آن با بافت سياسي و ديني جامعه خويش انديش
امپراتوري عثماني در قرن نوزدهم ميلادي، با توجه به نزديكي جغرافيايي آن به اروپا،              
زودتر از ديگـر كـشورهاي مـسلمان، بـا دموكراسـي بـه عنـوان يكـي از اشـكال مـدرن                       

ترين مباحث پيرامون اسلام و دموكراسـي را         شايد نخستين و قديمي   . حكومت، روبرو شد  
. جستجو كـرد  » نوعثمانيان«نزد نخبگان عثماني و بطور مشخص       بتوان در   در جهان اسلام،    

به عبارت ديگر آنها جزء نخستين گروه از متفكران مسلمان در جهـان اسـلام بـه شـمار                   
 كه به طور جدي دربارة رابطة اسلام و دموكراسي و مسئله سـازگاري و يـا عـدم                   آيند مي

رخـي از  ين علـّت باشـد كـه ب   شـايد بـه هم ـ  . انـد  سازگاري آن دو به اظهـارنظر پرداختـه      
تـوان    كه مي  ندبر  به عنوان نخستين انديشمندان مسلماني نام مي       »نوعثمانيان«نويسندگان از   

  1.را بر آنها به كار برد» ي مسلمانها مدرنيست«اطلاق 
ي     2اند، را به او داده   » پدر معنوي نوعثمانيان  «مدحت پاشا كه برخي لقب        توجـه خاصـ

در حال حاضر با توجه به اينكـه ورود         . و دموكراسي داشته است   به موضوع رابطة اسلام     
 ـپردازان مسلمان و غيرمسلمان به مـسئله سـازگاري و            نظريه ا عـدم سـازگاري اسـلام و        ي

   تقـسيم  - موافق و مخالف   - معمولاً آنها را به دو پارة كلان      دموكراسي افزايش يافته است،     
توانيم ادعا كنيم كه مـدحت   سامح ـ بپذيريم، مي بندي را ـ البته با ت  اگر اين تقسيم. كنند مي

  . سازگاري اسلام و دموكراسي است ةنظرين اپاشا جزء موافق
از آنجا كه مدحت پاشا نگاه مثبت و تأييدي به هر دو مقوله اسلام و دموكراسي دارد،                 

_________________________________________________ 
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اسلام و او در قالب مسلماني نوگرا، از درون . بنابراين بدنبال برقراري تعامل بين آن دو است
هاي آن، بدنبال همراه نمودن مسلمانان با         و آموزه  ها  با رويكرد تجددگرايانه نسبت به سنت     

او در ذات اسلام هيچ تعارضي با مفاهيم نـوين سياسـي، هماننـد              . قافلة پيشرفت بشري است   
 ذات دينمدحت حتيّ گامي فراتر رفته و . بيند نمي...  حق رأي و دموكراسي، آزادي، پارلمان،

  ؛داند  ميدموكراتيك هماهنگ و سازگارهاي   با نظاماًاسلام را صرف
اصل حكومت مبتني بر اصولي اسـت كـه ذاتـاً دموكراتيـك               در اسلام،   

ت مـردم در اسـلام مـورد                  باشند، آنقدر دموكراتيـك كـه حتـّي حاكميـ
  1.شناسايي قرار گرفته است

  زنـدگي   و حتي روشي بـراي     از سوي ديگر نگاه او به دموكراسي به عنوان شيوة حكومت          
اين نگـاه مـدحت پاشـا بـه         . كه محصول مدرنيتة غربي است، مثبت و تأييد گرايانه است         

دموكراسي و مدرنيته در ذيل نگاه كلان او به غرب سرزميني و تمدني است كـه در نـزد                   
  .داشته استال يي را بدنبها او نفي و پذيرش

اروپـا، تحـول در سـاختار سياسـي آن          مدحت پاشا عامل اصلي پيشرفت مدنيت را در         
هم عدم همراهي بـا اروپـا در ايجـاد           ماندگي عثماني را   در مقابل علتّ اصلي عقب    . داند مي

  2.كند تحول در سيستم كهنة حكومتي خود عنوان مي
. كند كه انگليس و فرانسه زماني همين وضع عثماني را داشتند            مدحت پاشا استدلال مي   

  پيش رفتند؛آزادي و دموكراسي به مردم خود به سمت ترقي و توسعه اما آنها با اعطاء 
شما اوضاع انگليس و فرانـسه را در پـيش از دموكراسـي و پـس از آن                

آنان اسـتبداد را واژگـون كردنـد و زنـدگي           . ببينيد و با هم مقايسه كنيد     
از اين رو، اگـر مـا هـم چنـين     . خود را بر بنياد آزادي درست بنا نهادند   

پادشاه قانون اساسي بر مسند قدرت بنشانيم و به آن عمل كنيم،            كنيم و   
ي هـا   وقتـي ملـّت و دولـت      . ادارات و ماليات ما اصـلاح خواهـد شـد         

امپراتوري بدانند كه برابرند و در حكومت به طور يكسان شركت دارند            
  3.كنند اعتماد و اطمينان و آرامش پيدا مي

_________________________________________________ 
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 جمـادي   10/.م1880ي م ـ 19 بـه تـاريخ      »بينمـا «اي به رئيس الكتاب      مدحت پاشا در نامه   
 از ضرورت تفكيك وظايف و اختيارات قواي مقننّه، اجرائيـه و قـضائيه              . ق 1297الثاني  

ويـژه   به - ي اروپاييها كه با اقتدا به دولتنموده سخن به ميان آورده و با صراحت توصيه     
  1.كرد بايد به سمت تفكيك قوا حركت - فرانسه

. يد، مدحت دو مسئله را مورد توجه و تذكار قرار داده است           در رويكرد به تمدن جد    
بدين معنا كـه هـر      . هاي تمدن غربي بايد انتخابي و گزينشي باشد        نخست اينكه اخذ مؤلفه   

 ـچه براي اروپائيان مفيد باشد به معناي آن نيـست كـه حتمـاً                راي جامعـة عثمـاني هـم       ب
كرد خود را در جامعة عثمـاني از        ه كار  قوانين اروپايي براي اينك    دوم اينكه . سودمند است 

او معتقـد   . بايست نسبت به بومي كردن آنها اقدام نمـود         دست نداده و قابل اجرا باشند، مي      
است علت اصلي به اجرا درنيامدن بسياري از قوانين به علت همين عـدم تناسـب آنهـا بـا                    

  ؛اصول جامعة عثماني است
اردادهـاي اروپـايي را عينـاً    اين اشتباه است كه قـوانين و مقـرراتّ و قر    
بايـد بـراي اينكـه بتـوانيم        . بخواهيم در ممالك عثماني به اجرا بگذاريم      

هماهنـگ  (نتيجه بگيريم در ابتدا بايد نسبت به بومي كـردن آن قـوانين              
اقدام كنيم و گرنـه     ) مان نمودن آنها با عادات و روحيات و فرهنگ مردم        

  2.جواب نخواهد داد
زدهم، عثماني را به سمت نگاه مثبت به جهان پيرامون خود سـوق             مدحت پاشا در قرن نو    

ي آن را به شرط تطبيق و       ها  او به دقتّ با در نظر گرفتن تحولات اروپا، دگرديسي         . دهد مي
در چنـين   . كنـد  مثبت ارزيابي مي    ي جامعة عثماني،    ها  بومي كردن آنها با ساختار و ويژگي      

آورده  و سازگاري آن با اسلام سخن به ميان          شرايطي است كه مدحت پاشا از دموكراسي      
 ،نـه نفـي آنهـا     و  هـاي اسـلامي       ها و آمـوزه    مدحت معتقد است كه با تجديد سنتّ      . است
اين مسئله در شـرايطي از طـرف مـدحت و           . توان شاهد تعامل اسلام با دموكراسي بود       مي

گراي عثماني   تشد كه برخي از نخبگان سن      طرفداران فكري او يعني نوعثمانيان مطرح مي      
. آوردنـد  به شدت و با تأكيد از عدم سازگاري اسـلام و دموكراسـي سـخن بـه ميـان مـي                    

اي از عـدم سـازگاري اسـلام و      است كه در قالـب رسـاله   »نصرت پاشا «ترين آنها    معروف
_________________________________________________ 
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 -  سازگاري اسلام و دموكراسـي      قائلين به  - گران اين عرصه   دموكراسي سخن رانده و تلاش    
  1.ر خدا معرفي نموده است و منك»دهري«ا ر

خواهند از اروپا تقليد كنند و بـراي         روشنفكران جديد، دموكراسي را مي    
 دموكراتيك بودن دولت    ،»ترقي«گو اينكه تحت نام     . ما به ارمغان بياورند   

در حالي كه دولت اسلامي بـا       . كنند اسلامي را در دين و اخلاق ادعا مي       
 كاملاً متفاوت و در مغايرت با هاي اريستوكراتيك و دموكراتيك حكومت
 كتاب و سنتّ اسـت و از ايـن          ،دولت اسلامي مبتني بر توحيد    . آنهاست

براساس ادبيات و فلسفة    .... جهت هيچ وجه اشتراكي با دموكراسي ندارد      
  2. اين دموكراسي مبتني بر انكار خدا و دهريت است،اروپايي

 و  »نـصرت پاشـا   «ز سوي كساني ماننـد      بطور كليّ دلايلي كه براي مخالفت با دموكراسي ا        
شرعي به اين معنـا كـه كـساني ماننـد           . هم فكرانش عنوان شده يا شرعي است و يا سياسي         

 نيـز برخـي    3.ديدنـد  هاي اسلامي مـي    نصرت پاشا، دموكراسي را اساساً در تعارض با آموزه        
د سـلطان عبدالحمي ـ « و شـخص  »احمد جـودت پاشـا  «، »مترجم رشدي پاشا «ديگر همانند   

شـان بـا سـازگاري      ، دموكراسي را با مصالح دولت عثماني در تعارض ديده و مخالفت           »دوم
  ؛ سلطان عبدالحميد بر اين عقيده بود كه.اسلام و دموكراسي از جنبة سياسي مسئله بود

سـاختار آن خيلـي     . كشور ما با كشورهاي اروپايي قابل مقايسه نيست       «
. باشـد  رج و مـرج نيـز مـي   پيچيده است و به علاوه گرفتار شورش و ه        

اي   در پـاره  . مسايل در اين جا بايد با دقت كامل مورد بررسي قرار گيرد           
كننـد كـه بـه حيـات          هاي وحشي زندگي مي     از نقاط مملكت ما، انسان    

هـا چگونـه    ايـن انـسان  . انـد  وحشيانه قرون وسطايي اروپا عادت كـرده     
  4»ند؟توانند وضع خود را با زندگي متمدن اروپا تطبيق ده مي

بـه دفـاع از دموكراسـي و       دلايل سياسي   ه  در مقابل، مدحت پاشا هم از نظر شرعي و هم ب          
_________________________________________________ 
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البته مدحت پاشا در دفـاع از دموكراسـي و عـدم تعـارض آن بـا                 . پرداخت مزاياي آن مي  
اسـد  «اي از سوي يكـي از هـم فكـران مـدحت بنـام                در همان ايام رساله   . اسلام، تنها نبود  

منتشر شد كه نظرية سازگاري اسلام و دموكراسـي را بـه            » ل مشروطه اصو« با نام    »افندي
  :هايي از آن آورده است نويسنده در بخش. نمود شدت تأييد مي

با اين وجود بـه     . دولت عثماني دولتي اسلامي و مبتني بر شريعت است        
خواهد حكومـت و     در حال حاضر امُت مي    . حالتي مطلقه برگشته است   
كنتـرل  .  نـوع حكومـت مـشروطه وادار كنـد         حاكم را بـه اعمـال يـك       

حكومت توسط امت با تـشكيل پارلمـاني از نماينـدگان مـردم ممكـن               
 كنتــرل درآمــد و .1وظــايف ايــن پارلمــان عبــارت اســت از؛  . اســت
 اعمـال تغييـر   .3 حفظ و صيانت از قوانين و شرايع         .2هاي دولت    هزينه

و يا در تـضاد بـا       شوند   در قوانين كه مانع افزايش درآمدهاي كشور مي       
 وظايف مجلس تصويب قوانين مناسب و دفـاع از          ،بنابراين. آنها هستند 

درآمدهاي مردم و كنترل آنها به نحو مطلوب و همچنـين جلـوگيري از              
  1.استبدادي شدن حكومت و روشنگري دادن به آن است

ي از   برخ ـ ،مدحت در تلاشي كه براي سازگار نشان دادن اسلام و دموكراسـي انجـام داده              
به عبارت ديگر، او بـا      . هاي اسلامي را در اين ميان مورد توجه ويژه قرار داده است            آموزه

هـاي دموكراسـي، سـعي       هاي اسلامي با بعضي از مؤلفـه       همسان سازي بين برخي از آموزه     
 يان او به مفاهيم اسـلامي از قبيـل  در اين م. ايجاد كندنموده تا پلي بين اسلام و دموكراسي        

ي قائـل شـده و آنهـا را بـا               ،مر به معروف و نهي از منكر و بيعـت         شورا، ا  ت خاصـ  اهميـ
هايي مانند پارلمان، آزادي انتقاد در مطبوعات و تعهد دو طرفه بين حـاكم و مـردم،                  مؤلفه

  . است گرفتهبرابر و همسان 
   شورا.الف

نديـشمندان  شورا از مفاهيمي است كه اختلاف نظر در زمينة تفسير و تحليل آن در بـين ا                
والذين استجابوا لربهم و    «: اين واژه دو بار در قرآن ياد شده است        . مسلمان بسيار زياد است   
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ــا رزقنــاهم ينفقــون ِم و ممنــداي(كــه  و كــساني«. »اقاموالــصلوه و امــرهم شــوري بيــنه (
شان مشورت   اند و كار ايشان در ميان      داده و نماز برپا كرده    ) مثبت(پروردگارشان را پاسخ    

نـت  کفیما رحمه من اللـه      «: و اين آيه   1».كنند ايم، انفاق مي   شان داده  ست و از آنچه روزي    ا
 یرلهم و شاورهم ف ـ   فا من حولك فاعف عنهم و استغ      نعضّولهم و لو کنت فظاً غلیظ القلب لا         

رحمت الهي، با   ) بركت(پس به   » . الله اِنَّ الله یُحِبُ المتوکلین     یالامر فاذا عزمت فتوکّل عل    
 قطعاً از پيرامون تو پراكنده       شدي، و اگر تند خو و سخت دل بودي،        ) پرمهر(ن نرم خو    آنا
ايشان آمرزش بخواه و در كارها با آنان مشورت كـن و            پس از آنان درگذر و بر     . شدند مي

 2.دارد كننـدگان را دوسـت مـي       بر خدا توكلّ كن، زيرا خداوند توكلّ        ،  چون تصميم گرفتي  
اي بـود     آيات شده است اما آنچه مدحت پاشا بدنبال آن بود، نتيجـه            تفاسير مختلفي از اين   

شد، بدون اينكـه خـود را درگيـر          كه عايد جامعة اسلامي عثماني از طرح مفهوم شورا مي         
كـه  (ي قـانون اساسـي      هـا   او در كميـسيون   . هاي مختلف دربـارة آن بكنـد       تفاسير و تحليل  

 شـورا اسـتناد      شكيل پارلمان، بـه نظريـة     در مقابل مخالفان ت   ) اش در بخش دوم آمد     توضيح
شـورا و  (تـوان همـساني بـين اينـدو      كرد و معتقد بود با استناد به اين مفهوم اسلامي مي           مي

اما اينكه آيا دليلي بر الزامي بودن شورا در نـصوص اسـلامي وجـود               . برقرار نمود ) پارلمان
يي با سلطان است يا اكثريت؟ و       گيري نها  دارد يا نه؟ و اينكه آيا در پايان شورا، حق تصميم          

يي بـود كـه بـه       هـا   توان غيرمسلمانان را هم طرف مشورت قرار داد يا خير؟ پرسش           آيا مي 
شد كـه    در قانون اساسي مطرح مي»مجلس مليّ«اشكال مختلف از سوي مخالفان گنجاندن      

  3.اي براي آنها نداشت مدحت پاشا چندان پاسخ قانع كننده
عنوان كارگزار سياسي دستگاه حاكمة عثماني به نتـايج عمـل            مدحت پاشا به     حالبهر  
بـشود، توجـه    » شـورا «او به جاي اينكه وارد مباحـث انتزاعـي دربـارة            . انديشيد خود مي 
 نظريـة شـورا اگـر بـه     او معتقد بـود . نمود اش را به فوايد و نتايج آن معطوف مي         مخاطبان

مخالفتي صـريح بـا خـودرأيي و    ديد بدون تر دلالت بر دموكراسي نداشته باشد،    طور كامل 
_________________________________________________ 
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او نظـام شـورايي را كـه تجلـّي آن           . اين موضوعي غيرقابل انكار اسـت     ديكتاتوري است و    
پادشـاهان و   سـوق    در مقابـل     يتوانست تشكيل پارلمان و حاكميت قانون باشـد، مـانع          مي

  1.دانست  ميسلاطين به سمت استبداد و خودكامگي
  امر به معروف و نهي از منكر .ب

استناد به فريضة امر به معروف و نهي از منكر، انتقاد از اركـان حكومـت            با  مدحت پاشا   
او بـا صـراحت از آزادي   . دانست را توسط نخبگان و مردم، رفتاري اسلامي و پسنديده مي       

بيـان افكـار و     » دقانون جدي «نويس   حتيّ در پيش  . كرد  دفاع مي  - قلماً و قالاً   - هبيان و انديش  
 البتـه در مـتن نهـايي قـانون اساسـي            كـه بـراي تمـامي اتبـاع گنجانـده بـود           هـا را     انديشه
  2. از سوي اطرافيان سلطان دچار جرح و تعديل شد. ق1293/.م1876

را يكـي از عوامـل پيـشرفت    » آزادي انتقـاد «مدحت پاشا در جاي ديگري وجود اصل    
 هـا  انحراف حكومـت يد دانسته و آن را مانعي در مقابل اروپاييان و از امتيازات تمدن جد   

امر به معروف و    «شود كه اصل ياد شده همان فريضة         اما بلافاصله يادآور مي   . دانسته است 
  .در اسلام است كه هزار سال پيش مورد تأكيد اسلام قرار گرفته است» نهي از منكر

تمام افراد مسلمان براساس وظيفة امر به معروف و نهي از منكر مكلفّ             
د تا براساس حكمت جليلـه شـرعية اسـلاميه،          و موظفّ و مأمور هستن    

ــة    ــانوني شــركت داده و مرتب ــام ق ــظ احك ــسلمانان ديگــر را در حف م
آيا چيزي كه هزار سال بعد      ... صلاحيت آنها را مشخص و تعليم نمايند      

 به عنوان قانون مطرح نموده و در آن از آزادي و برابـري و               ها  فرانسوي
ر و متفاوت از آن چيزي بـود كـه          حق انتقاد سخن به ميان آوردند، فرات      

  3تر مطرح كرده بود؟ اسلام پيش
در شـرع   » تواصـي بـه حـقّ     «در تمـدن جديـد همـان        » آزادي انتقاد  «،از نظر مدحت پاشا   

صراحت .  مدحت پاشا در رفتار سياسي خود به اين اصل اسلامي وفادار بود            4.اسلامي است 
هـاي انتقـادآميز تنـدي       نامه. ام بود لهجة او در مقابل حاكمان و سلاطين زبانزد خاص و ع          

_________________________________________________ 

1 Berkes, s. 317 
  321احمد مدحت افندي، ص   2

3 Mirat-ı Hayret, s. 32 
4 Aynı 



         مشروطه عثماني270

او . كه او به سلطان عبدالعزيز و سلطان عبدالحميد نوشته است دلالت بر اين موضـوع دارد        
اي اسلامي، هيچ وقت از نصيحت حاكمان غافل نشد، اگر چـه سرنوشـت               به عنوان وظيفه  

 . انگيزي را براي او رقم زد غم
 نمودن يعصرهاي اسلامي براي  تجديد سنتمدحت در انديشه اسلاميت به دنبال باري، 

بـه همـين منظـور      .  به منظور پاسخگويي آنها در مقابل مسائل زمانـه بـود           هاي ديني   آموزه
را مورد تأكيد قـرار  ... مفاهيمي مانند شورا، بيعت، امر به معروف و نهي از منكر، اجماع و      

نند پارلمان، آزادي انتقاد، حقـوق      كرد تا آنها را با مفاهيم مدرني ما         در ادامه سعي مي   . داد  مي
  .مورد مطابقت قرار داده و به نتايج دلخواهي دست پيدا كند... مردم در مقابل حاكم و



  آمد پس

  انسجام يا عدم انسجام منطقي در انديشه سياسي مدحت پاشا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ئله مورد   آنجا كه به ارزيابي انديشه سياسي نوعثمانيان پرداخته شد، اين مس           ،در بخش دوم  
تأكيد قرار گرفت كه انديشة سياسي نوعثمانيان از عدم انسجام منطقي در درون آن، رنـج                

بـه  . لازم و منطقي بين اجـزاء آن انديـشه وجـود نـدارد            هماهنگي  به اين معنا كه     . برد مي
 نتوانـستند بـه تمـامي        همين دليل، يادآور شديم كـه نوعثمانيـان در عرصـة عمـل سياسـي،              

  1.ياسي خود پاي بند بمانندملزومات فكر س
توان گفت عليرغم اينكه در برخـي از اجـزاء انديـشة او              اما در مورد مدحت پاشا مي     

حـال شـاكلة انديـشة سياسـي او از           شـود، بـا ايـن      تعارض و عدم انسجام منطقي ديده مـي       
نقطة اوج تعـارض در انديـشة نوعثمانيـان، عـدم           . استبرخوردار  هماهنگي و نظم منطقي     

ت بـود                 وجود ان  بـه  . سجام منطقي در ميان دو ضلع انديشة آنهـا يعنـي اسـلاميت و عثمانيـ
عبارت ديگر نوعثمانيان نتوانستند با عثمانيگري و اسلاميگري هم سطح يكديگر و بـدون              

به همين علتّ از تساوي اتباع سـخن بـه        . اينكه يكي را فرع بر ديگري بگيرند، كنار بيايند        
ولـي  . رود غيرمسلمانان به مجلس عثماني ممانعت ورزيدنـد       وز   اما در عمل ا    ،ميان آوردند 
 كه هيچ تعارضـي را در درون خـود راه            است  نقطة اوج انديشة مدحت پاشا     ،همين مسئله 
كـرد و   مدحت به شدت از سنتّ اسلامي به عنوان مـسلماني مـؤمن دفـاع مـي      . نداده است 

_________________________________________________ 
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 هيچ وقـت در ايـن بـاره     ي خود،او در عمل سياس. همين طور از تساوي اتباع در امپراتوري   
كاملاً به انديشة      در مقام كارگزار مسلمان عثماني،      در ولايات مختلف،    . دچار تعارض نشد  

ي هـا  گيـري  عثمانيت پاي بند باقي ماند و تا آخر عمر از حـضور غيرمـسلمانان در تـصميم               
  .كلان امپراتوري دفاع نمود

گـري در تعـارض      اسلام با فهم او از عثمـاني      توان ادعا نمود، فهم مدحت از        بنابراين مي 
 عارض مـدحت پاشـا نـشد و او توانـست بـا        تعارضي كه دامن نوعثمانيان را گرفت،     . نبود

هاي اسلامي و همچنين اتخاّذ رويكرد سياسـي معطـوف بـه هـدف،                به آموزه  عصرينگاه  
  .دودچار ناسازگاري دروني در انديشه سياسي خود نش

ياسي مدحت پاشا، عدم همـاهنگي منطقـي در بـين دو ضـلع              اما نقطة ضعف انديشة س    
به همان اندازه كه انسجام دروني بين دو ضلع اسـلاميت           . اسلاميت و مشروطيت آن است    

و عثمانيت برقرار است، به همان انـدازه عـدم انـسجام درونـي بـين اضـلاع اسـلاميت و                     
 سرسخت دولـت مـشروطه  مدحت پاشا از طرفي يكي از مدافعان      .مشروطيت وجود دارد  

 مفـاهيم دينـي بـراي    كـردن بود و از سوي ديگر به عنوان مسلمان مؤمن، به دنبال عـصري        
بنابراين، مدحت در   . هماهنگ نمودن آنها با شرايط سياسي و اجتماعي جامعة عثماني بود          

رخ گرا كه طرفدار نظام مشروطه هـم بـوده،      قرن نوزدهم عثماني در قالب شخصيتي اسلام      
  .بند بماند  به الزامات نظام مشروطه پاينتوانستبطور كامل اما او . نمايد

در حالي كـه مـدحت      .  مردم است  ،منشأ مشروعيت حكومت  غالبا  در نظام مشروطه    
قـانون  «او در پـيش نـويس       . پاشا با صراحت از منشأ الهي حكومت سخن بـه ميـان آورد            

مـورد تأكيـد قـرار      وضوع را    اين م  . ق 1293/.م1876و همچنين در قانون اساسي       1»جديد
توانستيم ادعا كنيم كـه مخالفـان        نبود، مي » قانون جديد «اين مسئله اگر در پيش نويس       . داد

در حـالي كـه منـشأ       . انـد  گنجانده . ق 1293/.م1876اساسي  مشروطه آن را در متن قانون       
 قيد شده » قانون جديد «در  يعني  هم  الهي مشروعيت حكومت در پيش نويس مدحت پاشا         

. ه بـود  با صراحت بر غيرمسئول و مقدس بودن مقام سلطان تأكيد كـرد           در اين متن    او  . بود
سلطان مشروعيت خود را    چون  اين مطلب به طور غيرمستقيم دلالت بر اين باور دارد كه            

  2. بنابراين تنها در مقابل او پاسخگو است،كند از خداوند اخذ مي
_________________________________________________ 
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نظر نوعثمانيان هم با او هم عقيـده بودنـد،          همچنين در انديشة مدحت پاشا كه از اين         
تنها مكانيـسم كنتـرل اعمـال و گفتـار         آن  و  بوده  مقام و اختيارات سلطان در ذيل شريعت        

هم از شيخ الاسلام به عنوان ناظر انجام وظـايف الهـي   مواردي  در   1.سلطان ديده شده است   
م سلطنت در ذيل قـانون   اين در حالي است كه در نظام مشروطه مقا   2.پادشاه ياد شده است   

مدحت در مكاتباتي كه بـا سـلاطين   . رود و عامل كنترل رفتار و گفتار سلطان به شمار مي    
سلطان عبدالعزيز و سلطان عبدالحميد دوم دارد، بر عامـل شـريعت بـه              ويژه    بهزمان خود   

  3.عنوان كنترل كنندة قدرت و اختيارات سلطان اشاره نموده است
اختيار نداريم كه او عامل كنترل قدرت سـلطان و مـشروعيت            اي از مدحت در      نوشته

به عبارت ديگر، در منظومة فكري مدحت پاشا تنهـا          .  معرفي كند  »قانون«بخش به آن را     
اينجاسـت  .  شرع اسلامي است و نه قانون      ،عامل نظارتي و كنترلي بر اعمال و رفتار سلطان        

انديـشة مـشروطيت   از  در دفـاع  سلمانم ـخواه  مدحت پاشا به عنوان مشروطهانديشه كه  
  . شود دچار تعارض دروني مي

سطور، اغلب مشكلات و مسائلي كه مدحت پاشا و همفكـران او در             اين  به گمان راقم    
آنهـا بـا   . استخواهي با آن روبرو شدند، به علتّ عدم حلّ تعارض ياد شده          پروژة مشروطه 

نة مقام و اختيارات سلطان بودند،      توجه به اينكه در حوزة نظر، دچار تزلزل فكري در زمي          
اگـر در تنظـيم     . قاطعي را اتخاّذ كننـد    ميم  بنابراين نتوانستند در حوزة عمل اقدام مؤثر و تص        

مدحت پاشا و همفكرانش بر تحديد مقام سلطان و كنتـرل            . ق 1293/.م1876قانون اساسي   
. خورد ميديگري رقم   فشردند، شايد تحولات به گونة       و نظارت بر آن بوسيلة قانون پاي مي       

ي را  اّ ه مخالفان مشروطه توانستند ماده    نشان دادند ك  تزلزل  آنقدر از خود    ه  آنها در اين زمين   
  4.نمود مي هموار راي سلطان در مقابله با مخالفاندر قانون بگنجانند كه عملاً هر اقدامي را ب

 ـ            اين تزلزل فكري،   شد و بـه همـين       هيچ گاه در نزد مدحت پاشا و نوعثمانيان مرتفـع ن
اما تركان جوان، چند دهه بعد با رفـع         .  ناتمام باقي ماند   انخواهي آن  سبب پروژة مشروطه  

 1326/.م1908(هي را در مـشروطه دوم عثمـاني         خوا اين نقيصه توانستند انديشة مشروطه    
    . تري عرضه نموده و به سرانجام برسانند  بصورت كامل).ق
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سياسي مدحت پاشا ترسيم و اجـزاء       و   دستگاه فكري    ، در قالب چند فصل    بخش حاضر در  
ا علاوه بر اينكـه     روشن شد كه مدحت پاش    . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت     آن  مختلف  
سياسـي برجـسته عثمـاني در قـرن نـوزدهم بـوده، از دسـتگاه فكـري                   دولتمـردان يكي از   

دسـتگاه فكـري او در قالـب مثلثـي          . بـرد   سود مي  منسجمي نيز در حوزة سياست و قدرت      
  .ترسيم شد كه از اضلاع اسلاميت، عثمانيت و مشروطيت تشكيل شده بود

هاي  ي اسلامي براي عصري نمودن آموزه     ها   اسلاميت به دنبال تجديد سنتّ      او در انديشة  
 ماننـد   به همين منظور مفاهيمي   . ديني، به منظور پاسخگويي آنها در مقابل مسائل زمانه بود         

 در   و داد را مورد تأكيـد قـرار مـي        ...شورا، بيعت، امر به معروف و نهي از منكر، اجماع و          
كرد تا آنها را با مفاهيم مدرني مانند پارلمان، آزادي انتقاد، حقـوق مـردم در                 ادامه سعي مي  
  .مورد مطابقت قرار داده و به نتايج دلخواهي دست پيدا كند... مقابل حاكم و

ت بـه دنبـال برقـراري تـساوي بـين اتبـاع عثمـاني                   اما مدحت پ   اشا در انديشة عثمانيـ
مـشروعيت حكومـت عثمـاني در خـارج از مرزهـاي آن بـا         . بود) مسلمان و غيرمسلمان  (

 به زير سؤال رفته بود و بابعالي فشار زيادي را از طرف             ها  ناديده گرفته شدن حقوق اقليت    
مختلـف،  ي  هـا   ولايـت در داخـل مرزهـا، در       از سوي ديگـر     . نمود ول خارجي تحملّ مي   د

مـدحت پاشـا بـا      . پيوست به وقوع مي   ها  مسيحيويژه    بهيي از سوي غيرمسلمانان     ها  شورش
اگـر  . هاي يـاد شـده بـود    تأكيد بر انديشة عثمانيت به دنبال خارج نمودن عثماني از بحران       
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ا در ايـن عرصـه      گرايي نبود، شايد موفقيت مدحت پاش      تأكيد روسيه بر سياست اسلاويسم    
اما در اين حـوزه ايگنـاتيف هميـشه مـانعي         . كرد تر جلوه مي   تر و عظيم   به مراتب گسترده  

  .جدي در مقابل مدحت پاشا بود
مدحت در انديشة مشروطيت، با هدف افزايش مشروعيت و كارآمدي ساخت قدرت در             

لي در بـه انحطـاط كـشيده    او عامل اص  .  به دنبال برقراري نظام قانون و پارلمان بود         امپراتوري،
توانـد   او معتقد بـود نظـام مـشروطه مـي         . دانست  ناكارآمدي حاكميت آن مي      را شدن عثماني 

. توانايي مديريتي امپراتوري را بالا ببرد و ساخت بيمار و ناكارآمد آن را ترميم و اصلاح نمايد                
ساسـي و تـشكيل      و اسـتقرار قـانون ا      . ق 1293/.م1876اعلان مشروطة اول عثمـاني در سـال         

  . رود خواهي به شمار مي پارلمان از اهم نتايج اقدامات مدحت پاشا در پروژة مشروطه
كه به همـان    مشاهده مي كنيم    در پايان، در نگاهي لوستروار به انديشه سياسي مدحت،          

و انسجام دارند، به همـان      ماهنگي  اندازه كه اضلاع اسلاميت و عثمانيت انديشة او با هم ه          
   .هستنداهماهنگي و عدم انسجام دروني زه اضلاع اسلاميت و مشروطيت دچار ناندا
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  مدحت پاشا و ايرانيان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ايران و عثماني به سبب نزديكي جغرافيايي و اشتراكات تـاريخي بـسيار، همـواره متـأثر از                  
در اين ميان آنچه غيرقابـل      . اند  تحولات فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي يكديگر بوده       

به همـان انـدازه كـه       .  اين كه، اين تأثيرپذيري دو طرفه و متقابل بوده است           نمايد انكار مي 
ايران از تحولات عثماني تأثير پذيرفته ، به همان ميزان تحولات ايران نيز بر جامعة عثماني              

و عثمـاني بـه طـرق       رجال سياسي، روشـنفكران و بازرگانـان ايـران          . تأثيرگذار بوده است  
سـفرها،  . شـمار مـي رفتنـد       مختلف حلقة واسط و پل ارتباطي بـين دو جامعـة مـذكور بـه              

ديگر داشـتند،   يك ـمختلفي كه مردمان ايران و عثماني به سـرزمين          مراودات  ها و     مهاجرت
  .ترين زمان ممكن بود باعث تأثيرپذيري جامعه آنان از تحولات همديگر در نزديك

ها زودتـر از ايرانيـان در          معمولاً ترك   بب نزديكي عثماني به غرب،    يان، به س  مدر اين   
هـاي جـدي       از ايرانيان دچار چالش    سريع تر قرار گرفتند و بالطبع     جهاني  معرض تحولات   

بـه همـين سـبب در مـواردي ايرانيـان           . گرايـي شـدند     در مقابل آمـاج مدرنيـسم و غـرب        
اين اتفاق چه مثبـت و      . يي پيدا كردند  الواسطة عثماني با تحولات غرب و مدرنيسم آشنا         مع

با اين  . چه منفي، بالاخره واقعيتي است كه در تاريخ اين دو ملت نبايد ناديده انگاشته شود              
ملاحظات اگر مروري به تاريخ معاصر اين دو كشور داشته باشيم بـا يـك نـوع همـساني             

ز وجـود مـسائل و   شـويم كـه نـشان ا    رو مي پيوستارگونه در تاريخ تحول و فكر آنها روبه  
  .هاي مشترك بين نخبگان و عالمان اين دو سرزمين دارد پرسمان
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  با توجه به اينكه درباره اثرگذاري ايران و عثمـاني در تحـولات سـرزميني يكـديگر،                
 معاصر   مقالات مختلفي نوشته شده است، در اين نوشتار تنها به يكي از رجال سياسي دورة              

  .پرداخته مي شود عمل و فكر سياسي او در نزد ايرانيان و بازتاب ) مدحت پاشا(عثماني 

 )نظرية پخش( :چارچوب نظري

اي كه براي تبيين هر چه بهتر موضوع مقاله حاضر در نظر گرفته شده است، نظرية                  نظريه
دان سـوئدي      از سـوي هاگراسـتراند، جغرافـي       . ق 1372/. م 1953پخش است كه در سـال       
كارگيري ايـن نظريـه در مـورد گـسترش      كارانش با بهوي و هم. ابداع و عرضه شده است 

بعـدها ايـن نظريـه      . نايـل شـدند   هاي ارزشـمندي      به يافته » هاي كشاورزي   پديده«نوآوري  
هاي گوناگون در مناطق هند، آفريقـاي مركـزي، خاورميانـه،             چگونگي اشاعه وبا در سال    

هـر  . ا توضـيح داد   شوروي، اروپا و علل همه جاگيري يا توقف آن در برخـي از نـواحي ر               
هـا بـود امـا       هاي كـشاورزي و شـيوع بيمـاري         چند نقطه آغاز كاربرد اين نظريه در پديده       

در مجموع، ايـن نظريـه گـسترش    . هاي فرهنگي نيز تسريّ يافت كاربرد آن به ساير عرصه    
  1.كند هر نوع نوآوري فكري يا فيزيكي را تبيين مي

باشد كه فرآيندي است كـه طـي           مي مفهوم ديگر مرتبط با نظريه پخش، پخش فضايي       
پخش فضايي عبارت است از گسترش يـك پديـده         . يابد   نگرش و رفتار مردم تغيير مي       آن،

بنـابراين در   . انـد   هاي اصلي در بين مردمي كه آمـاده پـذيرش آن پديـده              از كانون يا كانون   
  :توان از يكديگر متمايز ساخت پخش فضايي دو موضوع را مي

  ها يا پديدهوجود پديده ) الف
امر گسترش حركت پديده از خاستگاه اصلي خود كه پخـش فـضايي را موجـب                ) ب

اين پديده ممكن است يك شيوه رفتار، عقايد خاص سياسي ـ اجتماعي يـك امـر    . شود مي
  .مادي نظير رواج مد و لباس و يا نوعي كالاي ويژه باشد

  انواع پخش
  :هاگراستراند چند نوع پخش را تشخيص داده است

باشد كه لازمـه      اي نوآوري يا عنصري از فرهنگ مي        پخش، گونه : جايي   پخش جابه  .1
_________________________________________________ 
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دهـد كـه      اين پخش، زماني رخ مي    . آن انتقال فيزيكي فرد يا گروه حامل يك انديشه است         
طـور فيزيكـي از مكـاني بـه مكـان ديگـر               اي مخصوص، بـه     هاي داراي ايده    افراد يا گروه  

بـراي  . ها در سرزمين جديد گسترش يابند       ت و نوآوري  حركت كنند و به اين طريق ابداعا      
  .كردند جايي اشاعه پيدا  مثال مذاهب با اعزام مبلغان مذهبي در قالب پخش جابه

هـا در قالـب سلـسله     ها و نـوآوري  در اين نوع از پخش، پديده    :  پخش سلسله مراتبي   .2
هـا از يـك    ايده. يابد يها و طبقات، انتقال و گسترش م مراتب و از طريق توالي منظم دسته     

به فرد ديگر يا از يك مركز شـهري مهـم بـه مركـزي ديگـر گـسترش پيـدا                     » فرد مهم «
العرب كه با قبول اسلام از سـوي رئـيس          ه  مانند پذيرش اسلام در بين قبايل جزير      . كنند  مي

  .گرفت قبيله، مورد پذيرش تمامي اعضاي قبيله قرار مي
در ايـن   . ش در مقابل پخش سلـسله مراتبـي اسـت         اين پخ :  پخش سرايتي يا واگيردار    .3

. گيـرد   ها بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب صـورت مـي            نوع پخش، گسترش عمومي ايده    
، پخش بـا تمـاس مـستقيم منتـشر          شيوهاز آنجا كه در اين      . هاي مسري   مانند اشاعه بيماري  

رو، افـراد و نـواحي       از ايـن  . قرار دارد » فاصله«شود لذا اين فرايند به شدت تحت تأثير           مي
پخـش سلـسله    . دست، احتمال تمـاس بيـشتري دارنـد         نزديك نسبت به افراد و نواحي دور      

در ايـن   . هايي هستند كه داراي سرعت انتشار بالايي هـستند          مراتبي و سرايتي، از نوع پخش     
اند كه از سرزمين ميزبان به سرزمين ميهمـان           ها و مفاهيم    ها، اين افكار، انديشه     نوع پخش 

كنند و چون هجرت فيزيكي داراي سرعت انتـشار بـالايي اسـت، بـه                  جديد هجرت مي   و
همين سبب سرعت انتشار در پخش سلسله مراتبي است، زيرا با پذيرش نـوآوري از سـوي                 

  .شود فرد مهم پديده به سرعت به كل قاعده منتقل مي

  موانع پخش
  : عبارتند ازگردند عواملي كه موجب تقليل در سرعت و روند گسترش پخش مي

اگر سنگي را به درون استخري بيندازيم و پخش امواج آن را نظاره كنـيم،               :  مسافت .1
بـه  . شوند  تر مي    تدريج ضعيف و ضعيف      به  خواهيم ديد كه دواير با دور شدن از نقطه اثر،         

  .يابد هاي فرهنگي نيز با افزايش مسافت، كاهش مي همين قياس، ميزان پذيرش نوآوري
انتشار و پخش نـوآوري     . شود  ي مي قگذشت زمان نيز در اين راستا، عامل مهمي تل        :  زمان .2

در نقطه دورتر، مستلزم صرف زمان بيشتري است، چـرا كـه تعـداد پذيرنـدگان بـا افـزايش                    
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  .شود بنابراين ميزان پذيرش نيز با افزايش زمان با كاهش مواجه مي. يابد مسافت كاهش مي
هـا بـه دليـل        ف و كـاهش طبيعـي ابـداعات و نـوآوري          علاوه بر ضع  :  موانع تراوش  .3

 ـ      » موانع«و»سدها«افزايش زمان و مسافت،      د شـدن رونـد پخـش       نيز موجب توقـف يـا كنُ
  .1سازند هاي بعدي را متوقف مي نوآوري گرديده يا پيشرفت

  2بازتاب عمل و فكر سياسي مدحت پاشا در ايران

عـالي كـه بـه دنبـال ايجـاد             بـاب  سـالاري نـوگرا در      عنوان ديوان   شخصيت مدحت پاشا به   
تغييرات اصـلاحي در مـسير تقويـت امپراتـوري عثمـاني در مقابـل مـشكلات داخلـي و                    

طلــب و  ســتايش دولتمــردان اصــلاحو تهديــدات خــارجي بــود، هميــشه مــورد تحــسين 
قـرار گرفتـه    ... خـان و     ميرزا ملكم  ،خان سپهسالار     روشنفكران نوگرا مانند ميرزا حسين    

هم در عثمـاني و هـم در         ،   كار مخالف اصلاح و تغيير      ل كارگزاران محافظه  در مقاب . است
  .اي منفي از مدحت پاشا ارائه كنند اند چهره ايران سعي نموده

در اين ميان موضوعي را نبايد ناديده گرفت  و آن هم اين كه مدحت پاشـا بـه سـبب                     
رفت و از ايـن       شمار مي   هاين كه كارگزار ارشد بابعالي در چند دهه از نيمه قرن نوزدهم ب            

كـرد، فلـذا بخـشي از     اي در تحولات عثمـاني در آن مقطـع بـازي مـي     حيث نقش برجسته  
بـه  .  به مزاج ايرانيان خـوش نيامـده اسـت          ، ويژه زماني كه والي بغداد بوده       اقدامات او به  

 را متوجـه  تندي  همين سبب برخي از مورخان ايراني مانند هما ناطق در آثارشان انتقادات             
نامبرده با كمال تعجب از روي كار آمـدن         . 3اند  مدحت پاشا و برخي از اقدامات او نموده       

هـاي    بـدبختي "عنوان يكـي از       به از آن    . ق 1289/. م 1872مدحت پاشا در عثماني به سال       
البته دلخوري ايـشان بـه سـبب برخـي از اقـدامات مـدحت پاشـا در                  . 4كند   ياد مي  "ايران

يك مسيحيان اروميه و تعرض بـه برخـي از منـاطق مـرزي              مرزهاي ايران در جهت تحر    
دشـمني  «مورخ مورد نظـر ايـن اقـدامات مـدحت را مـصداق              . 5باشد  شمال غربي ايران مي   

_________________________________________________ 

 .303شكويي، همان، ص   1
ست كه مدحت پاشا در بغداد آن را كامل آن او مطالعه  روزنامه الزوراء  به  يابي  تكميل اين بخش از مقاله مستلزم دست  2

 . پيدا نكرده است كاملالاسف نگارنده هنوز بدان دسترسي مع. نمود منتشر مي
 .207، چاپ اول، ص 1380هما ناطق، كارنامه فرهنگي فرنگي در ايران، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي معاصر پژوهان،   3
 همانجا  4
 همانجا  5
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اما واقعيت امر اين است كه بروز چنين رفتارهـايي          . كند  ارزيابي مي » سرسخت او با ايران   
 ايران و عثماني ارزيـابي  هاي مرزي بين توان در قالب يك سلسله اختلاف از مدحت را مي   

بنابراين تصور نگارنده بر اين است كه قـضاوت همـا نـاطق             . نمود و نه چيزي فراتر از آن      
خواسـت    عنوان يكي از دشمنان سرسخت ايران كه مي         دربارة مدحت پاشا در معرفي او به      

وع زيرا هيچ مصداقي براي ايـن موض ـ      . منصفانه نيست ،  »1دمار از روزگار ايرانيان درآورد    «
يكي از كارگزاران عثماني در برخي از اختلافات        در جايگاه   فراتر از اين كه مدحت پاشا       

تـوان گفـت مـدحت پاشـا          حتي مي . توان يافت    نمي 2،مرزي با ايران نقش بازي كرده است      
هـايي   تـلاش خود خواهان انجام اصلاحات نوگرايانه در ايران بوده و در اين مسير در حد              

خان سپهسالار و      بسيار دوستانه با ميرزا حسين      او با ايجاد رابطة   . 3ترا نيز صورت داده اس    
 تمـام   ،عتبـات عاليـات    بـه ي گرم از ناصرالدين شاه در سـفر  يطور با استقبال و پذيرا      همين

طلبان ايران را كـه در رأس آنهـا در ايـن زمـان        كار بست تا جبهة اصلاح      تلاش خود را به   
ر داشت در نزد پادشاه ايران تقويت نمايد و بدين وسـيله         خان قرا   ميرزا حسين كساني مانند   

  .4هاي انجام تغييرات اصلاحي را در ايران تسهيل نمايد زمينه
هـاي مـدحت پاشـا بـه      هاي انتقال افكار و انديـشه   ترين حلقه   بدون ترديد يكي از اصلي    

 تـا   1275(مشيرالدوله در حدود دوازده سـال       . خان سپهسالار بوده است     ايران، ميرزا حسين  
هاي وزيرمختار و سفير      در سفارت ايران در استانبول با سمت      ) . م 1870 تا   1858/. ق 1287

خان به اسـتانبول      در زمان ورود ميرزا حسين    . كبير ايران به انجام وظيفه مشغول بوده است       
و آغاز دورة تنظيمـات و همچنـين دو         گلخانه   خط همايون در حدود نوزده سال از صدور       

او در اين مدت رابطة دوستانه با بزرگـاني         . گذشته است   ر فرمان اصلاحات مي   سال از صدو  
مانند عالي پاشا، منيف پاشا، فؤاد پاشا و مـدحت پاشـا داشـته و از نزديـك شـاهد تـلاش                       

خـان در دورة      ميرزا حـسين  .  در انجام اصلاحات حكومتي بوده است       مذكور سالاران  ديوان
اصلاحات عثمـاني بـود و بـدون ترديـد متـأثر از آن               گزارشگر    ، سفارت خود در استانبول   

گيـري    خواهي او كه در ايران بعد از بازگشت از استانبول پي            بنابراين انديشة ترقي  . تحولات
_________________________________________________ 

 همانجا  1
 419، چاپ اول، ص 1351 ترقي و حكومت قانون عصر سپهسالار، تهران، انتشارات خوارزمي،  دميت، انديشةفريدون آ  2
ولي  مصداقي براي آن بيان نكرده . خان ميانه خوبي با مدحت پاشا نداشته است  كه ميرزا حسين فريدون آدميت ادعا كرده  3

 .217همان، ص : ك.ر. است
 ..صفحات مختلفلدين شاه قاجار، سفرنامه عتبات از ناصرا: ك.ر  4
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او . 1شد تحت تأثير انديشة بزرگاني همچون فؤاد پاشا، عالي پاشا و مدحت پاشا بوده اسـت               
از تشكيل پارلمـان و  . پرداخت اني ميهاي خود به دفاع از جريان اصلاحات در عثم   در نامه 
گيري دولت مشروطه و استقرار قانون اساسي كـه شـعار نـو عثمانيـان بـود، حمايـت                     شكل
هـاي موجـود بـه انجـام       اي دولت ايـران را نيـز بـراي خـروج از بحـران               گونه  كرد و به    مي

  :گذارنيم هاي او را از نظر مي بخشي از يكي از گزارش. 2نمود اصلاحات ترغيب مي
اين اوقات دول فرنگستان به اصرار و ابرام دولت عثمـاني را مجبـور خواهنـد نمـود كـه                    «

اگر چه در ابتداي امر اين اصـرار و اجبـار           . ا دارند راصلاحات عديده را در امورات دولت مج      
 و ترقـي  فـلاح   د ولكن بالاخره موجب نجـات و        مآ  دول خارجه به نظرها تلخ و ناگوار مي       

ها به ميل خود، چنان كه شايد و بايد اصلاح عمده به قسمي كه                 خود اين  چون... خواهد گرديد 
دارند و چون موقع اسلامبول را اكثري از دول جهـت منـافع               در اروپا متداول است، معمول نمي     

دست دولت ديگري بيفتـد، ايـن اسـت           خواهند از اقتدار عثماني خارج و به         نمي  ،  خودشان  ذاتية
ها وضع دولت خودشـان را        نمايند كه اين    اني در اسلامبول اصرار مي    كه از براي حفظ بقاي عثم     

مقصود اين است كه اين اصـرار دول فرنگـستان          ... مطابق تقاضاي عصر نمايند، تا باقي تواند ماند       
  .3»در اصلاحات عثماني، بالاخره موجب خير اين دولت و ملت خواهد گرديد

هـا بـه سـاخت و تأسـيس            از عثمـاني   خان در بازگشت به ايران به تقليد        ميرزا حسين 
  4.مسجد، مدرسه و كتابخانه اقدام نمود

همزماني صدارت مشيرالدوله در ايران و مدحت پاشا در عثماني خيلي از روشـنفكران              
و نوگرايان ايران را اميدوار ساخت تا بلكه با وجود اين دو در رأس امور حكومتي ديـواني                  

ير بهبـودي اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي ايـران و             در دو كشور، بلكه تحولات خوبي در مس       
خـان و از ارادتمنـدان        خان كه از دوسـتان ميـرزا حـسين          ميرزا ملكم . عثماني صورت گيرد  

اي بـه     بينـي زيـاد در نامـه        مدحت پاشا بود اين اتفاق را مورد توجه قـرار داده و بـا خـوش               
_________________________________________________ 

رنگ جلوه دهد، اما خود او در   كميخان را از تحولات عثمان فريدون آدميت سعي نموده است اين تأثيرپذيري ميرزا حسين  1
 تهران، سخن،  فكر آزادي و مقدمه مشروطيت،: بنگريد به. چندين جا به اين تأثيرپذيري، ناخواسته اشارات مستقيمي دارد

  .156-157 و 127؛ انديشة ترقي و حكومت قانون، ص 58 ، ص1340
گذاران دورة قاجار،  خان ملك ساساني، سياست احمد: خان از تحولات عثماني بنگريد به دربارة تأثيرپذيري ميرزا حسين

 .95 و 73، ص 1354 بابك، ات تهران، هدايت و انتشار
 136 و 134 و 131دميت، انديشة ترقي و حكومت قانون، ص آ: ها بنگريد به ها و گزارش درباره برخي از اين نامه  2
 .134نقل از آدميت، انديشة ترقي و حكومت قانون عصر سپهسالار، ص   3
 .95 و نيز خان ملك ساساني، همان منبع، ص 91، ص 1357جا، سپيده،  نامه ابراهيم بيك، بي اي، سياحت العابدين مراغه حاجي زين  4
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  : كند  آمده تشويق مي شبرداري هر چه بيشتر از اين فرصت پي الدوله او را به بهره مشير
از بـراي    به دو ملاحظه  .  بزرگ اين است كه مدحت پاشا صدراعظم شده است         خبر«

دست به بسي كارها خواهـد زد كـه از           ]مدحت پاشا [ ...اي پيدا شده    جنابعالي ميدان تازه  
هاي ما اين است كـه شـما صـدراعظم            يكي از خوشبختي  . براي ما خيلي تازگي داشته باشد     

مدحت پاشا در تنظيم دولت عثماني كارهاي بزرگ خواهد كرد و در ايـن عـالم                ... هستيد
روف تطبيق اعمال اين دو صـدراعظم   صچشم فرنگستان حال م   . نيز حريف شما خواهد بود    

اگر باقي بمانـد كارهـاي عمـده        . خلاصه ميدان رقابت خوبي پيدا شده است      ... خواهد بود 
آهن خواهد كرد، در هر ده عثمـاني يـك            اهدر چندين جا شروع به ساختن ر      . خواهد كرد 

ها كافي نيست از براي اثبات اين كه دنياي امـروز             آيا اين هنگامه  ... بانك خواهد ساخت  
  .1»...ما اصلاً ربطي به دنياي چهل سال قبل ندارد

تري نـسبت بـه انديـشه و          خان شناخت درست و دقيق      به نظر راقم سطور، ميرزا ملكم     
مندان مدحت پاشا بوده، در برخي از         او كه از علاقه   . داشته است عمل سياسي مدحت پاشا     

) مبتني بر تبيين نقاط ضعف و قـوت       (هاي خود به وزارت خارجه ايران تحليل دقيقي           نامه
هـاي غربـي      از عملكرد سياسي مدحت پاشا ارائه نموده و اصلاحات او را از نظر سياسـت              

  :كند چنين ارزيابي مي
ي فرنگستان اين است كه خـلاف انـصاف و خـلاف شـأن              هاي نام   حرف عموم فضول  «

انسانيت است كه دول فرنگستان قبايح و مظالم آن نوع اداره را در بهترين قطعات دنيا بـيش       
گويند بايد تنها ملل  ها باقي بگذارند و مضموني كه تازگي دارد اين است كه ديگر نمي از اين

اه مسلمان، هر چه مظلوم هست بايد از گويند خواه عيسوي، خو مي. عيسوي را حمايت كرد
به همين جهت يا دولت عثماني را در ايـن صـفحات بـالمره محـو                . چنگ ظلم بيرون آورد   

  .»2خواهند كرد يا آن دولت را مجبور خواهند كرد كه اصول خود را به كلي تغيير بدهد
نظر، سعي مـدحت پاشـا در اصـلاح اصـول حكمرانـي               خان از همان نقطه     ميرزا ملكم 

  :نويسد عثماني را مورد بحث قرار داده مي
اگر چه كنستي توسـيون او      . مدحت پاشا در چند روز صدارت خود كارهاي منظم كرد         «

_________________________________________________ 

 .14-16ي تاريخي، ص ها ابراهيم صفايي، نامه  1
هاي جيبي با همكاري  ، شركت سهامي كتاب1352الدوله، تهران،  خان ناظم فرشته نورائي، تحقيق در افكار ميرزا ملكم  2

 161مؤسسه انتشارات فرانكلين، ص 
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به اعتقاد بنده خيلي معيوب و خيلي مضر بود وليكن به جهـت دفـع مداخلـة دول فرنگـستان                    
 و  ت دفـع  خـصوص بـه جه ـ      هاي فرنگستان و به     از براي اسكات فضولي   . تدبير ملوكانه بود  

دادند كه    همة اهل فرنگستان حق مي    . شد  شكست روس بهتر از اين كنستي توسيون آسيايي نمي        
 مخصوص گرفت و بايـد آن دولـت را تـا چنـدي              و گرو ديگر نبايد از دولت عثماني ضمانت       

... طور بيرون خواهد آمد     آسوده و مستقل گذاشت تا ببينيم از امتحان اين تنظيمات جديد چه           
ه دولت روس را بيش از همه مضطرب و متحير كرد اين بود كه دولت عثمـاني بـه                   اي ك   نكته

  .»1حكم اين كنستي توسيون در عالم تنظيم و آزادي از خود روس به مراتب پيش افتاده
كنـد    خان تحليل درستي از برنامة اصلاحي مدحت پاشا ارائه مـي            اگر چه ميرزا ملكم   

ن كه بتواند از فرصت پيش آمده اسـتفاده نمـوده و   خا بيني او درباره ميرزا حسين   اما خوش 
اقداماتي از قبيل آنچه مدحت پاشا در عثماني انجام داده او در ايران انجام بدهد، متناسـب              

اي بـا تغييـرات و اصـلاحات          زيرا دربار ايران چندان ميانه    . با تحولات تاريخي ايران نبود    
ن با ترتيب سـفر ناصـرالدين شـاه بـه     خا شاهد مثال اين كه ميرزا حسين. ساختاري نداشت 

فرنگستان و همچنين عتبات عاليات، سعي نمود چشم او را به ترقيـات اروپائيـان و فوايـد                  
طور او با كمك مـدحت پاشـا در سـفر             همين. حاكميت قانون و تشكيل پارلمان باز كند      

لاحي هـاي اص ـ    هايي كه در بغداد به سبب برنامـه         ها و موفقيت    عتبات سعي نمود پيشرفت   
وجـود آمـده بـود بـه پادشـاه نـشان داده و او را بـه انجـام اصـلاحات و                         مدحت پاشا به  

اي بـود و      اما اثرپذيري سلطان بسيار موقتي و لحظه      . حاكميت قانون در ايران تشويق نمايد     
گـزارش  . شـد   بلافاصله بعد از بازگشت بـه ايـران همـه چيـز بـه فراموشـي سـپرده مـي                   

  :خوانيم  شاه به عتبات مي فر ناصرالدينالدوله را از نتايج س امين
همه منتظرند كه ناصرالدين شاه از مطالعات خود در نواقص و معايـب كـار ايـران و                  «

هايي بديع ذخيرة خـاطر كـرده         در عثماني مشاهده كرده است چه نكته      ] ...[  ترقياتي كه 
شتيان عراق كـه    الممالك را معزولاً به آ      موكب مبارك وارد طهران شد، مستوفي     ... باشد و 

وطن او بود فرستادند وزارت عدليه و وظايف و اوقاف به مشيرالدوله واگـذار، در دوايـر                 
آنكه رجحان آن بـه سـابق معلـوم و بـا اصـلاح                دولت تصرفات و تغييرات ظهور نمود بي      

هاي شـاه     گفتي در طي يادداشت     يكي از خواص و محارم شاهنشاه مي      . اساسي محمول باشد  
_________________________________________________ 

 161، مجموعه اسناد ايران، نقل از فرشته نورائي، پيشين، ص 1294 صفر 2نامة ملكم به وزارت خارجه،   1
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لاحظات سفر بغـداد ديـدم كـه بايـد در ديـرك چادرهـاي سـربازي بيـرق                يادداشتي از م  
پس به اين قرينه معاني حكـومتي و اصـول ملكيـه كـه در               . كوچكي از خارج نصب شود    

چند سال اخير خاصه در مأموريت مدحت پاشا مجري شده و عوايد دولت عثمـاني را از                 
 در اساس عسكريه و مكاتب      عراق عرب معادل كل ماليات ايران كرده بود و تنظيماتي كه          

سازي و ترقي منسوجات و غيره مقرر داشته بودند همه از نظر بلند همايوني غيب                 و كشتي 
  .»1و فقط نصب يك پارچة سرخ به سر چادرهاي قشوني را يادداشت فرموده بودند

اي به ايجاد تغيير و انجام اصلاحات سياسي از خود            ساخت قدرت در ايران هيچ علاقه     
ظن نـسبت   به همين سبب از همان ابتدا با نگاهي ترديدآميز و آميخته با سوء. داد  ينشان نم 

 در نهايـت مخالفـان او توانـستند بـا           .شـد   هاي اصلاحي سپهسالار نگريـسته مـي        به برنامه 
هاي طـرد او را از صـحنه سياسـي       سعايت هاي فراوان در نزد سلطان و اطرافيان اش زمينه         

سـان ـ امـا     رنوشتي كه براي مدحت پاشا نيز در عثماني به همـان البته س. ايران فراهم كنند
  .تر ـ رقم خورد غمناك

ويـژه الگوپـذيري از       مخالفان سپهسالار هميشه او را به تقليد از تحولات عثماني و بـه            
) سلطان عبـدالعزيز  (نعمت خود     مدحت پاشا كه در نزد درباريان ايران فردي خائن به ولي          

مخالفـان اصـلاحات در ايـران در قـضية مـرگ سـلطان              . كردنـد   يشد، متهم م    شناخته مي 
عنوان متهمان اصلي معرفي كننـد تـا        عبدالعزيز دوست داشتند مدحت پاشا و ياران او را به         

طلبـان ايرانـي را كـه طرفـدار برنامـة             گونه با تخريب چهرة مـدحت پاشـا، اصـلاح           بدين
ان نيز اجرا نمايند، در موضع ضـعف        نمودند روية او را در اير       اصلاحي او بودند و سعي مي     

السلطنه است كه رابطة خوبي با ميرزا         خان اعتماد   يكي از اين افراد محمدحسن    . قرار دهند 
او بـا صـراحت     . دهد  اي نشان نمي    خان نداشته و البته به مدحت پاشا هم هيچ علاقه           حسين

، ايـن در حـالي      2دكن  در برخي از آثارش مدحت پاشا را متهم به قتل سلطان عبدالعزيز مي            
_________________________________________________ 

 28، چاپ سوم، ص 1370الدوله، به كوشش حافظ فرمانفرمائيان، زير نظر ايرج افشار، تهران، انتشارات اميركبير،  رات سياسي امينخاط  1
البته ناگفته نماند كه در ميان برخي از . 279، ص 1311جا، دارالطباعة دولتي،  السلطنه، المĤثر والآثار، بي محمدحسن اعتماد  2

محابا با پادشاه مطرح شده و الگوي كساني بود كه نااميد از  عنوان نماد مقابلة تند و بي ت پاشا بهرجال حكومتي ايران مدح
ويكي از رجال سرشناس ) شاه نوادة فتحعلي(السلطنه  نمونة زير را از خاطرات احتشام. اصلاحات به دنبال خلع پادشاه بودند

سيس كلوپ مجلسي و ترتيب ا مظفرالملك بوديم و در اطراف تدر حيني كه مشغول بازديد خانة«كنيم؛  قاجاريه مرور مي
هاي شاه كشيد و گفته شد با بقاء محمدعلي شاه، مجلس  كرديم، دنبالة سخن به اوضاع مملكت و توطئه ادارة آن صحبت مي

 آن را تعهد دار شده و اجراي كنم عهده من، خود آنچه را پيشنهاد مي: اظهار داشتم... و مشروطه هر لحظه در خطر است،
نمايم و مسئوليت وادار ساختن شاه به استعفاء يا تدارك وسائل بركناري او در صورت مقاومت و خودداري از استعفاء را  مي
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است كه بسياري از مورخان عثماني همانند اسماعيل حقي اوزون چارشي لي، انـور ضـياء                
السلطنه بـدش     اما اعتماد . به خودكشي سلطان عبدالعزيز اعتقاد دارند و نه قتل او         ... كارال و 

 ـ     عنوان فردي خائن و قاتل ولي       آيد كه در ايران ، مدحت پاشا را به          نمي ي نعمت خـود معرف
وي به همين طريق مشيرالدوله را نيز كه از مقلدان و پيروان فكري مدحت پاشـا در                 . كند

 يـك روز    . م 1881 /. ق 1298او در حوادث سال     . برد  رفت زير سؤال مي     شمار مي   ايران به 
  :نويسد بعد از مرگ مرموز سپهسالار مي

]. خان ميرزا حسينيعني [كرد  جسارت زياد مي) شاه(فرمود نسبت به من  امروز شاه مي  «
اين مـرد   : فرمودند  متألم نبودند، زيرا كه مي     چندان   اظهار تأسف ظاهري كردند، در باطن     ... 

به حالتي رسيده بود كه جز مرگ براي او چاره نبود و ما را هميشه در زحمـت داشـت ـ    
  .»1نعمت بود مقصود خيانت به ولي. بلكه يك نوع حالت مدحت پاشا را داشت

تفاوت از اعلان قانون اساسي مدحت پاشا گذشته          طنه در حالي كه كاملاً بي     السل  اعتماد
اي بـه    و زير نظر او بود، هيچ اشـاره 2ان رسمي دولتگرابود و حتي در روزنامة ايران كه        

كنـد، امـا موضـوع دسـتگيري و           اين اتفاق مهم كه در همسايگي ايران رخ داده بـود، نمـي            
طـور     سلطان عبدالعزيز، در روزنامة ايران و همين       محاكمة مدحت پاشا را در قضية مرگ      

    3. كاملا پوشش داده استدر آثارش
_________________________________________________ 

: شويد؟ گفتم دار مي چگونه به تنهايي استعفاء يا بركناري شاه را عهده: سؤال كردند. نمايم شخصاً به عهده گرفته و تعهد مي
 دلايل و نصايح باروم و  جا وقت ملاقات خواسته نزد محمدعلي شاه مي مينان از جانب شماها از همينبه محض حصول اط... 

به او حالي خواهم كرد كه پافشاري و مقاومت شما اگر منجربه برچيدن بساط سلطنت از ايران نشود مسلماً تاج و تخت را از 
تان استعفا كرده وليعهد را به جانشيني با تعيين كند، بنابراين بهتر است خود دست شما و اولادتان بيرون مي

اي، تا رسيدن وليعهد به سن بلوغ انتخاب نماييد و براي رعايت جميع جوانب عليرضاخان عضدالملك را  السلطنه نايب
ما العمر به ش در اين صورت شهريه مكفي براي شما تعيين و به تصويب مجلس خواهد رسيد كه مادام. السلطنه فرمائيد نايب

اگر احياناً . پرداخت شود، خود من هم با اقدامات لازم تا سرحد ايران ملتزم ركاب بوده و اردوي شما را مشايعت خواهم كرد
 طهران است ساخلو برآمد و پيشنهاد خيرخواهانه مرا به قصد مقاومت رد كرد، چون فوج زرند كه تحاشيشاه در مقام 

دهم كه اين فوج آماده عمليات شده، قصر سلطنتي را  به حضور شاه بروم، ترتيبي ميقبل از آن كه . باشد ابوبجمع برادرم مي
شوم و  هاي لازم براي اقدامات بعدي خواهد شد و در آن صورت بنده هم مدحت پاشاي شاه مي بيني زير نظر بگيرند و پيش

كوشش سيد محمدمهدي موسوي، تهران، السلطنه، به  خاطرات احتشام. »او را با قوه نظامي مجبور به استعفاء خواهم كرد
 .638، چاپ اول، ص 1366انتشارات زوار، 

 .140- 141، ص 1298 ذيحجه 22، حوادث 1350السلطنه، تهران، اميركبير،  السلطنه، روزنامه خاطرات اعتماد محمدحسن اعتماد  1
ملي جمهوري اسلامي ايران، با همكاري ، كتابخانه 1مقدمه دكتر محمداسماعيل رضواني به روزنامه ايران، ج : بنگريد به  2

 .1374مركز مطالعات و تحقيقات رسانه، تهران، چاپ اول، 
 و 1968 و 2028-2029، ص 1367، 3محمدحسن اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصري، تهران، دنياي كتاب، ج : بنگريد به  3

 .279ار، ص  و نيز المĤثر والآث1298روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه، حوادث سال 
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اين در حالي است كه روزنامة اختر علاوه بر پوشش كامل تحولات اصلاحي عثماني،              
  .1ورزد مبادرت مي.  م1876به ترجمة كامل قانون اساسي 

 علاقـة خاصـي بـه مـدحت       با توجه به آنچه گفته آمد، روشنفكران و نوگرايان ايراني         
كردنـد مـشابه برنامـه     اي تـلاش مـي   گونـه  دادند و بـه   پاشا و اقدامات اصلاحي او نشان مي      

اي   گونـه   آمد و به    آنهايي كه از دستشان برمي    . اصلاحي مدحت پاشا در ايران نيز عملي شود       
يـن  در ا ) خـان سپهـسالار     مانند ميرزا حـسين   (در درون ساخت قدرت در ايران قرار داشتند         

 آنـان علت ناكـامي    . هاي زيادي را به خرج دادند اما به نتايج كمتري دست يافتند             باره تلاش 
اندازي و نوسازي را به نظـام حكـومتي           وجود موانع ساختاري فراواني بود كه اجازة پوست       

بايـست بـا      داد در قـدم نخـست مـي         سلطنت قاجاري اگر به اصلاحات تن مي      . داد  ايران نمي 
نمـود،    موافقت مي ... ان و استقرار نهادهايي مانند مجلس، شوراي دولت و        تحديد قدرت سلط  

اين در حالي است كه سلاطين خودكامـه معمـولاً بـه            . تا راه را براي توزيع قدرت بازنمايد      
كنندة قـدرت سـلطان     انديشند و همواره از تأسيس و ايجاد نهادهاي تحديد          تجميع قدرت مي  

هاي نوگرايانه به ايـران   رغم ورود و پخش انديشه ه علياز همين روست ك   . كنند  اجتناب مي 
واسطة وجود موانع ساختاري جدي       نمود، به   از جنس آنچه مدحت پاشا در عثماني دنبال مي        

  .نتوانست موجبات تحولات اساسي را فراهم سازد، ها   اين انديشهدر مقابل 
 ـ          البته انديشه  رو شـد و   ع جـدي روبـه  هاي نوگرايانه مدحت پاشا در عثماني هم با موان

 1876خواهـان، مـشروطه       استبداد حميدي با مهار فعاليت نوعثمانيـان و ديگـر مـشروطه           
 را بدون اين كه به تغييرات جدي در ساختار حكومتي عثمـاني منجـر شـود،                 . ق 1293/.م

بـار او در   خواهان و در رأس آنها مـدحت پاشـا و قتـل غـم      مهار نمود و با تبعيد مشروطه     
  .دي ديگري را در تاريخ اصلاحات عثماني رقم زدطائف، تراژ

  

_________________________________________________ 

 . م1877 فوريه 7، 1294 محرم 23، سال سوم، 4اختر، ش   1
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  2ضميمه

  ).م1876(ني عثما مقايسه اختيارات سلطان در قوانين اساسي مشروطه
  و مشروطه ايران

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مقدمه
مقايسه اختيارات سلطان در قـوانين اساسـي مـشروطه          «هدف نگارنده از انتخاب موضوع      

موضـوعاتي از قبيـل نحـوة تأثيرپـذيري قـدرتهاي           توجه به   » اول عثماني و مشروطه ايران    
همينطور توجه به نقـشي     . حاكم در عثماني و ايران از تحولات قانونگرايي در غرب است          

توانست بر چگـونگي تـدوين        مي) در ايران (و شيعيانه   ) در عثماني (است كه باورهاي سني     
فت در ايران و عثمـاني  نيز نوع نگاهي كه به مقام سلطنت و خلا      . قانون اساسي داشته باشد   

وجود داشته كه بدون ترديد در تنظيم متن قوانين مذكور تأثير بسزايي گذاشـته اسـت، از                 
مـضافاً بـر اينكـه وجـود     . سـازد  تـر مـي    مسائلي است كه اهميت ايـن پـژوهش را روشـن      

اشتراكات زياد بين تحولات تاريخ عثماني و ايران، خود به خود فايـده مطالعـات تطبيقـي                 
شـود بـدون      بنـابراين سـعي مـي     . دهـد   ه تاريخ اين دو ملت را غيرقابل انكار نشان مي         دربار
هاي ارزشي قوانين اساسي عثماني و ايران مورد توجه قرار گرفته و با تكيه بـر                  داوري  پيش

  .محتواي آنها به نتايح درستي دست پيدا كنيم
مـراه داشـت، قـانون      ترين ارمغاني كه انقلاب مشروطه براي ايران و عثماني بـه ه             مهم

 به عنوان نخستين كشور مسلمان به اين امر         . ق 1293/.م1876ها در سال      ترك. اساسي بود 
سي سال بعد در ايران به دنبال تحولاتي كـه منجـر بـه اعـلام مـشروطه شـد،          . نايل آمدند 

امضاي خود را بر پاي اولين      .  م 1906 دسامبر   30 ./ ق 1324 ذيقعدة   14مظفرالدين شاه در    
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 29اي، بعـدها در       ايـن قـانون پنجـاه و يـك مـاده          . ون اساسـي مـدون ايرانـي گذاشـت        قان
 با متممي كه به آن اضافه شد و به تأييد محمدعلي شـاه              . م 1907 اكتبر   7/ق .1325شعبان

  .اين متمم مشتمل بر صد و هفت اصل بود. رسيد، تكميل گرديد
 23 كـه در     1ده مـاده اسـت    امام قانون اساسي مشروطة اول عثماني مشتمل بر صـد و نـوز            

  2. بعد از تأييد سلطان عبدالحميد دوم رسماً اعلان شد. ق1293 ذي الحجه 7/.م1876 دسامبر
نويس اوليه قانون اساسي در ايران بيش از همه برادران پيرنيا و به ويـژه                 در تدوين پيش  

 مـدحت   نـويس    و در عثماني هم پيش     3حسن ملقب به مشيرالدوله نقش اساسي را ايفا نمود        
   4.مبناي اصلي بود» قانون جديد«پاشا موسوم به 

هر سه آنها به واسطه تحـصيل و يـا          . برادران پيرنيا و مدحت پاشا دو وجه بارز دارند        
داشتن مناصب سياسي در اروپا از نزديك با تمدن غربـي و مبـاني آن آشـنايي پيـدا كـرده          

داراي پشتوانه خانوادگي محكمـي      دوم اينكه هم برادران پيرنيا و هم مدحت پاشا           5.بودند
خــان  بــرادران پيرنيــا، فرزنــدان ميــرزا نــصراله. انــد در دســتگاه ديــواني كــشورشان بــوده

مند   مشيرالدوله نائيني، هميشه از قدرت و نفوذ پدرشان در رسيدن به مناصب سياسي بهره             
اسي شـد   دريغ پدرش موفق به تأسيس مدرسه علوم سي         هاي بي   حسن پيرنيا با حمايت   . بودند

و بعدها به سمت وزير مختاري ايران در دربار روس منصوب گرديد كه در اين قضيه بـه                  
   6.الدوله مورد حمايت قرار گرفت شدت از طرف پدرش براي كنار زدن ارفع

او بـه سـبب     . اي ديوانـسالار برخاسـته بـود        در آن طرف، مدحت پاشا هم از خـانواده        
 امپرتوري عثماني داشت، توانـست خيلـي زود         مناصب مهمي كه پدرش در دستگاه ديواني      

اي كـه در اينجـا     امـا نكتـه  7.هاي ترقي را به سرعت طي بكند      وارد نظام ديواني شده و پله     
_________________________________________________ 

1 Dustur I. Cilit IV, ss. 4-20. 
  .222، تهران، ص 1372برنارد لوئيس، ظهور تركيه نوين، ترجمه محسن علي سبحاني، ناشر مترجم، چاپ اول،   2
- 325، كتابفروشي زوار، ج اول، چاپ چهارم، صص  هجري، تهران14 و 13، 12مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران در قرن   3

  .388- 389 و 323
  :مدحت پاشا براي نخستين بار در منبع زير آمده است» قانون جديد«  4

Ahmed Midhat, Ussi-İnkilap, kismi-і sani, İstanbul 1325, ss 321-355. 
  :پاشا بنگريد به و درباره مدحت - مهدي بامداد، همانجا: درباره برادران پيرنيا نك به  5

Gokbilgin, M. Tayyib, "Midhat paşa" Islam Ansiklopedisi, Cilt VIII. 
  . به فارسي برگردانده شده است12نامه تاريخ اسلام، ش   اين مدخل توسط نگارنده در فصل- 

  .324مهدي بامداد، همان منبع، ص   6
7 Rodrich. Davison, "Midhat pasha" EI2, VI, p. 1032. 
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لازم به يادآوري است اينكه مدحت پاشا در رسيدن به مناصـب بـالاي اداري اگرچـه از                  
هـر چيـز    كمك و حمايت پدرش برخوردار بود، اما در طي مراحـل پيـشرفت بـيش از                 

چرا كه پدر مـدحت پاشـا هميـشه         . ديگر مديون پشتكار فراوان و استعداد ذاتي خود بود        
الحال بود و هيچ وقت مناصب بزرگي ماننـد مقـام صـدر اعظمـي،      يك ديوانسالار متوسط 

در حـالي كـه خـود     . را تجربه نكرده بـود    ... رياست شوراي دولت، رياست ديوان عدليه و      
 در حالي كه در ايـران،  1.تناوب تمام اين مناصب را تجربه كردمدحت پاشا چند بار و به      

حسن پيرنيا در رسيدن به بالاترين مناصـب سياسـي نيـز همـواره از حمايـت و پـشتيباني                    
چرا كه ميرزا نصراله خان خـود در بـالاترين مناصـب حكـومتي،              . پدرش برخوردار بود  

   2.نفوذ و صاحب موقعيت بود ذي
ويسي كه توسط حسن پيرنيا و مدحت پاشا تهيه شـده بـود،             ن  مطلب ديگر اينكه، پيش   

در ايـران بعـد از      .  كدام به تنهايي مبناي عمل براي تنظيم قانون اساسي قـرار نگرفـت              هيچ
نويس مشيرالدوله به مجلس، نمايندگان بعـد از وارد كـردن اشـكالات جـدي،                 تسليم پيش 

نيست كـه نماينـدگان فعـال در ايـن           اما دقيقاً روشن     3.تغييرات زيادي در آن اعمال كردند     
  4.اند زمينه چه كساني بوده

نويس مدحت پاشا به سـلطان عبدالحميـد دوم، او بـه              در عثماني هم، بعد از تسليم پيش      
خواسـت تهيـه قـانون     اي به مدحت پاشا نداشـت و نمـي     دليل اينكه در باطن، چندان علاقه     

نـام سـعيد پاشـا، مـأمور ترجمـة قـوانين            اساسي تنها به نام او تمام شود، فرد ديگري را به            
 ايــن دو 5.نــويس ديگــري كــرد فرانــسه و تنظــيم پــيش. م1875 و 1830، 1814هــاي  ســال
 بوروكرات كه سه نفر از آنها مسيحي        16 نفر نظامي،    2نويس به كميسيوني متشكل از        پيش

 بـا بررسـي      اين كميسيون  6. عضو بود، احاله شد    28 نفر از علما كه جمعاً داراي        10بودند و   
...  بردن از قوانين اساسي كشورهايي مانند بلژيك، آلمـان و لهـستان و     ها و با بهره     نويس  پيش

اين متن بعد از تصويب توسط هيأت وكلا بـه رياسـت مـدحت              . متن نهايي را آماده كردند    
_________________________________________________ 

1 Ibid, p. 1033. 
 .323مهدي بامداد، همان منبع، ص   2
، نقل از مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، تهران، انتشارات 10صورت مذاكرات مجلس دوره اول، ص   3

  .67، چاپ اول، ص 1347سينا،   ابن كتابخانه
 .همانجا  4

5 Bultent Tanör: Osmanli-turk anayasal gelişmeleri, İstanbul, YKY, 2002, s. 132. 
 .جا همان  6
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  1.رسماً اعلان شد. م1876 دسامبر 23پاشا و با تأييد سلطان عبدالحميد در 
متن نهايي كه به عنوان اولـين قـانون اساسـي عثمـاني شـناخته شـد،                 آنچه مسلم است،    

اما اينكه چرا مدحت پاشـا عليـرغم        . مدحت پاشا داشت  » قانون جديد «اي با     تفاوت عمده 
هاي نامق كمال و ضياء پاشـا آن را تأييـد نمـود، تنهـا بـه ملاحظـات سياسـي او                        مخالفت

  .طلب بود ، يك اصلاحگردد، چرا كه او پيش از آنكه انقلابي باشد برمي

  ها و امتيازات سلطان ويژگي
ر اما ادبياتي كه د   .  از مشروعيت ديني برخوردار است     2»سلطان«در قوانين اساسي موردنظر،     

بدين صورت كه در هر دو قانون،       . متن دو قانون به كار رفته، سطح آن را متفاوت نموده است           
 3 متمم قانون اساسي مشروطه ايران44 اصل[ شخص سلطان از مسئوليت مبرا دانسته شده است  

 علاوه بر غير مـسؤل  4اما در قانون اساسي عثماني . ] قانون اساسي مشروطه اول عثماني     5و ماده   
 35اصـل   [ در مقابل، قـانون ايـران     . ]5ماده  [بودن سلطان، بر قداست آن نيز تأكيد شده است          

ملـت بـه شـخص پادشـاه         دانسته است كـه از جانـب         5»موهب الهي «سلطنت را يك     ]متمم
 اي الهـي    در اين اصل به صراحت بر تفكر ديرپاي ايراني كه سلطنت را هبه            . شود  تفويض مي 

  بـا ايـن    6.شمارد، اشاره شده اسـت      داند و قدرت سلطان را نمودي از قدرت خداوندي مي           مي
  .تفاوت كه تفويض آن موهبت الهي را، از جانب ملت دانسته است و نه خداوند

 در قانون عثماني به اين صراحت بر الهي بودن مقام سلطنت اشـاره نـشده                در حالي كه  
را نيـز دارا  » خلافت اسـلاميه «اما در ماده سه با اين عبارت كه سلطان عثماني مقام          . است

_________________________________________________ 

تبريز، با : 1346وين ووسينيچ، تاريخ امپراتوري عثماني، ترجمه سهيل آذري، نشر كتابفروشي تهران، : همانجا، نيز نك به  1
 .114همكاري انتشارات فرانكلين، ص 

 .يك لقببه معناي صاحب سلطه به كار رفته است نه به عنوان » سلطان«در اين نوشتار   2
وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسين . شخص پادشاه از مسئوليت مبريّ است«:  متمم قانون ايران44متن كامل اصل   3

 .230رحيمي، همان، ص : ك.ر» هستند
اساسي قانون » قانون ايران«قانون اساسي مشروطه اول عثماني است و نيز مراد از » قانون عثماني«در اين نوشتار مراد از   4

نظر به اينكه ممكن است متن قانون اساسي مشروطه اول عثماني در اختيار برخي از . مشروطه ايران و متمم آن است
 .خوانندگان فرزانه نباشد، در انتهاي مقاله متن كامل ضميمه شده است

به شخص پادشاه مفوض اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت  سلطنت وديعه«:  متمم قانون ايران35متن كامل اصل   5
  .227رحيمي، ص : ، بنگريد»شده

  .به كار رفته است» شاهنشاه اسلام«در اصل دوم متمم قانون اساسي هم براي سلطان تعبير   6
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  1.است، مقام سلطنت را از مشروعيت ديني نيز برخوردار نموده است
. م سلطنت اشـاره رفتـه اسـت       مطلب ديگر اينكه در هر دو قانون بر موروثي بودن مقا          

 قانون عثماني تداوم سلسلة پادشاهي را در آل عثمان و بر اسـاس اولاد اكبـر تعيـين                   3ماده  
 نيز اين مقـام مـوروثي و بـر          2، متمم قانون ايران   37 و   36نموده و به همين شكل در اصل        

  .الاصل باشد، ديده شده است اساس پسر اكبر پادشاه كه مادرش ايراني
مذهب اسلام و طريقه حقة جعفـري و مـروج          « مشروطه ايران پادشاه بايد بر       در قانون 

 ]4مادة [ در حالي كه در قانون عثماني، سلطان حامي دين اسلام 3]اصل اول متمم[ باشد» آن
  .و حاكم بر تمامي اتباع عثماني معرفي شده است بدون آنكه به مذهب خاصي اشاره شود

  اختيارات سلطان
هاي   در قانون اساسي مشروطه ايران و مشروطه اول عثماني داراي تفاوت          اختيارات سلطان   

اگرچه به طور طبيعي داراي تشابهاتي هم است كه موارد عمدة آن عبـارت              . اي است   عمده
_________________________________________________ 

اين در حالي . شود در قانون اساسي عثماني صريحاً به مقدس بودن مقام سلطان اشاره رفته است همانگونه كه ملاحظه مي  1
رسد مقام الوهي سلطان  به نظر مي. بودن مقام سلطنت سخن به ميان آمده است» موهبت الهي«يران از است كه در قانون ا

اين موضوع شايد ناشي از دو . در عثماني در سطحي بالاتر از آنچه كه در ايران مطرح بود، مورد تأكيد قرار گرفته است
همه . گيرد  فكري اهل سنت مورد توجه قرار مينخست اينكه در عالم عثماني سلطان در درون منظومه. مسئله باشد

سلطان از مقامي قدسي ) باشد دانيم كه در انديشه سياسي اهل سنت مانند آنچه در كلام اشعري مورد تأكيد مي مي
از اين رو جايگاه معنوي صاحبان قدرت در آثار كلامي اهل سنت همانند پيامبران مورد تأييد قرار گرفته . برخوردار است

  . اين در حالي است كه در انديشه سياسي تشيع اين جايگاه معنوي و قدسي اختصاصاً براي امامان تعريف شده است.است
دانستند، بلكه برخوردار از مقام خلافت نيز  دوم اينكه، پادشاهان عثماني، نه تنها خود را سلطان امپراتوري مي

هاي دولت عثماني در مصر، به  دادن مماليك و تحكيم پايهبراي نخستين بار سلطان سليم اول با شكست . انگاشتند مي
با آمدن پسر . استقبال از رؤساي قبايل بزرگ و نيز شريف مكه كه براي عرض ارادت و اطاعت آمده بودند، مشغول شد

و » خادم الحرمين شرفين«شريف مكه نزد سليم و مسلط شدن عثمانها بر حرمين، از اين زمان آنان دو عنوان مهم 
آبادي، به اهتمام   علي پورگشتال، هامر، تاريخ امپراتوري عثماني، ترجمه ميرزا زكي[. را نيز به خود اختصاص دادند» خلافت«

شد تا سلاطين عثماني به مقام   همين تصور باعث مي]880، ص 2، ج 1367فر، تهران، انتشارات زرين،  جمشيد كيان
الي است كه در عهد قاجار پادشاهان قجري چنين تصوري از مقام و موقعيت اين در ح. تر، بنگرند سلطنت، ديني و آسماني

نمودند، با اينحال ذهنيت واقعي از اين تعابير  االله و تهران را دارالخلافه معرفي مي اگرچه آنان خودشان را ظل. خود نداشتند
 .شد آنگونه كه در عالم اهل سنت وجود داشت، در ايران و سلاطين ايراني ديده نمي

االله  سلطنت مشروطه ايران در شخص اعليحضرت شاهنشاهي السلطان محمدعلي شاه قاجار ادام«): متمم (36متن كامل اصل   2
ولايت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر «): متمم (37 متن اصل - » .سلطنته و اعقاب ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود

شود و هرگاه در صورت  اندان سلطنت با رعايت الاقرب فالاقرب به رتبه ولايت عهد نايل مياكبر پادشاه اولاد ذكور نباشد اكبر خ
 .228رحيمي، ص : بنگريد» .مفروضه فوق اولاد ذكوي براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايتعهد به او خواهد رسيد

بايد پادشاه ايران دارا و مروج . شري استع مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني«): متمم(متن كامل اصل اول   3
  .223رحيمي، ص : بنگريد» .اين مذهب باشد
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اعطـاي   1] متمم قانون ايـران    46 قانون عثماني و اصل      8ماده  [عزل و نصب وزراء     : است از 
ضـرب سـكه    2،] متمم قانون ايران47اني و اصل  قانون عثم 7ماده  [درجات نظامي و نشان     

اعـلان جنـگ و صـلح        3،] متمم قانون ايران   55 قانون عثماني و اصل      7ماده  [به نام پادشاه    
 قـانون  7مـاده  [و فرماندهي كـل قـوا    4] متمم قانون ايران   51 قانون عثماني و اصل      7ماده  [

   5.] متمم قانون ايران50عثماني و اصل 
هاي موجود در حوزه اختيارات سلطان در اين دو قانون، بايد گفت كه  اما درباره تفاوت

قانون اساسي مشروطه اول عثماني نسبت به قانون اساسي مشروطه ايـران، دايـرة اختيـارات                
توان آن قانون اساسـي       اي كه به هيچ عنوان نمي       به گونه . سلطان را بسيار متوسع گرفته است     

 تلقي كرد، چرا كه تنهـا از دل آن قـانون يـك              را معطوف به تحديد قدرت صاحب سلطه      
توانست خارج شود، اگرچـه قـانون اساسـي     مي» حميدي«حكومت مطلقه استبدادي از نوع      

توان گفـت كـه    مشروط ايران هم مانع ظهور دوباره استبداد در ايران نشد اما به جرأت مي          
. اسي در ايران داشته باشد    تواند سهمي حداقلي در بازتوليد استبداد سي        قانون مشروطه تنها مي   

در حالي كه به زعم خيلي از نويسندگان تاريخ عثماني قانون اساسي مشروطه اول آنها بـيش                
  6.گيري استبداد حميدي كمك نمود از هر وسيله و اهرم ديگري، به شكل

در قانون اساسي مشروطه اول عثماني كمترين تعرضـي بـه مقـام و اختيـارات سـلطان                  
رسد سلطان عبدالحميد در زماني كه تصميم بـه اعـلان آن گرفـت،                 مي به نظر . نشده است 
اي از اين باب كه زماني آن قانون مدون بتواند دست و پا گيـر شـود،                ترين دغدغه   كوچك

تنها نهاد انتخابي در اين قانون مجلس مبعوثان است كه تشكيل و انحـلال آن               . نداشته است 
 اگرچه در قـانون قيـد       ] قانون عثماني  35 و   7ماده  [ رود،  نيز در اختيار سلطان به شمار مي      

شده است كه سلطان در صورت انحلال مجلس مبعوثان در مدت معين قانوني نـسبت بـه                 
_________________________________________________ 
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برگزاري مجدد انتخابات بايد اقدام كند، اما اين مدت معين قـانوني دقيقـاً مـشخص نـشده                
  .است كه چند روز يا چند ماه يا چند سال بايد باشد

بـالاتر از   .]53ماده [ .انون، تنظيم قوانين جديد منوط به اجازه سلطان است        حتي در اين ق   
مـاده  [ آن اعتراضات قانوني مجلس هم منوط به مساعدت و نظر مثبت سـلطان شـده اسـت                

و به همين صورت انتخاب رئيس مجلس مبعوثان از ميان سه نفر پيـشنهادي مجلـس و                  ؛]54
 و  77مـاده   [ .تيارات سلطان به شمار رفتـه اسـت       انتخاب رئيس و اعضاي هيأت اعيان، از اخ       

همچنين در اين قانون يك حق موقتي به سلطان داده شده بود كه در زمان عدم تشكيل                 . ]60
شود در حكـم قـانون مـصوب بـه            مجلس مبعوثان، هر فرماني كه از طرف سلطان صادر مي         

 سـاله مجلـس      طيلي سـي  بود اما در عمل با تع     » موقتي«اگرچه اين حق    . ]36ماده  [ شمار رود 
 تغيير  117 و   116نيز ماده   . مبعوثان، سلطان عبدالحميد آن را تبديل به حقي دائمي كرده بود          

  .و تفسير قانون اساسي را به عهده مجلس اعيان گذاشته است كه آن هم برگزيده پادشاه است
بـه   قانون اساسـي مـشروطه اول عثمـاني اسـت كـه              113اما مهمتر از همة اينها، ماده       

كـساني را كـه اخـلال در امنيـت حكومـت كـرده و موافـق                 ... «: دهـد   سلطان اجازه مـي   
  1.نمايد» تبعيد«از ممالك شاهانه » تحقيقات موثقه ادارة ظبطيه، جنايت آنها محرز باشد

نويس گنجانده شده بود      اگرچه اين ماده با فشار زياد اطرافيان سلطان عبدالحميد در پيش          
 امـا مـدحت پاشـا بـا ايـن           2ورزيدند،  اشا به شدت با آن مخالفت مي      و نامق كمال و ضياء پ     

استدلال كه فعلاً جا انداختن و اعلان اصل قانون اساسي مهم است و بعدها هيأت مبعوثـان                 
 اگرچه بيش از همه و زودتـر از         3.تواند نقايص آن را برطرف نمايد، با آن موافقت نمود           مي

 را گرفت و سلطان عبدالمجيد با استناد به همـين   دامن مدحت پاشا113ديگران همين ماده  
  .بند از قانون، دو ماه بعد از اعلان آن، حكم به تبعيد مدحت پاشا از بلاد شاهانه نمود

اين به معناي موافقت او با حكومت مـشروطه     . عبدالحميد هيچ مخالفتي با اين قانون نكرد      
 4»استبداد را در درون حكومت مشروطه     «او  نبود بلكه همواره به دنبال ايجاد استبداد بود، اما          

  . به مقصود خود رسيده بود5»سقط شده«رسد با اين قانون  كرد؛ و به نظر مي جستجو مي
_________________________________________________ 
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خواهان عثماني دامنة اختيارات سـلطان را در قـانون            همانطوريكه گفته آمد، مشروطه   
توان مورد توجـه   ميدلايل و علل مختلفي را در اين ميان  . اساسي بسيار متوسع گرفته بودند    

گـردد بـه انديـشه اسـلاميت در نـزد       از نظر راقم سطور مهمتـرين عامـل، برمـي     . قرار داد 
كـه  (طلبـان عثمـاني در نيمـه قـرن نـوزدهم              بدين معنا كه اساساً اصلاح    . خواهان  مشروطه

خـواهي خـود را در        هـاي قـانون     انديشه) بوده است » نوعثمانيان«مهمترين تشكل فعال آنها     
. نوگرايي آنها به معناي نفي سنت اسـلامي نبـود  . نمودند  هاي اسلامي مطرح مي     موزهقالب آ 

آنان در حاليكه مدافع مفاهيم آزاديخواهانه غربي بودند، با اين حال خواهـان ادغـام آنهـا                 
نامق كمال يكي از بزرگان نوعثمـاني، در        . هاي مطلوب در سنت اسلامي نيز بودند        با آموزه 

گـذاري دولـت مـشروطه، قـوانين      ي فرانسه و يا بلژيك را براي بنيانحالي كه قانون اساس   
نـويس قـانون      دانست، با اين حال معتقد بود كه اگـر روزي وي در تهيـه پـيش                 متناسبي مي 

الاسـلام را بـراي تـصويب بنـد بنـد آن لازم               اساسي عثماني شركت داده شود، فتـواي شـيخ        
دودي كـه در چهـارچوب احكـام شـرع           يعني قوانين اساسي غربي را تا ح       1.خواهد شمرد 

  .داد اسلامي بگنجد و تضادي با آنها نداشته باشد مورد قبول قرار مي
با مدرنيته بلنـد شـدن و بـا         (وجود و ظهور اين دوگانگي در انديشه و عمل نوعثمانيان           

آنهـا از يكـسو دلبـستگي       . آنان را دچار تشتت فكري و عملي نمـود        ) خواهي نشستن   اسلام
پسنديدند و به دنبـال وارد        ستاوردهاي فكري تمدن غرب داشتند، مدرنيته را مي       زيادي به د  

ستودند و به     هاي روسو و منتسكيو را مي       انديشه. نمودن عناصر آن به جامعه عثماني بودند      
در . دادنـد  تبلور يابد، علاقه نـشان مـي  » قانون اساسي«كه در درون   » قراردادهاي اجتماعي «

خواهان عثماني دوست داشتند مدرن باشند و نگـاه           ديگر مشروطه يك كلام نوعثمانيان و     
نيـز  » گـرا   اسـلام «اما از سـوي ديگـر       . اي به جامعه و پيرامون خود داشته باشند         نوگرايانه

خـواهي و شـريعتمداري تـشكيل داده          هاي اسلام   هاي زيرين فكر آنها را انديشه       لايه. بودند
ريعت را ركن ركـين و اسـاس جامعـه عثمـاني     آنان روشنفكران مسلماني بودند كه ش . بود
نوعثمانيان ناگزير بودنـد مدرنيتـه      . دانستند و فقدان آن را برابر با نابودي و هلاكت آن            مي

را بـراي عثمـاني تبليـغ و تـرويج          » مدرنيسم اسلامي «آنان  . را با پسوند اسلامي آن بخوانند     
امپراتـوري در قـرن نـوزدهم بـه     به عبارت ديگر نوعثمانيان، روشنفكران ديني    . نمودند  مي

_________________________________________________ 
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اي قـرار     آنهـا را در وضـعيت دوگانـه        -  چه خوب و چه بد     -  اين مسأله . آمدند  شمار مي 
پذيرفتند بايد بـا شـريعت        بدين گونه كه هر آنچه را به عنوان محصول مدرنيته مي          . داد  مي

 آنهـا را    اسلامي كردن مدرنيته بخش زيادي از انرژي      . نمودند  خوان مي   اسلامي تطبيق و هم   
گرايـان سـنتي را دور زده و          كرد، تا بدان وسيله بتواننـد احـساسات اسـلام           صرف خود مي  

 (Problem)امـا مـشكل     . هاي آنها را در مقابل پروژة اصـلاحات ناكـام بگذارنـد             مخالفت
تشتت فكري آنها   . اي از مدرنيته نداشتند     اينجا بود كه نوعثمانيان فهم يكدست و يكپارچه       

  .هاي اسلامي به وضوح قابل مشاهده است ته و انطباق آن با آموزهدر فهم مدرني
خواه بودنـد و ايـن نـوع حكومـت را برگرفتـه از                 مشروطه -  به اصطلاح  - نوعثمانيان

تحديـد و تفرقـه     «ترين جزء نظريه دولت مـشروطه را          اگر مهم . دانستند  غرب، بهترين مي  
دادنـد و     ي كه نوعثمانيان بايد انجام مـي       بنابراين، اولين كار   1»قدرت و اقتدار سياسي بدانيم    

در حـالي كـه بـه هـيچ     . نمودند، تحديد قدرت سلطان بود     آن را در قانون اساسي مدون مي      
علـت چـه بـود؟      . وجه آنها متعرضّ مقـام سـلطان و اختيـارات او در ايـن قـانون نـشدند                 

هـاي اسـلامي     رسد نوعثمانيان در اين حوزه بـا انديـشه          همانطوريكه گفته آمد، به نظر مي     
حكومت را حق الهي دانستند و تحديد اختيارات سـلطان          . خودشان به سراغ موضوع رفتند    
  2.را خلاف شرع و دين پنداشتند

به عبارت ديگر، آنان در اين مسأله، نه تنها مدرنيست نبودند بلكه تفاوتي بين آنهـا و                 
 اساسـي يكـي از      در مـذاكرات قـانون    .  وجود نداشـت   -  در اين قسمت   - گرايان سنتي   اسلام

چنـدبار بـه   . داد، نـامق كمـال بـود        كساني كه هميشه به اين موضوع حساسيت نـشان مـي          
اي بـه     او حتي بعدها نامه   . مدحت پاشا تذكر داده كه نبايد اختيارات سلطان محدود بشود         

سلطان عبدالحميد نوشت و در آن از ايشان، اگر در قانون اساسي مصوب تعرضي بـه مقـام                  
حتي يادآور شده است كـه تمـام        . ادشاهانه صورت گرفته، عذرخواهي نمود    و اختيارات پ  

ه                تلاش بر اين بوده تا از هرگونه تحديد در اختيارات و تعرض در وظايف سـاحت مقدسـ
نويسها كه منسوب به ايشان است از نظر اختيارات سـلطان             يكي از پيش  . سنيه پرهيز شود  

   3.يار استعلاجويانه استو برخورداري او از مقام الهي و قدسي، بس
_________________________________________________ 
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پيشتر نقل قولي از نامق كمال آورده شد كه او در آن متذكر شده بود كه تمام بنـدهاي             
اي كـه او در       كـاش در صـدها مقالـه      . الاسـلام برسـد     قانون اساسي بايد بـه تـصويب شـيخ        

را الاسلام تمام آن قـانون اساسـي          داد كه اگر شيخ     ها نوشت، به اين سؤال پاسخ مي        روزنامه
كرد؟ چه راه حلي وجود داشت؟ آيـا بايـد بـه خـاطر                خلاف شرع بداند، چه كار بايد مي      

  زد؟  گرايي را مي الاسلام كه نماينده شرع مقدس بود، قيد قانون و مشروطه و مدرن شيخ
كمـال در ذيـل انديـشه         خـواهي كـساني ماننـد نـامق         رسـد تفكـر مـدرن       به نظـر مـي    

دوگانگي كه در تفكر آنان وجود داشته بـه         . ر عرض آن  خواهي آنها قرار داشته نه د       اسلام
شدت آنان را دچار تزلزل در رفتار و گفتار نمـوده اسـت كـه نمونـه بـارز آن در تـدوين         

ايـن قـانون، اوج دوگـانگي و تـشتت فكـري            . خـودش را نـشان داد     . م1876قانون اساسي   
  .خواهان عثماني را به نمايش گذاشته است مشروطه

قانون ايراني حدود اختيـارات سـلطان را        .  قانون اساسي مشروطه ايران    اما بازگرديم به  
اما  1]15اصل  [در اين قانون مصوبات مجلس بايد به تأييد سلطان برسد           . محدود كرده بود  

 49اصـل  [توانست به تعويق انداخته يا توقيف نمايد         سلطان هرگز اجراي آن قوانين را نمي      
ان به طور مستقيم حق انفصال مجلس شـوراي ملـي را            همچنين در اين قانون، سلط     2.]متمم

ندارد، بلكه در زماني كه بين مجلس شوراي ملي و مجلس سنا اختلاف بيفتد و رفع نـشود                  
و اگر ثلث آراء مجلس سنا رأي به انفصال مجلس شورا بدهد و هيأت وزراء هم رأي بـه           

نـد و البتـه در همـان    تواند مجلـس را منحـل ك   انفصال آن بدهد، در آن صورت پادشاه مي       
فرمان انحلال بايد به تجديد انتخابات حكم نمايد و مردم حق خواهنـد داشـت منتخبـين                 

  3] متمم48اصل [. سابق را هم دوباره انتخاب نمايند
در اين قانون، مجلس شوراي ملي نه تنها مجاز به تنظيم لوايح لازمه در ايجاد قانوني يا                 

_________________________________________________ 
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تواند به صورت مـستقيم       بلكه مي  1،]17اصل  [ده است   تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجو      
   2]30اصل [. نيز عريضه به خدمت سلطان تقديم كند

در قانون مشروطه اول عثماني، انتصاب رئيس و تمام اعضاي هيأت اعيان از اختيـارات               
. تواند برابر با مجلس سناي ايـران باشـد         اين هيأت در مقام قياس مي     . ]60ماده   [سلطان بود 

الي كه در قانون اساسي مشروطه ايران انتخاب نصف اعضاي مجلس سنا از اختيارات              در ح 
  3]45اصل [. سلطان و انتخاب نصف ديگر به عهده ملت بود

  گيري نتيجه
تصور بر اين است كه در مقايسة اختيارات سـلطان در قـوانين اساسـي مـشروطة ايـران و                    

اگرچـه ايـن    . تر اسـت    تر و پيشرفته    كمشروطه اول عثماني، قانون ايراني بسيار دموكراتي      
مسأله قدري طبيعي است، چرا كه سي سال فاصله زماني بين اين دو قانون، زمينه تـاريخي                 

تر آن بود كه قانون اساسي مـشروطه ايـران بـا              آنها را متفاوت نموده است؛ و شايد صحيح       
 حكومـتِ قـانون     اما از آنجا كه انديشه    . شد  قانون اساسي مشروطه دوم عثماني مقايسه مي      

به عنوان نخستين تجربه در مشروطه اول عثماني رخ نمود، سعي شد با مقايسه آن با قانون                 
 در اين موضوع تأمل شود كـه نخـستين          -  البته تنها از يك زاويه مشخص      - مشروطه ايران 

اي برخوردار بـوده      مايه  گرايانه در عثماني و ايران از چه ماهيت و درون           هاي قانون   انديشه
رسد عليرغم وقوع رخداد مشروطه در ايران با تأخيري سي سـاله نـسبت                به نظر مي  . تاس

ــة      ــه تجرب ــسبت ب ــشتري ن ــسجام بي ــي و ان ــشروطيت از پختگ ــشه م ــاني، اندي ــه عثم ب
_________________________________________________ 

مه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده مجلس شوراي ملي در مواقع لزوم لوائح لاز«: 17متن كامل اصل   1
  .212رحيمي، ص » .نمايد كه با تصويب مجلس سنا به صحة همايوني رسانده به موقع اجراء گذارده شود حاضر مي

اي به توسط هيأتي كه مركب از رئيس و  عريضهمجلس شوراي ملي حق دارد مستقيماً هر وقت لازم بداند «: 30متن كامل اصل   2
گانه انتخاب كنند به عرض پيشگاه ملوكانه برساند وقت شرفيابي را بايد به توسط وزير دربار از  شش نفر از اعضاء كه طبقات شش

  .217رحيمي، ص » .حضور مبارك استيذان نمود
سي نفر . شوند ير و متدين محترم مملكت منتخب مي از اشخاص خبير و بص]سنا[اعضاي اين مجلس «: 45متن كامل اصل   3

پانزده نفر از اهالي طهران، پانزده نفر از اهالي ولايات و سي نفر از طرف ملت، . يابند الشرف اعليحضرت همايوني استقرار مي قرين
دربارة اختيارات سلطان در قانون آميزي كه  نكتة ابهام» .پانزده نفر به انتخاب اهالي طهران، پانزده نفر به انتخاب اهالي ولايات

اساسي مشروطة ايران وجود دارد و به درستي هم مصطفي رحيمي در كتاب خود به آن اشاره نموده است مربوط به اصل چهل 
شود كه به امضاي  هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مي كليه قوانين و دستخط«: و پنجم متمم است كه در آن آمده است

در اين اصل مشخص نشده است كه . ول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير استوزير مسئ
  .220رحيمي، ص : بنگريد به. اوامر پادشاه آيا مستقيماً قابل اجرا است يا زماني كه به امضاي وزير مسؤل رسيده باشد
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خواهي عثماني برخوردار بود؛ و شايد هم يكـي از عوامـل تأثيرگـذار در وقـوع                   مشروطه
در حال حاضر ايـن     .  ايراني بوده باشد   ، مشروطه ). ق 1326./م1908(مشروطه دوم عثماني    

  .تواند پيشنهاد اين نوشتار براي پژوهشي ديگر باشد مسئله ادعايي بيش نيست، اما مي



  3ضميمه

  الدين بيگ سفيرعثماني در ايران گزارش شمس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مقدمه

تاكنون كتـاب   .انقلاب مشروطه يكي ازحوادث مهم در تاريخ معاصر ايران به شمار مي آيد            
ها، مقالات و اسناد زيادي از سوي نويسندگان و ناظران داخلي و خارجي درباره اين رخداد               

آنچه در اين نوشتار در معرض مطالعه و تحليـل خواننـدگان فرزانـه              .مهم انتشار يافته است   
قرارمي گيرد،گزارش يكي از شاهدان عيني حوادث مشروطه است كه از زاويه ديد ناظري              

 . پردازدمنافع دولت متبوعه خود به شرح وتحليل رخدادها مي خارجي و در راستاي 
 2 سـفير كبيـر    .] ق 1326 تـا    1313از[  بيگ به مدت سيزده سال      شمس الدين  1محمت

او در اين مدت رابطه خوبي با مشروطه خواهان داشت و از برنامـه              . عثماني در ايران بود   
ر زمان بست نشيني در شـاه       ق د .ه1323 در ماه شوال     3.هاي اصلاحي آنان حمايت مي كرد     

عبدالعظيم، علما در تلاش بودند كه درخواست هاي خود را در قالب نامـه اي بـه دسـت                    
در آن هنگام يحيي دولت آبادي پيشنهاد مي كنـد كـه از آشـنايي               . مظفرالدين شاه برسانند  

. ندخود با سفير عثماني در ايران استفاده كرده و نامه را از طريق وي به دسـت شـاه برسـان    
_________________________________________________ 

1 Mûcellitoğlu Ali Çankaya, Mûlkiye Tarihi ve Mûlkiyeliler 1859-1949, MM ve S.B.O, 2.Cilt.s.44 
درزمان قاجاريه سفير عثماني در همه مراسم هاي دربار در رديف اول كنار پادشاه ايران مي نشست و در جشن ها و   2

غلامحسين افضل  :بنگريد .سخن مي گفت"مقدمه السفرا"برنامه هاي مختلف از طرف محافل ديپلماتيك با عنوان 
   260و60و22صص ،1361اريخ، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان،نشر تاريخ، تهران،افضل التو :الملك

   .842،جلد چهارم، ص1358مهدي ملك زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران ،انتشارات علمي، چاپ سوم، تهران،   3
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اين اقدام سفير عثماني اولين خبر مربوط به روابط وي با مشروطه خواهان به شـمار مـي                  
نگارنده بـراي مـذاكره نمـودن بـا سـفير كبيـر            ": دولت آبادي در اين باره مي نويسد      . رود

سفير كبيـر عثمـاني شـمس       . حاضر مي گردد، چون خصوصيت و التفات با يكديگر داريم         
سالهاست مامور سياسي دولت عثماني است در       . خيرخواه است  الدين بيگ از مردمان آگاه    

ايران و در اين مدت كه در طهران است هر وقـت خـدمتي بـه دولـت و ملـت ايـران از                        
  1".دستش برآمد دوستانه اقدام كرده است

هم چنين شمس الدين بيگ رابطه بسيار دوستانه اي با برخي از رهبران مشروطه و به                
 بهبهاني داشته و با انجام مكاتباتي مشوق آنـان در ادامـه راه مـشروطه               ژه با سيد عبداالله       وي

سفير عثماني براي آقاي طباطبايي پيغـام داد كـه از الحـاق ايـن لفـظ                 ". خواهي بوده است  
عدالتخانه بعريضه مستدعيات اگر مرا ممكن بود و محذوراتي نداشتم هر آينه مي آمدم و               

   2.د در اين لفظ مندرج استپاي شما را مي بوسيدم چه آنچه خواهي
امـا  .   او در اين گزارش سعي دارد  از جريان هاي مشروطه خواهي در ايـران دفـاع كنـد                  

انديـشه هـاي    است كه اساسا هيچ ميانه اي بـا         چون مخاطب گزارش، سلطان عبدالحميد دوم       
 در  نوگرايانه و مشروطه خواهانه ندارد، بنابراين گزارشگر تلاش مي كنـد منويـات خـود را               

با ايـن حـال، شـمس       .قالب منافع دولت عثماني بيان كند تا شائبه مشروطه خواهي نداشته باشد           
الدين در نهايت به سبب همين تلاش هاي مشروطه خواهانه اش،ظاهرا مورد غـضب سـلطان                
  .عبدالحميد قرار مي گيرد و  به دنبال آن از  سمت خود عزل و به استانبول فراخوانده مي شود

وبه [ 18534، متولد   3 بيگ كه برخي او را شمس الدين پاشا هم ناميده اند           شمس الدين 
پـسر حـاجي زاده   .در اسـتانبول اسـت  .م1917 درقفقاز ومتوفي بسال     5].م1855قول ديگري 

 شـمس الـدين در دوران طفوليـت    6.عثمان بيگ كه يكي از دوستان جهادي شيخ شامل بود        
داخت و بعد از آن وارد مدرسه سـلطاني    در مدارس رشديه فاتح و بشيكتاش به تحصيل پر        

 را بـا موفقيـت      ]مدرسه عـالي علـوم سياسـي      [ گالاتاسراي شد وسپس دوره مكتب ملكيه     
  .ورتبه اول به پايان برد

_________________________________________________ 

  .21 ص،3جيحيي دولت آبادي، حيات يحيي،   1
  .ش1381ي ايرانيان، مجلد اول، اميركبير، چاپ ششم، تهران، ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيدار  2

3 Büyük Lügat ve Ansiklopedisi,onbrinci cilt, Istanbul , Meydan Yayınevi, 1988, s. 758. 
4 Aynı  
5 Türk Ansiklopedisi, Cilt XXX, Ankara, Milli Eğitim Basimevi, 1981, s. 251. 
6 A.g.e, s. 251. 
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سپس در سـال    .  وارد كار دولتي شد    1"مابين" ]دبيري[ با سمت كاتبي  . م1879در سال   
سـفير  . م1892 آن در سـال      بعـد از  . در سفارت آتن به مقام سركاتبي منصوب شد       .م1885

با عنوان سفير عثماني به تهران      .م1894عثماني در بخارست شد ودو سال بعد يعني در سال           
اما بعد از يك سال به مقام واليگري وان منصوب شد و ناگزير به ترك تهران بـراي                  .آمد

دوره دوم سفارت او در تهران آغاز شـد كـه           . م1897در سال   . مدت زمان كوتاهي گرديد   
بنابراين او در بحبوحـه تحـولات مـشروطه،در ايـران           . دوام يافت ] .م1908تا   [يازده سال 

شـمس   از اين نظر گزارش. حضور داشته و از نزديك در بطن قضايا و رخدادها بوده است  
  .الدين مي تواند حاوي نكات ارزشمندي باشد

تهـران  آن چنان كه از شواهد امر پيداست، شمس الـدين در مـدت سـفارت خـود در                   
عليـرغم  [ اين موضوع هم در روح گزارش او.بيشتر طرف مشروطه خواهان را داشته است   

نمود دارد وهـم اينكـه اساسـا علـت        ]اينكه مخاطب گزارش، سلطاني ضد مشروطه است      
عزل او گزارش هايي بوده است كه مخالفان او به سلطان عبدالحميد مـي دادنـد مبنـي بـر                    

ان در حمايت از مشروطه خواهان انجام داده و بـه نـوعي           اقداماتي كه شمس الدين در تهر     
حتي در مورد او گفتـه شـده        .در مقابل حكومت مطلقه ناصري ومظفري قرار گرفته است        

است كه از تهران تلاش هايي را براي حمايت از جريان هاي مشروطه خواه در اسـتانبول                 
دالحميد نـسبت بـه ايـن       يعني تركان جوان صورت داده است كه با آگاهي يافتن سلطان عب           

  2.موضوع دستور عزل او را صادر مي كند
به همين سبب شمس الدين بعد از عزل از مقام سـفارت، عمـلا از نظـام اداري دولـت                    

به سمت وزير   .  م1908عثماني خارج شد تا اينكه با رخداد مشروطه دوم عثماني در سال             
وان نايب السلطنه بـه طـرابلس       به عن . م1912بعد از مدتي در سال      . اوقاف منصوب گرديد  

تا اين كه با آغـاز جنـگ جهـاني اول بـه اسـتانبول برگـشت و در سـال                     . غرب اعزام شد  
  .در همانجا به ديار باقي شتافت.م1921

_________________________________________________ 

سلاطين عثماني زماني كه قصد . بخشي از دربار عثمانيان ميان بخش اندروني و بخش بيروني است) Mabeyn(ما بين   1
بيرون رفتن ازكاخ را نداشتند، اوقات خود را در اين بخش سپري مي كردند و يا در اين بخش به صرف غدا مي 

 خارجي بين كاخ و بيرون از كاخ وظيفة اداره و از اواخر دورة سلطان محمود دوم به بعد، ايجاد هرگونه ارتباط. پرداختند
  :بنگريد. بود» ما بين«بخش 

-Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Luğatı, Istanbul, s. 204. 
2 Büyük lüğat ve Ansiklopedisi, s. 758. 
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  ):متن(
  عرض حال متواضعانه و چاكرانه به مقام والاي عتبهء فلك مرتبه 

  1نعمت بي منتحضرت ولي 
 بـا تـدارك نيـروي كـافي و اقـدامات وتـصميمات              هنگام اقامتم در تهران، شاه ايـران      

او . نامناسبي كه اتخاذ مي كند، سبب وقوع و تداوم هرج ومرج و اغتشاش هـا شـده اسـت         
براي كنترل ناآرامي ها سعي در برخورد با مجلسيان و مجازات طرفـداران آنـان و همـين                  

 كه دارد با    2چاكر بر حسب رياستي   . طور اشرافي مي باشد كه از مجلس حمايت مي كنند         
. همراه نمودن سفراي ديگر، در نزد شاه سعي كردم او را از بر خورد با اشـراف منـع كـنم                    

حتا مكتوبي را كه در تبريك گويي وتشويق مجلـس نوشـته و در روزنامـه حبـل المتـين                    
بـه همـين جهـت و از سـر          .منتشر نموده بودم، به سعي همـايون ملوكانـه ايـشان رسـاندم            

دايـره جليلـه    در] اسـتانبول [ براي رسيدن منافع آن بـه در سـعادت     عبوديت و صداقت  و      
كتابت حضور بهم رسانده وتوضيحاتي را كه خواسـته بودنـد بـه واسـطه سـركاتب پاشـا        

چاكر بر خـلاف رفتارهـاي كمترانـه اي كـه در         .قوللري به پيشگاه ملوكانه ايشان رساندم     
صي و مبتنـي بـر منـافع صـحيحه          شيوع پيدا نكرده است،بر اساس بـاور شخ ـ        ]البته[ اينجا

آنچه كـه بـه طـور       .دولت ابد مدت عليه،صادقانه توضيحات لازم را عرض و تقديم نمودم          
شفاهي در آنجا گفته شد با اضافات و تفصيلاتي به صورت مكتوب به حضور ولي نعمـت                 

  .بي منت اعظم بر وجه آتي جسارتا تقديم مي شود
ريت من در سفارت تهران،دستورالعمل خاصي      با توجه به اين كه از ابتداي شروع مامو        

براي پيشبرد يك سلسله اهداف وبرنامه هاي مشخص ودستورهاي لازم موجود نبود و در              
باره ايران و دولت ما نيز چيزي جز انعقاد چند عهد نامه و قـرارداد وجـود نداشـت،اقدام         

 ،]دو دولـت  [ به تنظيم خط و مشي مشخصي گرفتم كه با لحاظ پيشينه مناسبات تـاريخي             
از ايـن رو بـا در       .برنامه هايي را براي روزهاي آينده در قالب ماموريت خود ترسيم نمايم           

نظر گرفتن اختلافات مذهبي و سياسي كه قبلا پيش آمده بود،بـه نظـر مـي رسـيد ايجـاد                    
از .رابطه اي صميمي و همدلانه از دولت ابد مدت در نزد ايرانيان تقريبا امري محال باشـد                

سعي كرديم،اگر نمي توانيم دولت و ملت ايران را بـه دولـت ابـد مـدت نزديـك                   اين رو   
_________________________________________________ 

1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, yıldız Esas Evrakı, Dosya 10, Gömlek 20. 
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ايـن در   .كنيم،حداقل از افتادن آنها در دامان دولت هاي روس و انگليس جلـوگيري كنـيم              
از سوي ديگر،با محـروم     .حالي بود كه شرايط موجود از وقوع چنين رخدادي خبر مي داد           

نـد وجـود سياسـي خـود را در مقابـل آن قـدرت       بودن ايران از اسباب و ابـزاري كـه بتوا    
هاحفظ نمايد،به نظر مي رسد انگليس و روسيه بتوانند خود را هم مرز ممالك محروسه               

بكنند و اين اتفاق به نظـر چاكرانـه مـشكلات زيـادي را بـراي منطقـه                  ] عثماني [شاهانه
سـعي  به همين سبب در مـدت ماموريـت خـود،           . بزرگ آناطولي به وجود خواهد آورد       

 ]عثمـاني  [نمودم در ابتداي امر نظر دولت خلافت پناهي را به سمت دولت ابد مدت عليه              
مناسب و متمايل بسازم وهم چنين به برقراري روابط ومناسبات مفيد نظر آن ها را تامين                

ثانيا اگر نتوانستيم روابط حسنه اي بين ايرانيان و دولت ابد مدت برقرار كنيم،حداقل              .كنم
درتمام مدت ماموريت سيزده سـاله ام       .آنها را از طعمه اجانب شدن منع كنيم       سعي كرديم   

 كاملا در اين مـسير قـرار داشـته          -  در شرايط مناسب و نامناسب     - ،تمام مساعي چاكرانه    
حتي در اين ميان از هيچ دشواري و فداكاري شانه خالي نكرده ايم و نتيجـه حـسنة                  . است

رد توجه ناظران داخلي و خارجي قرار گرفته، ذكـر          آن، اين كه در دو سال اخير آنچه مو        
نام اعتصمام حضرت خلافت پناهي در تمامي منابر و محافل مي باشد و دعا بـراي تـداوم                   

  .عمر و عافيت پادشاه شان بطور مرتبّ بيان و تكرار مي شود
اما به سبب بيماري و ضعف مظفرالدين شاه كه در آسـتانة مـرگ قـرار داشـت و در                    

ن عين الدوله را به مقام صدارت منصوب كرد، با بي تدبيري هاي او و بـه علـّت       همين زما 
برخي برخوردهاي نامناسب، تعدادي از علما به حركـت درآمـده و در شـهر قـم تحـصن                   

همچنين تعدادي از اهالي تهران بـه سـفارتخانة انگلـستان پنـاه بـرده و خواسـتار                  . نمودند
دست اش از هر گونه اسـباب و ابـزار مقاومـت            مظفرالدين شاه كه    . تشكيل مجلس شدند  

خالي بود، تحت تأثير سياست هاي اروپا به درخواست علما و مـردم پاسـخ مثبـت داده و                   
  .امر به تشكيل مجلس داده بود

كه انتظـار پـذيرش آن را هـم     -  طرفداران مجلس از به نتيجه رسيدن درخواست شان  
ات شـان را افـزايش داده و در تهـران و            جسارت پيدا كرده، روزبه روز مطالب ـ      -  نداشتند

  . شهرهاي ديگر به ايجاد اغتشاش دامن مي زدند
با مرگ مظفرالدين شاه و روي كار آمدن شاه جديد اميد به اعادة نفوذ و اصلاح اصـول       

اما به سـبب نبـودن پـشتوانة مـالي و نيـروي             . از سوي دولت در نزد مردم بوجود آمده بود        
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يد نيز ره به جايي نبرد و اغتـشاش و هـرج و مـرج بـه صـورت                   نظامي مقتدر عزم شاه جد    
 بـاقي   ]و دستورات لازم از سوي حكومـت      [ فزاينده اي تشديد يافت و حاكمان بدون حكم       

در اين ميان مجلس، قانون اساسي را به        . مانده و يا در مواردي از مقام خود بركنار مي شدند          
غاز شورش و هرج و مرج، تحـصيل مقـصد از         تأييد و امضاي شاه رساند و از اين به بعد با آ           

تعدادي از علما و مردم از اين . سوي مجلس و طرفدارانش در چارچوب قانون و نظام درآمد
كشاكش ها بيزار شده و از بهبود اوضاع و بازگشت آرامش مأيوس گشته، بـه دنبـال ورود                  

 مـساعدت   به عثماني و هجرت به ممالك شاهانه هستند و در اين راسـتا طلـب كمـك و                 
با توجه به اينكـه چنـين اقـداماتي مـي توانـست هـم               . دارند تا جان و مال شان حفظ شود       

موجبات سفك دماء و همين طور دخالت بيگانگان را بدنبال داشته باشد، پاسـخ هـاي نـه                  
  .مثبت و نه منفي مصلحت آميز در جهت ادارة امور داده شد

يرانيان شد و بـه زعـم آنـان بـر دامنـة             برخوردي كه تقريباً دو سال پيش در كربلا با ا         
اختلافات افزود و همينطور اتفاقي كه سال پيش در حادثة روسيه پيش آمد، باعث شد تـا                 
مجلس و طرفداران آن در جرايد و به گونه هاي ديگر عليـه مـا بـه تهديـدهاي زبـاني و                      

دين گونه خود   شفاهي پرداخته و فراتر از آن سفارت والا را هم مورد تهديد قرار داده و ب               
بدين ترتيب تمام زحمـات     . را آماده كردند تا به دامن دولت هاي انگليس و روسيه بيفتند           

نه ساله كه بصورت چشم گير و تعجب انگيزي در مسلك الفت آميـز فوايـد و                  -  هشت
  .ثمرات زياد به بار آورده بود، از بين مي رفت

نگلـيس منعقـد شـده، شـمال        براساس معاهده اي كه بين ايران و دولت هـاي روس و ا            
ايران به روسيه و جنوب آن تحت نفوذ انگليس در نظر گرفته شده است و بنـابراين آنهـا                   

 . را براي اشغال بالفعل مناطق تحت نفوذ آماده مي كنند1بر اساس عهدنامه مذكور، خود
رو دولت فرانسه با توجه به اينكه تعهدات متقابلي با دو دولت ياد شده  دارد، از ايـن                   

صرفاً سياست خاصي را دربارة ايران تعقيب نمي كرد و در عين حالي كه از سياست هـاي                  
پيروي مي كرد، با اينهمـه از تـسلطّ  انحـصاري اتـريش و بـه       ]در ايران[ روس و انگليس  

فرانـسه اولاً بـه ادارة      . ويژه آلمان، روسيه و انگلـيس بـر ايـران رضـايت كـاملي نداشـت               
 و همچنين دخالت كشورهاي نامبرده در امور سياسـي ايـران در             مشترك امور ماليه ايران   

_________________________________________________ 
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مواقع لزوم نظر داشت؛ و در اين مسير آنها به واسطه قلتّ منـافع شـان مثـل بقيـة دول در                  
روسـيه و   . مقابل جريان ها و انقلابات رخ داده بيـشتر موضـع يـك تماشـاگر را داشـتند                 

قويت قدرت خود مشغول هـستند و بـا         انگليس براي دستيابي به مقاصدشان در ايران، به ت        
توجه به اينكه دولتهاي ديگر حاضر به فداكاري درباره ايـران نيـستند و از طـرف ديگـر                   
ايران داراي آن توان لازم نيست كه با تكيه بر قدرت خود بر مشكلات فرارو فـائق آيـد،                   

  . محتمل به نظر مي رسد كه حيات سياسي دولت ايران به مخاطره بيفتد
 ايـران،در ايـن ميـان        ]بحراني[  وجود اين رقابت بين دول و همچنين اوضاع داخلي         نظر به 

دولـت انگلـيس در   . بدون ترديد نقش سفارت عاليه در تهران بسيار ظريف و مشكل مي نمايد          
نخـست نگرانـي هـايي كـه از قـوة           . اشغال بالفعل ايران با مسائل و مشكلاتي نيز روبرو است         

نكه نگران تأثير سوئي است كه اشغال ايـران مـي توانـد در ميـان                بحرية خود دارد و ديگر اي     
اما از سـوي    . مردم مسلمان هند بر جاي بگذارد و اين مسائل موانعي در مقابل آن دولت است              

ديگر همساية بريّ ايران يعني روسيه را مي بيند كه هر آن در انتظار زوال ايران است تا خـود     
  . از اين مسئله بسيار مسرور خواهد بود]قطعاً[  ببيند ورا وارث حكومت و سرزمين آن ديار

در چنين اوضاع و احوالي اتفاقاتي نيز رخ داد كه به نظر چاكر مي تواند اسـباب تقبـيح                   
. را فراهم ساخته و انگشت اتهام را به سوي آنها نشانه رود كه در ادامه توضـيح مـي دهـم                    

ران آن كه سعي مي كردند در تمـام         شاه حاضر براي خلاصي خود از دست مجلس و طرفدا         
امور حكومتي دخالت كنند و از قدرت شاه نيز بكاهند، به دفعات با كوتاه آمدن در مقابل                 

بنابراين، از يكسو نمي توانـست بـا تكيـه بـر قـوة داخلـي                . آنان دچار زيان هاي زيادي شد     
ي ديگـر در  وضعيت سابق خود را برگرداند و نسبت بـه ايـن مـسئله نااميـد بـود و از سـو                   

در اين ميان ، شاه فعلي در ماه شـوال          . مراجعه و توسل به نيروي خارجي مردد نشان مي داد         
كه  داراي منصب سركشيكچي و يا رئيس گروه محافظـان   -  1گذشته يكي از ارباب جرايد 

ي شاه عزل شـده بـود دوبـاره      جنگ را كه به ناحق از سو2 به نام امير بهادر   - شاه سابق بود  
_________________________________________________ 

احتمالاً شمس الدين بيگ در اين . در زيست نامه امير بهادر جنگ هيچ سابقة كار مطبوعاتي ديده نشده است: مترجم  1
 . اشتباه نموده است،باره كه او را جزء ارباب جرايد دانسته

پسر محمد صادق خان آجودان .  م1855متولد در حدود «: جورج پ چرچيل درباره امير بهادر جنگ مي نويسد: ترجمم  2
مظفرالدين ميرزا ) رئيس محافظين(» قوللر آقاسي باشي« به سمت 1885حسين پاشاخان در سال . باشي قراجه داغي

. ارتقاء درجه يافت در آن مقام بود» باشي آذربايجانآجودان « كه به مقام 1890وليعهد در تبريز منصوب شد و تا سال 
. امير بهادر جنگ در سفرهاي مظفرالدين شاه به اروپا جزء ملتزمين ركاب بود. اصفهان و فارس به دست او سپرده شد       
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بهادر جنگ، با مشاهده تنزلّ شديد نفوذ و حيثيـت          . ام محافظ خود منصوب مي كند     به مق 
شاه، براي اعادة آن، به همراه جمعي از رجال و علما، با نيت پنهاني دعوت از يـك نيـروي                    

از ايــن رو . اجنبــي، قــرار بــر انحــلال مجلــس و برخــورد بــا طرفــداران آن مــي گذارنــد
 ظت از شاه و قصرهاي سلطنتي جمع آوري و سازماندهي       بهادرجنگ دوهزار نيرو براي محاف    

مي كند و در حدود هشتصد سواره و پياده را از نيروهاي قزاق به همراه توپ و مهمات در                   
همان شب ناصرالملك كه با تصويب مجلس به مقام رئيس          . ميدان توپخانه مستقرمي سازد   

ساسي نشان داده بـود، در نـزد شـاه          الوزرايي انتخاب شده و دفاع غيرت مندانه اي از قانون ا          
در اين ميان برخـي     . از اين رو به سفارت انگليس پناه برده         . توقيف و تهديد به قتل شده بود      

مجلـسيان و   . از طرفداران مجلس و برخي از وزراء بازدداشـت و از تهـران اخـراج شـدند                
سلح شـده و بـه محـل        طرفداران آنان با آگاهي از اتخاّذ چنين تدابير شديد و غير مترقبه، م            

تشكيل مجلس يعني عمارت بهارستان شتافته و به هر وسيله اي براي دفـاع از آنجـا توسـل                   
از سوي ديگر هزاران نفر كه معلوم نشد از كجا پيدايشان شد، وارد تهران شـدند و                 . جستند

اين در حالي بود كه بخش زيادي از مردم تهران به كمـك             . به جمع طرفداران شاه پيوستند    
هركسي با مـشاهده چنـين وضـعيتي بـه نتـايج وخـيم آن مـي                 . جلسيان روي آورده بودند   م

  .انديشيد و وقوع يك برخورد خونين را پيش بيني مي كرد
در حالي كه بزرگ ترين خطر براي حيات سياسي ايـران، اشـغال مـشترك آن توسـط                  

و تسريع كند، فقدان روسيه و انگليس است، يكي از عواملي كه مي تواند اين اشغال را عملي 
امنيت جان و مال و همچنين وجود موانعي در مسير تجارت عمـومي در ايـران مـي توانـد                    

به نظر چاكر، با نگاهي به اوضاع و احوال پيش آمده، مي توان گفت نيـروي داخلـي                  . باشد
تحت اختيار شاه از آنچنان اقتدار لازم برخوردار نيـست كـه بتوانـد تحركـات مجلـس و                   

بنابراين، احتمال مي رود بين آنها درگيري خونيني روي بدهد و . ن آن را كنترل كندطرفدارا
بالاخره براي جلوگيري از هزيمت شاه و طرفدارانش، شرايط اشغال نظـامي ايـران توسـط                

با بروز هرج و مرج دهشتناك در ايران و اشغال آن توسط يك نيروي              . اجانب فراهم شود    
_________________________________________________ 

 عمليات  براي انجام1907وي پس از جلوس محمد علي شاه به تخت سلطنت از كار بركنار گرديد، تا آن كه در ماه اوت 
حسين پاشاخان . بر عليه انقلابيون آزاديخواه به خدمت فراخوانده شد و اينك همه روزه در قصر سلطنتي حضور مي يابد

وي در . امير بهادر جنگ در اقدامات ارتجاعي محمد علي شاه نقش مؤثري دارد و از اين رو مورد تنفر عامة مردم است
: تهران(چرچيل، فرهنگ رجال قاجار، غلامحسين ميرزا صالح . ورج پج .»اخذ تصميم شاه براي كودتا نقش داشت

 37ص )، چاپ اول 1369انتشارات زرين،
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ه در منطقه بزرگ آناطولي مي تواند دچار مخاطرات عظيم    اجنبي، ممالك محروسة شاهان   
با اشراف بر اين موضوع و با آرزوي اينكه چنين هرج و مرجي جامة عمـل نپوشـد،                  . بشود

  .تمام تلاش و اقدامات لازم را انجام خواهيم داد تا از وقوع اين حوادث جلوگيري بشود
شـده بودنـد، بـه سـبب     سفراي دولت هاي مختلف كه از وخامت اوضاع دچار خوف  

تقدم و رياست چاكر نزد اين حقير جمع شده و براي حفظ امنيـت سـفارت خانـه هـا و                     
همچنين بازگرداندن قزاق هايي كه در اختيار سفرا بودند، خواستار حضور در نـزد شـاه و                 

از اين رو، اين حقير را بـه همـراه  سـفراي اتـريش و                . انجام اقداماتي در اين باره گرديدند     
چاكر بـراي اينكـه اذهـان سـفرا را بـه            . سه، براي انجام اين مأموريت انتخاب نمودند      فران

عاقبت مسئله اشغال معطوف كنم، از زاوية انسانيت و مدنيت از سفرا سؤال كردم كه آيـا                 
 با شرايط پيش آمده امكـان وقـوع آن          - آمادگي داريد براي جلوگيري از سفك دماء كه         

شترك و تأثيرگذاري انجام دهيم؟ با توجه به اينكه سفير           اقدامات م  - نزديك شده است    
روسيه و وزير مختار دولت انگليس اعلام كردند كه دستورات و اوامر مخصوص و ويـژه                
اي را از سوي دولت هاي متبوع شان دريافت مي كنند، بدين جهت هيأت سـفرا از انجـام                   

  .اقدامات مشترك در اين خصوص صرف نظر كردند
 كه هيأت سفرا گذاشته بودند، روز بعد با دو سفير مـذكور پـيش شـاه                 براساس قراري 

رفتيم و از وي در باره ي حفاظت از سفارتخانه ها و بازگرداندن قزاقهـا، مكتـوبي طلـب                   
بعد به نوبـة    . نموديم كه مورد درخواست هيأت بود و مورد موافقت شاه هم  قرار گرفت             

مت بار سفك دمـاء كـه احتمـال وقـوع آن            خود بر مبناي اسباب معروضه ، از نتايج وخا        
شدت يافته بود، سخن رانده و به شـاه توصـيه نمـودم حـدالامكان مـانع از وقـوع چنـين                      

با اين اقدام چاكرانه، علي رغم برداشت هاي مختلف، ذهنيت مثبتي درباره            . رخدادي بشود 
 بايـستي تـأثير     بنـابراين، . در ايران به وجـود آمـد      ] ي عثماني [ دفاع و همدلي سلطنت والا    

از اين نظـر اقـدام مـا از سـوي           . گذاشته باشد  ]مخالف هم [ مثبت بر روي شاه و دو گروه      
  . سفراي بي طرف مورد تقدير قرار گرفت

تا يك هفته در مقابل هم ايستادند، تا اينكه شاه باز هم كما في السابق                ]ياد شده [ دو گروه 
ل نمود و شرايط خوف آوري كه ذكر شد از          با مجلس آشتي كرده و اكثر مطالبات آنها را قبو         

نمي دانم اقداماتي كه درباره آثار منفي سفك دماء در نزد شاه انجام داده بودم در او              . بين رفت 
اثر گذاشته بود يا خير، اما اين را مي دانم كه اگر شاه از قـوة كافيـه بـراي از ميـان برداشـتن                         
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يحتي گوش نمي كرد و بدون ترديد بر قصد         مجلس و طرفداران آن برخوردار بود،  به هيچ نص         
بـا ايـن حـال، قـصد چاكرانـه از ايـن             . و هدف خود در سركوبي آنان جامة عمل مي پوشـاند          

اقدامات، جلوگيري از برخورد دفعي و قهرآميز شاه با اشرافي بود كه موجبات هرج و مرج   
تفسير موافـق نفـس الامـر       در اين زمينه    .  اغتشاش را در ميان مردم ايران فراهم آورده بودند         و

نبود، بلكه شخصاً آنچه را كه بي نعمت و بي منتّ موجب ضرر بر دولت عليـه مـي ديـدم و                      
 را معتقد بودم نتايج وخيمي مي تواند به دنبال داشته باشد، در حد توان، انجام دادم و البته آن

يرات خوبي در داخـل  اين تلاش ها داراي تأث ]البته[ .وظيفه اي واجب بر ذمة خود مي دانستم     
و خارج بود و وظيفة حمايت كارانة سفارت والا را اثبات كرده، موقعيـت آن را ارتقـاء مـي        

  .همة اينها از نتايج مثبت تلاش هاي صورت گرفته از سوي اين چاكر است. داد
 حقيقت امر دربارة شايعه اي كه در خصوص تبريك و تشويق گويي مكتوب مـن                ]اما[ 

در زمان مخاصمة   : مطرح شده بود، بدين گونه است كه توضيح داده مي شود          به مجلس ايران    
دو گروه مذكور كه باعث رعب و دهشت سفرا و مأمورين و اتباع خارجي شده و آنـان را                   

متحد المال فرستاده شـد و   دچار خوف و ترس كرده بود، از سوي مجلس بيانيه اي به سفراي            
 نسق بخشيدن به اوضـاع داخلـي آمـادگي بـراي            در آن براي اصلاح امور حكومت و نظم و        

با اين حال تصريح شد كه هيچ گونه اقدام خصومت آميـز و             . هرگونه فداكاري اعلام گرديد   
سوءنيتي دربارة اتباع خارجي و به خصوص سفرا و مأمورين خارجي نبايد صورت بگيـرد و              

بحران و  . باره يادآوري شد  آرامش و امنيت آنها دچار خدشه بشود؛ و در ادامه نكاتي در اين              
 در ابتداي امر سفير روسيه و وزير مختار       . شقاق مذكور بر وجه معروض به وفاق تبديل شد        

 انگليس با هر محذوريتي كه داشتند به بيان نامه جواب داده و به سبب خاتمه يافتن بحران                
 اي  نتيجهبه شكل مطلوب با اظهار امتنان از مجلس به آن تبريك گفته و با حصول چنين                 

سفراي معظمّ دول ديگر بـه      . موقعيت خود را براي ايفاي نقش در تحولات آتي حفظ نمودند          
اگر چـاكر در ايـن ميـان از پاسـخ     .  مجلس دادند]بيان نامة[پيروي از آنها جواب مناسبي به  

دادن به مجلس امتناع مي كردم به عنوان يكي از مخالفان مشي ائتلاف كارانه كـه پيـشتر از                   
 آن را دنبال مي كرديم، شناخته مي شدم و بدين وسيله در نهايت با يك اقدام بي موقـع و                     اين

مضرّ، خود را در مقابل قومي هتاك و فحاش قرار داده و انگار بـه آنـان اعـلان خـصومت                     
بنابراين، پاسخي نوشتم و ضمناً آنان  را به پيش گيري از وقوع چنـين حركـات و                  .  كرده ايم 

  .ه مي تواند حيات سياسي ايران را به مخاطره بيندازد، توصيه نمودماغتشاش هايي ك
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با عرض جسارت و مؤكداً عرض مي كنم كه ايران با همة معايب، نقايص، منازعات و                
مي باشد كه در حفظ و تداوم حيات آن          ]عثماني[ اختلافاتي كه دارد، به نفع سلطنت والا      

دولت ايران كـه حتـي تـوان         ]زيرا[ .ي نمايد بكوشد و از تبديل آن به لقمة اغيار جلوگير        
 چـه از نظـر      - حفاظت از خود را هم ندارد، نمي تواند هيچ خطري براي دولت ابد مدت               

پيش از آنكه ايران به تسخير       ]بنابراين[ . به دنبال داشته باشد    - مادي و چه از نظر معنوي       
 اي كه تمـايلات آنـان را        اجنبي ها درآيد، بايد از انجام و بروز هرگونه اقدامات خصمانه          

مضافاً بر اينكه اعتقاد قريب بـه يقـين دارم كـه بـا            . به بيگانگان افزايش دهد، پرهيز كنيم     
روس [ تصرف ايران، در تمام تدابير و معاملات مربوط به ايران بايد دو دولت هم پيمـان               

بـوط بـه   را كاملاً در نظر گرفت و دخالت و تصميم گيري آنها را در امور مر              ]و انگليس 
در مدت مديدي كه مأموريت چاكرانـه ام در ايـران تـداوم داشـت               . ايران طبيعي دانست  

  .تمامي مساعي و اقدامات ام، معطوف و مستند به اين نقاط و نكات بود
اين بنده كه از قبل ساية ولي نعمت بي منتّ اعظم ايشان از حضيض مذلت ها و محنـت       

 الطـاف و نعـم بـي نهايـت شـهريارش شـده اسـت،              ها به مراتب عاليه نائل و برخوردار از       
براساس وظائف ديني و عقلي، تمام سعي و تلاشم را به كار بردم تا در حد اعلاي صداقت و                   

با اين حال، برخي از اقدامات من در ايـران دچـار            .عبوديت توفيق انجام خدمت داشته باشم     
اسـت و خـاطر همـايون       سوء تفسيرهايي شده و منافي شعار صداقت و عبوديت ديده شـده             

ملوكانه بر اين رفته است كه قصد عامدانه اي براي انجام برخي از آنها وجود داشته است و      
از آن زمان به بعد خدمات صادقانه چاكرانه به شائبه تهمت مشوب و هدر رفته است كـه     

عه باز با مراج. اين مسئله در حد ما فوق تصور موجب حزن و تأسف اين كمترين شده است
به درونم در اوقات خمسه و ادعية خيريه اي كه ورد زبانم مـي باشـد، خـود را در مقابـل                      
پادشاه و ولي نعمت مان واجب الذمه مي دانم و ذره ايّ شبهه در كمال صداقت و عبوديـت                   

بنـابراين دچـار عـذاب    . و حسن نيت و استقامتم نسبت به پيشگاه عالي احساس نمـي كـنم        
مينان كامل خشنود و متشكر هستم و در تمامي احوال امر و فرمـان از  وجدان نشدم و با اط   

  . آن حضرت ولي الامر و الاحسان، پادشاه مان، ولي نعمت مان و سرورمان است
  

  1326في غرهّء ربيع الاول 
  لدين شمس ابندة بندگان اوسفير سابق طهران 
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  4ضميمه

  عثمانيو  اختيارات مجلس در قوانين اساسي مشروطه ايران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طرح مسئله
شايد مهم ترين اتفاق مشترك بـراي ايـران و عثمـاني در سـال هـاي آغـازين قـرن بيـستم                       

نظـام مـشروطه    . م1906ايرانيان براي نخستين بار در سال       . ميلادي، رخداد مشروطه باشد   
بـه عنـوان نخـستين كـشور        . م1876اما جامعه عثمـاني پيـشتر در سـال          . را تجربه كردند  

  . به آن نايل شده بود-  هر چند ناقص و نيمه تمام- مسلمان
مهم ترين دستاورد انقلاب مشروطه براي عثمـاني و ايـران، تـدوين و اسـتقرار قـانون                  

بر اسـاس قـوانين اساسـي ايـران و          . اساسي و تنظيم و تنسيق نظام حكومتي مبتني بر آن بود          
 مجريه، مقننه و قضائيه به رسـميت        عثماني، براي نخستين بار نهادهاي مدرن از قبيل قواي        

به دنبال استقرار نظام مشروطه، نهاد پارلمـان پـا بـه عرصـه حيـات سياسـي                  . شناخته شد 
اگر چه در مـشروطه اول عثمـاني تجربـه پارلمانتاريـسم خيلـي              . عثماني و ايران گذاشت   

شـد و   اما بهرحال با مشروطه دوم اين نهـاد دوبـاره احيـاء             . سريع به موانع جدي برخورد    
در ايـران تجربـه     . توانست نقش مهمي را در تحولات عثماني و تركيه جديـد بـازي كنـد              

آغاز گرديد و از آن زمـان ايـن نهـاد تـازه تاسـيس جايگـاه                 . م1906پارلماني با مشروطه    
  .برجسته اي را در تحولات تاريخ معاصر ايران ايفا نمود
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   1رانتحولات منتهي به تدوين قانون اساسي در عثماني و اي
همان گونه كه اشاره شد تجربه قانون اساسي در عثماني براي نخستين بار به مـشروطه اول                 

در آن مقطع نوگرايان ديوانسالار به رهبـري مـدحت پاشـا توانـستند          . بر مي گردد  . م1876
نخستين قانون اساسي مدون را در ساختار قدرت امپراتوري عثماني مستقر و عبدالحميد دوم              

سلطان عثماني عليرغم قول و قرارهاي اوليه، پس از تثبيـت           . ندي آن مجاب كنند   را به پاي ب   
قدرت خود، حكومت مشروطه را نفي و نهاد مجلس را بعـد از مـدت كوتـاهي تعطيـل و                    

 همين قانون اساسي    2.غالب نوگرايان و مشروطه خواهان را تبعيد و يا به ديار نيستي فرستاد            
 تحت فشار تركان جوان دوبـاره بوسـيله عبدالحميـد           .م1908در انقلاب مشروطه    . م1876

البته بـا   . ثاني احياء شد و مبناي تشكيل پارلمان و ديگر نهادهاي حكومت مشروطه گرديد            
توجه به شرايط جديد پيش آمده اصلاحات و تغييراتي در آن بوسـيله مـشروطه خواهـان                 

 21اين قانون جديد در . يدبوجود آمد اما شاكله اصلي آن دچار دگرديسي هاي بنيادين نگرد
  3.به تصويب مجلس مبعوثان رسيد. ق1327 شعبان 5./م1909اوت 

. م1906 اكتبـر 7./ق1324 شعبان   18در ايران پس از تشكيل مجلس شوراي ملي به تاريخ           
بـه سـبب وضـعيت جـسماني وخـيم        . بي درنگ كار تنظيم پيش نويس قانون اساسي آغاز شد         

بـالاخره شـاه    . 4ر تهيه پيش نويس قانون اساسي صورت گرفت       مظفرالدين شاه، تعجيل زيادي د    
 دسامبر، پيش نويس را امضاء و به مجلـس          30/  ذي القعده  14قاجار ده روز پيش از مرگ در      

اما به علت تعجيل صورت گرفته و نواقص و كاستي هاي زيادي كه وجود داشت،               . عودت داد 
مـتمم قـانون    "م پـيش نـويس    جهـت تنظـي   . ق1325محـرم ./ م1907هيئتي جديـد در فوريـه       

اين هيئت در ماه مارس پيش نويسي را تهيه و پس از مـذاكراتي آن را                . تشكيل گرديد "اساسي
  5.به امضاي محمد علي شاه رساند. م1907 اكتبر18./ ق1325 شعبان 29تصويب و به تاريخ 

_________________________________________________ 

انين اساسي عثماني و ايران از دو منبع زير است كه براي جلوگيري از تكرار يكبار به طور ودر اين نوشتار تمام ارجاعات به ق  1
مصطفي رحيمي، قانون اساسي ايران و اصول : اسي ايران بنگريد بهكامل به شرح زير درج مي شود؛ براي متن قانون اس

 :  عثماني هم بنگريد به1908 و  1876 براي قانون اساسي–. 1357: دموكراسي، تهران
-Suna Kili ve Seref gozubuyuk, Turk Anayasa Metinleri, Ankara, Turkiye Is Bankasi Kultur Yay. 

  Bekir Sitki baykal, Doksanuc mesrutiyeti, Ankara: Turk Tarih kurumu,1942- :  ن باره بنگريدبراي پژوهشي ارزشمند در اي  2
آستان قدس : استانفورد جي و ازل كورال شاو، تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد، ترجمه محمود رمضان زاده، مشهد  3

   .478، ص 2، ج1370رضوي، 
  . 100، ص1382اميركبير، : شاطر، ترجمه پيمان متين، تهرانانقلاب مشروطيت، زير احسان يار   4
  101پيشين، ص   5
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  اختيارات پارلمان در قوانين اساسي مشروطه ايران و مشروطه دوم عثماني
ه دو متن قانون اساسي مشروطه ايران و مشروطه دوم عثماني چنين برمي آيد كـه     از مطالع 

نهاد پارلمان در قانون ايران از دايره وسيعي از اختيارات نسبت به قانون عثماني برخوردار               
پيش از آنكه به ارزش گذاري در اين باره بپردازيم و نتـايج ايـن اتفـاق را در ادامـه                   . است

اني در قرن بيستم مورد توجه قـرار دهـيم، بـراهين خـود را در بـاره            تحولات ايران و عثم   
  .ادعاي بالا، مستند به متن دو قانون مورد نظر، ارائه مي كنيم

   پارلمان در قبال سلطان.الف
 نهـاد پارلمـان در قبـال سـلطان از اسـتواري، قـدرت و صـلابت بيـشتري                    1در قانون ايران  

 قانون عثماني نسبت به مقام سلطان با نـرمش و           اين در حالي است كه در     . برخوردار است 
براي نمونـه در قـانون عثمـاني حـق انحـلال مجلـس              . مهرباني بيشتري برخورد شده است    

اين در حالي است    ).  قانون عثماني  35ماده  (مبعوثان و هيات وكلا به سلطان داده شده است        
 و هـيچ تـوجهي بـه        كه در قانون ايران مبحث انحلال مجلسين كاملا مسكوت باقي مانده          

 مـورد   48اصل  . ق1328بعدها در سال    . عمد و يا به سهو نسبت به اين موضوع نشده است          
 .داده شد) محمد رضا پهلوي( بازنگري قرار گرفته و حق انحلال مجلس به پادشاه

هيچ پادشـاهي بـر تخـت سـلطنت نمـي توانـد             "ديگر اين كه در قانون ايران قيد شده كه          
 و قسم يـاد     "ه قبل از تاجگذاري در مجلس شوراي ملي حاضر شود         جلوس كند مگر اين ك    

 در حالي كه در قانون عثماني با ملايمت خاصي فقط عنوان       ).  متمم قانون ايران   39اصل  (كند
ذات حضرت پادشاه در حين جلوس بايد در مجلس عمومي حاضر شده و بر اجـراي                "شده كه   

  ). قانون عثماني3ماده (" ملت اطمينان دهدشرع شريف و قانون اساسي و صادق بودن بر وطن و
مطلب ديگر در باره موقعيت نهاد پارلمان در مقابل مقام سلطان اين است كه در قانون                
ايران بر اساس اصل چهل و پنجم، نصف اعضاي مجلـس سـنا منـصوب از طـرف سـلطان و           

لـس اعيـان    اما در قانون عثماني تمـامي اعـضاي مج        . نصف ديگر منتخب مردم ديده شده اند      
منصوب از طرف سلطان است و هيچ نقشي در آن مجلس براي انتخـاب مـردم قائـل نـشده                    

بنابراين در قانون عثماني، مجلس مبعوثان منتخب مردم و مجلس ).  قانون عثماني60ماده (اند
_________________________________________________ 

در تمام اين نوشتار، قانون اساسي مشروطه ايران و قانون اساسي مشروطه دوم عثماني، براي اختصار، قانون ايران و قانون   1
  . عثماني، درج مي شود
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به همين روال در قانون ايران، مجلس . اعيان كاملا منصوب از طرف سلطان به شمار مي آيد
البته نه همه مـردم بلكـه       (كاملا منتخب مردم و مجلس سنا نيمي منتخب مردم        شوراي ملي   

  . 1و نيمي ديگر منصوب از طرف سلطان تعريف شده است) گروههاي خاصي از مردم
نكته اي كه در اين جا بسيار حائز اهميت است اين كه جايگاه مجلس شـوراي ملـي                  

امـا  .  متمم، بـالاتر اسـت     34 اصل    و 46در قانون ايران نسبت به مجلس سنا بر اساس اصل           
زيـرا كـه در قـانون مـذكور جايگـاه هيـات             . اين موضوع در قانون عثماني بالعكس است      

رفيع تـر   ) به عنوان نهادي انتخابي   ( نسبت به هيات مبعوثان   ) به عنوان نهادي انتصابي   ( اعيان
 ايـن اختيـار     در قانون ايران به مجلس شوراي ملـي       ).  قانون عثماني  64ماده  (ديده شده است  

اصـل  (داده شده كه ملاحظات مجلس سنا را در باره مصوبات ارجاعي، رد و يا قبول نمايد               
در حالي كه در قانون عثماني اين اختيـار بـه هيـات اعيـان داده شـده تـا                   ).  قانون ايران  46

).  قـانون عثمـاني    64ماده  ( مصوبات ارجاعي از سوي مجلس مبعوثان را قبول و يا رد نمايد           
مذاكرات مجلس سـنا در     " متمم قانون ايران نيز قابل تامل است كه          34ن زمينه اصل    در اي 

  .2 دانسته است"بي نتيجه" را "مدت انفصال مجلس شوراي ملي
_________________________________________________ 

يران مي توان وارد نمود اين است كه در اصل هفتم متمم تاكيد شده كه ايرادي كه به مناسبات سلطان و مجلس در قانون مشروطه ا  1
طبعا و در عمل، سلطان . ضامن اجراي اين اصل در متن قانون مشخص نشده است. "اساس مشروطه جزئا و كلا تعطيل بردار نيست"

ل كند و به شيوه هاي مختلفي در امر بنابراين اگر سلطان اراده كند مي تواند اجراي اين اصل را مخت. ضامن آن شناختخ مي شود
از سوي ديگر در قانون اساسي مشروطه ايران آمده . انتخابات مجلس وقفه ايجاد كند و در نتيجه تشكيل پارلمان را با مشكل روبرو سازد

ب فرمان پادشاه و لذا به لحاظ حقوقي مجلسي كه به موج). ماده يكم( كه مجلس به موجب فرمان پادشاه موسس و مقرر گرديده است 
اما از سوي ديگر شاه ضمن . موسس و مقرر گرديده، بايد هميشه با اجازه او تشكيل گردد و وي مي تواند از تشكيل آن جلوگيري نمايد

سوگندي كه به موجب اصل سي و نهم متمم ادا مي كند، متعهد مي شود كه قانون اساسي مشروطيت را نگهبان بوده و بر طبق آن 
در اين جا مشخص نمي شود كه در نهايت شاه با اختياراتي كه قانون برايش در نظر گرفته است، نگهباني او از مشروطيت . سلطنت نمايد

  . در قالب چه معيارهايي بايد باشد؟ زيرا شاه مي تواند با استفاده از ماده يكم فوق الذكر مجلس را براي مدتي معلق نمايد
 قواي مملكت به سه شعبه تجزيه مي شود، اول قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و ": در اصل بيست وهفتم متمم آمده است  2

اين قوه ناشي مي شود از اعليحضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هر يك از اين سه منشا حق انشاء قانون را دارد ولي استقرار 
لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج . رعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونيآن موقوف است به عدم مخالفت با موازين ش

هم چنين اصل چهل و سوم . "شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است. مملكت از مختصات مجلس شوراي ملي است
 نفر اعضا تشكيل مي يابد كه اجلاسات آن بعد از تشكيل مقارن اجلاسات 65 مجلس ديگري به عنوان سنا مركب از":قانون ايران مقرر مي دارد

 به موجب دو اصل ياد شده و اصول ديگر از جمله اصول چهل و چهار، چهل و شش و چهل و هفت، قانونگذاران ".مجلس شوراي ملي خواهد بود
  .لس سنا از يك طرف و سلطان از طرف ديگر تقسيم شده استسيستم دو مجلسي را برگزيده و وظايف قوه مقننه بين مجلس شوراي ملي و مج

  برخلاف قانون گذاران عثماني كه جايگاه مناسبي براي مجلس اعيان در قانون –با اين وجود به دلايلي تصور مي شود كه قانونگذاران ايراني 
چنان كه از متن اصول چهل و ششم و چهل و هفتم چنين .   اصولا نظر موافق با تشكيل مجلس سنا نداشته اند- اساسي مشروطه در نظر گرفته اند

در صورتي كه مجلس شوراي ملي به موجب . بر مي آيد كه واضعان قانون اساسي مشروطه ايران هيچ عجله بلكه علاقه اي به تشكيل سنا نداشته اند
يز داشت، اما نه تنها فوريت و الزام حتمي براي تشكيل قانون اساسي مي بايستي فورا تشكيل شود و حتي در غياب سنا منحصرا حق قانون گذاري ن

  .مجلس سنا در قانون اساسي وجود ندارد بلكه نوعي ميل به عدم تشكيل اين مجلس مشهود است
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از ديگر اختيارات سلطان در قانون ايران، توشيح و صحه گذاري قوانين مصوب بـراي               
 اصـلي قـوه مقننـه مـي دانـد،           دليلي كه سلطان را يكي از اركان      . اجراء به موقع آنان است    

انشاء، ايجاد و يا منع قانون سه منشا مـي          . همين توشيح و صحه گذاري مقام سلطنت است       
در . تواند داشته باشد؛ اعليحضرت همايون شاهنشاهي، مجلس شوراي ملـي و مجلـس سـنا              

هـر يـك از ايـن       ": اين جا موضوع قابل تامل اصل بيست و هفتم متمم است كه مي گويد             
 و چون معني انشاء ايجاد و وضـع اسـت، بنـابراين مـي     "...شا حق انشا قانون را دارد     سه من 

از ايـن نظـر     . توان مدعي شد كه سلطان مي تواند به خودي خود، وضع قـانون نيـز بنمايـد                
 بـر اختيـار     54 و   7در قانون عثماني مـواد      . تفاوتي ميان قانون ايران و عثماني وجود ندارد       

  .گذاري قوانين مصوب تاكيد نموده استسلطان در توشيح و صحه 
   نهاد پارلمان و قوه مجريه.ب

اختيارات و وظايف نهاد پارلمان در قبال قوه مجريه و برعكس، در هر دو قانون، شـباهت                 
در هر دو تلاش شده تـا قـدرت قـوه مجريـه تحديـد شـود و        . بسياري نسبت به هم دارند    

با همين هدف   . برابر قوه مقننه، نهادينه كند    پاسخگويي آن را نه در مقابل سلطان بلكه در          
در قوانين مذكور به مجلس اختيار كامل داده شده تا نـسبت بـه اجـراي قـوانين از سـوي                     

و در )  قـانون عثمـاني    35 قانون ايـران و مـاده        19اصل  (دولت، نظارت كامل صورت گيرد    
ن و حتـي سـاقط   صورت تخطي، كم كاري و يا تخلف وزيران، از ابزار استيضاح و عزل آنا 

مـتمم،  61، 42، 41، 29، 27 قانون عثماني و اصول 38و30مواد (كردن كابينه استفاده نمايد 
در اين باره بـين قـانون ايـران و قـانون عثمـاني دو تفـاوت               ). متمم قانون ايران  67متمم،  65

وجود دارد؛ نخست اين كه در قانون ايران به مسئله اختيار مجلـس در استيـضاح، عـزل و                   
مواخــذه و محاكمــه وزراء و كابينــه بــه تكــرار در اصــول مختلــف تاكيــد شــده  حتــي 
در حالي كه در قانون عثماني تكرار و تاكيدات تا اين اندازه            ). بنگريد به مواد پيشين   (است
دوم اين كه در قانون ايران ارزيابي و اصلاح امور مالياتي و چگـونگي تحـصيل آن                 . نيست

ه تا دقيقا وظايف دولت را در اين باره مشخص و در قالب             نيز به عهده پارلمان گذاشته شد     
عثماني عنوان شده كـه هيـات    اما در قانون).  قانون ايران18 و 19اصول (قانون ابلاغ نمايد

وزيران مي تواند در باره چگونگي ارزيابي و تحـصيل ماليـات هـا بطـور مـستقل تـصميم        
  .ان در اين زمينه باقي نگذاشته استبنابراين فرصتي براي دخالت پارلم). 80ماده (بگيرد
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   نهاد پارلمان و امور ملي و مالي.ج
بـا ايـن    . اختيارات پارلمان در باره امور ملي و مالي در دو قانون ياد شده، بسيار زياد است               

تفاوت كه قانون ايران از اين نظر دامنـه وسـيعي از اختيـارات و وظـايف را بـراي خـود                      
بـه ايـن    ) 7مـاده ( حالي كه در قانون عثماني تنها يك ماده          در. تعريف و تعيين نموده است    

صلح و تجارت و    ..."موضوعات اختصاص يافته و در آن قيد شده كه پارلمان در معاهدات             
واگذاري و يا الحاق ارضي و آنچه به حقوق اصلي و شخصي اتباع عثماني مربوط اسـت و                  

 تـصويب مجلـس عمـومي شـرط      معاهداتي كه هزينه هاي دولتي به همـراه دارد، تاييـد و           
 مذاكره در بـاره بودجـه عمـومي بـه عهـده مجلـس               98 مضافا به اين كه در ماده        ".است

  .عمومي، متشكل از مجلس مبعوثان و هيات اعيان، گذاشته شده است
در مقابل در قانون ايران به علل مختلفي كه بعدا ذكر خواهد شد، قوه مقننه در بسياري 

  رد شده و براي خود حق دخالت قائل شده كه از آن جمله است؛از مسائل مالي و ملي وا
ساختن راه هاي آهن يا شوسه، خواه به خرج دولت خـواه بـه خـرج شـركت و                   " .1

  )26اصل (".كمپاني اعم از داخله و خارجه، منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است
مومي از  بدون تصويب مجلس شوراي ملي امتياز تشكيل كمپاني و شركت هاي ع           ". 2

  )23اصل ( ".هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد
شود  مواردي كه قسمتي از عايدات يا دارايي دولت و مملكت منتقل يا فروخته مي             ". 3

يا تغييري در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا مي كنـد بـه تـصويب مجلـس شـوراي ملـي                    
  )22اصل ( ".خواهد بود

تجارتي و صنعتي و فلاحتي     )انحصار(ا و مقاوله نامه ها، اعطاي امتيازات      بستن عهدنامه ه  " . 4
  )24اصل .("و غيره خواه از طرف داخله باشد يا خارجه، بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد

قوانين راجع به امور ماليه از مختصات مجلس شوراي ملي اسـت و مجلـس سـنا                 ". 5
  ) متمم49اصل (."حتي حق اظهار نظر در اين باره ندارد

تسويه امور ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير در وضع ماليات ها و رد و قبـول                 ". 6
عوارض و فروعات، همچنين مميزي هاي جديده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد، بـه                

  )18اصل (".تصويب مجلس خواهند بود
خارجه، با اطـلاع  استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله خواه از       " .7

  )25اصل (".خواهد شد}انجام{و تصويب مجلس شوراي ملي 
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در هر امري از    " متمم، مجلس به خود اجازه داده است       33و بالاخره اين كه در اصل       
روشن است كه قانون ايران نسبت به قانون عثمـاني،          . تحقيق و تفحص نمايد   "امور مملكتي 

ل ملي، تماميت ارضي و امور مالي، براي خود         دامنه وسيعي از اختيارات را در حوزه مسائ       
در ادامه نوشتار به علل، عوامل و پيامد هـاي اتخـاذ چنـين رويكـردي در                 . قائل شده است  

  .قانون اساسي مشروطه ايران مي پردازيم
   علل و پي آمدها.د

اختيارات گسترده اي كه در قانون ايران براي قوه مقننه در نظر گرفته شـد، مجلـس را از                   
ان ماه هاي آغازين تشكيل خود وارد منازعات جدي با نهـاد سـلطنت و ديگـر اركـان                   هم

براي مثال در همان ابتداي راه، مجلس پيشنهاد محمدعلي شاه در مورد            . هيات حاكمه نمود  
چنــد مــاه بعــد، .  پونــد اســترلينگ از بريتانيــا و روســيه را رد كــرد400000اســتقراض 

انگليس و روس كه ايران را به حوزه هـاي نفـوذ            . م1907نمايندگان مجلس معاهده اوت     
در يك ارزيابي كلي مي توان اتخاذ چنـين   .1اين دو قدرت تقسيم مي كرد، محكوم كردند

  رويه اي از سوي پارلمان ايران را در عوامل زير جستجو نمود؛
  معمولا در مباحث حقوقي مربوط به قوه مقننه، پارلمان ها را به دو دسته تقسيم مي                .1

 legislative(قوه قانونگـذار . ب) constitutent assembly( قوه موسس تدوين گر- كنند؛ الف

power.(2       توضيح اين كه برخي از پارلمان هـا، همزمـان و يكجـا، از دو شـان تاسيـسي و 
به عبارت ديگـر    . يعني هم موسس هستند و هم تدوين گر قانون        . تدويني برخوردار هستند  

سيس مجلس، اولين كاري كه نمايندگان انجـام مـي دهنـد، تـدوين     بعد از شكل گيري و تا    
در حالي كه برخي از پارلمان ها صـرفا شـان تـدوين قـوانين عـادي را                  . قانون اساسي است  

يعني اين نوع پارلمان ها هيچ نقشي در تـدوين قـانون            . مبتني بر قانون اساسي مصوب دارند     
م مجلس شوراي ملي مشروطه ايران را شـاهد        براي نوع اول مي تواني    . اساسي ايفا نكرده اند   

. مثال بياوريم كه پس از تشكيل، اولين وظيفه اش تنظيم نهايي و تصويب قانون اساسي بـود                
نيز براي پارلمان نوع دوم مي توانيم مجلس تـشكيل شـده بعـد از اسـتقرار مـشروطه اول                    

ي پـيش از تـشكيل      در مـشروطه اول عثمـاني، قـانون اساس ـ        . عثماني را شاهد مثال بياوريم    
_________________________________________________ 

1 Janet Afari,” Civil liberties and the making of Iran’s first Constitution”, Comparative studies of South 
Asia, Africa and the Middle east, 25, no.2, 2005, pp.341 

  .1368ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهاد هاي سياسي، تهران، دانشگاه تهران،   2
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پارلمان به دستور سلطان عبدالحميد دوم زير نظر كميسيوني به رياست مدحت پاشا، تهيه              
بنابراين مجلسي كه پس از آن تشكيل شد هيچ نقشي در تنظيم و تـصويب قـانون                 . شده بود 

 با توجه به اين كه مجلس شوراي ملي مشروطه ايران از نوع پارلمان هاي               1.اساسي نداشت 
  . تدويني بود، اختيارات و وظايف قوه مقننه را بسيار وسيع گرفت- تاسيسي

بنـابراين  .  نمايندگان مجلس مشروطه ايران همواره نگران بازگشت ديكتاتوري بودند         .2
آنان از ترس ايـن كـه مبـادا         . رويكردي واكنشي و تدافعي نسبت به مسائل پيراموني داشتند        

پارلمـان را بربچينـد، در قـانون اساسـي سـعي            محمدعلي شاه بخواهد نظام مشروطه و نهاد        
بـه همـين دليـل      . نمودند تمامي راهها را براي چنين نوع اقدامات خودكامه گرايانه ببندنـد           

موضوعاتي مانند بازنگري در قانون اساسي و اين كه حـق انحـلال پارلمـان بـه عهـده چـه                     
 عثمـاني مـسئله    در حالي كـه در قـانون اساسـي        . مرجعي باشد؟ كاملا مسكوت گذاشته شد     

و هيات اعيـان و     ) وزيران(بازنگري در قانون اساسي با تشخيص هيات مبعوثان، هيات وكلا         
روحيات فردي و شخـصيت سياسـي و تمـايلات          ). 116ماده  (تصويب سلطان، ذكر شده بود    

انديشه اي محمدعلي شاه به سمت احياء قدرت سلطنتي خودكامه، باعث بكارگيري چنـين              
اين موضوع همواره مـورد علاقـه و عنايـت          .  سوي نمايندگان مجلس بود    شيوه محتاطانه از  

ويژه گروهي از نخبگان سياسي عهد مشروطه بود كه از جنبه هاي گوناگون از آن دفاع مي 
مثلا سيد حسن تقي زاده از رهبـران تنـدروي نهـضت مـشروطه از نقـش مطلـوب                   . كردند

 . 2انبداري مي كردمجلس به عنوان نمونه يك ديكتاتور روشنگر، سخت ج
 وجود نشانه هاي زياد در قانون اساسي ايران به ترس از بازگشت ديكتاتوري، شايد               .3

تا حد زيادي به اين واقعيت مربوط باشد كه قانون اساسي ايـران سـخت متـاثر از قـوانين                    
اساسي كشورهاي دموكراتيك بلژيك و فرانسه بود كه در آنها تدابيري اتخاذ شده بود تا               

به اين پرسـش كـه چـرا ايرانيـان          . روز ديكتاتوري به هر شكل ممكن جلوگيري شود       از ب 
قانون اساسي بلژيك را بيشتر الگو قرار دادند به دو گونه مي توان پاسـخ گفـت؛ نخـست                   

تدوين شده و نخستين قانون اساسي جهـان        .م1876اين كه قانون اساسي عثماني كه در سال         
_________________________________________________ 

   351، قسم ثاني، ص1295تقويم وقايع، : احمد مدحت افندي، اس الانقلاب، استانبول  1
براي يك تك نگاري تحقيقي در اين . 30-25صص، چاپ اول، 1919: تقي زاده، سيدحسن، تاريخ مجلس ملي ايران، برلين  2

مركز اسناد انقلاب اسلامي، : ملايي تواني، عليرضا، مجلس شوراي ملي و تحكيم ديكتاتوري رضا شاه، تهران: باره بنگريد
  ، چاپ اول1381
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 بلژيك بـود و بـدين روي از خـود سرمـشق و نمونـه اي      اسلام بود، متاثر از قانون اساسي   
در واقع قانون اساسي بلژيك تاثير عمده اي بـر توسـعه سياسـي              . براي ايرانيان بجا مي نهاد    

   1.چند كشور اروپايي و هر سه كشور مهم خاورميانه يعني عثماني، ايران و مصر داشت
ون اساسي بلژيك متمايل مـي      علت ديگري كه نويسندگان قانون اساسي ايران را به قان         

كرد، پيوندهاي تجاري و سياسي اي بود كه شماري از نخبگان مشروطه خواه ايراني را بـا                 
سعدالدوله كـه بـه نماينـدگي از دولـت ايـران سـال هـا در                 . دولت بلژيك پيوند مي داد    

ي همو نـسخه اي از قـانون اساس ـ       . بلژيك به سر برده بود، با ساختار سياسي آنجا آشنا بود          
را از دولتمردان بلژيكي طلب كرده، آن را به زبان فارسي برگرداند و در اختيـار                . م1831

   2.تدوين كنندگان قانون اساسي در ايران قرار داد

  حاصل سخن
در ايـران بواسـطه     . تجربه پارلمانتاريسم در ايـران و عثمـاني متفـاوت از يكـديگر اسـت              

 اقدام به تدوين قانون اساسي نموده و        تاسيس نظام مشروطه و تشكيل مجلس، همان مجلس       
به اين اعتبار مجلس شوراي مشروطه ايران نقشي موسـس و           . خود آن را به تصويب رساند     

قرار گرفتن در چنـين موقعيـت و   . براي خود فراهم نمود constitutent assembly گر تدوين
  .صوب گرديدمقامي باعث اعطاء اختيارات گسترده براي قوه مقننه در قانون اساسي م

اين موضوع اگرچه پارلمان را در متن قانون اساسي مـشروطه از قـدرت و اختيـارات                 
گسترده اي برخوردار نمود، اما به سبب عدم تطابق و هماهنگي آن با ساختارهاي سياسي،               
اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران آن روز، بلافاصـله ايـن نهـاد نـورس را بـا مـشكلات و         

سرگذشت مجـالس اول، دوم و سـوم مـشروطه بهتـرين            .  ساخت بحران هاي جدي روبرو   
  .گواه براي ادعاي فوق مي تواند باشد

تجـددگرايان عثمـاني در     . اما تجربه پارلمان در عثماني به گونه ديگـري رقـم خـورد            
 قـانوني كـه در آن سـعي         3.اكتفا نمودنـد  . م1876به احياء قانون اساسي     . م1908مشروطه  

ه استقرار نهادهاي مدرن و نظام مشروطه در جامعه عثماني قرن           شده بود نگاهي حداقلي ب    
_________________________________________________ 

1 Afari, ibid, p.343 
2 Ibid.   
3 Bulent Tanor, Osmanli- Turk Anayasal Gelismeleri, Istanbul, YKY, 2002, s.178 
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و بعد از آن، بازنگري هايي در اين قـانون در           . م1909اگرچه در سال    . نوزدهم داشته باشد  
راستاي تسهيل روند تجددگرايي صورت گرفت، اما در همان بازنگريها هـم رويكردهـاي              

 نهاد پارلمان آرام آرام جاي خـود را بـه           اين رويه باعث شد   . افراط گرايانه ديده نمي شود    
بدون آن كه حـساسيت هـا و        . صورت منطقي در ساختار عثماني و تركيه جديد پيدا كند         

  .  نگراني ها را نسبت به خود تشديد سازد
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, 152, 150, 90, 79, 54, 52: حكومت مشروطه

154 ,159 ,164 ,165 ,171 ,173 ,174 ,
178 ,206 ,221 ,231 ,236 ,246 ,267 ,
297 ,316   
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   14: حميد عنايت
   295, 103: خادم الحرمين شريف

   216, 68, 63, 61, 15: خاطرات مدحت
   63: خاطرات من

  64: خالع السلاطين
   53, 49: خان ملك ساساني

   199, 197: خانة اصلاح و تربيت
   54: خاندان پهلوي

  133: خلاصه البرهان في اطاعه السلطان
   190, 175, 174, 170, 59: خليل امين فتوا
   325, 91, 94ر: خليل اينالجق

   325, 259, 106: سلامدارالا
   116: دارالحرب
   142, 49, 48, 47: دارالفنون
   116, 106: دارالكفر

   50: دارالمعلمات
   15: داريوش رحمانيان

   74: داغارجيخ
   115: داماد ابراهيم پاشا
   62: داماد محمود پاشا
   15: دانشگاه استانبول
   88: دانشگاه استانفورد

   93, 91, 15: دانشگاه بيل كنت آنكارا
   88: دانشگاه ثاقب سابانجي استانبول

   15: دانشگاه حاجت تپة آنكارا
   94: دانشگاه شيكاگو

   15: دانشگاه غازي
   91: دانشگاه مگ گيل

   15: داود فيرحي
   326, 325, 261, 202, 160: داود وفايي

   210: ها دروزي
   229: دسپوتيزم

   194: دفتر مكتوبات صدارت

   69 ,15: دكتر بكير كوچ
   166, 15: دكتر سلدا قليچ

   55, 41, 23: دكتر محمدتقي امامي خويي
  15: دكتر مصطفي مهرآئين

  135: دلمه باغچه
   322, 54, 23: دموكراتيك
   316, 54: دموكراسي

   45: دوره ناصري
   261, 104: دوشيرمه

   70: ديلتاي
   70: بتيّ

   193: ديوان همايون
   60: ديوانسالاران عثماني

   70: هوي.  ك.ديويد
   87: ديويسن

   50: نيا رحيم رئيس
   47: رستاخيز شهرياران

   147: رشاد بيگ
, 204, 191, 174, 163, 161, 66, 65: رشدي پاشا 

326   
   49: رشيد پاشا
   47: رشيد رضا
   213, 61ك رفعت ثريا
   147: رفيق بيگ

   199: رفيق مدحت پاشا
   170: رمزي افندي
   184 ,169, 90, 89: روبرت دورو

   258: البيان روح
   230: روزنامة ترجمان حقيقت

   322: روزنامة تقويم وقايع
   289, 51, 27: روزنامه اختر

   52: روزنامه انجمن تبريز
   218: روزنامه تايمز
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   364, 199, 83: روزنامه تونا
   156: روزنامه حريت
   367, 282, 202, 83: روزنامه زوراء
   52, 49: روزنامه قانون

   326, 232: نتالروز
   298, 181, 151: روسو
   194, 191, 176, 170, 160, 104, 77: روملو

   128: ريچارد رابينسون
   41: ريچارد فراي

   53: زرتشت
   42: زرتشتيان روم

   44: زنديه
   222: ژان ژاك روسو

   42, 41: ساسانيان
   179: ساليسبوري
   170: سامي پاشا
   170: ساوا پاشا

   129: صورهسپاه محمديه من
   201: سرآرتور هاردينگ

   42: سرخ جامگان
   161, 160, 131: سرعسگر
   171, 170: سرور پاشا

   52, 21: سروش
   210: سرهنري لايارد

   293, 169, 167, 166, 75: سعيد پاشا
   53: سفارت عثماني

   124, 117: سفارتنامه
   161, 160: سفتاها

   42: سفرنامه ناصر خسرو
   189: سقراط

   259, 43, 40, 39, 21: جقهسلا
   259, 43: سلاجقه آناتولي

   101, 100: سلطان بايزيد اول

   207: شوكت سلطان ذي
   103, 102: سلطان سليمان اول

   103: سلطان سليمان قانوني
, 76, 75, 74, 65, 63, 47, 32: سلطان عبدالحميد 

77 ,78 ,91 ,162 ,176 ,183 ,191 ,192 ,
213 ,225 ,243 ,297   

, 79, 78, 77, 67, 66, 64, 60: سلطان عبدالعزيز
81 ,82 ,84 ,145 ,146 ,150 ,159 ,160 ,

199 ,204 ,211 ,217 ,225 ,244 ,270 ,
273 ,326   

   49: سلطان عبدالعزيز عثماني
   260, 247, 102, 101, 43, 22: سلطان محمد فاتح

   164, 78, 77: سلطان مراد
   217, 78, 67, 60: سلطان مراد پنجم

   41: سلوكيان
   325, 104, 103: سليمان باشكوه
   79: سليمان نصيب
   251: سليمان نظيف
  107: ها سنجاق بيگ

  155: سوسياليزم
   327, 294, 132: سهيل آذري

   49: نامه سياحت
   41: سيد تقي نفر
   53, 27: الدين اسدآبادي سيد جمال

   188: سيد جواد طباطبايي
   16, 6: اي سيد هادي خامنه
   15: سيدهاشم آقاجري

  173الدين افندي سيف
   149: سيلويو پلليكو

  132: زاده شاني
, 151, 118, 115, 108, 104, 103, 102, 101: شاو

155 ,169 ,179   
   103, 25: شاه اسماعيل
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   105, 44: شاه عباس
   51: شبنامه

   256, 194: شريف افندي زاگرالي
   149, 147, 115, 89, 88, 86: شريف ماردين
   48: شكيب ارسلان
   52: شمس قزويني

   303: الدين بيگ شمس
   275, 270, 267, 173, 153, 152, 150: شورا

  144: شورش كوللي
   129, 119: ها شورش يني چري

  105: هاي جلالي شورش
   42: شهرستاني

   47, 45, 38, 28, 27: شيخ احمد روحي
   194: شيخ محمت افندي

   160, 77, 60: الاسلام حسن فهمي افندي شيخ
   204: زاده رشدي پاشا شيرواني

   143, 142, 136, 89: صادق رفعت پاشا
   205: صدراعظم روسوفيل

   53: صدراعظم ميرزا عيسي
   15: صدرالدين موسوي

171: الدين افندي صف   
   209, 179: صفوت پاشا

    31, 19: صفويه
   110: صلح قلعة سلطانيه

   109: صلح ياسي
   102, 101: صليبيان

   201, 200, 63: صندوق امنيت
   170: ضياء بي

, 157, 154, 150, 148, 147, 89, 60: ضياء پاشا 
171 ,178 ,207 ,294 ,297   

   252, 251, 149: ضياء گوگ آلپ
   325, 101: طيب گوك بيگلين

  62: باش حامي يوجه. ع

   170: عابدين بيك
   46: عارف قزويني
   170: عاصم افندي
   193: عاكف پاشا
, 145, 144, 140, 136, 132, 64, 49: عالي پاشـا  
155 ,157 ,195 ,197 ,200 ,283 ,284   

   16: عباس برومند اعلم
   72 :عباس منوچهري

   118, 50, 48, 44: عباس ميرزا
    262, 261, 259: عباسيان

, 164, 94, 82, 74, 67, 60, 47: عبدالحميد ثـاني  
217 ,225 ,266 ,273 ,292 ,293 ,322   

   171: الحميد ضياءالدينعبد
   53: عبدالحميد عثماني
   326, 160, 141, 139, 84, 79: عبدالرحمن شرف

   118, 46: عبدالرزاق بيگ دنبلي
  51: عبدالكريم ذاكر حسين

  251: عبداالله جودت
  50: عبداالله مستوفي
   142, 135: عبدالمجيد اول

   329, 116: عبدالهادي حائري
   87: هاي عثمان آكين

   216, 15:  سليم كوجاخان اوغلوعثمان
   100: عثمان غازي

   212, 207: عزالدين
  71: فولادوند... عزت ا

   170: عزيز پاشا
   207: عساكر مليّه

   119, 115, 97, 43: عصر لاله
   14: عطاءاالله حسني

   61: علي حيدر مدحت بيك
, 154, 152, 148, 147, 89, 60: علـــي ســـوآوي

157 ,180 ,182   
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   78: ايقعمده الحق
  170: عمر افندي
   113, 108, 107: زاده حسين پاشا عموجان

   113: عهد اصلاحات و فروپاشي
   100, 99: عهد تكوين و استقرار

, 142, 136, 94, 87, 84, 82, 76: عهد تنظيمـات  
144 ,159 ,208 ,218   

   104, 99: عهد توقف و ركود
   113, 112, 105, 104, 102, 99, 92: عهد طلايي

   85:  فرمان اصلاحاتعهد
   91: عهد لاله

   106: عهدنامة سيتواتوروك
  46: عيسي شهابي
   279, 154, 137: غربگرايي

   14: نژاد غلامحسين زرگري
   46: غلامرضا ستوده

   261: فاطميان
   212, 209, 68: فائق سلانيكي

   50: فخرالدين رشديه
   79: فخري بيك

   237: فدراليسم
   53, 52: فراماسونري

  53: اماسونري در ايرانفر
  53: هاي ايران فراماسون
  121: فردريك

ــلاحات  ــان اصـ , 139, 137, 136, 87, 83: فرمـ
144 ,190 ,195 ,283   

, 153, 140, 139, 138, 137, 136: فرمان گلخانه 
244   

   62: فرهنگ اصطلاحات و مفاهيم تاريخ عثماني
   49, 28: فريدون آدميت

ــا  ــؤاد پاش , 144, 140, 136, 132, 64, 60, 47: ف
155 ,197 ,199 ,283 ,284   

   107: قاپي قولو
   303, 295, 54, 51, 44, 32, 19: قاجار

   170: قاضي عسكر روملي
   83: قانون نظام ولايت

   196, 195: قبرسلي محمت پاشا
   326, 163, 64: جي قدري قلعه

   44: چاي قرارداد تركمان
   107: قرارداد كارلوويتز

  44 :قرارداد گلستان
, 257, 256, 223, 217, 212, 112: قــرآن كــريم

268 ,325   
   237, 236: ها قصبه

   326, 101, 100: قيام الدوله العثمانيه
   149: كاربوناري ايتاليا

   237, 198, 197: كازا
   194: كدخدازاده عارف

   326, 235: كرينتون
   54: هاي ايران كلني

   149: كندرسه
   170: كوستاكي بيك

   70: اسكينركوئنتين 
   109: كيومرث قرقلو
   149: گاسپرينسكي

   107: ها گاليون
   47: لائيك

, 160, 146, 139, 131, 130, 129: راس  لرد كين 
326   

   53: لژ بيداري ايران
   53: لژ فراماسونري استانبول

  53: لژ مسلمانان
  53: لژهاي عثماني

   53: لژهاي فراماسونري ايران
  79: لطفي افندي
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  198: لوا
   122: لويي شانزدهم

   135, 76: ليبرال
  48: خواه هاي مشروطه ليبرال

  155: ليبراليستي
  133: مارشال مارمونت

  14: ماركوزه
  210: ها ماروني

  71: ماكياوللي
  42 :مانوي
  42: مانويان
  42: مانويت

  112: مايكل رابرتس
ــا   ــدي پاش ــرجم رش , 163, 160, 84, 66, 65: مت

174 ,191 ,266   
   141: مترنيخ

   198: متصرف
   194: مجلس اعلا
   317, 297, 229, 177, 176: مجلس اعيان
   195: مجلس ايالتي

   49: مجلس شوراي دولتي
   320, 317, 237, 199, 198: مجلس عمومي

ــان  ــس مبعوثـ , 228, 180, 176, 167, 82: مجلـ
229 ,296 ,317 ,318   

   49: مجلس مشروطيت
   123: مجلس مشورت

   52: مجله پارس
   41: سانمجو

   170: محمت امين
   169: محمت صائب ملاّ

   40, 17, 15, 14: محمد ابراهيم باستاني پاريزي
   256, 194: محمد افندي تويرانلي

   47: محمد امين

   53, 50, 43, 22: محمد امين رياحي
   101: محمد اول

   48: محمد پنجم
   103: محمد حسين آريا
   326, 222: محمد خوانساري

   53, 33, 32 :محمد شاه
   48: محمد علي گيلك

   260, 247, 102, 101, 43, 22: محمد فاتح
   326, 100: محمد فؤاد كوپرولو

  48: محمد قزويني
  47: محمد محيط طباطبايي

   46: محمدتقي بهار
   165: محمدعلي مصري

   213, 171, 80: الدين پاشا محمود جلال
ــود دوم , 130, 128, 127, 94, 83, 81, 44: محم

133 ,135 ,136 ,137   
   326, 316, 94, 92: زاده محمود رمضان
   118: محمود غلزايي
   53: محمود كتيرائي

   79, 69: محمود كمال اينال
   170: محمود مسعود پاشا

ــا ــديم پاش , 160, 159, 146, 145, 77: محمــود ن
190 ,202 ,205 ,210   

   148: مخبر
   304, 131, 50: مدارس رشديه

   326, 68: لري  سنهمدحت پاشانك صوك
   325, 213, 61: مدحت پاشانك قاتللري

   162: مدحت سرت اوغلو
   131: مدرسة طبيه

   50: مدرسه رشديه
   50: مدرسه صلاحيه

  50: مدرسه نوبر
ــه , 262, 181, 154, 150, 149, 72, 55: مدرنيتـ
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263 ,298 ,299   
  155: مدرنيستي
   279, 113: مدرنيسم

   298, 181: مدرنيسم اسلامي
   62: مرات حقيقت
   327, 70: مراد فرهادپور
   217: مرآت حيرت

   222: مسطره
   41: مسعود رجب نيا
ــشروطة دوم , 305, 302, 301, 273, 251, 90: م

315 ,318   
, 93, 89, 87, 85, 84, 82, 81, 55: مشروطه اول 

149 ,158 ,208 ,224 ,295 ,301 ,315 ,
316 ,321   

ــران  ــشروطه اي , 295, 294, 291, 55, 52, 38: م
296 ,300 ,315 ,317 ,322   

    291, 55: مشروطه عثماني
   316, 221, 50, 49, 32: مشروطيت
   50: مشير الدوله

  50: مشيريه
   66: مصائب مدحت

   94: دار مصطفي بيرق
  15: مصطفي بيك

, 141, 136, 132, 84, 60: مــصطفي رشــيد پاشــا
142   

  121: مصطفي سوم
    149, 89: مصطفي فاضل پاشا

  194: معاون كاتب تحريرات شام
  110: معاهدة بوخارست

  138: معاهدة پاريس
  115, 108: معاهدة پاساروفجا

  110: معاهدة سيستوا
  107, 106: معاهدة كارلوفجا

  108: معاهدة كوچوك قاينارجا
   42: معتصم عباسي

   161, 130, 129: مفتي اعظم
   42: مقدسي

   50: مكتب سلطاني
   200: مكتب صنايع
   50: مكتب ملكيه

   259, 43: ملازگرد
   295, 259, 103, 102: مماليك

   142: منتخبات الآثار
   298, 232, 231, 230, 181, 151: منتسكيو

  244: منشور سلطان
  15: منصور انصاري
  94: موزه توپقاپي

   52, 46: مولير
   50: مير موسي نقيبي
  53: ميرزا ابوالقاسم

   38, 28: ميرزا آقاخان كرماني
   48, 45: خان اميركبير ميرزا تقي

   48: ميرزا جعفرخان مشيرالدوله
  52: ميرزا حبيب اصفهاني

  50: خان رشديه ميرزا حسن
, 50, 49, 45, 33, 19: سالار  خان سپه   ميرزا حسين 

202 ,282 ,283 ,284 ,289   
   325, 295, 100: آبادي ميرزا زكي علي

   48: ميرزا صالح
   52: اكبر دهخدا ميرزا علي

   45: ميرزا فتحعلي آخوندزاده
   53: خان سفير ميرزا محسن
, 284, 282, 49, 47, 32, 27: خــان ميــرزا ملكــم

285 ,327   
   46: ميرزاده عشقي

   78:  ميرلوايي
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  46: كوزنتسوا. آ. ن
  151: ناپلئون سوم

  119: نادرشاه
, 51, 49, 48, 33, 32, 31, 27: ناصــرالدين شــاه 

52 ,202 ,283 ,286 ,327   
   42: ناصرخسرو قبادياني
   304, 53, 38: ناظم الاسلام كرماني

   178: ناظم پاشا
   169: نامق پاشا
   150, 49, 26: نامق كمال

   103, 53: نبرد چالدران
  146: نديموف
   15: نشا خانم

   15: نصراالله صالحي
   266, 265, 191, 190, 60: نصرت پاشا

, 276 ,272, 240, 223, 222, 51: نظام مشروطه 
315 ,322 ,323   

   284, 26: نو عثمانيان
   47: نامه نوروزي

   147: نوري بيگ
ــه , 154, 147, 146, 128, 91, 84, 75: نوگرايانـ

184 ,202 ,289 ,298   
   47: نوگرايي اسلامي

   91: نوگرايي در تركيه
   48: نهضت جنگل

   325, 231, 223: جونز. ت. و
   81: ها واقعه سوفته
   170: واهان افندي
   107: وزارت اعظم

   149: ولتر
  103, 100, 15: وهاب ولي

, 198, 157, 148, 140, 133, 132: وين ووسينيچ 
236 ,327   

   106: هابزبورگ
   104: هابسبورگ

ــشتال  ــامر پورگ , 112, 108, 103, 101, 100: ه
295 ,325   

   215, 70: هرمنوتيك
   215, 72, 71, 70: هرمنوتيك قصدي

  149: هشام شرابي
  157: ميلتون گيبه

  64: هنري اليوت
   43: بويل. آ. ي

   316, 41: يارشاطر احسان
   171: يانكو افندي
   52: آبادي يحيي دولت
   49: يعقوب آژند

   252, 251, 149, 140, 48, 43: يوسف آقچورا
  117: ييرمي سكيز چلبي محمد

  فهرست اماكن

, 208, 164, 163, 141, 110, 106, 105: اتريش
229 ,311   

   236, 231, 203, 110, 100: ادرنه
   104: اردهان
   236: ارزروم

, 59, 51, 46, 45, 44, 43, 33, 31, 29, 25: اروپا
63 ,65 ,83 ,86 ,87 ,93 ,100 ,103 ,106 ,

110 ,112 ,116 ,124 ,138 ,143 ,144 ,153 ,
195 ,207 ,216 ,219 ,222 ,234 ,245 ,247 ,
262 ,263 ,266 ,280 ,284 ,292, 307   



         مشروطه عثماني380

   282, 50: اروميه
   213, 76, 68, 66, 64, 29: ازمير

   309, 29, 27: اصفهان
   104, 25: الجزاير
   207: اندلس

   307, 163, 151, 145, 32: انگلستان
, 210, 184, 164, 136, 53, 48, 44: انگليس

264 ,307 ,308 ,309 ,311 ,321   
   149, 32, 26, 18: ايتاليا
, 49, 48, 41, 28, 26, 22, 20, 19, 18: ايران

53 ,55 ,291 ,308 ,309 ,310 ,311 ,312 ,
313 ,315 ,316 ,317 ,320 ,322 ,323   

   50: ايروان
   309, 54, 39, 38, 26, 21: آذربايجان

   41, 32, 26, 21, 20: آسياي صغير
   21: آسياي مركزي

   110, 25, 23, 18: آفريقا
   308, 229, 167, 164, 163, 48, 32: آلمان

, 194, 148, 107, 104, 43, 42, 41, 17: آناتولي
249 ,259 ,260   

   104, 21: آناتولي شرقي
   101: آنقوره
, 172, 164, 160, 159, 102, 100, 29: بالكان

179 ,205 ,245   
   322, 125, 124: برلين

   195: بروكسل
   321, 110: بريتانيا
, 201, 200, 74, 54, 31, 22, 21, 20: بغداد

239 ,282 ,286 ,287   
   323, 322, 298, 293, 179, 172, 167: بلژيك

   195, 179, 100, 25: بلغارستان
   108, 104, 103, 25: بلگراد
   195, 170, 100: بورسا

   102, 78: بوسني  و هرزگوين
   326, 163, 144, 101, 64: بيروت
   23: بيزانس
   106: پادوليا
, 147, 139, 138, 131, 125, 117, 64: پاريس

195 ,207 ,250   
   104: پرتغال
   124, 121: پروس
   309, 54, 50, 36, 28, 27, 22: تبريز

   106, 104: ترانسيلوانيا
, 32, 31, 29, 27, 26, 23, 20, 18, 17: تركيه

54 ,55 ,118 ,149 ,315 ,324   
   78: تنگة شيپكا

   110, 109: تنگه داردانل
, 216, 200, 199, 198, 197, 83, 78, 74: تونا

219 ,236 ,239 ,244 ,364 ,366   
, 54, 36, 35, 34, 28, 27, 19, 16, 15: تهران

55 ,305 ,306 ,309 ,310 ,325 ,326 ,327   
   251, 104: جزاير اژه

   74: جزيرة رودس
   64: جنوا

   103, 53: چالدران
   236, 194, 103, 22: حلب

   210: حوران
   323, 280, 23: خاورميانه
   40, 21 ,20: خراسان

   35, 21: فارس خليج
   50: خوي
   201: دجله

   110, 109, 25, 18: درياي سياه
   164, 109, 29, 18: درياي مديترانه

   101: رود دانوب
   110, 109: رود كوبان



 381        هينما  

   104: رودس
   193: روسچوك

, 308, 110, 109, 82, 54, 49, 48, 25: روسيه
309 ,310 ,311 ,312 ,321    

   259, 247, 245, 100, 43, 42, 40, 39, 17: روم
   194, 176, 160, 104, 77: روملي
   54: ژاپن
   41: سارد

   136: قاپي سراي توپ
   326, 250, 209, 204, 68: سلانيك

, 220, 219, 216, 210, 209, 68, 65, 26: سوريه
231 ,239 ,262   
   195: سيليستره

    231, 210, 209, 194, 31: شام
   109: جزيره تامان شبه

   245, 108, 75, 25: صربستان
, 212, 82, 80, 79, 68, 67, 66, 61: طائف

216 ,217 ,289   
   305, 236, 210, 209, 104: طرابلس

   50, 43, 29, 27: طرابوزان
   283, 327, 286, 283, 202, 49: عتبات
   287, 286, 262, 183, 104, 26, 21: عراق
   69: غور

   201: فرات
, 122, 117, 116, 84, 82, 53, 52, 49, 32: فرانسه

124 ,125 ,136 ,145 ,164 ,167 ,172 ,184 ,
210 ,212 ,264 ,265 ,298 ,308 ,311 ,322   

   245, 75: قراداغ
   201: قربا

   260, 102, 100, 43, 42, 31: قسطنطنيه
   304, 54, 52, 50, 29: قفقاز

   307, 233: قم
   194: )قسطموني(كاستامونو

   29: كانادا
   308, 202, 54: لاكرب

   35, 34, 27, 21, 20, 19: كرمان
   109: كريمه
   100: كوزوو

   109, 104: گرجستان
   54: گيلان
, 151, 148, 147, 125, 110, 82, 64, 61: لندن

195 ,207 ,218 ,219   
   293, 117, 106: لهستان

   107, 106, 104, 103, 101: مجارستان
   329, 326, 325, 316, 116, 103, 92, 27: مشهد
, 209, 103, 81, 54, 49, 35, 27, 25, 18: مصر

259 ,323 ,326   
   106: موره

   109: مولداوي
   196: نگرو مونته
   207: ناپل

   202, 54, 53: نجف
   87: واشنگتن

   305, 104: وان
   309, 280, 246, 26, 20, 18, 17: هند

   249, 175, 54: هندوستان
   100: يوگسلاوي

   118, 27, 25, 23: يونان
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